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خاطرات حاخام یدید یا شوفط 


تدوین و نوشتار 
مهندس منوچهر کوهن 


کانال : یھو د ابر ان 


تلگراء 


خاطرات حاخام ید ید پا شو فط 

تدوین و نوشتار: مهندس منوچهر کوهن 

بهار ۲۰۰۱ 

ناشر: بنیاد فرهنگی حاخام یدیدیا شوفط 

و اوه نگاری و صفحه‌بندی: سازسال خدماتی میلو حمودوت 
چاپ و صحاقی: دیزاین پرینتینگ 


آمده. کل درآمدی که از توزیع این کتاب حاصل شود تماماً بمصرف خدمات 
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وهای م رد رز بط 


دوس امع دلرای و وب 

ر ته حي بت وی وما دی 
ان جا ب کیت سسد نو رای 
جح قوس 1 زر 


دراه هرت | حرست ررحررست 


دم 7 درا لوی * ا . ب رد٣‏ 


هت حص تا ستاا 


شاد فرهنگی حاخام یدید با شو فط با این صد بو سح د ما که در این دوره از 
حیات یهودیت که کیش کهن ما بیش از ادوار گذشته؛ زیر فشارهای نوین اجتماعی 
از جمله تحلیل‌گرایی: سست ایمانی و بی اعات و تاآشنالی با ال مذهبی قرار 


نت 


گرفته در زمينة گسترش دانش و فرهنگ بهودیت حدمتگزاری کوشا باشد. تدوین و 
انتشار خاطرات جناب حاخام نخستین گامی است که برای شناختن این باد و 
عدفهای آن پرداشته میشود. شادمانیم از اینکه بسیاری از نیکوکاران جامعه در 
آغاز کار با ما همگام شده‌اند و این بنیاد را چنانکه باید و شاید به صورت یک رنهاد 
اجتماعی» در آورده‌اند. عزیزانی که در زیر از آنها نام برده میشود با حمایتهای 
مالی خود در با گرفتن این نهاد احتماعی بار و همراه ما بوده‌اند. وظیفه خود 
می‌دانیم از یکایک این باران گرامی بخاطر پشتیبانی‌های گرانقدرشان صمیمانه 
سپاسگزاری کنیم و امیدواز باشیم که گروه حامیان و همیاران پنیاد نو بنیادی که به 
حامعة بو دبان ایرانی تعلق دارد هر روز از روز نیگن رده تر کردد: 


سر داویك آلیانس شهرام الیاس زاده مراد حر یری 
دکتر رامین آزادقان سعید امیر بال گام حکست 
احسان‌اله آشریان فرد اوهب شالم کامران حکمت 


فرزاد آشریان کامبیز باباآف هوشنگ حمید 
دکتر سلیمان آقائی ناصر بر لوا لطف الّ, حى 
نصیر ابراهیمی ونس ينفش روین دخانیان 


الیاس ابر ید سخا پا کروان ا فرهنکن ارتصس 
عنایت الا آبریشمی داوید پوربابا عزت اللہ دلیجانی 


ایب ارپا جامعة بهودیان مشهدی قدراسیوت بهودیان ایرانی 
هیلبرت اسحق پور مقیم نیوبورک داربوش دیان 


دکتر شکرالله الیاس زاده ‏ رفیع الله جاوید بهودا رحیمی 


زکریا رستگار 

نحات و هما سرشار 

بر ور سرودی 

مهدی سرودی 

مهرال سرودی 

شارود سرودی 

ابراهیم سیمحابی 

ژوزف شادی 

باروخ شاهری 

شاهرخ شاهری 

فرزاد شاهری 

شانری شاهری 

بوسف شاهری 

مراد شو فط 

موسی شوفط 

مراد ضرابی 

همیر ظزری 

آقاجان عمرانی و پسران 

داوبد عمرانی 

حنیب الله فرحنیک 

لون و دبورا فرحیک 
مجتبع فرهنگی تصح 

دکتر داود فروزانبور 

الیاهو قدسیان 

اپراهام و پروین قدیشا 


دانی و هاله قدبشا 
روح له کاشانی 
جک کاشانی 
دکتر عطااللہ کاشانی 
الیاس کلیمیان 
روحالّء کلیمیان 
افراهیم کهن 

دکتر نیسان کهن 
ایزک وایز کهن زاد 
داوید کهن صدق 
سلیم کهن صدق 
بو سف گهن دی 
نجات گیای 
نورالله گبای 

یحبی گبای زاده 
آلبرت کنجیان 
احسان گیلائی 
اردلان لا هیجانی 
جک ماهفر 
صیول ماهفر 
مارک ماشفر 
بهادر محبوبی 
بهروز محبوبی 
داریوش محبوبی 


کامیار مصوبی 


سلیطات نباتی 
ری نظر 
برو بز وبزان نظرپان 
منوچهر نظریان 
بو نس و ریا نظریان 
مایکل نم 
رحیم نعیمی 
جمشید وائین 
بلیاد جامعاء دانشو ران 
زا ک نورافشان 
فر هاد تو رافشان 
شهاب نورافشان 
بوسف نوراگشان 
مظفر ورمند 
هرصل نورمند 
جهانگیر نوروش 
نورالله نوروش 
فرصا شارونیال 
مسعود هارونان 
سازمان فرهنگی ایرانیان 
بهودی کالیقرنیا 
مهندس ابراهیم یاحید 
شهرام یعقوب زاده 
پرویز بوسف زاده 


فهرست مطالب 


آغاز سخن: از دکتر هوشنگ ابرامی 
فصل اوّل: بیامی به مناسبت سال نو عبری 
فصل دوّم: روزگار پدران ما 
دوران قحطی 
سردار حسینقلی کاشی 
حاخام حکیم نهورای ملقب به حکیم نور محمود 
اهرون بیله‌ور 
کنیسای ماما شہ ف 
فصل سوم: سالهای کودکی و جوانی 
آغاز خدمات اسحتماعی 
اولین سمیخا 
فصل چهارم: زندگی زناشوئی و خانوادگی 
قدرشناسی از زنان 
برنامه زندگی 
معجزات الهی 
کودکی بر لبه پرتگاه 
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چاه خطرنا ک 
خانۀ بد شگون 
سوکای پر هیبت 
و اعجازی دیگر 
فصل پنجم: کاشان قدیم از دیدگاه بهودیان 
کنیساهای کاشان 
کنیسای ملانصری 
آب انار های کاشان 
آب انبار حکیم هارون 
زیارتگاه‌ها 
ز یار تگاه ملا مشه هلو ی 
زیارتگاه «در زنجیره 
کاشان؛ شهر بهودی نشین 
انحمن کلیمیان 
مدرسه آقا یقوتثیل و آلیانس کاشان 
معلم خشن شلاق‌زن 
جشن صدور اعلامیه بالغور 
جنگ جهانی اوّل 
داستان زندگی ماسحق کے فیل» سرباز روسی 
جنگ جهانی دم 
فصل ششم: بهودیان ميان دو نیروی اسلام و بهائیت 
سام‌السلطنه و میرزا داود جاو بد 
علمای اسلام در کاشان 
بزرگمردی آیت‌اللّه نراقی 
مسلمان زادگان بهو دی ثبار 


دور 
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علت بهائی شدن شماری از بهو دیها 
مبلغان مسلمان برای بهائیت 
کت +واره, از بهائیت 
عمل جراحی بدون بیهوشی 
پرسش ,ملا بحزقل ناموردی,» از یک بلع 
خاطر ای از علا مه فیتسی 
انسانیت ملا محسن فیض کاشانی 
خاطره‌ای از آ بت‌اله خالصی زاده 
حضور در مسجد م گذر ميان درهو, 
فصل هفتم: کوچ به تهران 
ابتدای اقامت در باشخت 
پناهندگان یهودی لهستان (فرزندان تهران) 
قطب الا قطاب شدن بک بهو دی در تهران 
سخنرانی اعجاز آمیز در مسجد مجد 
حاخام‌های تهر آن 
راو عزیزالّه نعیم 
حاخام شلمو کهن صدق 
روابط روحانیون بهودی در شهرستانها 
یادی از آیت‌الله اردبیلی 
فصل هشتم: عروسی‌های پر شکوه و طلاق‌های پر درد 
عروسی بسر ار به 
یک طلاق بر ماحرا 
سرقت دفتر ثبت ازدواج و طلاق 


زناسوثی بر دردسر 
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فصل نهم: سازمانها» انجمن‌ها و کمیته‌های بهودیان 
صندوف ملی 
کمیتة بن دين 


سب 
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بت دين و راو بالوژ 

کمیته متوفیات انجمن 

کانون خیرخواه و بیمارستان دکتر سپیر 
فصل دهم: کنیساهای تهران 

کنیسای ابریشمی 

کنیسای یوسف آباد 

کنیسای کورش 
فصل یازدهم: کنگره بهودیان ایران 

اصلاح قانون ارث 
فصل دوازدهم: موسسات فرهنگی و مذهیی 

او تصر هتورا 

تدرس دز مدارس 

او تصر هتورا در برابر الیانس 

رویدادهای باور نکردتی در زندگی راو لوی 

مدرسة کورش 

مدرسة نور؛ بنیادی در حال برزخ 

پاسخی کوبنده به مُبلغان مذهبی 

ارت و آمریکن جوینت 

ارتشیان بهو دی در ایام مقدس مذ هی 
فصل سیزدهم: شهرهای بهودی نشین ایران 

همدان 


کرمانشاه 


جهار 
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سفیز ۱۹۰ 


باز کفست به همان ۱۹۱ 
اصفهان 9 ار ۱3۳ 
اراک ۱۹۵ 
شیرازه دزد و کرمان ۱۹۶ 
فصل چهاردهم: فاجعه بهو دیان مشهد ۱۹۸ 
فصل پانزدهم: رسوم و سنن بهودیان ۳۰۵ 
ازدواج بهو دیان مشهد ۳۰۵ 
مراسم سوگواری در جامعة مشهدیها ۳۷ 
از ابراهیم تا ابراهیم ۳۰۹ 
مراسم آزدواج در کاشان ۳۹ 
بریت میل و صندلی الباهو هناوی ۳۱۶ 
مراسم سوگواری ۳۸ 
احترام باه درگذشتگان ۳۳۱ 
در مورد مزال با شگون ۲ 
فصل شانزدهم: نمایندگان کلیمیان در مجلس ۲۶ 
گروه بندی دکتر لقمان و مستر حثیم ۳۳۷ 
دکتر لقمان نهورای ۱۳۰ 
مراد از به ۳۳ 
جمشید کشقی ۳۰ 
نقش روحانیت در انتخاب نمایندگان مجلس ۲۱ 
فصل هفدهم: دودمان پهلوی: رضاشاه کبیر fA‏ 
دیدار ر صاساه ۱۹ 
آرامش ايران و آسایش بهودیان ۱۵۰ 
درگذشت ز ضاشاه ۱۵۲ 
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فصل هیجدهم: دوران محمد رضاشاه پهلوی ûf‏ 


نخستین دیدار 5 af‏ 
دیدار بعد از ۲۸ مرداد رو ۲۵۵ 
تشر بفات شر فیابی‌ ها ۵۸ 
شرکت در مراسم تاجگذاری ۷۶۰ 
جشنهای ۰ ۲۵۰۱ ساله شاهنشاهی ابران ۳۶۱ 
آخرین دیدار با شاه فقید ۲۶2۶ 
فصل نوزدهم: دیدارهای تاریخی دیگر ۳۶۸ 
دیدار با امام حمعة تهران ۳۶۸ 
دیدارهای آیت‌اللّه کاشانی ۳۷۰ 
عزای ملی آیت‌الله کاشانی Yr‏ 

دیدار خصوصی با آ بت‌الله کاشانی ۷۵ 

دیدار با دکتر محمد مصدق ۳۷۷ 
نقاش یهودی محکوم به مرگ ۳۷۸ 
فصل بیستم: در بحبوحه انقلاب اسللامی ۳۸۰ 
راه بیمائی عید فطر سال ۱۳۵۷ Af‏ 
سراسیمگی سران جامعة بهودی ۲۸۶ 
تاه زفت A۸۸‏ 
رامام | مدم ۳۹۲ 
فصلل بیست و یکم: حکومت جمهوری اسلامی ۳۹۵ 
ملاقات با امام خمینی در قم ۱ ۳۹۵ 
مالاقات با آ بت‌الله شر بعتمداری ۲ 
ملاقات با آ بت اللّه بهشتی ۳۹۹ 
ملاقات با آ بت‌اللّه طالقانی ۳+۰ 
حضور در مجلس ختم آیت‌الله طالقائی ۳۰۳ 


سس 


جشن «متن تورا, زیر سایه ترس 
انتخابات ریاست جمهوری در ایران 
گفتگو با یک مسلمان بهودی تبار 
اعدام حاج حبیب القائیان رئیس انجمن کلیمیان 
تلاش برای رهائی بوسف کهن 
فصل بیست و دوّم: رستاخیز سرزمین ایسرائل 
اردو گاه بهشتیه 
بازگشت به ارض موعود 
احیای همبستگی ایران و ایسرائل 
دشت قروین و بازدید شاه 
نقش کردان ایرانی در جنگ شش روزه 
سر بر خاک مقدس: در بای دیوار ندبه 
هاراو عوبدیا یوسف 
هارا و گورن اشکتازی 
مسابقة فوتبال 
اپسرائل و جمهوری اسلامی 
فصل بیست و سوم: یادی از دو خادم جامعه 
داود القانیان و ارتباط او با ابت‌العظمی بروجردی 
خلیل نهائی 
فصل بیست و چهارم: آثاری از مولفان و شاعران بهودی ایران 
کتاب «حو بوت بهو دام 
کتاب ,«تورای شاهین» 
کتاب «حق لئیسراثل) 
کتاب رردالیهودي 
فصل بیست و پنجم: در فربت عرب 


هفت 
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کنیساهای لس آنجلس 

سه آرزو 

خداشناسی 

بهو دی حوب 

دشواریهای کنونی جامعه 

خانوادة بهودی و ارث دختران 

طلاق در شرع بهود 

ماجرای یک طلاق 

زندگی مشترک زناشوئی 
چکیده‌ای از زندگینامۀ مهندس منوچه رکوهن 
گزارشی دربارة تدوین و نگارش خاطرات حاخام ید یدیا: بهندس منوچه رکوهن 
واژه نامه 
فهرست نامها 
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آغاز سخن 


کتابخانه‌های بیشرفته دنیای درن امروزین» جه یک کتابخانه دانشگاهی با 
میلیون‌ها کتاب باشد و چه یک کتابخانه عموم ی کوچک با چند صد هزار اثر» در 
رده‌بندی موضوعی مجموعه خود زندگینامه‌ها و خاطره‌نامه‌ها را جزئی از بخش 
کتب تاریخی قرار میدهند. پیوستگی تاریخ با شرح حالها و پادبودنامه‌ها گر چه 
در دنمای مدت امری تسیا نوین است اماء همجون بدیده‌های بسیار دیگره در 
آئین بهودبت ریشه‌ای دیرینه دارد. اسفار بنحگانه حضرت موسی با به قولی 
«خمسه موسوی» در آغاز از تاریخ پیدایش عالم و آدم بحث می‌کند و بعد از 
تاریخ عمومی جهان و جهانیان روی به تاریخ خصوصی قوم بهود سی برد و در 
قالب تاریخ» هزاران نکته باریکتر از موی را به نخستین گروه یکتاپرستان ارمغان 
می بخشد. در همین اسشا ر که جمعا رن تند تاریخ دارد با زندگی پیشگامان قوم 
آشنا میشویم که از میان آنها زندگینامه کامل حضرت موسی» پیر پیامبران 
پروردگا این جاودانه مرد روزگاں از تولد او در خاک مصر تا به هنگام وداع 
ابدی وی در مرژ ارض موعود با دقت و ظرافتی خاس ترسیم شسله است. اکر 
فرض کنیم تمامی ۶۱۳ فرمان الهی در سفر دواریم دوباره گویی شده باشد - با 
اینکه ميدانیم چنین نیست - با جدا کردن جملگی فرمانها از آن, آنچه را در 
دواریم باقی میماند می‌توانیم بسادگی «خاطرات حضرت موسی در واپسین چهل 
سال زندگی» نام دهیم. 


در دین بهود تاریخ از تقدس ویده‌ای برخوردار است و از دیرباژ زندگینامه و 
خاط نامه جزیی از تاریخ تعمار اماه است. دز یهاگ مات بهه د؛ در دورال دراز 
پراکندگی: زیر فشارهای خرد کننده ا زگذشته:دو هزار و هعتصد و اندی سال 
کوش کسه که آمروزه: پر متاخل دریای یگ زیت وه کته وشن 
تاریخ کهن او به تفصیل به نوشته در آمده است. تکرار خبط و خطاها و کجرو بها و 
تفرقه‌ها و خلق فرقه‌ها در هر نسل از اجتماع جهانی بهود» ریشه در بریدگی این 
اجتماع از تاریخ قرون بیشین او دارد. 

در دوران پر درد و شکنحه پرا کندگی» بارها و بارها گفته‌ایم که: وما بهودیان با 
وجود دشواری‌های هولناک نگاهبان کتاب مقدس خود بوده‌ایم؛ و نی زگاه از زبان 
پیشوایان روحانی خود شنیده‌ایم که به ما گفته‌اند: «بیش از آنجه ما نگاهبان تورا 
باشیم: این کتاب مقدس نگاهبان ما بوده است.» گو انکه در رابطه با جنین 
نگاهبانی: هر یهودی از خرد و کلان و زن و مرد» سهمی داشته و در تداوم این 
همبستگی کوشا بوده» اما در این میان نقش د وگروه از جامعه بهود چشمگیرتر 
می‌نماید. یکی گروه زنان و دیگری گروه روحانیان. زن بهودی با اجرای وسواس 
آمیز دستورات شرعی چون حفظ کشروت و روشن کرد شمع شبات و تهیه سفره 
زیبای سدر و دهها امر دیگر مانند اينها محیط خانه را در فضای پاک بهودیت 
نگهبان بوده و رهبر روحانی در محیط اجتماعی؛ دین بهود را سحافظت کرده 
است. این د وگروه قرنی به دنبال قرن دیگر بیوسته گردانندگان جرخهای بهودیت 
در خانه و اجتماع بو ده‌انك. 

درباره تلاش گروه نخست که از تکات پنهان مانده در تاریخ اجتماعی ماست و 
بژوهش در آن به کاوشگرانی ورزیده یاز دارد سخحن بسیار است. امّاء این سخن 
بگذار تا وقت دگر. و درباره گروه دوم به حسرت باید گفت که ه رگاه رهپران 
روحانی ماء اگر ته جملگی آنان» دست کم شماری از آنان» در زمانها و سامانهای 
عصر توانفرسای «گالوت» نوشته‌هایی دربار؛ خود و جامعه عصر خود به جای 
می‌گذاشتند ما ایتک تاریخ پر عظمت گویالی داشتیم و در سطح جهانی 
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گنجینه‌ای گرانبها را دارا بودیم که هر برگ آن می‌توانست درسی زنده و آموزنده 
برایمان باشد. آنچه اکنون از ربائیم خود به یادگار داریم محدود به عقاید انشرادی 
و تفسیرات آنها از متون مذهبی و نیز گوشه‌هائین پراکنده آژزندگی آنانست که 
دیگران درباره آنان گفته‌اند. این مطالب که در یشیواها وهدارس مذهبی تدریس 
می‌شود جوابگوی عامه مردم نیازمند به تاریخ نمی‌تواند بود. 

در دین بهود» یک پیشوای مذهبی؛ به هر واژه که او را بنامیم» ربای یا راب یا 
راو یا هاراو و یا حاخام؛ و در هر ديار و دوره‌ا ی که او را بيابیم؛ چه در غریت شرق 
وجه در غربت غرب» و چه در عهد قد یم و چه در عصر حاضر فردیست متعلق به 
مردم. او از میان مردم پرخاسته و با مردم زیسته است. این رهبران از عناوین و 
القاب بر طمطراق ی که یادگار فرمانروایان پیشینیان است و ا زکبکبه و دبدبه‌های پر 
تر و شکومی که یادآور بارگاههای امپراتوران روم باشد خویشتن را دور نگه 
داشته‌اند. سان ابنان اختلاف نظر و برخورد عقده‌ها وحود داشته است. اما 
همگان در همان عالم ساده و مردمی روزگار را گذرانده‌اند. از آن برزگر یا کوزه گر 
با درودگر یا شبان با خشت زن يا سقا و یا کفشگر دور؛ باستان که ساعتی را در 
روز برایگان در خدمت کنیسا و جامعه خود بود گرفته تا ربای تحصیلکرد امروز: 
در دنیای عرب که از حقوق و مزایائی عالی بهره‌مند است و دفت ر کار و منشی و 
کارمند در اختار دارد همگی به مردم تعلق داشحه‌انك. اینها کسان اعظم ۳ مراجع 
عالیقد ری نبوده‌اند که بر جایگاه فرمانروائی تکیه زده باشند وگروهی را عليه گروه 
دیگر برانگیزند و آتش دشمنی آدمیان را برافروزند و یا» در برابر جنایات 
آدمکشان قد رتمند خاموش یمانند. نه آن ملای معسه گوی کم سواد گتوی شام و 
حلب را سازمانی خاص به ملائی برگزید و نه مرد خردمند بزرگی چون هارامبام را 
تشکیلات ویژه‌ای عنوان راب بخشید. محافظان بهودیت در حیطه هر اجتماع از 
قلب خو د ال اجتماع بر خاسته‌اند. 

زندگی روزسر* رهبر روحانی ما چنانست که از نظر فکر و احساس و عاطفه و 
ایمان» قدرتی استوارتر از انسانهای دیگر را می‌طلبد. بسیاری از ما درشگفتیم که 
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چگونه چنین فردی می‌تواند صبحگاه در مراسم تولد نوزاد پسری شرکت کستد؛ 
بعدازظهر شاهد خاکسپاری غم‌انگیز فردی از دست رفتگال جامعه خود باشل و 
شبانگاه زیر حوپائی زیبا برای عروس و دآضنادي جوآل(سرود «مزل طوو و 
سیمانطوو» سر دهد. چقدر بايد شخصیت وی قوی باشد تا بتواند در این شرایط 
روحیه عادی خود را حفظ کند. 

اما این مراسم تنها آن چیزهائی نیستند که گاه اه ما شاهدیم. جدا از این 
انگیزه‌های غلیان و خلجان روحی: یک رهیر مذهبی در ساعات شبانه‌روز با دهها 
مشکل پر دردسر افراد جامعه خود روبروست و باید پاسخگوی یکایک آنها 
باشد. جالب آنکه هر چه جامعه از نظر ذهنیات مذهبی دیدگاهی محدود تر داشته 
باشد انتظاراتش از رهبر روحانی خود بیشتر است. گاه توقعات جامعه بدان حد 
می‌رسد که ربای یا حاخام خود را همپای یک پیامبر می‌انگارد و از او انتظار 
معجر ها دارد و با اگر دعوائی , د کار باشد: فرد مدعی از رهیر روحانی خود 
می‌خواهد که بی درنگ رأی به نفع وی صادر کند و حریفش را که خود بهودی 
دیگر است بر زمین بکوبد. و ای بساکه در بساری موارد: مدعی خود 
می‌خواهد که قاضی هم باشدا 

رهبر مذهبی اقلیت بهود, در دوران اختناق یا پراکندگی روی در روی دشمن 
کور دل جامعه بهود ایستاده است. اگر هم او خودش را از روی فروتلی رهبر 
نداند» دشمن جامعه وی او را پیشقدم اجتماع می‌بیند. در بهودی آزاری» رانیم 
در جبهه اتول حملات قرار دارند. تاریخ يهود در تأ کید این نکته نمونه‌های بسیار 
دارد. این تنها «ربی عقیوا» نیست که به جرم «آموزش تورا» و جانبداری از قیام 
برکوخبا پوستش به دست دژخیمان روس با شانه آهنین کنده میشود. این تنها 
«ربی حنینا» نیست که رومیان وی را درون تومار تورا می‌پیچند و آتشش میزنند. 
ربانیم همیشه نخستین قربائیان وحشسیگری‌های ضد بهودان بوده‌اند. در 
بهودی‌کشی وحشت‌انگیز قرن هفدهم لهستان که یکی از سیاه‌ترین اوراق تاریخ 
بشر است نخست ربائیم بودند که در چنگال تاتاران و قزاقان گرفتار امدند و در 


دوازده 


کنیساها در برابر «توا» با جاقوی قصابی سر از تنشان جدا شد. ناژیان ددهنش به 
هر شهر و دیاری می‌تاختند نخستین هدفشان ربانیم و حخامیم بیر و رنجور آن 
شهر و دیار بود. چرا که راه دور برویم؟ در ایران, سرزمیكن که زادگاه جناب 
حاخام بد یدیا است؛ تا انجا که مدارک تاریخ یگواهی آغی‌دهد صحنه‌هائی که در 
ان پیشوایان مذهبی بهود به شکلی غير انسانی شکنجه د بده و معدوم شده‌اند کم 
نیستند. د رکتاب «تاریخ بهودیان ایران» اثر زنده یاد دکتر حبیب لوی و یا «تاریخ 
بهود» نوشته پرفسور امنون نتصر شرح دردئاک ملایان و ربانیمی را می‌خوانیم که 
يا در مدان شهر به سوی تال هیزم‌های خشک کشانده می‌شدند تا زنده میان 
شعله‌های آتش بسوزند و با جلو سگان درنده گرگ خوی انداخته میشدند تا تکه 
باره شوند. و پروردگارا! تا به کحا رهبران روحائی ما باید در راه خدمت خدا و 
خلق خدا ایمانی فولادین و عقیده‌ای آتشین داشته باشند که این جنین 
رویدادهای هول‌انگیز, آنها را از همان آغاز نوجوانی از بیشروی در جاده 
روحائیت مثصرف نکند. 

اینها همه را گفتیم اما هنوز به سوزنده‌ترین و رنجبارترین درد ربانیم 
نرسید وایم. دردی که از درون جامعه په سوی این خداترسان سم‌جشمه من کرد 
دردی که از همان توفعات براورده نشده می‌جوشد و به صورت تهمت و ناسزا و 
بدگوئی و غیبت گوئی افراد ناخشنود و ناخرسند جامعه نثار رهبر روحانی ميشود. 
این درد در دریای احسا سگاه موجی آرام است؛ گاه به موجی توفانزا بدل میشود 
وگاه چنان شدت پیدا میکند که فاجعه ببار م یآورد. سرنوشت ملاآقابابا 
شیرازی» مولف کتاب معروف «عتعول‌الرضا با ردالیهوده را در همین کتاب 
یحو اند تا دریابید غرض از درد درون جامعه از برای ربانیم, کدامست. در این 
مورد هم نمونه‌ها بسیار است. بعل شم طون بایه گذار دلساده و دعانویس و 
مردمی هکتب «حسیدوت»؛ همان مکتبی که بعدها کسانی را با درجه‌های عالی 
دانشگاهی به سوی خود جلب کرد با گروه مخالفان یا «میتنگدیم» روبرو شد. 

سختی‌های زندگی روزمره. دست و پنجه نرم کردن با بهودی ستیزان اجتماع 





نیز ده 


| کثریت و مخالفت خوانی‌های داخل جامعه بهود عليه یک رهیر روحانی» همه را 
یکجا جمعکنید وآ نرا در قلب ملت کهن نبت زددای به نام ملت 1 یران که خود 
با گرفتاری‌های سرسامآور روبروست و وضعی پر اشوب وانیامتعادل دارد قرار 
دهید و موقعیت رهبر روحانی افلیت بهودی را در جنین قح E‏ پیش روی 
مجسم کنید. و این موقعیت جناب حاخام بد بد با شو فط در دوران خلامت هفتاد 
ساله ایشانست. همین جاء قبل از مر نکته دیگر بگوئیم که نه جناب حاخام ادعای 
رهبر ی دارند و نه انکه خدای نا کرده قصد و نیتی در مبانست که عقام حخاهیم و 
ربائیم دیگر هم عصر ایشان را چه در تهران و چه در شهرستانها بخواهیم اندک 
بشماریم. حاخام ید ید یا شوفط خود خواسته باشند یا خیر» مردم ایشان را به 
عنوان رهبر روحانی برگزیده‌اند. آنکه این واقعیت را باور ندارد بهتر است به 
تماشای آلبومهای خانوادگی اجتماع همزمان جناب حاخام بنشیند و عکسهای 
و بر در مراسم شرعی با افراد جامعه‌اش ببیند. 

دوره‌ای که جناب حاخام ید یدیا در ایرال به عنوان رهبر روحانی قبولیت عام 
داشتند» دوره‌ایست که از جهت مذ هبی» سیاسی, اقتصادی و اجتماعی چون یک 
کشتی توفانزده فراز و فرودهای بسار دارد. در هیچ زسته‌ای اران از تبات 
برخوردار نیست. اجتماع بزرگتری که اقلیت کوجک بهودی در آن بسر می برد 
دچار تلاطم و افت و خیزهای هراستاک است. روزی ژد درایران زیر جادر است؛ 
روز دیگر پاسبان محل در کوی و برزن چادر از سرش می‌کشد. روز بعد باز زذ زیر 
جادر میرود و روز دیگر در جشنهای هنر شیراز زنی برهنه به هنرنمائی می پردازد 
و باز روز بعد اگر تارموئی از سر یک دختر سال پیدا شود سرنوشت ملت به خطر 
می‌افتد؟ زمانی یک آیت‌اته» جان و مال و ناموس بهودی را برای مسلمانان حلال 
میداند و زمانی دیگر آیت‌اله دیگری ا زکاشان به تهران میرود تا در دادگاه عالی از 
حقوق یک بهودی دفاع کند. در یک سال زیر سایه شوم نازیهاء اموال و خانه‌های 
یهودیان ایران بین اطرافیان تقسیم بندی میشود و در سال دیگر حزب توده بر 
ملت ایران سایه می‌اندازد. روزگاری چنان خفقانآور است که نفس از کسی 
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برنم ی‌آید و روزگار دیگر بلوا و آشوب و ماجراجوئی و ناسزاگوئی در جرائد و 
محافل غوغا می‌کند. در ظرف یک هفته, هم فریاد (مصدق! مصدق!»: سنه 
آسمان را می‌شکاند و هم آنکه فر باد وساو ید اق سر به فلکله پپی‌ساید. روزی 
دولت ایران با کشور ایسرائل روابط صمیمانه دارد و روز دیگر ایسرائل در دنیای 
واهی دولسان: دشمن سرسحت اسلم قلمداد عسگر 3 د. زمانی ایران, بکی از ده 
کشور عقب مانده دئیاست و زمانی دیگر به کشورها اروپائی وام میدهد! 
کوتاه سخن آنکه در چند دهه‌ای که در ایران جناب حاخام یدیدیا دل د رگرو 
خحدمات بسته بودند ایرال سحت بی بات بود. در این دوره که قسمت عمده‌ای از 
دوران دودمان پهلوی را در بر می‌گیرد کودتا بود قیام بود. جنگ داخلی بود؛ 
جنگ خارجی بود. آژادی بی بند و بار بود» استبداد مطلق بود. تفتیش آراء و 
عقاید پود نمایش دموگراسی بود فقر و بیچارگی بود. شکوفائی اقتصادی بود 
جنبش ملی بود؛ انقلاب سفید بود انقلاب خونین بود و بر رویهم همه چیژ و همه 
رنگ وجود داشت. , در چنین اجتماع ؛ بی ثباتی؛ صرفنظر از دشواریهای برونی و 
درونی و زندگی انفرادی که در بالا بدانها اشاره رفت کار د یک رصیر مله در 
جامعه اقلیت تتت بذ ی کاری بود کارستان» کاری جنال دشوار و بیجیده و بر 
هیبت که ایمانی به سختی و عظمت یک کوه لازم می‌داشت 
در چنین دوره‌ای که پر از جمع اضداد است» پس از کودتای به ظاهر افرجام 
۵ مرداد ۳۲ دکتر مصدی را در خانه مسکونی‌اش دیدن و او را وبراخاء کردن و 
۸ساعت بعد از آن شاهد سرنگونی وی شدن و بعد به حضور شاه بار یافنتن و او 
را دعا کردن و آنگاه سالها بسن از آن در یراب ر امیران لضخری و قشسوری: شاه 
پریشان را خطاب کردن و به وی گفتن: «شاهنشاهاا از ایران نروید» و اندکی بعد 
امام حاکم مطلق را که فرمان «باید برود» او در سراسر دنیا بیچیده است ملاقات 
کردن - که همه اینها به مصلحت روزگار و صرفاً برای حفظ جان و مال و حقوق 
یهودیانی بود که جناب حاخام یدید یا شوفط پیشاپیش آنها حرکت میکردند - 
کار سهل و ساده و آسانی نبود که ه رکسی بتواند از عهده آن برآید و تعادل وضع 


پانزده 


آشفته را برای جامعه بهود محفوظ بدارد. رهبری در این شرابط مطلقاً از فرصت 
جو نی معا بزرگی و بزرگ منشی بدور بود a‏ خواسته‌های عامه 
مردم داشت 

مج تاو نی سان پآ کر این روت 
مرد بزرگواری که این شرایط بغرنج پیچیده را پشت سر نهاده گام از ذم بات 
جاععه بهودیان ایران بود و اینک باید شادمان بود که اینکا رکم مانند با هر نقد و 
ایرادی که بر آن رواست انجام پذیرفته و این کتاب انتشار یافته است. اما تهیه و 
تدوین و تنظیم و نشر این کتاب خود داستانی جدا دارد. نخست انکه جناب 
حاخام ید ید یا که خود را رهبر روحانی نمیدانند در اغاز به تهیه چنین اثری تن در 
نمی‌دادند و سرانجام به اصرار دوستان با نشر آن بخشی از خاطرات خویش 
موافقت کردند که مربوط به کل جامعه شود. اما این رضایت» مشکل نحوء تدوین 
را حل نمی‌کرد. جناب حاخام گر چه انچنان سخنوری پر توان هستند که با 
سخنرانی بلیغ و تاریخی در مسجد مجد همه اعاظم و حضرات را به شگفتی 
واداشته‌اند و با در تظاهراتی که به بیشوالی ابت‌اله کاشانی بيا شده بود په نحوی 
داد سخن راندند که آبت‌ائه از ایشان خواستند بعدازظهر همانروز نیز در آن 
مجلس سختران ی کنند» اما در مفهوم نویسندگی, ایشا اهل قلم نیستند و در میان 
تمام سخنرانیهای بیشمار خود که ایکاش همه آنها ضبط و تدوین و منتشر میشد؛ 
فقط یکبار پاره‌ای از متن سخنرانی خود راء انهم به توصیه دیگران به نوشته 
درآورده‌اند. این مر د بزرگوار بزرگ اند یش که گروهی به نام منشی و کاتب ۳ 
کارمند و نطق نویس و ویراستار نداشتند که مثل بسیاری از خاطره نویسان دنیای 
غرب آنها را بدینکار بگمارند. پس خاطرات ایشان را چگونه میشد به نوشته 
درآورد؟ 

این پرسش راء فرزند برومندشان» جناب راب داوید شوفط, پاسخ میگویند و 
کسی را برای انجام این مهم دعوت میکنند که علاقمند به تاریخ معاصر بهود 
است؛ دلسوز است» شاعر بهودی ایرانی است؛ در ابران سالها عضو و هفت سال 


شانز ده 


نیز نایب رئیس انجمن کلیمیان بوده» برای عقایدی که داشته پس از انقلاپ به 
زندان افتاده و بالاتر از همه آنکه یکی از خواسته‌هایش آن بوده که روزی خاطرات 
جناب حاخام منتشر شود. این فرد کسی جز هدیس منوجهلزکوهن نیست. اما او 
نیز با همه ویدگی‌های عالی‌اش همانطور که خوداذعان دارد نه سابقه 
مصاحب هگری داشته و نه آنکه تا آنزمان کتابی به نثر انته.ار داده‌ابیت. به این 
نکات» مسئله کهنسالگی جناب حاخام و نیاز ایشان را به آسایش روزانه و اشکال 
تعیین روزها و ساعاتی معین را بی‌افزائید تا دریابید تدوین چنین کتابی چه کار 
توانفرسائی بوده است. 

جالب است که گاه مهندس کوهن در گفتگوهای خود با «جناب حاخام؛ 
(عنوانی که وی علاقه بسار په تکرار مداوم ان دارد) کار مصاحبه را به مباحته 
می‌کشاند و در برابر مرد روحانی بزرگواری که بنا به مصلحت جامعه نمیخواهد 
افشاگر همه نکات ضعف جامعه باشد» گهگاه بصورت یک بازپرس خشن سئوال 
خود را به اشکال مختلف بازگو میکند تا شاید بتواند حقایق را دریابد. و حالب تر 
اينکه اغلب هم موفق ميشود. شرح مفصل ماجرای مصاحبه‌ها بقلم خود منوچهر 
کوهن در بایان کتاب بدنبال زندگیتامه او امده است و بهتر آنستکه انرا بیش از 
مطالعه کتاب بخواند. 

دو سال تمام شاعر عزیز ماء منوچهر کوهن؛ مصاحبه‌هایش را ادامه میدهد و 
ذره ذره با صبر و شکیبائی بی نظیر اطلاعاتی را گرد م ی‌آورد و گفته‌ها را در 
نوارهای متعدد ضبط می‌کند. اما پاسخهای جناب حاخام به شکلی نبوده که 
بتوان آنها را بسادگی روی کاغذ آورد. گهگاه به اقتضای موضوع مورد پحث و یا 
به سبب وفور خاطره‌ها گفته‌های ضبط شده در نوارها شاخه به شاخه شده‌اند؛ 
گاهی مطالب تکرار شده و گاه نیز حرفی اتمام مانده است و مبحث دیگری پیش 
کشیده شده است. از اینرو روی کاغذ آوردن گفتارها و موضوع بندی آنها نیز 
مدت طولانی دیگری را در برمی‌گیرد. مطالب در مرحله ابتدائی تایب می‌شود و 
برای تأ یید نهائی به خدمت جناب حاخام ارائه می‌گردد. و بعد از چند ماه آنچه را 


شقل و 





ابشان به دست جناب راب داو بل می‌سپرند به هیچ روی نمتوانل بدست ناشر 
سپرد چرا که جناب حاخام مطالبی را که برای حفظ مصالح جامعه صلاح 
ندانسته‌اند حذف کرده بودند و مطالب دیگر ی ااینجا و آنجارافزوده بودند که این 
کاسعه‌ها و افزوده‌ها و حدذفها خود ناز به قصال بندی و موضوع بندی و 
وبراستاری جد بدی را داشت . سرانجام اي تن صرحله نیز سا همگازی جناب راب 
داوید و مهندس منوچه رکوهن به پایان رسید و کتاب آماده انتشا رگردید. 

در تدوین این کتاب سبک تاریخ شفاهی بکار رفته و فرم و قالب مصاحبه به 
همان صورت گفتگوی اصلی حفظ شده است. منوچه رکوهن کوشش بسیار بکار 
برده که جمله بندی‌های جناب حاخام را به همان شکل اصلی نگهدارد بنحوی که 
خواننده به هنگام خواندن باسجها: حس کنل که دارد صدای جناب حاخام و 
می‌شنود. این یکی از زیباترین کارهائی است که «کوهن)» در گیرودار همه 
مشکلات موفق په انجامش شده و جا دارد که به او دست مریزاد گفت. اگر او در 
نوشتن پاسخها سبک شاعرانه و ادیبانه بکار می‌برد کتاب اصالتش را به کلی از 
دست میداد. پیداست روزی که این کتاب به انلیسی برگردانده شود احتمال 
تغییر سبک کنونی اندک نخواهد بود. 

کتابی که در دست دارید برای سرگرمی و مطالعه تفننی فراهم نیامده. این اثر 
پاره‌ایست از تاریخ اجتماعی بهودیان ایران در قرن بیستم. فراهم آورندگان این 
کتاب ادعائی ندارند که اثری در سطح عالی | کادمیک و تحقیقی انتشار داده‌ائد 
اقا در این خاطرات نکاتی هست که می‌تواند دستمابه کار پژوهشگران باشد. 
مثالی بزنیم. از نظر روانشناسی اجتماعی؛ فرهنگ ما بهودیان سرشار از قصه‌ها و 
افسانه‌ها و وقایع باور نکردن یگذشتگان است که حتی امروزه نیز برای کودکان و 
جوانانمان بازگو می‌شود و در نتیجه مقام و منزلت آئین شکوهمند یهودیت را از 
دیدگاه آنان بتدریج پائین می‌آورد. در میان جامعه کنونی یهودیان ایران» معروف 
است که وقتی آیت‌اثه کاشانی بهنگام اعلام استقلال ایسرائل خواست فلسفی 
واعظ را بالای منبر بفرستد تا مردم را عليه بهودیها بشوراند, عده‌ای از زعمای 


شج لے ۵ 


قوم ما جمع شدند و انگشت رگرانسنگی را برای ایت‌اله بردند. شگفتا که بعضی را 
اعتقاد راسخ (!) بر آنست که انگشتر برلیان گرانبها را که موجب نجات یهودیان 
شد به انگشت پای آن مرد روحان یکردندا اگ این داستان بین شکل میماند در 
نسلهای بعد بدل به یکی از همان افسانه‌های ناباورانه خیالپردازانه میشد و حال 
آن که جناب حاخام ید یدیا که در بطن کار این ماجرا بوده‌اند صریحاً اعلام 
میدارند که اصولاً صحبت از هد یه انگشتر یا قالی در میان نبوده است. از نظر یک 
پژوهشگر اینگونه نکات به ظاهر ساده میتواند پایه مطالعات بیشتر و يا دست کم 
الهام بخش مباحث جد ید تر باشد. ایا اغلب داستانهای غیر رئالیست مذهبی ما 
نشانگر دوره‌های ترس و وحشت ما و در نتیجه چنگ اندازی ما به ایده‌ها و 
آرمان‌های قومی ما یست؟ 

کتاب خاطرات حاخام؛ ساده و مردمی و بی بیرایه از گفتار به نوشتار در امده 
وگمان نیست که بعضی بر آن ایرادها خواهند داشت. این ایرادها گر چه نمایانگر 
آن خواهد بود که کتاب برای قوم درستی نوشته شدها اما وجود آنها به همان 
خاطر که در این نوشته بان اشاره کردیم امری طبیعی خواهد بود. ما از رهیران 
خود هميشه بسختی و تلخی انتقاد می‌کنيم زیرا بیم آن داریم مبادا کسائی را که از 
میا خود به رهبری برگزیده‌ایم بدل به بت سازیم. 

خواننده‌ای که این نوشته را می‌خواند» چه اهل کاشان باشد و چه زاده همدان؛ 
چه کولبار اندوهبار فاجعه مشهد را به دوش بکشد و چه جام افتخار تهران را که در 
آخرین دهه دودمان پهلوی نصیبش شده: در مشت بگیرد تصویری گویا از جاهعه 
خود را در آن می‌یابد. این خاطرات نه از آنروی فراهم آمده تا یک خادم محبوب 
جامعه» بزرگ قلمداد شود زیرا که او را نیازی بدی نکار نیست. بزرگی او در مردمی 
بودن اوست و نه خاطره‌های مدن او. کتاب خاطرات جناب حاخام ید ید با شرج 
زندگی اجتماعی ما است. تاریخ ما است. شما ممکنست به هسنگام مطالعه آن 
جانی شادمانه بخندید» جائی به هیحان بیائید» جائی اشک بریزید» جائی 
شگفت زده شوید و جائی دیگ رگفته و سخنی را باور نکتید. هر چه حالت روحی 


نوزده 


و واکنش اسساسی شما باشد تماشاگ رگوشه‌ای از جامعه خود هستید. بر قابقی 
سوارید که بر نهری آرام پیش میرود. نهر ی که گی از تاریخ جامعه یهود ایرانست. 
هم دشتزارها را تماشا می‌کنید و هم کوهسارها را. گو انه ففط فصل آخر ایس 
کتاب به پندها و رهنمودها اختصاص يافته, اما از لابلای سطور این اثر می‌توان 
درسهای بزرگی اموخت؛ درسهائی که از پابه‌های اسخوار در بودند. 
نوعدوستی و انساندوستی جناب حاخام گوهر درخشند هایست که در سراسر 
کتاب دیده را خیره می‌کند. او آنها را که به ایشان ذرشتگوئی کرده‌اند یا برایش 
پاپوش دوخته‌اند با علو طبع کم مانند و قلیی سهربال» می‌بحشد و حتی دعا 
میکند که دشمنان خود وی و جامعه‌اش به راه راست هدایت شوند. از جلوه‌گاه 
همین مردم دوستی و بدون توجه به شرح رویدادهاء این خاطرات را می توان 
عصاره‌ای از تعالیم بهودیت دانست. 

دکتر هوشنگ ابرامی 

ناتوان 

آاگست ۲۰۰۰ 

ابلول ۵۷۶۱ 


پیامی به مناسبت سال نو عبری 


منوچهر کوهن: جناب حاخام یدیدیاء قبل از هر چیز از اينکه این اجازه را به 
من داده‌اید که پای صحبت شما بنشینم و خاطره‌های شما را ضبط کنم تا انشاء ال 
بتوانیم آنها را به روی کاغذ بیاوریم از شما سپاسگزارم. با ترجه به اینکه یادبودهای 
شما با موقعیت حساس و خطبری که در نیم فرن گذشته داشته‌اید کم نیست؛ فکر 
میکنم گفتگوهای من با شما روزها و ماهها طول خواهد کشید. البته هر بار چند 
ساعتی و له بیشتر . 

اگر موافقت بفرمائید بهتر آنستکه به عنوان آغاز کلام» گفتگو را با پیامی از شما 
به جامعه بهود ایرانی شروع کنیم. در استانه جشن رش هشانا و سال نو عبری 
۷ هستیم و این را در تدوین این مجموعه گفته‌ها و خاطره‌ها؛ با پیام شما به 
فال نیک می گبریم. 

حاخام ید یدیا: همکیشان عزیز! خواهران و برادران ارجمندم! بندة کمترین 
در حدود هفتاد سال است که خدمتگزاری جماعت را می‌کنم. اکنون هم در حال 
پیری و کسالت هستم و واقعاً نمی‌توانم آنجه را که در قلبم و در مغزم می‌گذرد 
برای شما عزیزان که همواره در قلب پنده جا داشته‌اید بیان نمایم. فقط جون در 
آستانه زش‌هشانای سال ۵۷۵۷ هستیم بدین جهت تبریکات قلبی خودم را خدمت 


۲ پیامی به مناسبت سال نو عبری 


مکی روش می‌دارم و امیدوارم که سال آینده نه فقط برای همه خانواده‌های 
ایسرائل؛ بلکه برای تمام جوامع بشری» سال خیر» خوبی و شادی و صلح و صغاو 
برکت و سلامتی باشد. همه ما بنده و آفریده یک خداوند هستیم. 

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست 

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست 

تمام جهان» از ماورای اسمانها تا اعماق زمین؛ تا همه کهکشانها همه 
موجودات» از جانداران» گیاهان و یا جمادات» همه مخلوق یک آفریدگار هستيم 
و همه انسان‌ها با هم برابر و برادرند. حالا ا گر انسان‌ها این معنی را درک کننده در 
همه جهان با صلح و صفا و خوشی و شادی زندگی خواهند کرد و به قول یشعیا 
گرگ و میش د ر کار هم خواهند زيست». 

امیدوارم که همه افراد خانواده‌ها نسبت به هم عاشقانه تو جه و احترام داشته 
باشند» مخصوصاً پدران و مادران نسبت بهم و نسبت به اولادان خود. فرزندان 
هميشه رعایت حال و احترام والدین را بنمایند و بخصوص در ایام پیری آنها به 
بهانه کار و کر فتاری زندگی بدر و مادرشان را فراموش تمایند. دیده‌ام سيار 
فرزندانی که در نهایت احترام و محبت از والدین مریض و پیرشان خیلی ترجه 
می‌کنند. اما تعداد کمی هم دیده‌ام بعضی‌ها راء جوانانی را که شاید واقعاً اطلاعی از 
دستورات توراة ندارند» پا به اندرزهای اخلاقی راوها با بزرگترها توجهی نمی‌کنند 
و وظیفه مقدس خود را در مورد والدین انجام نمی‌دهند. اول اینکه» امیدو ارم خدا 
همه آنها را حفظ کند و به راه صحیح هدایتشان نماید و دوم اینکه آنها هشیار 
شوند و قبل از اینکه والدین آنها از دست بروند و یک عمر تأسف و اندوه و 
پشیمانی و عذاب وجدان قسمت انها شود به خود بیایند و رعایت حال والدیین 
مرج را و و کات خود بنمابند که خداوند همه کوله خر و براخابه آنهاو 
فر زندان آنها عطا فر ماید. 

ابا شما همسران جوان؛ ژن‌ها و شوهرهاه عزیزانم؛ شما که تصمیم به ازدواج 
گرفتید؛ شما که زیر «حوپام» زیر «صیصیت, که پرچم خداوند است می‌ایستید و 
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خو دتان را در پناه خداوند قرار می دهید» شما باید هموازه خداوند را شاهد و ناظر 
اعمال خود بدائید. زن و شوهر باید نسبت به یکدیگز وفادار درو در تمام ششون 
و سطوح و مراحل زندگی از تمام جهات با همدیگر یکدل و یک رنگ باشند. 
ازدواج‌ها باید بر اساس عش و تفاهم و صداقت باشد نه : اساس روت ه.سباست و 
زیبائی و تزویر و ریا. خواهش می‌کنم؛ تمنا می‌کنم؛ قوانین یهودیت را سحترم 
بشمار بد. در ازدواح بیشتر در فکر نجابت و اصالت خانوادگی باشید. سعی کنید تا 
پسران و دخترانتان جوان هستند ازدواح کنند. میوه وفتی رسید قابل استفاده است. 
وقتی که از تازگی و طراوت گذشت دیگر آن لذت و مزه و طعم را نخواهد داشت 
کشروت رارعایت کنید. شومر شبات باشید. شبات را تعطیل کنید. شب شبات و روز 
شبات را آنطوری که لازم است نگاهدارید. بحه‌های خود را به شمراه به کنیسا 
ببر یك. . همگی نسبت به همدیگر احترام بگذارید و بحبت داشته باشید. خصو ما 
زن و شوهرهاه هرگز عصبانی نشوید و قهر نکنید با مأٍیوس نشوید و از مشکلات 
زندگی نهراسید. اين‌ها امتحانات الهی است. بيائید امکاناتی را که خداوند در اختیار 
ما فرار داده است؛ بشناسیم. در هر درجه‌ای که هستیم شا کر خدا باشیم. شر 
نعمت؛ نعمتت افز ون کند, 

خداوند ما را از هیچ بوجود آورده است و همه امکانات؛ سلامت؛ شعور و 
معرفت را در اختیار ما قرار داده است. ما باید اول خودمان را بشناسیم. اگر خود را 
خوب بشناسیم انوقت خدا را بهتر خواهیم شناخت. از توان خودمان در جهت 
بهبود زندگی استفاده کنیم. مطمئن باشیم اگر درست خودمان را بشناسیم؛ گر راه 
درست برویم؛ اگر از خطاها و اشتباهات نفهمیده خودمان پند و عبرت بگیریم و 
توبه کنیم» همیشه راه رستگاری باز است؛ همواره خداوند ما رااکمک خواهد کرد. 

همینطور در وضع کسب و کار خودمان, خدا را شاهد بدانیم. از دروغ و 
کلاهبرداری و راههای کج و پول و ثروت حرام بترسیم. بدانیم پول حرام برکت 
ندارد. خانواده‌ها را پرا کنده می‌کند. پول حرام دشمن و نابود کنند؛ صفا و سلامتی 
است. هزار جور نکبت و بدبختی به دنبال دارد. خوشبختی در ثروت و مال حلال 


ت سس تست 
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است. در روابط مشروع و محبت و عشق و خانواده است. مردها؛ پسرها دنبال 
دختر غير اسر‌اثل روند. دخترهای ما با بسرهای غرسه دوت نشوند. هسران 
نسبت به هم وفادار بمانند. احترام یکدیگر را رعایت کنندا:.,خداو ند همه را مشمول 
عنابات خاص خود بگر داند. 

م. ک.: جناب حاخام. ستّت و مراسم جشن رش هشانا در ايران چگونه بود و 
اصولا ما این عید را چطور برگزار می‌کنیم؟ 

ح. ی.: همه بهودیان در شبها و روزهای برش هشانا, به کنیسا می‌رویم. از همه 
کناهان دانسته و ندانسته سال قبل توبه می کئیم و بعد از خداوند می‌خواهیم که سال 
نو؛ روزهای خوب و پر خير و برکتی برای ما و همه مردم جهان باشد. شبهای 
رزش‌هشانا بعد از عبادت خداوند؛ در منزل؛ بر سر شفرة براخاء باز هم از خداوند 
برای بر کات و نعماتی که به ما ارزانی داشته سیاسگزاری می‌نمائیم. البته این 
سپاسگٌاری به صورت سمبلیک و خواندن دعاهای جدا گانه همراه می‌باشد. راجع 
ه میو‌ها و خوراکهلی که در شب ژش هشانابراخا میگوقیم و دعا میکتیم معلا 
سیب و خرما و عسل و انار و گوشت کله گوسفند باید ضمن اینکه کام خود را 
شیرین میکنیم و از خداوند تقاضا می‌کنيم به حکمت این مراسم هم پی ببریم. 
عزیزانم! موقعی تقاضاها و دعاهای ما مورد قول خواهد بود که ما هم به چند 
خانواده که وضع مالی خوبی ندارند کمک کنیم تا آنها هم بتوانند این مراسم را 
برگزار کنند و به جمع شکرگزاران خدا بپیوندند. آنوقت است که دعای ما همگی 
مقو ل در گاه ی خو اعد شل اگر ما هم بيائيم برای چند خانواده که در ایام پسح یا 
سوکوت با رش هشاناه برای خانواده‌هاثی که بچه‌هایشان وسائل خوب زندگی 
ندارند چیزی مورد نیازشان را تهیه کنیم آنوقت دعایمان قبول خواهد شد. وقتی 
شب رش‌هشانا براخای انار میگوئيم و دعا ميکنيم فرزندان ایسرائل مانند دانه‌های 
انار زیاد باشند؛ گر پسران و دختران خود را در حین جوانی به ازدواح تشون 
نکنیم ک مکم از اینکار دوری می‌جویند. ما در این شب گوشت کله می‌خوریم و 
براخا می‌گویشم و دعا می‌کنيم که انشاءالله سروّر باشیم. اگر با خوردن گوشت کله 
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آدم سرور میشد که کار آسان بود. اشخاصی را میشناسیم که هر روز گوشت کله 
می‌خورند؛ روز به روز بیچاره‌تر مپشوند چون سواد کافی ندارنة و دارای کمال و 
فضیلت و ایمان نمی‌باشند. باید انسان اول دارای علم و ایمان و اخلای حسنه باشد تا 
دجاثی برسد. همین طور در مورد براخاهای دیگر باید عمق تر فک ر کنیم. 

در مورد نجوه بر قزاری مراسم که خوشبختانه برای ایسرائل‌های ابران هميشه 
در طول فرون و سالیان؛ تا جایی که من می دانم در همه شهرهای ایران روش واحد 
و تقریباً یک نواخت عبادت و برگزاری مراسم و سنت‌های بهودی وجود داشته 
است. یعنی خوشمختانه از این دستجات مختلف: ارتدکس» ریفورم؛ کانسرواتیو و 
چه و چه که هر کدام یک سازی می‌زنند و شبات را هر کدام یک جور نگاه 
می‌دارند و اعیاد را هر کس به سلیقة خود برگزار می‌کند» در طول این جند صد سال 
در ابران ری نبو ده است. همه بهودیان: طق دستورات دین بن عمرام و حخاميم؛ 
همه مائتد شم رفتار می کر ده‌اند. مثالا بهودی تهرانی با اصفهانی کاشانی با شیرازی 
و بزدی با کرمائی و کردستانی با هم تفاوتی در روش‌های اجرای مراسم نداشته‌اند. 
فقط تفاوت و فرق آن‌ها در لهجه‌ها و آهنگهایشان بود. چون همه سیدورها و 
کتاب‌های مذهبی در سراسر ايران یکسان و یکنواخت بود. من واقعاً می‌تو انم با 
سرافرازی و افتخار بگویم که علی‌رغم همه مشکلانی که بهودیان ایران داشتند 
انواع و اقسام شکنجه‌های جسمی و روحی و توسری و توهین را تحمل می گردیم. 
اما پایداری می‌کردیم؛ ایمان خود را از دست نمی‌داديم و آنچه را که در پای کوه 
سینا تعهّد کردیم؛ حتی‌الامکان انجام میدادیم و انشاءالله انجام خواهیم داد. 
می‌دانم کتابهایی به زبان فارسی نوشته شده است که تمام رسوم موعدیم را نوشته 
است. بنابراین تگرار مجدد آن توسط من ضروری نیست. 

اما اینجا می‌خواهم از همه همکیشانم تقاضا کنم که وقت کمی را اختصاص 
بدهند به شناخت فرهنگ بهودی؛ به شناخت توراة به شناخت واقعی بیغمبر 
بزرگوارمان حضرت موسی کلیم‌الله و همه پیامبران الهی. تمام مسذاهب برای ما 
محترم هستند. اما بدون تعصب می‌گویم ,مشه بن عمرام, پیش کسوت همه پیامبران 
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دنیاست. ما بايد به همه پیامیران خدا و پیروان خداشنای, 2 نهایت احترام را 
بگذاریم. همانطو رکه هميشه در تفیلاهای خود می‌خوانيم: "۱ 

خدایا در بین ما باق دز قوس و ویس تن 

در بین تمام دول دنیا اتحاد و اتفای فراهم کن. 

باز هم از خداوند متعال می‌خواهم که امسال و همه سالها را برای همه مردم 
دنیا؛ از هر دین و آثین و مذهب و از هر رنگ و نژاد؛ سال صلح و صفا و سلامتی؛ 
خير و خوشی؛ سعادت و موفقیت قرار دهد و جنگ و جدال و قتل و غارت و 
دشمنی و کینه توزی را از این جهان ريشه کن نمایند. امیدوارم خداوند همه انسان‌ها 
را در کنف حمایت و عنایت خود بگیرد و حسن اخلاق و رفتار نیک و عدالت و 
آزادی را بر جهان حا کم نماید. 

م. ک.: آیا در مراسم رش هشانا؛ تمام مراسم از اعتباری یکسان برخوردار 
هستند و یا اینکه قسمتی از مراسم یا تفیلا اهمیّت بیشتری دارد؟ 

ح. ی.: البته نه فقط در ورش هشانا, بلکه در فرهنگت و آئين بهودی» با کی و 
نظافت مقدم و مهم تر از هر دستور دیگر است. استحمام و نظافت برای بهودیان از 
واجبات درجه اوّل است. صحت تفبلا حند شرط دارد. شرط اولش این است که 
وجود ما؛ تمام افکار ماء و تمام بدن ماء از هر چه آلودگی است بایستی پاک باشد 
یعنی وقتی برای تفیلا می‌ايستیم بایستی مغز و قلب و افکار ما از تمام آلودگی‌ها و 
بدیهای دنیاء از تمام وسوسه‌های مادی و شهوانی پاک باشد. باید تمام فکر و 
ذکرمان متوجه خداوند باشد. باید روح ما که اصل وجود ما می‌باشد متوجه خدا 
باشد. جسم ماه بعد از اینکه ما از جهان فانی رفتیم دیگر ارزشی ندارد. اگر هم ما به 
زیارت قبور می‌رویم؛ تفیل می خو انیم و اشک می‌ر بزیم به این عنوان است که به 
زیارت ارواح درگذشتگان به احترام افکار و اعمال آنها می‌رویم و ته اجساد بی 
جان آنها. چون جسم ما مثل جلد تورا است. اصل توراه متن توراه به وسیله کلمات 
بیان می‌شوند. البته بوسیدن تورا بسبب اسم اعظم خداوند و متون مقدس آن است 
وگرنه پوست حیوان که بوسیدن و تبرک ندارد. بتابراین روح ما؛ نشامای ما بمنز له 
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متن «سفر توراٍ است و جسم ما بمنزلۀ جلد تورا است. اک ما تورا را می‌بوسیم و 
احترام می‌کنيم بخاطر متن اوامر الهی است وگرنه لجسم و جلداایتیر تورا که بدون 
کلمات متن آن باشد ارزشی ندارد 

ما در رهشکاوا, که بر سر قبور بزرگان و بخصوص واادین می‌خوانيم؛ از روح 
آن‌ها «محیلائی» می‌طلبیم که اگر حتانحه در زندگی آنها دانسته با ندانسته قصوری 
کرده باشیم آنها واقعاً ما را محیلاکنند. از روح پاک آنها می خواهیم که در درگاه 
خداوند شناعت مارا نمابند که خداوند مارا و فرزندان ما را در پناه خودش 
محفوظ بدارد. برای اینکه طبق فرهنگ بهودی ما اعتقاد داریم صدیقی که از دنب 
به عالم باقی شتافت: در دورۀ مرگ که روح به درجات عالی می‌رسد: دعای این 
شخص بیشتر به خدا نزدیک میشود و تقاضای او بیش از ایام حیات خاکی وی به 
در گاه خداوند مستجاب می‌گردد. زیرا که روح در بدن انسان گاهگاهی اسیر نفس 
آماره است؛ و نفس اماره مانع از آنست که روح آنطو رکه لازم است همیشه خود 
را پاک و مطهر نگه دارد. ولی در هنگام خروج از بدن یا پس از آن» دیگر از 
انتازت تقش آزاد می‌گر دد و بتایر این دیگر تمامی روح؛ با ک است. همه من ه است. 
در «یامیم نورائیم» روزهای بین «رش‌هشانا, و , کیپور, ما بهردیان بایستی نهایت 
سعی و تلاش خود را بکار گیریم که حتی‌الامکان افکار جسمانی و نفسانی را از 
وجودمان دو رکنیم و به ذات لایزال خداوندی نزدیک شویم. در یکی از دعاهابی 
که به درگاه سحداو ند می خو انیم می‌گوئیم: «خدابا! خدا وندا! برای بندگی از اواسرت و 
عبادت ذات اقدست ما را به حضور خودت نزدیک تر گردان.» از طرفی «فر بانی, نه 
فقط بمعنی آنست که مرغ با گوسفند یا گاوی را ,شحیطا, کنیم بلکه کلمه عبری 
قربانی؛ بمعنی بقاروب, هم هست یعنی این کلمه دو بعد دارد که بعد دوم آن به 
معنای نز دبک شدن به خداوند است. بثابراین امیدو ارم که همه ما در همه ایام؛ 
ببخصوص این روزهای زش‌هشانا و کیپور بتوانیم به خداوند نزدیک تر شویم. در 
این جا لازم می دانم دربارة یک مسئله دیگر هم توضیح دهم و آن بتوبه, از گناهان 
است. اگر ما گناهھی بدرگاه خداوند کر ده باشیم؛ بایستی «تشووام کنیم به اميد اینکه 
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خداوند پوزش و توبه ما را قبول می‌کند. اما | گر این گناو نسبت به شخص و انسان 
دیگری باشد» مانند همسر والدین؛ اطرافیان: دوشتان؛ خر بدآرلنا فروشنده همسایه 
و یا بهر حال به یکی از ابناء بشر ظلم کرده باشیم؛ تعدی کرده باشیم از ثرو تش با 
اعتبارش سوء‌استفاده کرده باشیم؛ آبرویش را ریبخته باشیم. در کذار و "سب او 
اخلالی کرده باشیم؛ در مورد او غیبت» نمامی و سخن چینی کرده باشیم تأ موقعی 
که نرویم از طرف مقابل بخشش؛ و محیلایی بطلبیم؛ خواهش کنیم که ما را پبخشد؛ 
تا فرد مظلوم ما را نبخشد؛ امکان ندارد عبادت و توبه و تشوواهای ما مورد قبول 
درگاه الهی قرارگیرد بنابراین امیدوارم اول همه ما بخاطر اشتباهات و کناهان خود 
از همه انسانها بخ بخشش بطلبیم و همدیگر را محیلا کنیم و هم چنین خداوند هم توبه 
و تشووای ما را انشاءالله قول نماید و هم همه آرژوهای خوب مارا براورده 
نماید. 
م. ک.: بنابراین هدف مراسم زّش‌هشانا و کیپور» بعد از جشن‌های شروع سال نو 
عبری» تزکیه نفس و پا کی جسم و روح انسان و قرابت انسان به روج والای یگانه 
است و تمام مراسم: سمبل‌ها؛ و عبادتها برای رسیدن به این هدف است. ابنطور 
ليست 

م.ک.: جناب حاخام چرا مراسم ژش‌هشانا را در دو شب برگزار م یکنیہ؟ 

ی.: ما چون درگالوت چم تمام و ر یکروز پیستر برگزار می کنیم. 
به عقیده بعضی از علما یکروز برای جسم و یکروز برای روح شود تفیل 
می خوانیم. مثلاً همین رّش‌هشانا را حتی در ایسرائل دو روز و دو ر شب نگاه 
میداریم. شاوعوت فقط روز اۆل است ولی ما دو روز آن را جشن می‌گیریم. . البته 
این مطلب خیلی ارتباط به نحوژ مراسم دارد. ولی بنظر بنده یکی از دلایل مهم 
است که در گالوت برای ایسرائل‌ها خیلی سخت می‌گذاشت؛ حالا فرق وزاب 
کجای دنیا باشند. در ایران چقدر بخاطر هر چیز کو چگ زجر میکشیدیم اما بهر 
حال موعد که می‌شد بهر ترتیب؛ برای خودمان آسایش فراهم می‌کردیم. می‌رفتیم 


بجیج چا 
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کنیسا؛ دعا می خو اند یم؛ به خدا نز دیک تر می شد یم؛ آرامش زویحی بیدا می گر دیم. 
می آ هدیم متزل. دیگر بیرون نمی‌رفتیم. خب این یک فرصت خوبی بود برای 
استراحت و آرامش و فراموش کردن مصائب گالوت. البته دلابل دیگری هم دارد. 
از تخل آنکه در زش‌هشاناه روز ملع است ر گاه کاهن ماه خی روت نمی شود 
شاید گاهی هوا ابری باشد. بنابراین از روی شک که کدام شب ماه رویت شده و 
صحیح است» لذا دو روز و دو شب جشن می‌گرفتند و می‌گیریم این روش؛ سنت 
شد 
موضوع دیگر اینکه در سابق تقویم عبری بر اساس رویت اول ماه بوده است و 
در پروشاليم؛ و قبل از اینکه تقویم درست شود وقتی ماه را در اورشليم رویت 
م یکر دند تا سایر نقاط ایسرائل خبردار شوند؛ باز هم مدتی طول می‌کشید و بنابراین 
باز هم از روی شک موعد را دو شب جشن می‌گرفتند. البته باید اضافه کنم در 
خود بروشالیم هم «زش‌هشانام را در دو شب جشن می‌گرفتند و می‌گیرند؛ برای 
اینکه می‌دانید روز و شب در تمام جهان با هم ساعت‌ها فرق دارد. بنابراین در 
بروشالیم موعد را ۴۸ ساعت جشن می‌گرفتند تا بالاخره در ۲۴ ساعت آن با همه 
بهر دیان عالم هم زمان و هم صدا باشند. 
البته بعضی از عر فای ایسرائل مي گو بند؛ جون خداو ند هميشه بیدار و | گاه است 
و هیچ وقت خواب برای خدا متصور نمی‌باشد؛ بنابراین بهتر است اقلا در طول 
سال ما هم که بارقه‌ای از نور متجلی الهی در و جودمان هست: لااقل یک شبانه‌روز 
در جنین ایامی بیدار بمانيم و در عين حال خو دمان را آنقدر پاک و منزه نگاه 
داریم که بتوانیم به خداوند بیشتر نزدیک شویم. توجه کنید خداوند در تورا؛ 
«باراشای قد وشيم | می فر ماید: «همانطرر که من مقدس هستم. می خواهم شما هم 
مثل من مقدس باشید., 
تجلی که خود کرد خدا دبده ما را 
تا از دیده برآئیم و ببیتیم خدا را 
خدا در دل عاشقانست سید 
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نجو نید زمین و مپو نید سما را ۳ 

طبق گفتۀ عرفای بهود؛ نور خداوندی تنها دز زمین یا آسمان نیست» لمعه‌ای از 
نور یا اشعه الهی در مغز و قلب انسان‌های خوب و مژمن هم است. تو از صمیم قلب 
باک خدا را بطلب» هر که می‌خواهی باش» شاه با گدا. اراب با ازعیت؛ جران یا 
پیر: سیاه یا سفید» خو شبخت يا بدبخت؛ فقط با یک قلب و نیت پا ک: با یک صفا 
و صداقت. با ایمان کامل؛ نه برای امتحان خداوند بلکه از روی ایمان و احتیاج؛ 
زیرا ما همه محتاح خدا هستیم. خدا را بخوان؛ خداوند فوراً در آن قلب جا 
می کنده خداوند دعای دهان و قلب و مغر باک تو را مستحاب می کند؛ همه این 
مسائل بستگی به پا کی و جود خود ما دارد. از عبادت نمی‌توان خدا شد امّا می توان 
موسی کلم‌اللّه شد. 

م. کا.: هر موعد یک ریشه و دلیلی دارد؛ مثلاً در مورد نوروز می‌گویند 
طبیعت نو می‌شود؛ خواهش می‌کنم بفرمائید ريشه مراسم «رش‌هشانا, جیست؟ 

ج ی.؛ به اعتقاد ما بهو دبان؛ تمام مراسم و اعیاد بهو دی و از حمله مراسم 
«رزش‌هشانا, ریشه در وتوراتنو هقدوشام دارد. جرا امسال سال ۵۷۵۷ است؟ برای 
اینکه توراة مقس می‌گوید: شما از دورة آدام هاریشون (انسان عاقل) حساب 
پفرمائید. سند ما توراة مقس است. ورش‌هشانام جشن سالگرد آفرینش انسان عاقل 
یا ,آ دام هاریشون, است. 

م۔ ک.: جناب حاخام بدیهی است که قصد من انطباق فرامین و آیه‌های تورا با 
مبانی علمی نیست. زیرا هنوژ علم ما به آن پایه از کمال نرسیده است که بتواند 
حو اب همة سو الات را بدهد. اما نکاتی و حود دارد غیر قابل تردید. مثلاً خیلی بیش 
از شش هزار سال از آغاز خلقت جهان می‌گذرد. بتابراین شما جگونه سال ۵۷۵۷ 
را توجیه می‌فرمائید؟ 

ح. ی.: اولا گفته شده است از زمان خلقت حضرت آدم عاقل و باشعور و نه 
آغاز خلقت جهان. داو ید هُملِخْ می‌گوید: وزمانی که همه کوهها مانند مومی که 
روي آتش بگذارند: آب شودی زارد اقبانو س‌ها کر ددم شاید آن‌ها علمی داشته‌اند 
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که ما نداریم. باز هم حخامیم مأگفته‌اند: وقتی خدا می‌گوبدومن می‌خواهم تو مثل 
س مقدس باشی. یک فسمتی ا به این مربوط می‌شود که بتو در هر باره بایستی 
فک رکنی؛ تأمل و تعمق کنی تا به نتیجه برسی., حضرت داوید دز یکی از دعاهایش 
- در فصل هشتم تهیلیم - به حضور خداوند می‌گو بد: 
خدایا این انسان حقیر در برابر عظمت دستگاه خلقت» که تو آفریده‌ای 
جه ارزشی دارد که بتوان او را به حساب آورد؟ 

خدا پاسخ می‌دهد: رداوید مبادا اشتباه کنی؛ من انسان را به صورت خدای 
کوچکی یا به قولی فرشته کوچکی آفریده‌ام., بنابراین ما هميشه بایستی همه 
جوانب یک مسئله را بررسی کنیم. شما توجه بفرمائید در تورای مقدس ما محل به 
خشکی نشستن کشتی نوح داده شده است. محفقین رفته‌اند و محل کشتی را در 
همان جا بازشناسی کرده‌اند. در کوه‌های آرارات ترکیه. میزان قدمت آن هم با سال 
عبری ما که تا کتون ۵۷۵۷ سال است مطابقت می‌کند. این دلیل فطعی و مهم را آ با 
می‌توان نادیده گرفت؟ البته شاید بتوان چند جور دیگر هم تفسیر کرد اما تا کنون 
بارها ثابت شده است. «توراة امست؛ مشه امت؛ و نوات او امت» همه حقیقت دارند 
تا دنیاء دنیاست. دیک مائتد حشرت ومشه بن عمرام, و جود نخواهد داشت. در 
قران کریم نام حضرت موسی بیش از همه پیامبران آمده است. حضرت موسی تنها 
پیامبری است که به افتخار هم کلامی با خداوند نائل شده است و به او می‌گویند 
بموسی کلیم‌له,. احکام نازل شده به همه پیغمبران از حضرت نوح تا ابراهیم و بعد 
همه و همه با وحی بوده. در قرآن بارها به هم کلام شدن موسی با خداوند اشاره 
شده است. از حمله در یه ۱۴۳ سورة الاعراف می‌خوانیم که «چون سوسی به 
وعده گاه آمد خداوند با او سخن گفت» امیدوارم خداوند همه ما را و همه پیروان 
خودش را به راه راست» خوشبختی؛ رستگاری» عاقبت به خیری هدایت نماید و 
این سال و همه سالها را هم برای همه بشریت و انسان‌ها» سالهای صلح و صفا و 
سلامت و سعادت مقر گرداند. 


۳ 
روزگار بدران ما 


م. ک.: جناب حاخام؛ فکر می‌کنم که اگر صلاح بدانید اول از زندگی و 
خاطرات پدر و بدربزرگک خدا بیامرز و اجداد آمرزیدة شما و آنجه که شما از بدر 
خود شنیده‌اید از قدیم‌ترین ایام شروع کنیم تا به تدریج برسیم به زمانی که خود 
جنابعالی مصدر خدمات بوده‌اید؛ البته اگر موافق باشید» وگرنه هر طور که خودتان 
صلاح می‌دانید گفتگو را دنبال کنیم. 

ج ی.: نه؛ جه مخالفتی دارم. البته به ,عزرّت هشم ایتبارخ وایتعله,. با باری 
خداو ند متعال. 

م. کا.: شیلی خوب سالا که موافق هستیده آنچه را در غورد گذشته و تاریخ 
بهودیان کاشان که بخاطر دارید با از پدر بزرگوارتان شنیده‌اید بیان بفرمائید. 

ح.ی.: قبل از هر چیزه بنده از اقدام آقایان در این مورد خیلی متشکرم. با این 
که سال‌هاست بسیاری از دوستان؛ بخصوص جناب آقای مثیر عزری به بنده تأ کید 
کر ده‌اند که خاطر ات خودم را و آنچه را که به باد دارم برای تبت در تاریخ به 
عرض برسانم. متأسفانه تا کنون این فرصت حاصل نشده بود و حالا از اقدام شما 
متشکرم. ولی متأسفم از اینکه این اقدام را ده سال با پانزده سال قبل زودتر انجام 
ندادیم زیرا در آنموقع بنده سالم و تندرست بودم و مغز بنده بهتر کار می‌کرد و 
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زبان بنده جاری‌تر و فکرم سالم‌تر بود. شاید مبی‌توانستنم,یسیاری از مطالب و 
حقایقی را که در دوران زندگیم مشاهده کرده‌ام با به خجاطر دارم با شنیدم به عرض 
برسانم؛ و باز هم متأسفم بعد از این که بخاطر ناراحتی قلب منخبور به عمل جراحی 
شدم و بعد هم خون پنده لخته شد و تا نون سلامت کال خود را باز نیافته‌ام و تا 
امرو زکه چند سال می‌گذرد: هنور هم همان اشکال لخته بودن خون کامللاً برطرف 
نشده است و به این علت هم چند دفعه با مشکل برخورد کردم. مکزّر در مکرر؛ 
قلم پا و زانوی بای راستم ضربه خورد و شکست و اکنون دیگر به زحمت می توانم 
صحبت کنم. مع‌الوصف برای امتثال امر آقابان و سایر دوستان خاطراتی را که به 
بادم مانده است» به عرض می‌رسانم. 

احداد بنده تا دوازده بشت؛ همه و همه از علمای درحه یک کاشان بو ده‌اند و 
در بین آنها افرادی «قبالا ییب بوده‌اند که ,قبالامعسیت, داشتند» بعنی قبالای عملی: 
به سخن دیگر یکی از آنها عملاً و واقعاً کارهای معجزه آسایی انجام می‌داده که 
موجب اعجاب نه تنها ایسرائل‌ها؛ بلکه مسلمانان کاشان هم بوده» بگذریم. 

گیرم پدر تو بود فاضل 

از فضل پدر ترا چه حاصل ؟ 

م. ک.: جناب حاخخام: یکی از هدفهای ما فعل ضبط همان ,فضل پدران» از 
ژبان شماست که به عنوان میراث بهودیان ابران ارزش فرهنگی دارد. شا ما 
شنیده‌اید که در دانشگاه اورشليم بخشی مربوط به تاریخ بهودیان دنیاست. هر چند 
به نظر من بزرگترین میرات بهودیان جهان بعد از سرزمین ایسرائل؛ در ایران وجود 
دارد. ولی متأسفانه آن طو رکه شنیده‌ام فقط حدود کمتر از یک ساعت نوار صدا 
در آن مرکز وجود دارد. بنابراین در طول این ۲۵۰۰ با ۲۷۰۰ سالی که از اقامت 
بهودیان در ایران می‌گذرد متأسفانه بهردیان ایران کمتر اثر و یا ردپایی از خود در 
تاریخ به یادگار گذاشته‌اند. حالا به دلیل مشکلات اجتماعی بوده است يا فشارهای 
سیاسی و یا به هر دلیل دیگر بماند. به همین سیب خواهش می‌کنم شمام مطالب 
مربوط به بفضل پدران, را تا انجایی که بخاطر دارید» چه امروز» چه روزهای 
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دیگر بیان بفرمائید. و 

ح.ی.: به طوری که شنیده‌ام اجداد اولیه ما صداها سال قبل از دوره مرحوم ملا 
,مشه هلویم که امروز مقبره‌اش بعد از فرنها هنوز در کاشان پابرجاست و مورد 
احترام بهودی‌ها و مسلمانان این شهر می‌باشد در کاشان زندگی می‌گزدند. ملا مشه 
هلوی مورد احترام نه تتها ایسرائل‌ها؛ بلکه بسیاری از مسلمانان هم هست. البته 
ایشان حزو اجداد من نیستنده ما جزو کسانی هستیم که می‌گویند در زمان ورود 
مرحوم ملا مشه هلوی به ایران؛ حدود ۵۰۰ سال فبل که سیصد هزار نقر از 
ایسراثل‌ها را بدون هیچ آذوفه و پوشااک» با سنتهای بدبختی از اسپانیا اخراج 
کر دند؛ به ایران مهاجرت کرده‌ايم. در حالی که بزرگترین دانشمندان در سین 
ایسرائل‌های اسپانیا وجود داشت» مانند «هارامبام, و یا رمبان؛ وربنو مشه برنحمان» 
و همچنین بسیاری دیگر از دانشمندان ایسرائل که تفاسیر مفصلی از تورات دارند 
که تا به امر وز مورد مطالعه و استفاده همه دوستداران تفاسیر تورات قرار دارد. با 
مانند ,آپربانل, (دُونْ اسحق) که نه تنها در علم تورات دانشمند بسیار بزرگ و خوبی 
بود» بلکه فیلسوف و سیاستمدار عالی مقامی هم بود و بسیاری دیگر بهردیان در 
عالم پراکنده شدند و به تدریج حرکت کردند و بعضی از این آوارگان به ایران و 
عده‌ای به کاشان رسیدند. کاشان در سابق به خاطر موقعیت کسبی که داشت؛ زن و 
مرد ایسراثل به کار ابریشم مشغول بودند و حتی بچه‌های پنج سال به بالاء چه پسر 
و چه دختر به انواع و افسام کارهای ایریشم و فالی بافی مشغول بودند و اوضاع و 
اسوال کسبی آن‌ها در سایق از دیگر بهودیان ابران بهتر بود. یعنی همه بی نیاژ بو دند 
و بسیاری از انها از علمای عالیمقام شدند که طی جند واقعه با زور مسلمان شدند و 
بعضی با دانش عربی مجدداً به بهودیت برگشتند. بهر حال؛ بسبب مظالم و مصائب 
فراوان؛ «هاراو مشه هلوی, با خانواده‌اش و به اتفاق جند خانواده دیگر وارد کاشان 
شدند. باید به شما بگویم در خانواده ما نه تنها مرحوم پدرم که یکی از اجله علما و 
راو بزرگ کاشان بود بلکه پدربزرگ و پدر پدربزرگم و همه اینها علاوه بر این که 
مشغول کارهای رئانی بودند» مشغول کارهای کسی هم بودند. یعنی به کار ابر یشم 
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مشغول بودند. برای این که از نظر مالی به کسی احتیاج و نیازی پیدا نکنند. حتی 
کارخانه اپریشم کشی که با پیله فراهم ميشد وحود داشت. در دوره‌ای که بنده 
بخوبی یاد دارم هر سال از دهات آران یا بید گل یا نوش آباد که سابق همه بهودی 
بودند و در ابن شغل استاد بودند با همان زبان بهودی کاشان حرف میزدنده 
می آمدند در کاشان در خانه‌های بهودیان با بر پا کردن دستگاه ابریشم کشی چند 
هفته مشغول بودند مجدداً به دهکده‌های خود با همان کیش مسلمانی که قرنها 
عادت کرده بودند مراجعت میکردند و خود آنها بخوبی میدانستند که با چه وضع 
ناهنحاری مسلمان شده‌اند. در شهر کاشان بسیاری از بهو دیان مسلمان شده مردان 
عالم و شاعر و معلم بودند که با پهودیان کاشان رفافت صمیمائه و معاشرت داشتند 
و بنده چند نفر از آنها را میشناختم و با آنها ملافات میکردم. 


م ک.: جثاب حاخام. مرحوم بدرتان دربار؛ قحطی معروف آن دوران جه 
حکانتها به شما گفته‌اند؟ 

حج. ی.: متأسفانه در حدود یکصد و جهل سال قبل در کاشان قحطی شد. ره 
طوری که در آن زمان دیگر برای کسی نه پولی باقی ماند؛ نه آذوقه‌ای. هميشه 
معمول اپسراثئل‌های کاشان بود که جون گاه کاهی مورد حمله بیگانگان يا رها ا 
افغانی‌ها یا دیگران واقع می‌شدند در خانه‌های خودشان؛ خمره‌های بزرگی از آرد؛ 
جو گندم و برنج» ذخیره برای روز مبادا داشتند. ولی در آن تاریخ همه آنها تمام 
شد. پدربزرگ پدرم؛ مرحوم ملا مردخای؛ این مرد بزرگوار که یکی از اجله 
علمای بهودیان ایران بود با مرحوم ,آیت‌الّه حاجی ملا محمد نراقی, که در آن 
موقع موقوفه‌های مسلمانان کاشان در اختیار او بود و یکی از بزرگترین دانشمندان 
و فضلای اسلامی بود؛ با هم رفیق صمیمی بودند. به طوری که این دو نفر از برادر 


۶ روزگار دران ما 


به یکدیگر نزدیک‌تر بودند. این دو نف رکه یکی مسلمان,و جامع جمیع علوم و امور 
اسلامی و دیکری بهودی و جامع جمیع علوم و امور مذهبی ایسرائل بود با هم 
مانند برادر بودند و در آن موقع که دیگر حتی یک دانه ابرنج یا ذرّه‌ای ره غن يا 
ذژه‌ای گوشت یا نان نزد مردم پیدا نمی‌شد» مرحوم آیت‌الّه محتلا راقی که تمام 
بود) تمام عشریه‌ها و نذورات از نقدینه يا هر نوع محصولات راکه همه مسلمانان با 
9 

در سالهای قحطی او فرستاد عقب مرحوم ملا مردخای و وقتی ملا مدای 
آمد» به او گفت: دوست عزیز ملا مراد» من می‌دانم به طوری قحطی است که هیچ 
خوراکی در بازار و کوجه و برزن بیدا نمی شو د. تو حند نان خور در منزل داری؟ 
همان منزلی که آن مرحوم در آن زندگی می‌کرد و بنده کمترین و مرحوم پدرم و 
مرحوم پدربزرگم در همان خانه زندگی می‌کردیم در محل رگلان, کاشان بود. تا 
موقعی که بنده متأهل شدم در خانه بو . خانه دارای اطاق‌های متعددی نود که 
۰ ۷نفر از افراد خانواده در این خانه بزرگ که دارای دو قسمت بود؛ منزل داشتند. 

مرحوم ملا مراد به آیت‌الّه می‌گوید که دیگر هیچ مواد خورا کی در منزل ندارد 
و آن چه که داشتند» همه مصرف و تمام شده است. مخصوصاً این مطلب را 
که در ایران بودند» مخصوصاً علمای مقیم کاشان با بهودیان در آن زمان؛ چگونه 
خوب بوده است» در زمان‌های دیگر را هم به مناسبت تعریف می‌کنم که گاهی چه 

ده هستم تخراهم گذاشت و ا 
ا ا و ا 
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خورا کی‌های دیگ رکه برای روزهای مبادای مردم ذخیره ډاشت» نیمه شب‌های ایام 
هفته» خود آن شخص بزرگوار؛ آن آیت‌الّه واقعی سنوار قاطرمی‌شد؛ با چند 
تفنگدار آردها و خورا کی‌های دیگر را بار می‌کرد و می‌آورد:در خانه مرحوم ملا 
مراد بابابزرگ پدرم. در خانه را می‌زد و دستور می‌داد «بچه‌ها ببایند اینها را پیاده 
کنند., و بعد از این که اجناس را تحویل می‌داد؛ سفارش می‌کرد «دو روز قبل از این 
که آرد تمام شود باید به من خبر بدهید., به همین ترتیب در تمام دوران قحطی که 
بعضی از مردم حتی اگر خونی در کشتارگاه‌ها پیدا می‌شد از روی اجبار 
می خوردند و بعد از ساعتی می‌مردند و حتی گاهی مرده‌ها را هم از فشا رگرسنگی 
می خوردنده این انتا این مرد دا نگه‌اشت: ۷۰ نفر از خانواده سا در این 
دوران سخت و کشنده و خطرن اک حتی یک موی از سر آنهاکم شود. آری به این 
سبب است که از همان موقع تمام خانواده ما یک علاقه فوق‌العاده‌ای نسبت به 
۱ علمای اسلام پیدا کردیم. تا دوره خود بنده» به طوری که به خاطر دارم تمام اعیاد؛ 
تمام روزهای مبارک اسلامی با تشریغات خاصی» با یک عده زیادی به منازل آنها 
میرفتیم و به آنها تهنیت می‌گفتيم که خود بنده کمترین هم این عمل را هر سال در 
اّل فروردین انجام می‌دادم و هميشه با علمای اسلام رابطه مستقیم داشتم و وقتی 
برسیم به بعضی از آنها برای شما خواهم گفت تا در تاریخ بنویسید خوبان که بودند 
و برای غیر خوبان هم بهتر می‌دانم فعلاً صحبتی نکنم چون بهتر آنستکه انسان ال 
خوبی‌های مردم را بگوید. کسانی هم که خدای نا کرده بی مهری کرده‌اند؛ آن هم 
در تاریخ باید بماند. شمه‌ای از آنها را برای ضبط در تاریخ بعدا برای شما خواهم 


م. ک.: علت قحطی در ۱۴۰ سال قبل چه بود؟ عوامل طبیعی یا جنگ و 
کشتار و محاصره شهر ها؟ 
ح.ی.: خشکسالی و نباریدن باران. 


م. ک.: برگردیم به مسئله مهاجرت بعضی از خانواده‌های هو دی اسپانیا به 
ایران. فکر می‌کنید جه عده‌ای از آن بهودیان به ایران مههاجرت کردند؟ 


۸ روزگار پدران ما 


ح.ی.: اطلاع دقیق و مُستندی ندارم اما میدانم خانوادهُ مرحوم ملا مشه هلوی 
و چند خانوادۀ دیگر. به غير از خانوادة ما که به این نسب شتناخته می‌شد ملا 
«یوسف کوهن, که پدرش هم مرحوم ملا «یهودا کوهن» بوداو در دوره جوانی با 
خانواده ما وصلت کرد و از نقصه نظر علمی مرد بسیار واردی بود بدا نو اده‌های 
مهاحران اسیانیا شناخته ميشدند او صدای حالب و جذابی داشت و در محضر ملا 
مردخای پدربزرگ پدر من تعلیم گرفته بود. ناطق خوبی بود و همیشه فارسی 
صحبت میکرد و از تاریخ و سرگذشت قدیم یهودیان روزهای شبات بعدازظهر 
صحبت میکرد. 

م. ک. : جناب حاخام آ یا مدرکی در مورد انتساب خودتان به یهودیان اسپانیاه 
حیزی مثل شحره‌نامه با مانند آن در دست دارید؟ . 

ح. ی.: یک علامتی در امضاء پدرم» پدربزرگم و جدم دیدم که بعد از امضاء 
خودشان دو حرف سامخ, و رطت, را اضافه می‌کردند. روزی از مرحوم پدرم 
سؤال کردم معنی آن جیست؟ پدرم گفت: «سامخ» بعنی «رسفارادی, که در آن 
موقع به بهودیان اسپانیایی بیشتر می‌گفتند» و رطت» مخفف «طاهور, پاک یا خالص 
است» و از دیگران نیز این مطلب را شنیدم. 

م. ک.: به نظر شما قبل از فاجعه اسپانیا جمعیت بهودی کاشان چه تعداد بود؟ 

ح. ی.: از نظر اماری اطلاع دفیقی ندارم؛ اما سابقه بهودیان در کاشان به 
حدود هزار سال بیشتر می‌رسد ولی خانواده ما تقریباً از ۵۰۰ سال قبل در کاشان 
ساکن شدند» و البته بطوری که می‌گویند و من هم یاد آوری کردم اصل و نشب ما 
به بهودیان مهاجر از اسپانیا به کاشان می‌رسد. 


سردار حسینقلی خان کاشی 


م. ک.: جناب حاخام ممکن است از ماجراهایی که در دوران قاجار بر 
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بهودیان وارد شده است» از تنگناها و مضیقه‌ها برایمان تعرریف کنید؟ 

ح. . ی ماحراهای فراوانی بوده است. درباره بعضی از فرمانذهان که از طرف 
پادشاهانی مثل ناصرالدین شاه برای کاشان منصوب شده بو ڈنف گفتنی‌ها بسیار است. 
یکی از این ماحراها مربوط به رحسینقلی خان» می‌شود که وفتی به فر مانداری 
کاشان منصوب می‌شود» خیلی برای ابسرائل‌ها ایجاد اشکال می‌کند. آنها را در 
مضیقه قرار می‌دهد و چشم بدی هم نسبت به زنان و دختران ایسرائل داشته است. 
او در دوره مرحوم رملا مُشه» زندگی می‌کرده» مرحوم پدربزرگم حاخام شموئل 
می‌گفتند: ملا پوسف کهن که ناطق محبوبی بود این خاطره را برای عده‌ای در روز 
شبات تعر یف کرده است. 

می‌گویند روزهای شبات در زمستان ایسرائل‌ها می‌رفته‌اند در پشت بام» زیر 
اقاب عون وسله کرما تداشعته. زبرا رورهای فسات اتی زوم نم گردنه. 
یکی از روزهای شبات حسینقلی خان می آید سری به محلة ایسرائل‌ها بزند و ببیند 
چه خبر است. زن زیباروتی از ایسرائل‌ها را می‌بیند. می‌خواهد از زیبایی او بهره 
کرو به یکی از ملازمانش دستور می‌دهد برو به مرد این خانه کر «خانمش شب 
باید بیاید منزل ماء» اتفاقاً محل فرمانداری تقریباً نزدیک محلةً ایسرائل‌ها بود. 
شوهر آن زن با ترس و لرز می آید خدمت مرحوم ملا مشه و ماجرا را به او می‌گوید 
که این مرد ظالم چنین قصدی کرده است. محض رضای خدا بگو تکلیف من 
چیست؟ مرحوم ملا مشه می‌گوید: رغصه نخور» غصه نخور» و بعد پیغامی به 
حسینقلی خان می‌دهد که: راز این قصدی که کرده‌ای چشم پوشی کن» وگرنه 
e‏ ی NASR DE‏ 
فرماندار و سردار ظالم چنین بیغامی را می دهد. 

حسینقلی خان عصبانی می‌شود و می‌گوید بروید و به ملا بگو د «من از تصمیم 
خود صرفنظر نخواهم کرد و اگر این زن امشب به فرمانداری نياید؛ من از فردا 
نسبت به یهودیان سختگیری ب بیشتری خواهم کرد و چنین و چنان خواهم کرد و 
تصمیمات تازه‌ای خواهم گرفت.؛ 


۳۰ روزگار پدران ما 


ملا مُشه پاسخ می‌دهد: «بسیار خوب توه رکاری نی خواهی بکن ولی در 
ساعات بعد از نیمه شب مواظب خودت و خانواده‌ات باش.» خانه فرماندار آنطور 
که می‌گفتند باغ بسیار وسیع و مفصل بود. باغچه بزرگ و خض خانه داشت. آن 
شب زن طبق دستور ملا مشه در خانه خود می‌ماند و خود را مهه د 3 
حسینتلی خان هم در انتظار آمدن زن بیدار می‌نشیند. نا گهان حسینقلی خان بعد از 
نیمه شب می‌بیند عجب! گوشه آنطرف باغ منزلش آتش گرفته و آتش بتدریج 
بطرف منزل و اطاق خواب خودش و زن و بچه‌اش نزدیک می‌شوده نوکرانش هر 
جقدر تلاش می‌کنند که آتش را خاموش کنند اثری نمی‌کند. حسینقلی خان خیلی 
وحشت می‌کند. اچار تصمیم می‌گیرد به دیدار ملا مُشه برود. در همان زمان ملا 
مُشه به یکی از پسرانش می‌گوید: «اکنون حسینقلی.خان و دار و دسته‌اش دارند 
می‌آیند به طرف منزل ما. برو در خانه را باز کن که بیاید اینجا. من هم در کتابخانه 
زیر نور شمع مشغول مطالعه هستم, و سفارش می‌کند «به او خیلی احترام بگذار., 
در همان لحظه که مشغول گفتگو بوده در خانه را می‌زنند. در را باز مې کننده 
CE‏ مي‌کرد. در اطاقی که تا وقتش بنده در 
کاشان بودم؛ این اطاق هم و جود داشت. اطاق خیلی بزرگی بو که کتابخانه ملا مُشه 
بود. انجا سالام می‌کند و می‌ایستد. رفتار حسینقلی خان کاملا عوض می‌شود. با 
نهایت التماس می‌گوید: ,«آقای ملا مُشه محض رضای خدا به فریادم برس. آتش 
دارد می آید به طرف اطاقها جان زن و بچه‌هايم در خطر است.» 

ملا مشه از حسینقلی خان می‌برسد: «می‌توانی فردا از کاشان حرکت کنی و 
بروی؟» حسینقلی خان می پرسد: ربا این عجله؟» 

ملا مشه می‌گوید: ر آره» بلافاصله باید بروی و اگر نروید خانه‌ات تش گرفته و 
زن و بچه‌هایت از بین می رو ند. حالا خودت هر کاری می‌خواهی بکن.» حسینقلی 
خان م کوب رچشم می‌روم.» ملا مشه ھی کی ب «برو خانه و خبالت راحت باشد. 
آرام باش. آ تش خاموش نمیشود» ولی تا فردا جلو نمی آید و آسیبی و آزاری به تو 
و خانواده‌ات نخواهد رسانید.» 
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به هر حال فردای آن روز حسینقلی خان فرماندار کاشان بساطش را جمع 
می‌کند و از کاشان می‌رود. آباء و اجداد ما تا دوره خود ما درآراوزهای شبات این 
مطلب را در بت همیدراش بازگو می‌کردند. جماعت جمع:می‌شدند و تورات 
می‌خواندند و «اراثر, مي‌شنیدند که تا دوره مرحوم پدرم هم بازگو کزدن این واقعه 
ادامه داشت. امروز این واقعه شاید باور نکردنی باشد اما در آنروزها کسی در 
درست این واقعه شکی نداشت. ولی آنجه غیر قابل تردید است آنست که ملا مُشه 
برای تات آن زن بهردی در برابر آن فرماندار حار ایستادگی کرده است. 

م. ک.: منزل حسینقلی خان را ایسرائل‌ها خریداری کردند؟ 

ح.ی.: بله دست به دست می‌گردد تا مرحو «میرزا داود جاویدم خانه را 
میخرد. میرزا داود یکی از متشخص‌ترین بهودیان کاشان بود. نود و سه سال عمر 
کرد. رفیق صمیمی بنده بود و در تمام مدت عمرش با تمام علما و تجار مسلمان 
آمد و رفت داشت. یکی از کسانی بود که بنده کمتر شخصی نظیر او را در بین 
یهو دیان ایران دیده‌ام. تا لحظه آ خر عمرش هم بالای سرش بودم. خداوند او را 
بیامرزد. 


حاخام حکیم نهورای ملقب به حکیم نور محمود 


م. ک.: جناب حاخام از مرحوم حکیم نهورای چه بیاد دارید؟ ۱ 
ح.ی.: حکیم نهورای یک فرد واقعاً ممتاز در بین حامعه ایسرائل کاشان 
بود.این شخص در دوره ناصرالدین شاه زندگی می‌کرد. در آن دوره در کاشان 
حکیم‌های یهودی و مسلمان خوبی هم بودند که من آخرین آن‌ها را از نزدیک 
دیده بودم و می‌شناختم. یکی از آنها میرزا حسین حکیم» دیگری میرزا احمد 
حکیم و البته حکیم هارون هم بود. از ایسرائل‌ها حکیم بعقوب جلیل هم بود. ما 
دو حکیم یعقوب داشتیم یکی فرزند حکیم هارون و دیگری از برادران مرحوم 
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ملا مردخای که پدر خانواده برجیس که آنموقع همک ایسرائل بودند. حکیم 
نهورای مرد فوق‌العاده‌ای بود» فارسی» عبری» و عربی را به خوبی می‌دانست. آن 
مرحوم یکی از نوابغ بود. کاشان برای او کوچک بود؛ تصمیم گرفت برود در تهران 
طبابت نماید و مجبور بود از راء تم برود. یک خدمتگزار ایسرائل هم داشت بنام 
پوسف که مرد خیلی زرنگ و بذله گویی بود. 

میگویند حکیم نهورای وارد قم که می‌شود می‌بیند یک اجتماع فوق‌العاده‌ای 
بر پا شده است و دارند جنازه‌ای را می‌برند زیارت حضرت معصومه در قم که در 
آنجا طواف نموده و بعد دفنش کنند. ممکن است این داستان را هم بعضی‌ها قبول 
نکنند ولی بنظر من تا حد زاوی حقیقت دارد و بهتر است همه از آن ۲ گاه باشند. 
باری حاخام نهورای می‌پرسد: آقا چه خبر است؟ به او می‌گویند دختر 
آیت‌اله...حامله بوده است رفته حمام؛ در حمام غش کرده و مرده است و حالا او 
را برای دفن می‌برند. حکیم می‌گوید» بروید به آقای آیت‌الّه بگوئید یک حکیم 
بهودی از کاشان آمده است. اجازه بدهید جسد را معاینه کند» شاید معجزه‌ای 
بشود برای زن جوان حامله که در حمام فوت کرده است. شاید خداوند به او 
تفضلی کند و جانش را به او بازگرداند. حضرت آیت‌الّه هم قبول می‌کند و 
می‌گوید: «ببرید جسد را نشان بدهید. چون حکیم است. محرم است» ايراد ندارد.. 
جنازه را می‌برند در یک غرفه و آنجا را خلوت می‌کنند. حکیم نهورای می‌رود و 
جسد را معاینه می‌کند و متوجه می‌شود زن جوان هنوز زنده است بلافاصله دستور 
می‌دهد دختر را از تابوت خارج کنند و کفن را از او دور نمایند. تخت خواب ‏ 
بیاورند و زن جوان را روی تخت بخوابانند. اول نبض بیمار را می‌گیرد و بعد دست ` 
می‌گذارد روی شکم زن حامله و می‌بیند در گوشه سینه گویا دم و جود دارد که 
راه تتفس را سد کرده است مقدمات را فراهم می‌کند و دمل را می‌شکافد بلافاصله 
نفس دختر تازه می‌شود. دختر که از بی نفسی در حال خفگی و سياه شده بود به هر 
ندبیر بتدریج به زندگی برمی‌گردد. هم بچه و هم مادر یواش؛ يواش به حال طبیعی 
باز می‌گردند. حکیم نهورای دستور می‌دهد برای زن شربت قندی هم درست کنند 
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و همراه شربت؛ مقداری داروی گیاهی تقویتی که همراه داشته به زن جوان می‌دهد. 

خلاصه زن و فرزندش بطور معجزه آسائی از مرگنه,جان سالم بدر می‌برند. 
می‌گوبند؛ در شهر قم ولوله می‌شود و همه می‌گویند که یک تخکیم جوان بهودی» 
مرده را زنده کرده است. خلاصه به دستور آقای آیت‌الله؛ و با احترام و اصرار؛ از 
حکیم نهورای می‌خواهند که در قم بماند. در سابق عده‌ای یهودی در شهر قم 
زندگی می‌کرده‌اند؛ در دوره صفویه همه را به زور مسلمان می‌کنند. حکیم نهورای 
جند روزی آنجا میماند و طبابت می‌کند و بر اثر معالجاتش به او لقب رنور 
محمود» می دهند. ا می دانید رمحمود» لقف حضرت محمد (ص) بوده است. 
حکیم نهورای هم قبول می‌کند تا سلامت کامل دختر آیت‌الّه در قم بماند. 
حضرت آیت‌الّه دستور می‌ دهد که نوکر حکیم باشی و خود حکیم نجس نیستند و 
حق دارند همه جا بروند. حتی سر جاه آب یا آب انبار و کسی حق اعتراض و 
جلوگیری ندار د. 

باری چند روز می‌گذرد؛ تا یک روز نوکر حکیم باشی می‌رود در آب انبار 
کوزه خود را پر کند یک مسلمان متعصب سر می‌رسد و یک کتک مفصلی به او 
می‌زند و کوزه‌اش را هم می‌شکند و کلاهش را هم به رسم توهین از سر نوکر 
حکیم‌باشی برمی‌دارد. بوسف گریه کنان برمی‌گردد نزد حکیم باشی و می‌گوید: 
دمن دیگر این جاء در این شهر نمی‌مانم و می‌خواهم برگردم کاشان., حکیم 
می‌پرسد مگر چه شده است و یوسف ماجرا را تعریف میکند و می‌گوید: ومن دیگر - 
این جا نمی‌توانم بمانم. اگر شما می‌خواهید خو دتان بمانید» بمانید., حکیم می‌بیند 
این ماجرای خوپی است برای اینکه از قم برود. می‌رود حضور آقای آیت‌الله و 
می‌گوید: «مردم این شهر خیلی متعصب هستند و من هم شخصی نیستم که بتوانم 
تحمل این حرف‌های بی جا را بکنم. اجازه بدهید بروم تهران. هر موقع امری 
داشتید با منت خدمت شما می‌رسم.» 

آیت‌الّه هم اجازه می‌دهد و حکیم به تهران می‌رود و در تهران به مرتبه‌ای 
مير سد که به دربار شاه راه بیدا می‌کند و حکیم‌باشی شاه میشود. ناصرالدین شاه 
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پزشک خارجی هم داشت» حکیم‌های دیگر هم بودنلة ,مبانند حکیم مُشه» یا 
حکیم یحزقل» آن‌ها هم اهل خوانسار بودند و به دربار ناصرالدین شاه راه داشتند. 
در تهران هم برای ایسرائل‌ها آب انبار و کنیسا درست کردند که یکی به نام حکیم 
بحزقل و یکی به نام حکیم مُشه معروف شدند. بطو ری که مرحوم میررا زار د 
جاوید تعریف می‌کرد روزی یکی از وزرای کشور از او می‌پرسد: «شما حخیم 
نورمحمود یهو دی را می‌شناختی؟ می‌دانی او چه شخصیتی بود؟» و تعریف می‌کند 
که حکیم نسخه‌ای برای پدربزرگ او که وزير ناصرالدینشاه بوده نوشته به خط و 
زبان عربی و فارسی» با يکك خط بسیار زیبا و به صورت شعر تمام دستورات 
پرشکی را نوشته است. این یک طومار تاریخی بسیار نفیس است که قطعاً اکنون 
آنتیک شده و بهای گرافی پیدا کرده است. 


اهرون پیله‌ور 


م. ک.: جناب حاخام لطفاً باز از خاطراتی که از بدران و نیا کان خود دارید 
ے ۱ 
بکو ثید. 

ET‏ ۵ سال عمر کرد. او هم مشغول کار ابریشم بود و هم 
ار ی 8 ef. TT is‏ ص 
جان تسلیم کرد. شب یک شبات بود که ما را برای همیشه تنها گذداشت. متأًسفانه در 
آن زمان بعضی اوقات در جامعه پیش آمدهایی می‌شد که از به زبان آوردن آنها ‏ 
خجالت می‌کشم. ایسرائل‌های کاشان در خانه‌هایشان که بعضی بزرگ بودند 
موقعی که فروردین و اردیبهشت می‌شد کارگاه ابریشم کشی درست می‌کردند. این 
ابریشم کش‌ها هم بیشتر یا بیدگلی بودند یا اهل آران که البته اجداد همه‌شان 
ایسرائل بودند و این فن را هم از پدران خود یاد گرفته بودند. دستگاه‌های ابریشم 
کشی خود را می آوردند به خانه ایسرائل‌هاء سه یا چهار خانه هم بیشتر به اینکار 
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نمی پرداختند. خان ما هم یکی از آنها بود. ما پیله ابریشم,مي‌خريديم. آنها هم 
می آمدند پیله‌های ابریشم را برای ما با دستگاههای مفصل به دک آب جوشان 
به ابریشم مبدل میکردند. یکی از این خانه‌ها متعلق به فردی:بود به نام اهرون که 
نمي خواهم نام فامیل او را بگویم. اهرون خودش پیله‌ور بود. روزهاامی‌رفت به 
شهر یا دهات اطراف پرسه می‌زد و بیله‌وری می‌کرد و خانه‌اش را هم در اختیار 
بیدگلی‌ها و ابریشم کش‌ها قرار داده بود که برای مردم ابریشم م یکشیدند و به او 
اجاره‌ای میدادند. اهرون زنی زیبا و بچه‌ای شیرخواره داشت. یکی از این 
ابریشم کش‌ها که سید بود و برای کار ابریشم و کارآموزی نزد استادان آمده بود زن 
اهرون راگول زد. او و بچه‌اش را به بهانه گردش و تماشا به بیدگل که یکی از دهات 
نزدیک کاشان است برد و او را به زور به مسلمانی خواند و زن یهودی «جدید 
الاسلام» را به همسری خودش در آورد. همانطور که گفتم تمام اهالی بیدگل و 
آران قبلا بهودی بودند و به زور و تهدید مسلمان شدند. بعد از این فاجعه محله 
ایسرائل‌های کاشان به هم ریخت. مرحوم پدرم با چند نفر از ریش سفیدان ایسرائل 
رفتند در منزل آیت‌اله حاجی میرزا شهاب‌الدین نراقی. بنده در آن موقع هنوز در 
کارها دخالت نمی‌کردم ایشان از مجتهدهای بزرگ کاشان بود. از نوادگان همان 
مرحوم آیت‌الّه بود که در زمان ملا مردخای آن همه محبت به ایسرائل‌ها کرده 
بود. ایشان در کاشان خیلی نفوذ داشت. به طوری که اگر هر ایسرائلی ورشکست 
می‌شد» می‌رفت منزل ایشان «بّست» می‌نشست و مسلمانان دیگر اصولاً حق 
ییارسآ کنیع مرو فا 
می‌ماند تا موقعی که کارهایش فیصله بیدا کند و خلاص شود. خلاصه خانه‌اش 
ریستگاه, با په عبری رعیر میقلط , ایسرائل‌ها بود. ایشان خیلی هم محترم بود. همیشه 
هم اعیاد» ما به دیدارش می‌رفتيم. ما به او خیلی احترام می‌کردیم و او هم متقابلا 
خیلی محبت می‌کرد. پدرم به آن آیت‌الله گفت: «وضع خیلی ناگواری برای ما پیش 
آمده است. حضرت آقاء این زن شوهردار است» بحه شیر خواره دارد. جرا یک نفر 
مسلمان باید بیاید چنین عملی را انجام دهد؟ زن شوهرداری را با بچه شیری ببرد و 
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به زور او را به عقد خود درآورد؟» آقای حاحی میرزا شهاب‌الدین نراقی می بر سد: 
رحالا جه خواسته‌اید دارید؟) مرحوم پدرم تک راطفا دستور بفرمائید زن 
برگردد» شوهرش مننظر زن و بچه‌اش است. آیا معنی دارد شب که شوهر برمی‌گردد 
خانه زن و بجه‌اش در خانه نباشند و بگوبند یک نفر مسلمان آنها ایر دہ است. ۲ ا 
درست است؟» آن مجتهد بزرگ با نهایت قدرت. خونسردی ‏ وگستاخی به مرحوم 
پدرم می‌گوید: وجناب حاخام احترام شما بر ما واجب است اما شما باید متذکر 
باشید که مطابق دستور دين ماء زن شوهردار یهودی» خون بهودی, منزل و خانه 
بهودی» مال و ثروت بهودی به ملت اسلام حلال است.» 

مرحوم پدرم می‌گو بد: رواویلا... ]یا دیانت اسلام اینطور فتوا می‌دهد؟, حاج 
آقا می‌فرمایند: ربله» بله» همین طور است؛ ا دیگر امکان ندارد؛ بروید. 
سرمان را پائین انداختیم و برگشتیم. 

م. ک.: خاطره عجیبی بود جناب حاخام» اما نکته این است که این زن راگول 
می‌زنند او را اوّل به زور نمی‌برند. همینکه او را از خانه و شوهر دور می‌کنند دست 
به این اقدام فجیع می‌زنند. 

ح.ی.: آری با یک بهانه‌ای که هیچ نمی‌دانم چگونه بوده او را گول می‌زنند؛ 
فکر می‌کنم به عنوان گردش او را به دهات می‌برند. اما ماجرا همین جا تمام 
نمی‌شود. کاری که کردیم این بود که خدا بیامرز مرحومه رخانم صیبورا, مادر 
حاجی آقای یحزقل اوهب صیون که زنی بسیار زرنگ و خیلی حراف بود 
می‌رود این طرف و آن طرف خیلی فعالیت می‌کند. با هزار التماس و التجاه 
بالاخره بچه را پس می‌گیرد. اسم پسر» یوسف بود. او بچه را می‌گیرد و خودش 
بچه را بزرگ می‌کند. همراه بچه‌های خودش و مثل بجه‌های خودش اما صد 
افسوس که آن زن ایسرائل از دست رفت که رفت. 

م. ک.: در این زمینه‌ها دیگر جه خاطره‌ای دارید؟ 

ح. ی.: چند زن جوان دیگر یهودی را هم باز د رکاشان گول زده بودند و برده 
بودند. همین صیبورا خانم می‌رود با التماس» گریه و شیون» این زنها را از خانه 
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مسلمانان بیرون می آورد. یکی دو نفر از اھا دختر بودند انا من به علت این که 
بعداً با شوهر بهودی ازدواج کردند؛ نامشان را نمی‌توانم بگویم. پر یکی از زنها با 
مادرش به محله ایسرائلها برگشتند. نو همان زن امروز «شنالیح صیبور, است و 
صدای بسیار دلیذبری دارد. 

م. ک.: بطو رکلی به نظر شما بهودیان کاشان خیلی مورد هجوم و آزار بودند؟ 

ج. ی.: بعضی از مسلمانان کاشان عانعا انسان‌های بسیار شرف و شایسته و . 
خوبی بودند. تاجرانی درجه یک بودند که روزهای عید به منزل ما می آمدند برای 
تبریک» و ما در اعیاد آنها برای تبریک به منزلشان می‌رفتيم. البته بعضی‌ها در 
ورن غاا اب و چاق کیل ملاح ہے کر دند اا مس ها ایو 
خوراک هم می‌خوردند. بصورت کلی نمی‌توانم بگویم بهودیها خیلی زیاد و یا 
خیلی کم مورد فشار اجتماعی بودند. همه جور بود. اما به طور کلی وضع انجتماعی 
یهودیان کاشان در دوران بهلوی بد نبود. فشارهایی بود» مضیقه‌هایی بود. ایده ال 
که نبود ولی بهر حال خیلی بهتر از ایام پیش از آن بود و بتدریج بهتر هم می‌شد که 
نا گهان طوفان انقلاب همه جیز را منقلب کرد و شد آن جه نبایست می‌شد. دارائی و 
جان حند نفر از بین رفت. خوشمختانه مها کار به دین تاه ول 
سختگیریهای شدبد جمهوری اسلامی تمام شدنی نیست. 


کنیسای ماما شرف 


م. ک.: جناب حاخام میدانم که از E‏ بدر و احداد خود بادیودهای بسیار 
س ۳ ۰ ۱ ۰ 
دیکری در سینه دارید. خواهش می‌کنم باز هم بفرمائید. 
ح.ی.: یکی دیگر از ماجراهایی را که شما باید آنرا بنویسید» این است: در 
حدود ۷۰۰ سال قبل که ایسرائل‌ های کاشان اجازه داشتند در شهر» خانه و زندگی 
و کنیسا داشته باشند» یکت کنیسای بسیار بزرگک و بسیار مفصل در میدان 
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رماماشرف, کاشان ساخته بودند که در اطراف آن ایسرائل‌ها سکونت داشتند. باید 
بگویم که در کاشان بین مساجد مسلمانان هم غنادتگاه به این بزرگی هنوز در آن 
موقع وجود نداشت. این کنیسا متعلق به ایسرائل‌ها بود. زوزی یکی از معمم‌ها که 
می‌گفتند از نواده‌های امام حسن محتبی است؛ وارد کاشان می‌شود.و م خراهد 
روز جمعه نماز جماعت بخواند و در آن مراسم همه مسلمانان حضور داشته باشند. 
مسجد بزرگی که گنجایش زیادی داشته باشد و به بزرگی کنیسای میدان ماماشرف 
باشد در کاشان وجود نداشت. می آیند از ایسرائل‌ها خواهش می‌کنند این کنیسا را 
برای نماز جمعه به ما بدهید تا آقا بیاید نماز بخواند و ما هم قول شرف میدهیم که 
بعد از نماز؛ برای شب شنبه به شما تحویل بدهیم. ایسرائل‌ها هم با مهربانی و 
صمیمیت و با اطمینان به صداقت و شرافت مسلمانان» قول آنها را قبول می‌کنند. 

موقعی که مسلمانان این کنیسا را می‌گیرند و آقا هم در آن نماز می‌خواند دیگر 
کنیسا را در نهایت نامردی و خیانت در امانت به ایسرائل‌ها پس نمی‌دهند و کنیسا 
تبدیل به مسجد می‌شود. این مسجد سالها مورد استفاده مسلمانان بود تا بتدریج 
خراب می‌شود. سالها این مسجد به صورت مخروبه باقی می‌ماند و مسلمانان آن را 
تعمیر نمی‌کنند. تا این که یکی از آقایان علمای بزرگ اسلام به نام «آیت‌اله حاجی 
میرزا محمد حسین نراقی» که از نوادگان همان آیت‌الله نراقی معروف بود و یکی از 
متمول‌ترین علمای کاشان بود و خیلی هم نفوذ داشت» به طوری که حتی ادارات 
دولتی بعضی از کارهای مهم را بدون اجازه او انجام نمی‌دادند؛ این آقا شروع به 
تعمیر این مسجد کرد. در اینجا باید اضافه کنم موقعی که مسلمانان کنیسارا بس 
ندادند» ایسرائل‌ها خواهش کردند لااقل رهخال, ما را خراب و تعویض نکنید و من 
نمی دانم این خواهش مورد قبول واقع شد با نه؟ ولی به هر حال رآیت‌الّه حاجی 
میرزا محمد حسین نراقی» مسجد را به صورت بسیار آبرومند تعمیر و درست کرد. 
یک صحن بزرگی هم در خارج مسجد درست کرد که حدود هزار نفر و بیشتر جا 
می‌گرفت. نام این مسجد «مسجد آقا, می‌باشد. بایستی توجه کنید با مسجد آقا 
بزرگ کاشان اشتباه نشود. 
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به هر حال یکی از اقوام آقا که مسجد را تعمیر کرده بود» فوت کرد. اعلان 
مجلس ترحیم دادند. این | قا از خو دش اولادی نداشت. همه مردام کاشان منجمله 
ابسرائل‌هاء؛ به احترام آقا راف سم کت در مجلس ترحیم زفتیم. تمام علما؛ 
آیت‌الّه‌ها؛ و آ خوندها حضور داشتند. ما هم رفتیم در بیرون مسجد دز حیاطی که 
درست کر ده بودند نشستیم. شخصی به نام آقا مهدی» با عمامه و ریش در مجلس 
حضور داشت. او کم کم می خواست خودش را آیت‌الّه معرفی کند و پدرش هم که 
از علمای بزرک کاشان بود تازه فوت کرده بود و این اقا مهدی می‌خواست حای 


O PAE بدر‎ 


حتی مرحوم رضاشاه احترام او را نگاه می‌داشت. بکذریم» آیت‌الله حاج میرزا ۱ 
حسین نراقی عليه رحمه نسبت به ابسرائل‌ها خیلی بزرگواری و محبت کرده بود. ما 
"رابطه مستقیم با او داشتیم و او می‌دانست این مسحد» کنیسای ایسرائل‌ها بو ده 
است. به هر حال ما به احترام آقا رفتیم در صحن مسجد. نه در خود مسجد. اقا 
مهدی که بنا به احترام پدرش او هم تا حدی مورد احترام مسلمانان بود» در حالی 
که همه آرام نشسته بودیم ناگهان این آدم بلند شد و با طرز زننده‌ای فر باد زد: 
اصولاً در مسجد نبودیم. ما در حياط بیرونی نشسته بودیم. نا گهان جمعیت به هم 
ریخت. ایشان مردم را تشویق به حمله به ما ایسرائل‌ها می‌کرد که: «بروید بزنید اینها 
را., خدا مرحوم پدرم را بیامرزد. پهلوی یکدیگر نشسته بودیم. راه گریزی از یک 
کو چه داشتیم. فوری دست مراکرفت و آمدیم بیرون از راه کو چه فرا رکردیم. آن 
روز غلغله‌ای شد. ول شک خدا به خیر گذشت. ۱ 

اما اینجا برای ضبط در تاریخ باید بگویم که گاهی دو برادر چقدر می‌توانند با 
حم فرق داشته باشند. این آفا مهد ی برادری داشت که در دفتر دادگستری کار 
می‌کرد. اتفاقاً من از یک نفر طلبی داشتم که به دادگستری تظلم کردم که پول را 
وصول کنند و به من بدهند. در دادگستری با این جوان که تامش آقا احمد و برادر 


۳۰ روزگار بدران ما 


آقا مهدی بود آشنایی پیدا کردم. تا سال ۲ که ثبت کل تشکیل شد و ایشان 
یکی از اعضاء برجسته اداره ثبت کاشان شد و من هم دفتر ازذواج و طلاق بهردیان 
کاشان را داشتم و با هم ارتباط بیشتری پیداکردیم و گاه گاهی هم ایشان با رئیس 
ثبت کاشان به منزل بنده می آمدند. روزگار خوبی بود. 

نکته‌ای که قابل توحه بود این بود که این آقا احمد صدایی ملکوتی داشت و 
تمام دستگاه‌های موسیقی را خیلی خوب می‌دانست. گاهگاهی می آمد منزل ماء از 
ایشان پذیرایی شایانی می‌کردم و ایشان آواز می‌خواند و در حل بعضی از 
شلات جامعةٌ بهودی به ما کمک و راهنمایی می‌کرد. خیلی صمیمیت داشتیم 
پسرش را بنده ختنه کردم. در آن موقع پسرهای خیلی از مسلمانان کاشان را بنده 
ختنه میکردم؛ بسیاری از آنها در بررگی از سرشناسان مسلمان کاشان شدند. حتّی 
بعضی روزهای فروردین و اردیبهشت در یکروز پیش از ده بچه را ختنه می کر دم. 
به هر حال این آقا احمد صددرصد اخلاقش برعکس آقا مهدی بود. می‌خواستم 
بگویم این یک برادر بود؛ آن هم یک برادر. خداوند همه ما را به راه راست 
هدایت کند. ۱ 


۳ 
سالهای کودکی و جوانی 


م. ک.: امروز جناب حاخام» با اجازه‌تان می پردازیم به شرح کوتاهی از زندگی 
خودتان که امیدواریم به بلندی عمر پیامبر بزرگمان باشد. از دوران کودکی و 
جوانی‌تان ا 

ح. ی.: نام من واجدادم تا بازده بشت جنین است. یدیدیا بن حاخام داوید» بن 
حاخام شمو ثل» بن حاخام مردخای» بن حاخام یهودا؛ بن حاخام مُشه عالم بزرگ 
الهی؛ بن حاخام يهوداء بن حاخام حزقیا؛ بن حاخام اليشاه» بن حاخام الياهوء 
بن حاخام اوراهام» بن حاخام بحزقل. نام مادرم مرحومه «حیا, یا رحیات» بود. 

م. ک.: در چه سالی متولد شدید؟ 

ح. ی.: شب شبات بیستم ماه حشوان ٩۹‏ ۵ عبری در شهر کاشان. 

م. ک.: چند براخا خواهر و برادر دارید؟ ۱ 

ح. ی.: دو خواهر داشتم. یکی بزرگتر به نام باشی و کوچکتر به نام سارح. دو 
برادر یکی بنام شموئیل حثیم که فوت کرده و یعقوب که در قید حیات می‌باشد. 
مرحوم پدرم در ۸ حشوان ۵۷۱۰ عبری به رحمت ایزدی بیوست. در آن زمان 
من حدود ۴۱ سال داشتم. 

م. ک.: در دوران کودکی کجا درس مي خواندید؟ 
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ح.ی.؛ بنده خیلی ضعیف و نحیف بودم و اصولا اشتها به غذا نداشتم و روز به 
روز هم ضعیف‌تر می‌شدم. اما در سن کوچکی؛ مرحوم بابابزرگم بنام حاخام 
شموئل» خلاصۀ بعضی از تفیلاها را شفاها به من ياد دادن كو د رکودکی هم همیشه 
مرا همراه خودشان یا به همراه پدرم به کنیسا میب دند در اثنای راذالوفتن و برگشتن. 
مرحوم پدربزرگم و مرحوم پدرم شُمَم ایسرائل انابکووح» لخادودی و بسیاری 
دیگر از قسمت‌های کو جک تفیلا را به حقیر یاد دادند. خلاصه کمی از تفیلاها را 
از پدربزرگم یاد گرفتم. اما از سه سالگی» چون کنیسا نزدیک منزل ما بود» ده 
پانزده قدم بیشتر نبود» هميشه هر روز می‌رفتیم برای تفیلای صبح. حتی برای 
شب‌های سلیحوت هم می‌رفتيم. ساعت دو يا سه بعد از نیمه شب. با مرحوم پدرم» 
به کنیسای ملامّشه می‌رفتیم که عقرب و مار داشت و گاه گاهی هم عقرب‌ها 
بعضی‌ها را نیش می زدند. خیلی خطرنا کث بود. ۱ 

در سراسر کاشان عقرب و مار پیدا ميشد. مردم می‌گفتند عدد عقرب به 
حروف ابجد: ع (۰)۷۰۱ق (۱۰۰)ر (۲۰۰)» ب (۲) مساوی با عدد ۳۷۲ است و 
کاشان از نظر حروف ابجد با عدد عقرب یکی است: ۲۰ + ۱+ ۱۳۰۰ +۵۰ 
که مساوی با ۳۷۲ است. بگذریم» باز هم هنوز به سن مدرسه نرسیده بودم. ما ند 
بچه بودیم. ملایی بود به نام ملا «متتیا بن ملاحوری». تمام روزهای هفته برای 
درس عبری که می‌رفتیم» روی پارچه ضخیم به روی فرش آجری نردیک او 
می‌نشستیم و درس می‌خوانديم. آن مرحوم در ضمن درس دادن مشغول کار 
ابریشم بود. بعد از فوت ملا متتیا نزد مرحوم ملا یحزقل که مردی فوق‌العاده بود 
درس می‌خواندیم. «ملا یحزقل ناموردی» بسیار مرد فاضلی بود. فوق‌العاده با سواد 
بود. همیشه می‌رفتيم پیش او. اولین زبانی را که یاد گرفتم» زبان و خط عبری بود. 
بعد زبان و خط فارسی را یاد گرفتم. اولین مدرسه‌ای که در کاشان باز شد» مدرسه 
آقا «یقوتیثل» بود. من هم در سن شش سالگی به همین مدرسه رفتم که حدود سه 
سال بود که افتتاح شده بود. بعدها نام این مدرسه به « لیانس, یا اتحاد مبدل شد. از 
۲ سالگی به بعد مدرسه رسمی نرفتم ولی در خارج از مدرسه همه‌اش درس 
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خواندم. فارسی من طوری شد که کر چه یک نفر بهودی تا آین زمان جرأت نکرده 
بود در مقابل عالمان مسلمان صحبت کند» ولی بنده سالهاي بسیار زیاد حتی در ایام 
انقلاب ایران اینکار را انجام دادم و در چهار مسجد در حضور هزاران نفر مسلمان 
از حمله بت الا و حجت‌الاسلام‌ها و سایر اعاظم مذهبی بدون هیچ واهمه 


آغاز خدمات احتماعی 


بنده از سن سیزده سالحی وارد کارهای جماعتی شدم چون مرحوم بدرم و 
مبد‌ادند. بنده هم خواه و ناخواه به همین راه کشیده شدم. اما بطور رسمی از سن 
شبحد ه سالگی وارد تمام کارهای احتماعی شدم. شاید احتمالا بعضی حرفهایی را 
که بنده بیان می‌کنم» ممکن است مردم باور نکنند. شاید بعضی‌ها هم این حرفها را 
مسخره کنند ولی می‌خواهم به آنها عرض کنم. بنده خودم اینقدر نسبت به 
حرفهایی که حتی بعضی از کویندکان مذهبی یا ردرشانیم ایسرائل» بر خلاف منطق 
و عقل» داراش می‌کنند؛ حساس هستم و خود بنده هميشه سعی می‌کنم حرفی را که 
می خو اهم مردم بدانند. گاه گاهی افرادی در بین حامعه ما وحود داشته‌اند که نه فقط 
در زمان حیات بلکه بعد از فوتشان هم تا امروزه نه فقط مورد احترام جامعه 
ایسرائثل» بلکه مورد احترام حماعت مسلمان‌ها هم بوده‌اند و هستند. کما اینکه در 
همین زمان نیز مسلمانان در کاشان به زبارت مقبره مرحوم ملا مشه هلوی می روند 
شمع روشن می‌کنند و نذر و نیاز می‌کنند و هنوز مورد احترام و مورد توجه همه 
می‌باشند. 


۳۴ سالهای کودکی و جوانی 
اولین سمیخا 


در اوائل» ایسرائل‌های بی بضاعت بزدی در کاشان خیلی زياد بودند. بعضی‌ها 
می‌گفتند کاشان برای عده‌ای از ایسراثل های بزد در حکم باریس است. برای این که 
ایسرائل‌های نیازمند یزد هر موقع می آمدند کاشان, برای آنها خانه خالی داشتیم. 
خانه می‌دادیم» پول» لباس» غذا» مدرسه رایگان برای اطفال آنهاء زندگی راحت و 
آنها دیگر به یزد برنمی‌گشتند. می‌ماندند کاسب می‌شدند. بعضی‌ها هم خدا را شکر 
سر مابه دار شد‌ند. ۱ 

مرحوم ملا یوسف اورشرگا قصد سفر به ایسرائل را داشت که در آنجا 
تحصیلات خودش را ادامه بدهد. یک روز شبات در کنیسا بودیم؛ ديدم جارچی 
آمد در کنیس گفت: «حاخام یوسف اورشرگا پسر مرحوم ملا اور وارد کاشان شده 
است و ساعت دو بعدازظهر روز شبات در مدرسه آفا بقوتیئل داراش می‌کند. همه 
جماعت تشریف بیاورند., در همه کنیساها جار زدند. خیلی هم جمعیت بود« در 
جلسه داراش ملا یوسف» بسیاری آمدند. مرحوم پدرم با مرحوم «ملا آور, پدر 
حاخام یوسف رابطه مکاتبه‌ای داشتند. ملا اور مرد بزرگواری بود. خط خوبی هم 
داشت و بسیار فاضل و متواضع بود. موقعی که ملا یوسف اورشرگا مجلس داراش 
را تمام کرد» بعد از اتمام مینحا و عرویت» پدرم ملا یوسف را دعوت کرد که به 
منزل ما بیاید. طبق معمول هر شب یک شبات کلاس داشتیم. عده‌ای می آمدند و 
بعضی‌ها درس «شحیطا, می‌خواندند. مرحوم حاخام یوسف با مرحوم پدر من 
خیلی دوست بود. مرحوم پدرم روزهای هفته کلاس درس داشتند اما شب‌های 
یکشنبه نفرات بیشتری می آمدند. مردهای بزرگسال هم می آمدند» چهل ساله؛ سی 
ساله؛ ولی بیشتر بیست ساله‌ها بودند. بعضی‌ها که می‌رفتند برای دهات اطراف 
کاشان» می‌خواستند برای خو دشان و مردم شحیطا کنند. مرحوم ملا یوسف هم در 
گوشه‌ای نشسته بود و گوش می‌داد. به جایی رسیدند که مسئله برای فهم بیشتر 


n‏ ص 
احتیاج به توضیح داشت. بنده همیشه پای درس و پدرم بودم و کوش 
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می‌دادم. سیز ده ساله بودم؛ نکته‌ای را پدرم از همه برسید؛ هیحکس نتوانست 
جواب صحیح بدهد. پدرم از مرحوم حاخام یوسف خواهش کرد که موضوع را 
برای شا گردان توضیح دهند. ایشان هم به آن نکته توجهی نکرده بودند. پدرم از 
e‏ رتو این نکته را می‌دانی؟» بنده خرب به درس گوش کندرده هب 
موضوع را برای همه شرح دادم. ملا یو سف تعجب کرد. مجلس تمام شد بعد از شام 
ملا پوسف که مهمان ما بود به خانه ما آمد. محلی برای خواب او فراهم کردیم» 
بعد هر کدام رفتیم یک گوشه خوابیدیم. اتفاقاً ملا یوسف نزدیک من خوابیده بود. 
چراغی هم نبود. توی تاریکی ملا یوسف از من پرسید: ریدیدی جان بگو ببينم 
قوانین شحیطا را خوانده‌ای؟» 

گفتم: «من نخوانده‌ام» فقط گوش کرده‌ام» و نگاهش کردم. 

گفت: رهمیشا دواریم می‌دانی ؟» 

گفتم: رارم کفت: و ببینم.» براش خواندم. 

بکد فعه مادرم از دور با صدای بلند کفت: ربیحه عزیز کرده‌ام را می‌خواهی 
شحیطا یادش بدهی؟م ملا یو سف به مادر جواب داد و بعد باز هم مطالبی از «قوانین 
شحیطا, پرسید که همه را جواب دادم. خلاصه خوابيديم. فردا صبح مرحوم پدرم 
رفتند به کنیسا و بعد برای شحیطا. ملا یو سف صبحانه را خورده بود و نشسته بود. با 
هم تورا می‌خواندیم. یکت دفعه از قوم و خویش‌های خودمان؛ آقای سنندجی یک 
خروس آوردند که آن را شحیطا کنند. حاخام یوسف به من گفت: «بدیقا کن ببینم, 
یعنی خروس را معاینه کن ببین آیا سالم است و شکستگی در بال و پا و بدن ندارد. 
بدیقا کردم. خروس سالم بود و شکستگی نداشت.. 

پر سید: رسالم است؟» کن : ويله سالم اف 

كفت رکارد پدرت را بردار بیار ببینم». رفتم آوردم. 

دوباره گفت: ربد یقَا کن | ببين پغام ندارد؟» بعنی ببین عیبی نداشته باشد. 


گفتم: حير پغام ندارد., در دلم گفتم می خواهی جه کنی؟ 
ص عم 
ملا بوسف گفت: «بکیر شحیطا کن.» 


۳۶ سالهای کودکی و جوانی 


مادرم دوباره سرش فریاد زد: «بچه عزیز کرده من دل ندارد. می‌خواهی بدهی 
خروس شحیطا کند؟» اعتنا نکر د. و هم کارد ا گرفتم و روس را شحیطا کر دم. 
فقط سیزده سالم بود. خیلی هم درست شحیطا کردم. 

بلافاصله حاخام رسک بر ]سک د بت سمیخا برايم نوشت. جوم پدره [ مد 
منزل. ملا پوسف گفت؛ رمن سمیخای شحیطا دادم به پسرت. برای شحیطای مرع.» 
من چند تا سمیخا دارم از راوهای ایسرائل که در سن هیجده سالگی آنها را گرفتم. 
خلاصه ملا بوسف مرا به این کار تشویق و وارد کرد. در صورتی که قلباً راضی 
نبودم. 


۴ 
زندگی زناشونی و خانوادگی 


م. ک.: شما جناب حاخام» مراسم عقدٍ خیلی از زن و شوهرهای یهودی ایرانی 
را برگزار کرده‌اید و براخا کتوبایشان به عهده شما بود. سے شاید مواردی باشد که 
نه تنها یک زوج بلکه فرزندان آنها و احتمالا نوه‌های جوانشان را هم کتوبا 
کرده‌اید. بسیاری می خواهند بدانند عقد و ازدواج خود شما چگونه برگزار شده و 
زندکی زناشوئی‌تان را چطور شروع کرده‌اید؟ 

ح. ی خانم من» حشمت خانم» دختر عمویم است. او ه ساله بود که ما نامزد 
شدیم. یعنی طبق رسم آن زمان اسم گذاشتیم بدون این که همدیکر را بطور 
خصوصی دیده باشیم. خانواده ایشان از طبقه اعیان و تجار بودند و مااز طبقه 
روحانی» از زمین تا آسمان با هم فرق داشتیم. یعنی از نظر مادی ولی از نظر 

ت ص 
خانوادگی و دوستی خیلی نزدیک بودیم. من خیلی جوان بودم. در سن ۲ سالگی 
ازدواح کردم و خانمم ۴ ساله بو د. 

م. ک.: آیا هیچ وقت با مسئله عشق و عاشقی سر و کار نداشتید؟ 

3 ی۰ خدا بدرتان را بیامرزد. در سایق این حرفها مطرح نبود. سردم برای 
اجرای یک میتصواء یک فرمان الهی؛ ازدواج میکردند. موضوع ازدواج ما بیشتر 
جنبه روحانیت داشت. معنویت و یگانگی بود. از این حرف‌های امروزه در بین ما 
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مطرح نبود. 
م. ک.: وقتی تشریف آوردید تهران کدام بچه‌هامتولد شده بودند؟ 
> ی.: موفع اقامت در تهران من حهار براخا بحه داشتم» یافا» داو بد» موسی و 
گا ا باشد. 5 

م. ک.: پیش از آنکه به تهران بیائید جه شغل و کسبی داشتید؟ 

ح. ی.: بنده د رکاشان که بودم فرش ابریشم سفارش می‌دادم که برایم بافندگی 
میکردند و به کارهای ابریشم مشغول بودم. قالی ابریشمی, ابریشم کاری» ابریشم 
خام کارم بود. البته در کنار این کارهاء کارهای جماعتی هم انجام می‌دادم. شحیطا 
می‌کردم» میلا می‌کردم» کتوبا م یکردم» همه کارهای روحانی را هم انجام می‌دادم. 
همینطور که قبلاً هم گفتم من سیزده سالم بود که حاخام اورشرگا» آمد کاشان و به 
من اجازه شحیطا داد و بعدا هم از درس حاخام داود یزدی که عالم خوبی بود و از 
محضر حاخام یروشلمی از ایسرائل و حاخام ناتان که یکی از اجله علمای ایسرائل 
بود بهره‌مند شدم و گواهی گرفتم. 


۵ سے 
م. ک.: شما که هميشه برای زنان و شوهران جماعت ما ناصح بزرگ و عزیزی 
e : ۰ ۰ ۱‏ ن 
بوده‌اید» درباره همسر خودتان چه نظری دارید؟ درباره او چکونه قضاوت ے 


ح. ی.: در اینجاء در این لحظه به یاد ماندنی» می‌خواهم تشک رکنم از حشمت 
سم ۱ مس سم 
گفته‌ام. حس تشخیصی که در بمصی از خانم‌ها وحود دارد» به مراتب گاه کاهی از 
مردها خیلی بهتر و قوی‌تر است. مثلاً همین دو تکه فرشی را که هم اکنون شما 
رویش نشسته‌اید» همین اثاثیه‌ای را که می‌بینید قبل از انقلاب» همسر بنده بسته 
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بندی کرد و فرستاد اینجا که حداقل بچه‌هایمان فرش داشته باشند و اگر این‌ها را قبل 
از هم ماجراهای انقلاب نفرستاده بود» حتی همین فرش‌ها و اثاثیه را هم امروز 
نداشتیم. من اینجا از همه زحمات همسر خوبم برایاتبمام دوران زندگانی 
مشت رکمان» علی‌الخصوص در این روزهای پیری و بیماری و پرّشتاری تشکر 
می‌کنم و امیدوارم که همه همسران» زنان و شوهران همیشه قدر هم را بدانند و از 
خوبیهای همسر خود قدردانی و تشکر نمایند. نه این که فقط فک رکنند انجام و ظیفه 
است و لازم به تشکر و قدرشناسی نیست. من هميشه متذکر خوبی‌های حشمت 
ی اه ی یکی از حرفهائی که هميشه میگویم همین سفارشات 
است. شِلمو یا سلیمان نبی بانوان عاقل و نجیب را با آییاتی که با ردیفي حروف 
آلف‌بت عبری شروع میشود تمجید و تعریف می‌کند. این اشعار زیبا در فصل آخر 
میشله آمده است. علمای ابسرائل مقزر داشته‌اند در شب هر شبات قبل از براخای 
پائین این ابیات را باید بخوانیم تا همیشه خدمات و توجهات بانوان را برای تشویق 


و سپاسگزاری از آنها در نظر داشته باشیم 


بر نامه زندگی 


م. ک.: بطور کلی» جناب حاخام» برنامة زندگی روزانه شما چگونه بوده است. 
می‌دانم که این روزها نیشتر استراحت و مطالعه می‌کنید. اما پیش از آن چطور؟ 
اھ بنده موقعی که در تهران بودم» سحرها برای تفیلا به کنیسا می‌رفتم. 
سر 
بعنی از بچکی عادت داشتم» چه مریض بودم» چه شب دير خوابیده بودم یا اینکه 
قلبم درد می‌کرد؛ چه برف باریده بود» چه هر چی بود می‌بایستی صبح سحر به 
کنیسا بروم. اینجا هم همین طور. هنوز هم کلید کنیسای عراقی‌ها در لس آنجلس 
زد من است. هر صبح سحر قبل از همه به کنیسا می‌رفتم. اما حالا مدتی است که به 
1 ۳ یم ۱ ۲ ۳ س 
علت عمل قلب و چند عمل دیک رکه تا کنون چند بار زیر چاقوهای جراحی رفته‌ام 
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و به آرتروز هم مبتلا شده‌ام دیگر نمی‌توانم هر روز پروم کنیسای عراقی‌های 
لس آنجلس که نز دبک منزلمان می‌باشد. در اوائل مردم روزآهای هفته به این کنیسا 
نمی آمدند مگر در شبات. اوّل پنج نفر ایرانی را پیدا کردم بعد هم از یشیواء پنج 
حوان را آوردیم. نفری پنج دلار به آنها می‌ دادیم و رعسارا» می شا ٤‏ ھا 
می‌خوانديم. بعد از مدّتی دیگر به جوان‌ها پول ندادیم. آنها هم نیامدنده تا با 
خواهش و تمنی از دیگران خواستیم صبح‌ها بیایند. هفته اول هشت نفر ایرانی و سه 
نفر بهودی عراقی بودیم. البته حالا بهتر شده است. فعلا کنیسا راه افتاده است و هر 
روز صبح و عصر تفیلا می خوانند. گفتم تهران که بودم هر صبح به کنیسا می‌رفتم. از 
کنیسا که بیرون می آمدم» صبحانه خورده با تخورده به دفتر می‌رفتم گاهی تا 
نزدیک نیمه شب کار می‌کردم و بعد به خانه برمی‌گشتم. هفته‌ای یکی دو بار هم 
شبها با در شمیران بودم یا در تهران پارس و یا در جای دور دیگر. برای کتوبا با 
برای براخا یا سخنرانی مذهبی. خودم تک و تنهاء هنوز آقای شموئل حثیم برادرم 
برای کمک من نیامده بود. کس دیگری هم نبود بیاید کمک خودم باید همه را 
هم می‌خواندم» هم می‌نوشتم و هم به مجالس و منازل می‌رفتم. 

آقای دکتر رحمت‌الله دلیجانی را می‌شناسی و برادرش ۲قای عزت اللّه» ماشاءالّه 
فعلا" از همه نظر خوب هستند. پدر آنها مرحوم آقا فرج در کاشان همسایه ما بود. 
بازنشسته بود. در تهران هر روز به دفتر من می آمد و سرگرم بود. چون می‌دید من 
خیلی ناراحتم پسرش آقای عزت الله دلیجانی را که در دانشگاه درس می‌خواند» به 
کمک من می‌فرستاد. شرایط ثبت ازدواج در ایران خیلی مشکل بود. دفتر ثبت را 
من خودم می‌نوشتم. دفترچه‌ها را هم من خودم می‌نوشتم. نکاح نامه‌ها را هم گاهی 
دیگران می‌نوشتند. روزی حساب کردم؛ دیدم یکت عقد را من باید تقریباً چند جا 
ثبت می‌کردم. خطم هم خوب بود. بقیه سردفترها به علت بد خطی مورد نهد ید 
بودند. خیلی دقت می‌کردم. نام معلم خط من آسید عبدالرحیم بود خیلی در نوشتن 
دقت می‌کردم. باور کنید گاهی رژسای ثبت» ما سردفتردارها را جمع می‌کردند که 
ببینند کار کی درست است یا درست نیست. باور کنید روزی رئیس ثبت که از اهالی 
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آذربایجان بود می‌گفت: «بروید از این بچه یهو دی یاد بگیرید که چطور باید دفترها 
را بنویسید و نگاهداری کنید., وضعم این طور بود: شب که می‌شند» از شدت کار 
آنقدر عرق کرده بودم که حتی پیراهنم خیس شده بود. در آن موقع من زن داشتم 
بچه داشتم. شب وتتی به خانه می‌رسیدم همه خوابیده بودند. کلید خانه را داشتم 
می‌رفتم خانه غذایی خورده نخورده می‌خوابیدم تا سحر فردا. دوباره روز از نو 
روزی از نو» باز هم کنیسا و باز هم دفتر. من در طول زندگانی خود خیلی سخت و 
زیاد کار کردم و گاهی اصلاً استراحت جز روزهای شبات و موعد نداشتم. با اينهمه 
یک دورانی» خیلی در کارهای مهم اجتماعی دخالتی نداشتم و جز براخا کتوباها و 
براخا میلاها کار اجتماعی‌ام مربوط به سخنرانی‌ها میشد ولی این طرف و آن طرف 
می‌شنیدم که باروخ هشم» کارها به خوبی جریان داشت. 


معجزات الهی 


م.ک.: جناب حاخام. پیش از آنکه از سایر مسائل اجتماعی و عمومی بحث 
کنیم به گمانم بهتر است گفتگو درباره زندگی خصوصی شما را ادامه بدهیم. از 
حوادئی که مربوط به خودتان يا افراد خانواده‌تان است جه خاطراتی رابه یاد 
دارید؟ 

ح. ی.: خاطرات زیادی دارم. اما بگذارید مقدمتاً مطلبی را بگویم که در 
ارتباط با همین خاطره‌هاست. روزهای شبات طبقات مختلف مردم به کنیسای ما 
می | بند. جوانان» بیران» زن‌ها و مردهاء از هر طقه تحصیل کرده و عادی» همه 
می آ بند. گاه گاهبی حو ان‌ها دور هم جمع می‌شو ند و با هم صحت‌های مختلفی 
می‌کنند. از نظر دینی» اجتماعی با فرهنگی. گاه گاهی بعضی ها هم که نمی خواهم 
بگویم و شاید جند کلاس بیشتر درس نخوانده‌اند» و خدا را شکر پولدار شده‌اند و 
الهی خدا پیشتر بهشان بدهد» تصوّر می‌کنند فقط با قدرت خودشان با نیروی 
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خودشان» با فکر خودشان» این ثروت را به دست آورده‌اند. یا با قدری تحصیل 
خیال می‌کنند حالا دیگر همه جیز را می‌دانند. می بینی که ناگهان خو دشان 
می‌کنند و می‌گویند: رآقا اصلاً راجع به خدا که شما این همه بحث می‌کنید» خدا و 
این افکار و این حرف‌ها ابداع خود انسان است که ابن فذسفه باق ها را بوجود 
آورده است.» بعضی اعتراض می‌کنند» عده‌ای دیگر تأسی می‌کنند. روزی از کنیسا 
بیرون آمدم یکی از جوان‌ها آمد به بنده گفت: رفلانی امروز راجع به انکار خدا 
بحث می‌کرد که همه ما اعتراض کردیم و گفتیم چرا این حرف‌ها را می‌زنی و او 
خیلی ناراحت شد.» آن جوان از من خواست که جواب آن شخص تازه بولدار شده 
را بدهم. من تا کنون چند بار خواسته‌ام آن جوان متمول که چنین سخنانی را آن 
روز در کنیسا به دیگر جوانان گفته بود در کنیسا باکت تا من فقط یکی از 
داستان‌هایی را که بر سر خودم آمده است برای بعضی منکران بگویم تا بداند که اگر 
تأیید خداوند نبود» من سال‌ها قبل از بین رفته بودم. اول از کودکی خودم برایتان 


بگویم 


کودکی بر لبه پرتگاه 


حدود سه جهار ساله بودم. در شهر کاشان اطاقی داشتیم درگاهی داشت که به 
خانة یکی از همسایگان باز می‌شد. می‌دانید که در کاشان زمین» پستی و بلندی 
بسیاری دارد. اطاق ما حند متر بالاتر از خانةٌ همسابه بود. همسایه ما مرد خیلی 
صدیقی بود. یوسف پسر او در منزل ما پیش پدرم درس تورا می‌خواند و کار هم 
می‌کرد. من بچه بودم» کسی هم در اطاق نبود غیر از بنده. صنار پول داشتم جلوی 
درگاه رفتم که چند چوب زده بودند مبادا کسی پرت بشود. من از روی بچگی 
خودم را قدری خم کردم تا صناری را پرت کنم در حیاط همسایه. تا داشتم صدا 
می‌زدم که یوسف برو برای من گردو بخر؛ همان طور که داشتم حرف می‌زدم و 
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صناری را پرت می‌کردم؛ در یکث اطاق خرابه که چند متررپاپین تر بود با سر وارد 
خانه همسایه شدم که استخوان مغزم شکست و از هوش رفتم وهیچ نفهمیدم. 
بعدها مادرم برایم تعریف کرد که مادر بوسف که پول برایش انداخته بودم فر یاد 
می‌کند: «محض رضای خدا بیا بچه‌ات را بگیر. از مغز افتاده است. کله‌اش شکسته 
است» و از هوش رفته و غش کرده است., خدا رحمت کند مادرم راء مادرم 
می‌بایستی بیاید و مرا تحویل بگیرد زیرااکسی جرأت نمی‌کرد به من دست بزند. به 
هر حال مادرم می‌رسد و مرا بغل می کند و به منزل خودمان می‌برد. نه دکتری بود و 
نه دوائی» مادرم فقط دستمال محکمی بر سرم می‌پیچد و مرا به خدا می‌سپارد. پس 
از آنکه به هوش آمدم؛ ملتفت شدم که یک دستمال ابریشمی نرم دور سرم پیچیده 
شده است و من خوابیده‌ام. در آن حال بچگی متو جه نشدم چند ساعت در بیهوشی 
بودم» توجه کنید. در حدود هشتاد و هفت سال قبل هیچگونه امکانات E‏ 
وجود نداشت. فقط خدا بود. مادرم به اميد خداء مرا خوابانده بود و رفته بود. بدون 
هیچ بخیه یا دوا یا دکتر. البته هميشه خدا هست. بعد از چندی کاملا خوب شدم) 
اما به خاطر ضربه‌ای که خورده بودم؛ به قدری ضعیف و لاغر شده بودم که فقط 
پوستم و استخوانم باقی مانده بود. در آن موة دوا و درمان تقویتی نود. فقط 
حو شانده‌ای از گل گاوزبان و سه پستان و بر سیاوش به بحه‌ها می‌دادند. به هر حال 
خوب شدم» زنده ماندم» تورا خواندم و تحصیلاتم را ادامه دادم. در مدت زندگی 
چندین بار هم با ماشین تصادف کردهام. 


برد رگی تا نخواهد خدا 


سال ۱۳۲۷ خورشیدی بود. اوایلی بود که در تهران مشغول دفترداری شده 
و ر هم علاقه داشتند که کارهای شادی آنها را نید ه انجام iia‏ جوان 
بودم» صدای خوبی داشتم. باحناق دوست عریزم آقای سعید مطلوب داماد شد. 


۴ زندگی زناشوئی و خانوادگی 
براخا کتوبا هم اکثراً در منزل پدر عروس انجام می‌شد. خبلی کمتر در مجالس 
عروسی کتوبا می‌کردند. در اثنای روز معمولا بزاخا می‌گفتیمهبعد هر وقت طرفین 
می خواستند جشن می‌گرفتند. خیلی ساده‌تر و راحت‌تر بود: هم برای آنها؛ هم برای 
بنده. آن روز براخا کتوبا را ثبت کردم. بعد دفتر را برداشتم» کیف مزوم‌ط به .یا هم 
همراهم بود» چون همان موفع باید برای براخای میلا به منزل منشی مرحوم میرزا 
موسی خان طوب می‌رفتم. عموی عروس آمد و برای من تا کسی گرفت. سوار شدم 
که برای براخا بروم چهارراه بهرامی که رسیدم یک تا کسی از پهلو به تا کسی من زد 
و چنان ماشین را پرت کرد که به گودالی افتادیم و پایم شکست. تانک بنزین ماشین 
هم سوراخ شد و بنزین تا کسی بیرون ریخت. من هم که پایم شکسته بود همان جا 
افتاده بودم و امکان حرکت نداشتم تم. هیچکس از مردم هم همت و جرأت کمک به 
من را نداشتند. تا بالاخره دکتر رحمت‌اللّه دلیجانی که از آنجا رد می‌شد دیده بود 
مردم جمع شده‌اند. او هم کنجکاو می‌شود که ببیند چه اتفاقی افتاده است. نگاه 
کرده بود؛ دیده بود بنده هستم. با کمک دو سه نفر از رفقا بنده را از داخل ماشین 
بیرون کشیده بودند. آن وقت دیگر من بیهوش شده بودم. دکتر دلیجانی می‌گوید 
مرا با ماشین خردش برده بود پیمارستان نجمپه که به نام مادر دکتر مصدق بود و 
بشت داروخانه دکتر دلیجانی قرار داشت. اما آنجا دکتر بعد از معاینه مرا قبول 
نے کل و می‌گو بد؛ «ما قبولش نمی‌کنيم.» بعد دکتر دلیجانی خدا حفظش کند» مرا 
برده بود خیابان حسن آباد» آنجا یک بیمارستان است به نام پیمارستان سینا. و سط 
حاط بیمارستان یک نیمکت گذاشتند و مرا آنجا خواباتدند. 

خدا می داند چقدر طول کشید» دکتر شکسته بند بیمارستان رفیق تی دکتر دلیجانی 
بود. استخوان پای مراکه شکسته بود» جا می‌اندازد و گچ می‌گیرد. در حین عمل من 
از شدت درد به هوش آمدم و تازه احساس کردم چه بر سرم آمده است و داد و 
فریادم بلند شد. به هر ترتیب بود دکتر گچ گرفت. نمی‌خواهم بگویم که کارمندان 
بیمارستان بی رحم بودند یا بی توجه شاید هم جا و امکانات نداشتند. به هر حال 
گفتند باید مرا به منزل ببرند. دکتر هم گفت: رمن هم به عیادت او می آیم., دکتر 
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خوبی بود. نامش یادم نیست. هر روز به عیادتم می آمد و دستور می‌داد و 
حق‌الزحمه‌ای هم نگرفت. به هر حال تصوّر می‌کنم نجات جان ن از آن تصادف 
وحشتنا ک فقط کار خداوند بود که زنده ماندم وال در آن لححظ ه که بیهوش بودم با 
پای شکسته درون تا کسی افتاده بودم و روی لباس من بنزبن ربخته بود+اگ رکبریتی 
روشن می‌شد و ماشین آتش مي گرفت» فقط غدا می داند که جه می‌شد. این جیز ها 
اتفاقاتی است که فقط اگر بر سر کسی بیاید معنای وجود و کمک خداوند را 
درمی یابد. ۱ ۱ ۱ 

سالها بعد در همین لس آنجلس یک روز سح رکه می‌رفتم کنیسا؛ در اثنای راه 
باز هم با ماشین تصادف کردم. یک بار در اینجاء نزدیک کنیسای عراقی‌ها؛ سحر 
بود. هوا تاریک بود. یک ماشین به شدت به من زد نقش زمین شدم و ضربه‌ای 
خوردم که هنوز که هنوز است آثار درد آن در وجودم باقی است. آثار آن 
" تصادف‌های وحشتناک اوّلی که در سال ۱۳۲۷ خورشیدی اتفاق افتاد» هنوز در 
استخوان‌های پایم وجود دارد که متأسفانه نمی‌توانم درست راه بروم. 


چاه خطر نا ک 


در تهران؛ ما مدتی در منزل مرحوم دکتر رالبو» زندکی م یکر دیم. ایشان خانه‌ای 
قدیمی داشت که در جنب خانه مسکونی خودش قرار داشت. آنجا را اجاره کردم 
و یکی از اطاق‌هایش را دفتر کار کردم. خودم هم از وضعی که داشتم خجالت 
می‌کشیدم. یک صبح سحر بلند شدم که بروم کنیساء ديدم که به اندازۀ چند مترء 
زمین جلوی اطاقم دهانه باز کرده و فرو رفته است. معلوم شد که آن جا چاه بوده و 
اطراف آن ریزش کرده است. و قبلا فقط روی آن را پوشانده بودند. من فک رکردم 
اگر در اثنای روز این دهانه چاه به این بزرگی با وجود این همه مردمی که از 
مراجعین دفترم و افراد خانواده خودم که از همان مسیر رفت و آمد می‌کردند باز 


۴۶ زندگی زناشوئی و خانوادگی 
می‌شد چه فاجعه‌ای رخ می‌داد؟ آیا این خواست خدا نبود؟ فوری خانه دیگری در 
کو چه سپهبد احمدی اجاره کردم و دفتر و منزل را به آنجا منتقل کردم. منزل 
جدبد متعلق به آقای اوهب شالوم بود. کار نداریم که آنجا چه داستانهایی و چه 
ماجراهایی بین خانواده‌ها به وقوء پوست که نمی‌خواهم هیچ کدامارا ذ کر کنم. 


خانة بد شگون 


م. ک.: جناب حاخام. بقیه ماجرا به کجاکشید؟ . 

ح.ی.: بعد از آن از منزل دکتر خارج شدیم. محل دیگری را در نظر گرفتیم. 
خانه‌ای بود زیباه محکم و بزرگ ولی می‌گفتند متأسفانه این خانه برای سه مالک 
قبلی «شگون» نداشته است. بعد از اینکه من آن خانه را خریدم و بازسازی و 
تعمیرش کردم. روزی پیرمردی یهودی در خیابان به من گفت: راینجا را خریدی 
چه کنی؟ این خانه خوش یمن نیست»» من از آن پیرمرد پرسیدم چرا این حرف را 
می کیت رخودت بعدها می فهمی». جند سال گذشت» ما در کاشان که بودیم» 
هیچ گیاهی حتی یک برگ سبز در خانه‌هایمان نبوده نه باغچه‌ای نه حوضی» اما 
موقعی که من آن خانه را خریدم» باغچه بزرگی داشت» حوض خوبی داشت. اما 
مثل اینکه متروک شده بود زیرا آب در منزل نبود. 

من خیلی عاشتی گل و آب و گیاه و طبیعت بوده‌ام و هستم. آجرهای آبی در 
کف حوض قرار دادم و آب و برق و تلفن آوردم. حوض را تعمی ر کردم فواره را 
درست کردم با زحمت در حوض آب ریختم و درخت و کلهای زیادی کاشتم. 
خانه قشنگی شده بود. خدا رحمت کت یک نفر بهودی مشهدی بود که خحیلی 
نسبت به من ابراز محبت می‌کرد. به او می‌گفتم: «می‌خواهم یک سوکای خیلی 
مفصل برایم درست کنی». او هم نجار خوبی آورد سوکای خیلی قشنگی ساخت و 
پرده‌های زیبایی هم برایش تهیه کردم. کمتر خانه ایسرائلی در شهر تهران چنین 
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وضعی داشت. امّا بین خانۀ بنده و خان همسایه دیوار بزرگ‌لشت رکی بود که قطر و 
ارتفاع زیادی داشت. دیواری کهنه و قدیمی بود. هر صبح که ا زکنیسا برمی‌گشتم» 
چون عاشق گل و گیاه و آب بودم می آمدم خانه؛ دور خانه و باغچه را می‌گشتم. از 
کنار دیوار بزرگ مشترک می‌گذشتم بعد می‌رفتم اطاق دفتر برای شنم ه کار 
روزانه. بعد از سالها» یک روز بلافاضله پس از اینکه گل‌ها را بوئیدم و وارد دفترم 
شدم ناگهان ديدم دیواری که چند لحظه قبل جلو آن بودم مانند یک کوه روی 
حاط بنده خراب شد. جرا در ظرف سی مال گذشته؛ جرا در یک نیمه شب که همه 
خوابیده بودیم این دیوار خراب نشد؟ چرا وقتی بنده از جلو دیوارگذشتم و 
همینکه به دفترم برگشتم در فاصله جند لحظه این دیوار فرو ریخت؟ می‌خواست 
بگوید: وخدا را بشناس.» جلوی اطاق خانه درست چند لحظه قبل از آن» من زیر 
دیوار مشغول بوئیدن گل و براخا خواندن بودم. فکر کردم» فقط اراده الهی مرا 
نجات داد. اگر من چند انیه قبل زیر این دیوار مانده بودم» حتّی نعش مرا 
نمی‌توانستند» از زير دیوار در آورند. آیا این معجزه خداوند نبود؟ 


معجزة دیگر زمانی بود که موعد سوکا فرا رسیده بود. عده‌ای از مردم بعد از 
کنیسا می آمدند منزل بنده برای براخای سوکا. حوض را هم با آجرهای آبی و 
فواره خیلی عالی درست کرده بودم. جلوی سوکا پرده‌های خیلی قشنگک آویزان 
کر ده بودم. کف آن فرشهای خیلی زیا انداخته بودم. جنب سوکا هم اطاقی برای 
خاله‌ام که تنها بود درست کرده بودم و همچنین یک حمام و اطاق دیگری برای 
کارگری تهیه کرده بودم که شبها آنجا می‌خوابید. برای رفتن به اطاق خاله» یا حمام 
و اطاق کارگر باید از میان سوکا عبور می‌کردند. خودم بعضی از روزها زیر سوکا و 
همینطور بعضی از شبها زیر چراغ سوکا که حال بخصوصی داشت مشغول خواندن 
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می‌شدم. 

اتفاقاً یک روز خاله خانه نبود. کسی هم/ذر حمام بود کارگر خانه هم آنجا 
نبود. من تازه از زير سوکا به دفترم که جنب آن سوکا بواد رفتم. تا خواستم مشغول 
کار روزانه بشوم یکدفعه ۳۳ سوکاکه مثل یک کوه محکم بود»: :! بک کاغذ تا 
شد و روی هم خوابید. اگر چند تا آدم هم زیرش بودند همه از بین رفته بودند ند. حالا 
بنده از پنجرةٌ دفترم به سوکا نگاه می‌کردم. تمام بدنم از ترس می‌لرزید. خدا را 
شکر کردم که هیچ کسی توی سوکا نبود نه مردم؛ نه خانواده؛ نه خاله نه کارگر. 
فکرش را بکنیده | گر مردم یا خودم آنجا بودیم چه بر سر ما می آمد. اما من باز دلم 
تکام دنک می وات 

باز هم به آقا ابراهیم ملا که مشهدی بود و تمام کار شادی جماعت مشهدیها را 
انجام میداد گفتم: «آقا ملا من سوکا می‌خواهم., آمد خانه را دید» و اطاق دفتر من 
را دید و گفت بهترین جاء همین زمین جنب اطاق دفتر است که همین جا پایه‌اش را 
بگذارم. سوکای زیبائی ساختند و براخا هم گفتیم و سالی گذشت. 

این زمان مصادف بود با ایامی که آقای «مراد اریه, برای دفعه چندم می‌خواست 
وکیل شود و آقای «جمشید کشفی, هم تصمیم گرفت که کاندیدا شود. مو ضو 
پیش آمد که من مجبور شدم دو یا سه سطر در روزنامه اطلاعات آقای جمشید 
کشفی را معرفی کنم. من فکر می‌کردم اگر شاه «اریه, را بخواهد هرگز به حرف من 
یک «بچه بهودی, اعتنا نمی‌کند» اما طرفداران اریه و حتی خود مرحوم اريه خیال 
کردند معرفی کردن من یکت آ یه آسمانی است. آقای اريه با اینکه میدانست ے 
انتخاب وکیل مجلس فقط به اراده شاه است مع ذالک تصور میکرد بنده در اینکار 
دخالتی داشته‌ام. 

از فردای جاپ آن معرفی نامه» خداوند شاهد است که اریه و طرفدارانش با من 
چه‌ها کردند. در دو روزنامه اطلاعات و کیهان شروع کردند به بنده بد و ناسزاگفتن 
و تهمت‌های ناروا زدن؛ و بعد فحش و بد و بیراه گفتن. من هیچ عکس‌العمل نشان 
ندادم. فقط مریض شدم و از پا افتادم. تابستان بود. زیر سوکایی که در زمین پائین 
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ِ 
جه میم 


دفترم دوباره ساخته بودم تختی گذاشتم؛ و روزها در زیر سوک می‌خواییدم. اگر در 
دفتر کاری لازم بود» به زحمت می آمدم وانجام می دادم و برمی‌گفنتم. روی تخت 
زیر سوکاه روزی خیلی روحاً خسته و ناراحت بودم» خبلی کل بو دم» کار مهمی 
پیش امد مجبور شدم از تخت زير سوکا به دفتر کارم بروم» پایم را که از سوکا 
یرون گذاشتم» بلافاصله س وکای دم هم نعره‌ای کشيد و روی خاک خوابید» من از 
ناراحتی به لرزه افتادم. باو رکردنش سخت است. اگر من روی تخت خوابیده بودم 
کارم تمام بود و میخواهم یک معجزه دیگر را هم بگویم. ‏ 


و اعجازی دیگر 


پسر کوچکم ابراهیم می‌رفت مدرسه کورش. او کوچک بود. کلاس اول با 
دوم مدرسه. منزل ما طبقۀ دوم بود. اطاق‌های قشنگ و بزرگی داشت. روزی صبح 
ساعت هشت پسرم ابراهیم کیف به دست از پله‌ها پائین آمد که برود مدرسه؛ چون 
بچه بود؛ من کنار در سرسرا مواظب بودم که از خیابان رد شود. سرسرای بزرگی بود 
که از بله‌های سمنتی بايد بائین می آمدیم. ابراهیم بائین آمد» مادر او حشمت 
خانم» هم آن طرف سرسرا ایستاده بود. کارگر خانه هم در گوشه‌ای دیگر. تا ابی» 
پسرم» پایش را از خانه بیرون گذاشت ناگهان» سقف بزرگ که محکم بنظر 
می‌رسید» آمد پائین. بی اراده همه فریاد زدیم؛ ابی کجاست؟ ديدم که دوست 
لحظه‌ای که او از زیر سقف گذشته بود یکباره سقف پائین آمده بود و این خرابی 
آنقدر شدید بو دکه بله‌های سمنتی شکسته شدند. جرا در ظرف این جند سال سقف 
فرو نریخته بود؟ وقتی که پسرم از پله‌ها گذشت و ما سه نفر زیر سقف ایستاده 
بودیم» مل اینکه خط کشی جلو ما گذاشته بودند که این سقف بزرگ سرموئی 
بهیچ یک از ما صدمه نر سانید. آقا اگر بدان ی که جه حالتی داشتیم ؟ فقط خدا میداند. 
اکر خدایی نبود» اگر ناظری بر کار این دنیا نبوده ایا هنوز ای از من باقی مانده 


۵۰ زندگی زناشوئی و خانوادگی 
بو د؟ 

م. ک.: خدا را شک رکه همه این اتفاقات:نا گوار به خیررگذشت و ایمان شما به 
پروردگار با این معجزات استوارتر شد. جناب حاخام من برای شما قسمتی از 
خاطرات له ماه زندان سیاسی خودم را بعد از اتقلاب اسلامی ۱۹۷۹ ایراں برای 
شما بازگو کرده‌ام. شما اگر آن معجزات را در زندگی خودتان دیده‌اید زنده بودن 
خود منهم یک معجزه دیگریست. 

ح. ی.: بله. زندگی همه ما هر روز نشانه‌ای از معجزات الهی دارد. بهر تقدیر 
بعد از آن همه مصیبت‌هاء؛ با خودم گفتم» من باید به حرف آن پیرمرد یهودی در 
آن روز اول توجه می‌کردم. به همسرم گفتم از این خانه می‌رويم. آنجا را با قیمت 
ارزانی فروختم و در جائی دیگر منرل تهیه کردیم. البته این حرفها را می خواستم 
در کنیسا به آن آقایی بگویم که می گفت: رخدا را مردم با فکر خودشان ساخته‌اند,. 
نه جانم» خدا را انسان نساخته است» بلکه خداء همه این امکانات و جهان را بوجو د 
آورده. از تمام معجزات خلقت باید درس عبرت بگیریم و از خدا بترسیم و 
دقیقه‌ای از فکر او دور نباشیم. خانه را یک معمار خرید که خراب کند و از نو 
بسازد. شنیدم قبل از پایان ساختمان معمار هم فوت کرد و رفت. خدا میداند 
صحت این قضیه را. می‌خواهم بگویم اگر در آن خانه من چند صباحی دوام 
آوردم بخاطر خدا بود» و تورا بود که هر روز می‌خواندم و بعد می‌رفتم سر کار و 
زندگی روزانه. بگذریم. خداوند انشاءالله همه ما راکه با حکمت و فهم ذات 
مقدسش بوجود آورده است همگی را به افتخار درک حکمت و اسرار به 
وجودش آشنا بفرماید. 

الا ایدم هست بگذارید ین نکنه را هم که بی ارتباط با اعجاز و ایمننیست 
بگویم که من هر وقت سخنرانی می‌کردم خصو صاً در مساجد مسلمانان در حین و 
بعد از انقلاب درست مانند اينکه یک کتاب دستم است بدون کوچکترین لکنت 
صحبت می‌کردم. حالا خودم هم تعجب می‌کنم. چطور این حرفها از دهان من 
بیرون می آمد که اگر ذره‌ای نامناسب بود و از منطق به دور» یا چیزی بی موقع و 
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نامربوط گفته بودم دیگر امروز اثری از این حقیر باقی نبواده این نکته را به دنبال 
واقعیات معجزه آسای زندگی خودم و خانواده گفتم زیر که حتی این سخنرانیها و 
کلماتی که برق اسا از ذهنم می‌گذشت و جان مرا و جامعه‌ای را که متعلق به آن 
بودم از بلایا محفوظ میداشت در ردیف همان اعجازهای الهی دیگر بزدند و شاید 
هم خیلی مهم‌تر و بالاتر از آنها. 


۵ 
کاشان قدیم از دیدگاه بهمودیان 


م. ک. : جناب حاخام؛ از کاشان بفرمایید و بهودی‌های کاشان. در ایام جوانی 
هی ایا حقدر بود؟ 

ح. ی.: می‌گفتند در اوایل بسیار زیاد بوده است. | کنون نمی توانم آمار دقیقی از 
گذشته بدهم. اما شنیده‌ام در کاشان و اطراف آن» یعنی دهات دور و نزدیکش در 
زمان قبل از صفویه تقریباً نود هزار نفر یهودی ساکن بوده‌اند. این رقم را تا صد 
هزار هم گفته‌انده ولی بعد از به قدرت رسیدن صفویه» فشار و تهدید و ارعاب و 
کشتار بهودیان برای تغییر مذهب شذت گرفت و به سرعت تعداد بهودیان کاهش 
یافت. بطوریکه عده‌ای را در شهر و بسیاری را در دهات به زور و تهدید جان 
مسلمان کردند که در مسلمانی باقی ماندند. در اوائل به بهودیان برای ورود به 
کاشان اجازه نمی‌دادند و یهودیان نمی‌توانستند در این شهر و حوالی‌اش سکونت 
کنند. بعدها عده زیادی از بهودیهای اطراف شهر و بخصوص دهات بهودی نشین 
وارد کاشان شدند. زندگی مالی در کاشان به علت ابریشم کاری خیلی خوب بود. در 
آن روزگار قدیم تهران جمعیت یهو دی زیادی نداشت. اما تمام دهات کاشان مانند 
آران؛ بیدگل» نوش آباد» و حتی بعضی از دهات دور کاشان بهودی نشین بودند. در 
این دهات ترمه می‌بافتند و یکی از کارهایی که بهودیان کاشان و حوالی‌اش انجام 
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می‌دادند» ترمه‌بافی بود» که خیلی هم گران بود. یک تکه خننود. یک متر در یک 
متر و نیم را گاهی هزار تومان آنروزها می‌فروختند. 

بعضی ایسرائل‌های مسلمان شده ناجار رفتند در ابیانه و دهات اطراف. البته از 
آن زمان تا حالا مدت خیلی زیادی می‌گذرد. عده زیادی از بپودیهای شه ر کاشان 
. و تمام اطراف آن را به زور مسلمان کردند. اهالی آران که خود بنده هم مکذّر به 
آنجا می‌رفتم برای این که ابریشم می‌ساختند و ما هم برای کارمان به ابریشم احتیاج 
داشتیم» می‌رفتیم آنجا. آران» بیدگل و نوش آباد. همه و همه اینها که به زور و 
اجبار و تهدید مسلمان شده بودند و به همان زبان محلی ایسرائل‌های کاشان حرف 
می‌زدند. از زمان صفویه تا امروز کلمه‌هائی مثل ُوره» بشه» و کلماتی مثل اینها را 
بکار می‌بردند. همه مردم به کار کشاورزی و گاهی بافندگی اشتغال داشتند. بنده از 
تعداد نفرات آنها اطلاعی ندارم ولی می‌دانم خیلی زیاد بودند. گاهی بعضی از اینها 
تا بشت دروازه کاشان ےآ مدنت آمنکت کی ما حوس .درست می‌کردند و 
سکونت می‌کردند. ولی عموماً در دهات زندگی می‌کردند» بدون این که فرد 
مسلمانی» غریبه در بین آنها وجود داشته باشد. تمام زراعت را خودشان انجام 
می دادند. آب زیادی هم وحود داشت. بدر هم داشتند» کار هم داستند. 

در مورد مردم ابیانه شنیده‌ام که همان هنر بهودیان کاشان که هنر ظربف ترمه 

بافتن بود در آنجا رواج بسیار داشت و هم اکنون در لس آنجلس یک خانواده‌ای 
هستند بسیار محترم» خانواده‌ای مسلمان که با ابسرائل‌ها بسیار خوب هستند. ایشان 
در یک مجلس عروسی که بودم» بدرزنش را معرفی کرد که از نواده‌های رملا 
آقابابا, بود که در ۱۸۰ سال قبل مسلمان شد. متأأسفانه باعث آن خود ایسرائل های 
آن دوره بو ده‌اند. می‌گفت: رهنو ز که هنوز است ما بعضی از سنن خانوادگی مانند 
«حیکاء کردن یعنی پاک کردن گوشت از پیه و رگها را رعایت می‌کنيم و شب شنبه 
حتماً a‏ می‌پزیم. شنیده‌ام که بعضی از آنها هنوز دفاتر کار و حسابشان را به 
خط عبری و به زبان فارسی می‌نویسند و مردم ابیانه تا مدتها و شاید هنوز هم با غير 
خودی ازدواج نمی‌کنند. نطتر که بین کاشان و اصفهان واقع شده هشت هزار بهودی 
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داشت اما امروز دیگر اثری از بهودیان در این شهر نیست. در شهرستان قم هم که 
تزدیک کاشان است همین وضع بود. شاید اگر بخاطر همت امردانگی مرحوم ملا 
محسن فیض نبود در کاشان هم دیگ ر کسی به نام یهو دی و جود نداشت. همه آنها 
را با ترس کشتن و لخت کردن و جلو سگهای درنده انداختایبه زور مسلمان 


میکر دند. 


کنیساهای کاشان 


م. ک.: جناب حاخام. با توجه به اينکه در هر جامعه بهودی» کنیسا قدر و 
منرلت و مقام والائی دارد» خواهش می‌کنم ما را از وضع و موقعیت کنیساهای 


قدیم کاشان ۲ گاه بفر مایند. . ۱ 
ح. ی.: ما هفت عدد کنیسا داشتیم که در چهار پنج تای آنها در عرض هفته 

تفیل می خو اندند. ۱ 

۱ - کنیسای ملا میخائل که از همه کنیساهای دیگر بزرکتر بود. 

۲ - کنسای محله. 


۳ - کنیسای ملا نصری. 

۴- کنیسای ملا مُشه. بیشتر براخا میلاها در ای ن کنیسا انجام میگرفت و حکیم‌ها 
بیشتر آنجا بودند. ۱ 

۵ - کنیسای خواجه بادگار که بیشتر ایسرائل‌های شیرازی مقیم کاشان از آه * 
استفاده می‌کردند. مرحوم سرودی میگفت شنیده‌ام که در کنیسای حاج 
یادگار هشتاد نف ر کهن به دوخان میرفتند. 

٦‏ - کنیسای حاداش که از همان کنیسای ملا میخائل بوجود آمد. بعنی از حياط 
کنیساگرفته بو دند. 

۷ کنیسای آشر یوسف که اجداد ایشان هم شیرازی بودند. 
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کنیسای ملانصری 


از میان کنیساها؛ کنیسای ملا نصری داستانش جداست. در حدود سیصد جهار 
صد سال قبل» زمانی که باز هم می‌خواستند ایسرائل‌ها را به زور و تهداید مسلمان 
کنند» شخصی بوده است به نام ملا نیسان که مسلمانان بعد از اینکه او را با تهدید به 
مرگ» مسلمان می‌کنند نام او را نصراله می‌گذارند و بعد مخفف می‌کنند به نام رملا 
نصری يا ملا نصیر». در آن زمان؛ در ورودی تمام کنیساهای کاشان را دگل 
می‌گیرند و می‌بندند. از جمله کنیسای ملا نیسان سابق یا ملا نصری بعدی را. این 
کنیسا سقف بلندی داشت. ساختمان‌های کاشان معمولاً بعضی با رخشت» و گاهی با 
ڳل نیحته) است؛ و بعد هم زير و هم رویش را رکاه گل» می‌کنند. کاہ گل سقف 
اصلی را محافظت می‌کند و همیشه هم باید بعد از باران سقف را وارسی کنند که 
اب جمع نشود. 

e‏ را با خشت می‌بندند و دبگ ر کسی نمی‌تواند از سقف 
محافظت نماید» سقف کنیسا خراب می‌شود. در دوره مرحوم حاج سید حسین 
صباع ایشان دستور می‌دهند در کنیساها را دوباره باز کنند و سقف را تعمیر کنند و 
بالای سر رشالیح صییور» یکت کنبد پرنند و آن را به صورت خیلی آبرومند دوباره 
افتتاح کنند. 

م. ک.: با رسفیر توراهام چه کردند؟ ۱ 

ح.ی.: یکی از دوستان من که می‌دانم حرف نامربوط نمی‌زند روزی تعریف 
کرد که چند سال قبل از انقلاب اسلامی رفته بوده به زبارت محل «در زنجیر» که در 
مرکز محله ایسرائل‌های کاشان قرار دارد. ایشان می‌گفت: «پس از قرنها که مردم 
آنجا را به زور مسلمان کرده بودند خودم با چشم خودم ديدم که هنوز سفر توراها 
و سای رکتب عبری آنجا بود». باری به دستور حاج آقا سید حسین صباغ کنیسای 
ملا نصری دوباره بازگشایی شد و در اختیار ایسرائل‌ها قرارگرفت تا نسبت به تعمیر 
آن اقدام کنند. مسلمانان جمع شدند و گفتند ,مسجد یھو دی باید هم سقفش کو تاه 
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باشد و هم در ورودی آن. بهودی‌ها باید دولا شوند تا بتوانند داخل شوند. شما حق 
ندارید کنیسا را مجلل و یا سقف آن را بلند بسازیدم. 

ایسرائل‌ها جمع شدند و رفتند نزد مرحوم حاج سید خسین که در آن دوره نفوذ 
کامل داشت. مثل آنکه بگوئیم حاکم کاشان بود. می‌گویند: رنخاج آقا؛ سحض 
رضای خداء ما بت خانه که درست نمی‌کنیم» محل عبادت خدا را درست می‌کنيم 
توراة می‌خوانیم» خدا را مدح می‌گوئيم» چرا این آقایان مزاحم ما می‌شوند؟؛ 

مرحوم حاج حسین صباغ خودش می‌رود در محل کنیسا؛ صندلی می‌گذارد و 
می‌نشیند و به معمار دستور می‌دهد سقف را بلند بسازد. معمار هم مانند دیگران 
قدری متعصب بوده می‌خواهد سقف راکو تاه بگیرد. حاج آقا می‌گوید: رمن خودم 
سید هستم؛ تو هم کارگر من هستی؛ اینجا هم برای عبادت خانه خداست؛ هر چه 
می‌توانی باید سقف را بلند بسازیم و خلاصه آنقدر کمک و همراهی می‌کند تا 
ساختمان کنیسا به بهترین نحوی به پایان می‌رسد. پیرمردی بود به نام ملا اهرون 
شاید صد سال داشت. او این ماجرا را برای من تعریف می‌کرد» و اتفاقاً تا خود من 
در کاشان بودم کنیسای رملا نصری, که سقف آن از همه کنیساها بلندتر بود سالم 
باقی مانده بود. آن کنیسا هم با محبت و همت حاج سید حسین صباغ درست شد و 
خود من چند بار در آنجا» شحریت و مینحا و عرویت خواندم. 


آب انبارهای کاشان 


م. ک.: جناب حاخام» می‌دانیم که موضوع آب در کاشان برای تمام سا کنین 
این شه رکویری یک مسئله جدیست و با توجه به حساسیت موضوع و «پاکی و 
نجسی» و «جهود و مسلمان» در این شهر لطفاً در مورد نحوه تأمین آب مورد نيار 
ایسرائل‌ها در سالهای گذشته توضیح بفرمائید. 

ح. ی.: همانطور که اشاره کردید» موضوع تأمین آب مورد نیاز ایسرائل‌ها در 
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کاشان» مسئله خیلی مهم بود. البته می‌دانید در قدیم که یپ لوله کشی وجود 
نداشت. آب مصرفی اوّل از جاه بود. در صد و بنتجاه سال قبل برای اب 
آشامیدنی؛ مردم از آب انبارها استفاده میکردند. بهودیان حلق نداشتند از آب 
انبارها استفاده کنند. مسلمان‌های متعصب عقیده داشتند که اگر بهودی ردست 
خیس, به شیثی بزند آن شیئی نجس می‌شود. بدیهی است که شیر آب هميشه خیس 
است؛ بنابراین ایسراثل‌ها حق نداشتند که خودشان بروند از شیر آب انبار مسلمانان 
استفاده نمایند و آب انبارهای مخصوصی و جود داشت که دارای دو شیر آب بود. 
یکی برای مسلمانان» یکی برای یهودیان. یکی از این آب انبارها به نام رآب انبار 
حاج سید حسین» بود که تصوّر می‌کنم در هیچ جای کاشان یا ایران آب انباری به 
این بزرگی و وسعت وجود نداشت. مرحوم حاج سید حسین صباغ در حدود صد 
سال قبل این آب انبار را ساخت که بقدر یک دریاچه کو چک گنجایش داشت. 

برای آب انبارها هم از منطقه کوهستانی «قهرود, که تمام آب آن» از برف و 
باران است آب امین می‌شد. در بین یک دره بزرک از سه طرف کوه و طرف 
چهارم آن با وضع غیر قابل تصوری به حدی محکم ساخته بودند که هیچوقت 
ذره‌ای نقص در آن بیدا نمیشد. این آب آنقدر پاک و سرد و شیرین و گوارا بود که 
در هوای گرم و طاقت فرسای کاشان که مرغ در حال پرواز در آفتاب آن کباب 
می‌شود آب آن آب انار مانند اينکه در تال گذاشته باشند خنک و گوارا بود. 
"مرحوم صباغ دو شیر آب گذاشته بود. دست راست برای مسلمانان؛ دست چپ 
برای بهودیان. تا مرحوم حاجی حسین زنده بود ایسرائل‌های کاشان شخصاً از شیر 
طرف چپ استفاده میکردند. بعد از فوت آن مرحوم ورود یهودیان به آنجا چنان 
قدغن شد که حتی اجازه نداشتند به پله‌های آن که بیشتر از پنجاه تا بود نزدیک 
بشوند. دیگر یهودیها جرت نمی‌کردند به آنجا برونده چون بعضی از گوئیم‌هاه 
کوزه‌های آب ابسرائل‌ها را می‌شکستند» حتّی بعضی‌ها را بعنوان اینکه آنجا را 
نجس کرده‌اند» کتک می‌زدند. ایسرائل‌ها هم دیگر به آنجا نرفتند. 

بیشتر آب نوشیدنی مصرفی ایسرائل‌ها را رسقا‌ها تأمین میکردند مشکهای 
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بزرگی داشتند؛ اوایل قیمت هر مشک آب سھتا جهار شاهی بود. بعد ده شاهی شد 
و تا دو قران هم رسید. سقاها می آمدند با مشکا,بینگ آب خانة بعضی از 
ایسرائل‌ها را که سنگ آب داشتند پر می‌کردند. بعضی ظرفهای بزرگ داشتند و 
آب ذخیره می‌کردند. ولی در اکثر خانه‌ها چاه آب داشتیم در بعضی از خاند نا دو 
یا سه چاه آب وجود داشت. لازم بود بیشتر از سی متر حفاری کنند تابه آب برسند 
و آب بخاطر نزدیکی کویر و دریای نمک شور بود. اکثر خانواده‌ها تمام آب 
مصرفی خود را از چاههای عمیق تهیه میکردند.. 

م.ک.: سنگ آب یعنی چه؟ کلمة آشنائی بنظر نمی آید. 

ح.ی.: سنگ آب یا سنگاب ظرفهای سفالی بزرگی بود که زیرش شیر آب 
داشت آن را روی جهارپایه بزرگ با سکو می‌گذاشتند. روزانه توی آن بیش از دو 
مشک آب آب انبار می‌ریختند. بعضی از خانواده‌های ایسرائل در خانه‌هایشان 
دک ره وتان وا داشتند و سقاها آب را با مشک می آوزدند و توی آن 
می‌ريختند. اما همه خانه‌ها سنگاب نداشتند. باری آب روزانه مورد نیاز برای 
نوشیدن به چنین صورتی تأمین می‌شد. ‏ 

م. ک.: پس ایسرائل‌ها بعد از فوت رحاج سید حسین» دیگر از آب انبار او 
استفاده نم یکر دند؟ 

ح. ی.: خودشان وارد آب انبار نمیشدند ولی توسط سقاها همه می‌توانستند از 
آب آن استفاده کنند. همه ایسرائل‌ها هم چاه آب در خانه‌ها داشتند که آب 
مصرفی خودشان را از چاه یا از هر دو محل یعنی چاه و سنگاب تأمین م یکر دند. 

م. ک.: از مرحوم حاج سید حسین صباغ که آن آب انبار را ساخت و با توجه 
به وضع زمان نسبت به بهودیها انسانیت بخرج داد داستانی» خاطره‌ای ندارید؟ 

ح.ی.: چرا. می‌گویند موقعی که حاج سید حسین مشغول گود برداری برای 
ساختن پایه‌های آب انبار بود» هر روز خودش به کار عمله‌ها و بناها سرکشی 
می‌کرد و سعی می‌کرد که هر چه بشود آب انبار محکم‌تر و بطور اساسی تر ساخته 
شود. اتفاقاً در کنار محل آب انبار خانة یک فرد بهودی بوده که ساختمان دو 
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طبقه‌ای داشته است. زن کم فکر خانه» صدایی از بیرون می‌شنود. می‌رود پشت بام 
ببیند چه خبر است؟ مرحوم حاج سید حسین را می‌بیند که در پائین ایستاده است» با 
عمامه و قبا و ردا و لباده. اتفاقاً ثوهر این زن بهودی کله گوسفندی برای غذا 
خریده بود و استخوانها ی کله گو سفند» همان جا بود. زن نادان» از روی ی احتباطی 
استخوانهای گوسفند را پرت می‌کند بیرون. اتفاقاً روی عمامه آقا حاجی سید 
حسین می‌افتد. کارگرها و عمله بناها هم که مشغول کار بودند می‌بینند که یک زن 
بهودی چه جسارتی مرتکب شده است. دنیا ناگهان تمام می‌شود. داد و هوار و 
لها کبر کارگران مسلمان که ریک زن بهودی نسبت به یک سید مسلمان چنین 
حسارتی کرده است» به هوا ميرو د. 

مرحوم حاج سید حسین می‌بیند اوضاع بتدریج دارد خیلی خطرنا ک می‌شود و 
مردم کوچه و بازار دارند جمع می‌شوند که به محله بهودیان حمله کنند. فوری 
فکری می‌کند و می‌گوید: «مردم چه خبر است؟ من خودم دیدم کلاغی از بالا پرواز 
میکرد و قدری استخوان در منقار داشت که از قضا استخوان از منقارش رها شد و 
افتاد روی عمامه من. چه کار این زن بدبخت بهودی دارید؟, هر جه کارگران 
گفتند نه آقا آن زن استخوان را انداخت» حاح سید حسین می‌گوبد: رنه شما اشتباه 
می‌کنید» من مطمئن هستم آن کلاغ در حال پرواز از منقارش افتاد, و غائله را 
می‌خواباند. خدا هزاران بار او را بیامرزد. 

م. ک.: این ماجرا تقریباً مربوط به چه دوره‌ای است؟ 

ح. ی.: حدود اوائل سلطنت ناصرالدین شاه بوده است. بله مرحوم حاج سید 
حسین برای آب انباری که ساخت در شیر آب گذاشت که مسلمانان بهانه نگیرند و 
باعث آزار و اذیت ایسرائل‌ها نشوند که الټته بعد از درگذشت او اینکار دیگر اثر 
نکرد و ایسرائل‌ها که دیدند جانشان در خطر است از رفتن به آب انبار صرف نظر 
کردند و بیشتر» سقاها از آن آب انبار استفاده می‌کردند و اینطور شد که حکیم 
هارون» آب انباری برای بهودیهای کاشان ساخت که مسلمانان نزدیک آن هم 
عموماً از این آب انبار استفاده می‌کردند. بهر حال می‌خواهم بگویم که مرحوم 
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سید حسین صباغ در آن موقع که مسلمانان بسیار تعصب داشتند خیلی از ایسرائل‌ها 


آب انبار حکیم هارون 


م. ک.: اشاره به آب انبار حکیم هارون کردید» داستان آن حه بود؟ 

ح. ی.: در حدود صد سال قبل یکی از اطبای ابسرائل که جزو طبیب‌های 
رسمی کاشان و از اجداد مرحوم دکتر لقمان نهورای بود به نام رحکیم اهر ون که 
مسلمانان به او می‌گفتند حکیم هارون در کاشان زندگی می‌کرده است. دکتر لقمان 
نهورای» پسر حاج میرزا ایوب از نوادگان حاخام نهورای بودند و جدشان مرحوم 
ملا اهرون یا حکیم هارون بود و پدر حاخام نهورای در سن ۳۰ سالگی ا زکاشان 
به قم رفت که از آنجا برود تهران. حکیم هارون در کاشان شهرت فوق‌العاده‌ای 
پیدا می‌کند و درآمد بسیار خوبی هم داشته است. برای اینکه ایسرائل‌ها از نظر آب 
مورد احتیاجشان از اذیت و آزار و فشار بعضی مسلمانان تا حدی راحت شوند و 
خودشان بتوانند بروند از آب انبار خودشان استفاده نمایند» مرحوم حکیم هارون 
تصمیم می‌گیرد یک آب انبار مخصوص برای ایسرائل‌های کناشان بسازد. یک 
محلی را هم در نظر می‌گیرد. آب انبار بسیار بزرگ خیلی خوبی به خرج خودش 
می‌سازد و یک شخص بهودی بسیار مقتدر هم برای سرپرستی ساختن آب انبار > 
تعیین می‌کند به نام مرحوم آشر بن یوسف. این مرد در نزدیک آب انبار یک کنیسا 
بنا کرد که به نام کنیسای آشر یوسف معروف است. آشر فرزند یوسف مرد بسیار 
عاقل و محترم و مقتدری بود و بهر حال یک آب انبار خیلی خوب و آبرومند از 
پول حکیم هارون برای ایسرائل‌ها آماده کرد. امّا برای آن پله نساخت و هنوز که 
هنوز است این آب انبار پله ندارد. جلو آب انبار یک سراشیبی وجود دارد که از 
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آن به راحتی آمد و رفت می‌کنند. دلیل اينکه بای این اب آنيار بله درست نشد 
شاید این باشد که قبل از اتمامش مرحوم حکیم هارون فوت کرد. اصولا ساختن 
پله‌ها هزینه‌ای سنگین لازم داشت. ایسرائل‌ها به راحتی از این آب:انبار استفاده 
می‌کردند. چند بار هم بعضی از مسلمانان متعصب صورری کردند که ستّاها دیگر 
آب برای ایسرائل‌ها نبرند. باری پول آب مصرفی را عموی اینجانب مرحوم «حاج 
الیاهو اسماعیلیان, به یک نفر که متصدی آب رسانی او نود تا مدتی که د رکاشان 
بود پرداخت می‌کرد. چه آب خوبی بود. باید بگویم مسلمانان» مخصوصاً 
سقاهای مسلمان خیلی از این آب انبار» هر چند به نام بهودیها بود» استفاده 
می کر دند. ۱ 


زیار تگاه‌ها 


م. ک.: با توجه به اینکه علاقه و کشش بهودیها به شهر کاشان اینقدر بوده که 
زمانی آنرا اورشلیم ثانی خوانده‌اند» طبعاً این شهر باید زیارتگاه‌هائی خاص 
بهودیان داشته باشد. ممکنست جناب حاخام» در این باره توضیحاتی بفرمایند؟ 

ح. ی.: چندین زارا بهودی د رکاشان وجود دارد. یکی ا انها رتکاد 
رشاه یلمان, است که نام واقعی او «شلومو, است. ابشان» پدربزرگی داشت که او هم 
حاخام بود. روزی مسلمانان حمله کردند و حاخام شلومو را کشتند. حدس می‌زنم 
حدود جهارصد سال قبل بوده. اما پیش از این که او را بکشند - جون می خواستند 
او را با تهدید به مرگ مسلمان کنند - به ایسرائل‌ها وصیت کرده بود: رکه اگر مرا 
کشتند» جنازه مرا دفن نکنید. بگذارید چند روز همینطور بماند,. معروف است که 
فرزندانش همین کار را می‌کنند» بعد یک وبایی می‌افتد در جان کسانی که او را 
کشته بودند و همه قاتلان او نابود ميشوند. بعد حاخام شلمو می‌آید به خواب یکی 
از بزرگان ایسرائل کاشان و می‌گوید: رانتقام من تمام شد» حالا جناز مرا دفن کنید., 
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وی در بازار زرگرهاء طلا فروشی داشت و زرگر بود. او پیشوای ایسرائل‌ها بود. 
حاخام بزرگ و متمول هم بود موقعی که همه یهودیها را به زور مسلمان می‌کنند» 
ایشان سخت‌گیری می‌کند و مسلمان نمی‌شود و مرگ را تزجیح می‌دهد و کشته 
می‌شود. این گونه افراد بوده و هستند که بهودیت راء میراث گرانبها مشه بن عمرام 
را به قیمت حانشان برای ما حفظ کرده‌اند. اما حالا بعضی از حوانان ماء ای اقا جه 
بگویم که چه زجری می‌کشم وقتی خبر این ازدواج‌های با غیر را می‌شنوم. 
امیدوارم خدا همه ما را به راه حقیقت» به راه دین بن عمرام هدایت کند. بگذریم. 
بعد از وباء موقعی که مسلمانان این وضعیت را مشاهده می‌کنند» آنجا را زیارتگاه 
می‌کنند که بنده خود شاهد بودم روزهای جمعه تمام مسلمانان با یک احترام 
قو ق‌العاده‌ای به زارت رشاه لمان می‌رفتند؛ و بعد هم می‌گفتند که او بهودی 
نبوده و مسلمان بوده است و نام او را از شلومو به شاه یلمان تغییر دادند. تمام 
اطراف زیارتگاه» ایسرائل‌هایی بودند که شغلشان همه زرگری بوده است. این 
زیارتگاه در خود بازار زرگرهای کاشان است. 

حاخام ثُلمو علاوه بر اینکه راو بوده است. زرگر هم بوده و خبلی در کاشان 
نفوذ داشته است. تمام اطراف آن محل همه معروف است به رنیم جهود, و همه 
زرگر هستند و همه آنها را به زور و به تهدید مسلمان می‌کنند - به همین دلیل است 
که آن محل را نیم هود (نیمه بهودی /نیمه مسلمان) می‌گویند - اطراف این 
زیارتگاه بازار بزرگ زرگرهای کاشان است و من خودم شاهد مراجعه مردم به این 
زیارتگاه بوده‌ام. 


زیارتگاه ملا مشه هلوی 


میم 
زیارتگاه دیگر مربوط به مرحوم «ملا مشه هلوی, است که اکنون هم بعد از 
حجد‌و د ۰ سال در محله ریشت مشهد, که در سابق محله ایسرائل‌ها بوده قرار 
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دارد. آنجا قبلا محل قبرستان بهودیهای کاشان بوده که مسانان به زور آنجا را 
تصرف می‌کنند. بهودیها را بیرون کردند که اجباراً رفتثلاادر محل دیگر قبرستان 
درست کردند. اما مسلمانان جرأت نکردند مقبره مرحوم «ملا مشه هلوی, را دست 
بزنند. هشت قبر است که متعلق به مرحوم ملا مشه هلوی و خانواده ایشان است. 
خوب به خاطر دارم؛ کوچک بودم حدود چهار پنج سال داشتم. تمام روزهای 
«نویی»» نهم آو» معمولا همه با پای برهنه می‌رفتیم آنجا زیارت می‌کردیم و بعد 
برمی‌گشتيم. می‌رفتیم کنیسا. فاصلةً مقبره تا محلة ایسرائل‌ها تقریباً قدری دور بود. 
بعدها اطراف مقبره را هم محوطه سازی کردیم. چراغ برق گذاشتيم. اطاق 
استراحت و اطاق سرایدار ساختیم. یک نفر مسلمان را هم به عنوان سرایدار 
استخدام کردیم که از آنجا محافظت کند. هر زمان جه ایسرائل‌ها» جه مسلمانان 
بخواهند می‌توانند به زیارت بروند و البته باید بگویم مسلمانان خیلی بیشتر از 
ایسرائل‌ها به زیارتگاه‌ها احترام می‌گذارند و بیشتر هم به زیارت مقبره رمرحوم ملا 
مشه هلوی» می‌روند. این زیارتگاه هنوز هم با وضع بسیار آبرومند دایر است. 

بنده خوب بخاطر دارم یک نفر جوان مسلمان در مجاورت این زیارتگاه 
خانه‌ای داشت. تصمیم گرفت از پشت» قسمتی از زیر این مقبره را خالی کند و 
سردابه درست کند پا انباری بسازد. فوری مردم محل به ما خبر دادند. بنده خودم 
رفتم آنجاء آن مرد را دیدم. گفتم رجه می‌کنی ؟» گفت: «دارم جا می‌سازم.» گفتم: 
رداری با دست خودت خاک بر سرت می‌ریزی. نمی‌دانی اینجا جه محلی است و 
اس کت رنه گفتم: رحب به زودی می‌فهمی. بعد می‌بینی!» و به خانه 
برگشتم. همان شب آن مرد جوان مسلمان افتاد و مرد. آری افتاد و مرد. بعداً 
همسایه‌ها به من گفتند همان نیمه شب هنگامی که جوان می‌خواسته زیر مقبره ملا 
مشه را حف رکند» سکته می‌کند و می‌میرد. بنده در آن موقع حدود ۲۵ سال داشتم. 
خودم رفتم آن محل زیر مقبره راکه قدری حفر کرده بود دیدم. بنده خودم شاهد 
تمام این ماجرا بودم. 
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زیار تگاه «در زنجیر» 


این زیارتگاه در مرکز محله ایسرائل‌های کاشان آمنت. البته این نام اصلی 
ات ثیست. دمن نام اصلی این Ty‏ را نمی‌دانم. اما یکتاادار ورردی این 
زیارتگاه که حیاط بزرگ و حوض آب دارد به محلة ایسرائل‌ها باز می‌شود و یک 
در ورودی دیگر آن به بازار کاشان راه دارد. قبلاً اینجا کنیسای ایسرائل‌ها بود و 
تمام همسایه‌های نز دیکت آن از یهودیانی هستند که به زور مسلمان شده‌اند. ‏ 

در وضعیت فعلی این زیارتگاه بک مسجد است و یک شیر سنگی در جلو 
حوض وسط حیاط آن قرار دارد. ما را که می‌دانستند ایسرائل هستیم به حياط 
داخل زیارتگاه راه نمی‌دادند. یعنی یهودیهای کاشان اجازه ورود حتّی به بیرونی 
این محل را نداشتند. البته ایسرائل های سار شهرها که کسی آنها را نمی‌شناخت 
مانند آن دوست من می‌توانستند به داخل مسجد بروند و کسی هم مزاحم آنها 
نمی‌شد. اما اگر یک شخص بهودی کاشان می‌خواست از محله ایسرائل‌ها به بازار 
کاشان برود که زود به کار خود برسد مانع می‌شدند خصوصاً پیرمردها با بدن‌های 
دردمند با جه زحمتی مجبور بودند از راه دور به بازار بروند. کر می‌خواستند 
میان‌بر بزنند بایستی از حياط این مسجد عبور کنند. اما آن بی انصاف‌ها: اجازه 
نمی‌دادند» و اسرائل‌ها محبور بودند این راه را دور بزنند و خیلی سخت بود. 
زمانی» بزرگان ایسرائل کاشان تصمیم گرفتند بروند و با مسئولین مسجد» 
آخوندهای آن ضحت کنند. گفتند: رآقا ما که داخل مسجد نمی‌رویم این حیاط ‏ 
است» حتی سگ و گربه و الاغ هم از این طرف می آیند و از آن طرف می‌روند 
بازار یا برعکس. چرا نمی‌گذارید مردم ما عبور کنند؟ بعضی از مردم پیر هستنده 
بیجاره هستند» می‌خواهند خرید کید از خدا ہے خبرها نگذاشتند که نگذاشتند. 

نمی‌دانم چه بگویم. خوبی‌هاشان را هم گفتم. ظلم و زورشان را هم باید بگویم. 
البته نه همه آنها. ولی خوبان آنها زیاد بودند و هستند و امیدوارم سلامت باشند و 
زورگویان و بیرحمان را خداوند هدایتشان بفرماید. در اینجا مجبورم این مطلب را 
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اضافه کنم که این محل» محلۀ ایسرائل‌هائی است که به زور:و از ترس کشته شدن 
مسلمان شده‌اند و بعضی از آنها بقدری متعصب شده‌اند که جند برابر مسلمانهای 
اصیل حسودی و دشمنی می‌کنند و از طرفی بعضی دیگر نفرین"یه پدربزرگهای 
خود می‌کنند که جرا مسلمان شده‌اند. دسته اول همانها هستند که در حنیاط این 
معل با وا فجن رات و آمه مها از فرط فاملی بر چهل مرک از 
ورود بهودیان جلوگیری می‌کنند. 


کاشان» شهر بهودی نشین 


م. ک.: جناب حاخام» جه حکمتی است که بهودیت در کاشان؛ زادگاه شما؛ 
اینهمه نفوذ و اهمیّت پیداکرد و این شهر یکی از مهم‌ترین شهرهای بهودی نشین 
ایران شد؟ 

جح ی.: ایسرائل‌های کاشان ره طور کا اعتقاداتشان به خدا و دين مین رین 
عمرام عالاو هشالوم, هميشه محکم بوده است. آن‌ها خواندن و نوشتن به عبری را 
می‌دانستند. شاید یک عده قلیلی هم با وجود این که مدرسه نبود تا زمان کودکی به 
مدرسه بروند تقریباً خط عبری را بلد بودند. حتّی بعضی از پیرمردها هم با تمرین 
یاد گرفته بودند فارسی را از کتاب فاضل خوانی که ترجمۀ تورا و کتب انبیاء است؛ 
مانند پدرانشان بخوانند. ولی از بس واقعاً عاشق علم تورا و ترجمه بودند و همه‌شان 
از تمام معانی کلمات یا لغات مشکل تورای مقدس به عبری اطلاعی نداشتند» ميل 
داشتند که تورا را به فارسی هم بخوانند تا بتوانند ترجمه به فارسی آن را درک کنند. 
ولی بسیاری از افراد ایسرائل کاشان تورا را به عبری به خوبی می خواندند و ترجمه 
میکر دند. «ترگوم» را هم می‌خواندند. «راشی» هم می‌خواندند. کتاب «خق 
بتیسرائل» را هم به خوبی می خواندند. 

رحق لیسرائل, کتابی است که شامل قسمتی از تورا؛ نویلیم و کنوبيم است و چند 
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رپاسوق» از میشله و تهیلیم و همچنین میشنا و قطعه‌اي از تلمود و فطعه‌ای از زوهر 
و از ردیینیم» یا فقه هود را که هارامبام تدوین و تنظیم کر دهاشت و قطعه‌ای هم از 
رموسار, که همه بند و نصیحت و راهنمائی علمای ایسزائل است. خدا را شکر از 
کودکی ا امروز که مر دص بستری‌ام اینها را خوانددام و میخوانم. وحن لیسرائل» دز 
حدود چهارصد سال قبل به وسیلةٌ یکی از دانشمندان سفارادی ایسرائل به نام 
رهاراو ّبنو حثیم ویطال» تنظیم شده است. کتابی است که اغلب ایسرائل‌های کاشان 
: و سایر بهودیان ایرانی آن را داشتند. با این که جاپ بسیار ریزی داشت» آن را 
مطالعه می‌کردند. بنده هم سال‌هاست که آن را می‌خوانم. البته این کتاب را هر روز 
باید بخوانند جون قسمت بندی شده است. از روز یک شبات تا روز آدینه 
می خواندند. بنده | کنون هم هر روز یا در کنیسا با بعد از تفیلای صبح که از کنیسا به 
۰ 0 1 ۰ ۰ ‌ ۰ ۱ 1 ۰ ۰ م7 
خانه می آیم»؛ آنرا می‌خوانم. سابق هر روز در کنیسا آن را می‌خواندیم و گاهی 
ترجمه‌اش هم می‌کرديم. بعداً چاپ بهتری درآمد و بعد دو یا سه بار؛ با حروف 
بزرگتر چاپ آن تجدید شد. هر بار که تجدید چاپ می‌شد؛ چاپ جدید آنرا 
۾" ۴ ۰ 1 ۱ و 0 

می‌خریدیم. چون اوایل خط آن خیلی ریز بود. بعد در چاپهای دیکر درشت ‌تر و 
بهتر بود. در کاشان افرادی را داشتیم که معلم بودند» که هم در کنیسا درس 
می‌دادند و هم در مدرسه و مکتب خانهء مانند ملا بهودا با ملا بنيامین. در کنیسا 
می نشستند » ساعت‌ها می خواندند. آنها هم که کار داشتند» می رفتند سر کار؛ بعل ره 
معلمان بسیار خوبی بودند. با اينهمه در کاشان» بشیوا به آن صورتی که حالا در 
بعضی شهرهای دنیا وجو د دارد نداشتیم. ولی بودند افرادی که دور هم د رکنیساها " 
می نشستند . جوان و پیر درس می‌خواندند. افرادی هم بودند که به آنها درس 
می‌دادند. تفیلای روزانه؛ «شالوش تفیلوت, یعنی نیایش سه گانه را هم در همه 
کنیساها» در عرض هفته می‌خواندند. شبات و موعد هم همه جماعت به کنیسا 
می آمدند و می خواندند. بو دند اشخاصی که آنقدر از قسمت‌های مختصر شده 
تلمود می‌خواندند که آنرا از حفظ می‌شدند. 
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انجمن کلیمیان 


م. ک.: از انجمن‌های کلیمیان کاشان خاطره‌ای ندارید جنات جاخام؟ 

ح. ی.: از زمانی که به یاد دارم هميشه رئیس انجمن کلیمیان کاشان؛ مرحوم 
میرزا داود جاوید بود تا روزی هم که استعفا داد فقط او همیشه رئيس بود. افراد 
انجمن کلیمیان کاشان هم ۲ نفر بودند که اسامی کسانی که به یادم مانده است 
عبارت بودند از: حاج یهودا اوهب» حکیم یحبی برجیس حاجی حثیم مُشه 
حاجی ابراهیم اسحق‌اف و بعداً آقای داود امید» اسحق اسحاقیان و جند جوان 
دیگر. متأسفانه نام بقیه را به یاد ندارم. بعد از مرحوم میرزا داود جاوید» مرحوم 
اسحق اسحاقیان که شوهر خواهر من است» انجمن ترقی را درست کرد. نام رئیس 
بعدی انجمن کلیمیان کاشان را که معروف انجمن ترقی بود به خاطر ندارم. استعفای 
میرزا داود جاوید هم به سادگی صورت نگرفت که آنهم ماجرایش شنیدنی است. 


مدرسة آقابقو تیثل و آلیانس کاشان 


۱ م. ک.: جناب حاخام. تعلیمات درسی در کاشان از چه زمانی از صورت 
مکتب‌خانه» بصورت مدرن و مدرسه امروزی در آمد؟ لطفاً از اولین مدرسه و 
مدیران و و معلمهای آن بکو قید, 

ح.ی. yT‏ تأمیس شد. از معمین ما یگ 
مرحوم حاخام ملا یحزقل بود یکی هم حاجی ملا. یکی حاخام داود شرگا که اهل 
پروشالیم بود. دیگری حاخام ناتان و چند نفر معلم دیگر از جمله آقای «نیک فهم» 
که به ما هم عبری و هم فارسی تدریس می‌کردند. معلم فارسی ما یک معلم بسیار 
خوب بود» خدا رحمتش کند. مرحوم آقا سید عبدالرحیم فاطمی که ایشان ترجمة 
فارسی تورا را خوانده بود» تفسیر تورات را نزد ملا بحزقل خوانده بود. فرانسه را 
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بسیار عالی و عربی را هم استادانه می‌دانست. او سالها مدير مدرسه بود و من نزد او 
تحصیل فارسی کردم و معلم خط هم بود. بنده هميشه از حضور پدرم که عالِم بود 
بیش از معلمان دیگر استفاده کرده‌ام. در اینجا باید از لین معلم یا ملای اولم رملا 
متتیا, که در کنیسا معلم ایام کودکی‌ام بود نیز باد کنم. 
موقعی که دولت ایران وزارت فرهنگ و اوقاف را تأسیس کرد از همان موقع 
برنامه دولتی فرهنگک هميشه رعایت میشد و درس عبری هم فزونی داشت. اولین 
مدرسه کاشان به نام آقا یقوتیثل بود که آن مرحوم با پول شخصی خود ساخته بود. 
بعدها بنا به دلایلی تبدیل به آلیانس شد. تابلو مدرسه را خود بنده نوشتم و بعد از 
سالها که مدرسه وجود داشت ولی تابلو نداشت شت انرا به نام «مدرسه آقایقوتیثل» 
نصب کردم. البته تابلو را وقتی نوشتم که با انجمن مدرسه همکاری داشتم. حتی 
وقتی مدرسه باز شده بود و ما به مدرسه می‌رفتیم و کلاس عبری هم داشتیم باز 
بنده ِ مرحوم ملایحزفل درس خصوصی می خواندم. 
بقوتیئل که از تجار معروف ایسرائل کاشان بود برای خارت مه یزان سقر 
ی یی رز یی نیع 
کلیمیان تهران شد. وی قبل از اینکه در کاشان مدرسه را تأسیس نماید در جوانی به 
تهران می‌رود و مشغول تجارت می‌شود. بتدریج» پیشرفت زیادی می‌کند. موفعی 
که مدرسة آلیانس در تهران تأسیس شد ایشان با عشق در کاشان بک مدرسة سار 
عالی بنا می‌کند که هنوز بعد از نود سال فکر نمی‌کنم مدرسه‌ای به این خوبی و 
زیبایی در کاشان وجود داشته باشد. [قایقوتیثل در زمان پیری دوباره به کاشان 
برمی‌گردد و یکی از اطاق‌های مدرسه را برای زندگی انتخاب می‌کند. وی اولاد 
نداشت و مدرسه‌ای که تأسیس کرد تا به امروز هزاران نفر از جوانان ایسرائل با 
غیربهودی در آن تحصیل کرده‌اند. افسوس امرو که دارم در ایام پیری و در ایامی 
که آنرا آغاز هزاره سوم خوانده‌اند با ناراحتی این خاطره‌ها را از نظر می‌گذرانم 
بنای مدرسة آقایقوتیثل دیگر در اختیار بهودیان نیست و در ید انقلاییون مسلمان 
قرار گرفته است. مردم کاشان تا چند سال قبل حتّی با این که مدرسه به نام اتحاد با 
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آلیانس نامیده شده بود با نام مدرسة «آقایقوتیثل».از آن نام "تن‌بردند. تشکیلات 
آلیانس در تأسیس این مدرسه سهمی نداشت ولی بعد که تام آن آلیانس شد به آن 
کک میکر د. ۱ 

آنطور که بخاطر دارم به مسیو ربراسور» که رئيس مدرسه آلیانس اصفهان بود 
مأموریت داده بودند که برای بررسی امکان تأسیس مدرسه آلیانس به کاشان هم 
بیاید. ایشان فقط دو روز در کاشان توقف کرد بررسی‌هابی انجام داد و رفت. 
الین نفری که از طرف آلیانس رسماً مأمور کاشان شد مسیو «بناروش» بود که در 
دور رباست مسیو رلاردو, از تهران به کاشان آمد. اشان هم مدتی ماند و 
بررسی‌های قبلی مسیو براسور را تکمیل کرد ولی اوّلين کسی که عمللا عهده‌دار 
تدریس و مدیریت شد «مسیو نیسان» اصفهانی بود. بعدها هی رسو شالم) آمد. او 
شخصیت فوق‌العاده‌ای بود و خیلی خوب تدریس میکرد. مسیو شالم بعدها به 
تجارت پرداخت و بسیار پیشرفت کرد. فرزندانش هم همینطور. افرادی بسیار 
خوب و موفق می‌باشند. بیشتر از هشتاد سال از آن زمان میکلزد: ساختمان مدرسه 
را رآقا بقوتیثئل, که با پول و سرمایه خودش ساخته بود برای ابسرائل‌های کاشان 
وقف کرد. عکس او با متن وقف‌نامه‌اش به زبان‌های عبری و فارسی به طرز بسیار 
زیبائی بر سنگ نقش شده و در مدرسه نصب گردیده. نمیدانم بعد از انقلاب بر آن 
سیک خوشرنگ و رما که بکی از ارزنده‌ترین بادگارهای گذشته کاشان است حه 
آمده اکنون هم بعد از گذشت نود و چند سال مدرسة آقا یقوتیثل یا مدرسة آلیانس 
هنوز هم از بهترین مدارس کاشان است. 

مدتها مدرسه به دست انحمن کلیمیان کاشان اداره می‌شد. آلیانس برای 
ساختمان مدرسه حتی یک دینار هم نداد. تصور می‌کنم حقوق معلم‌ها را هم خود 
انجمن کلیمیان کاشان می‌داد. بعداً انجمن» نام آلیانس را برای این انتخاب کرد که 
شاید آلیانس از نظر مدیریت و مخارج کمکی بکند» ولی متأسفانه آنطور که باید 
کمک نکرد. همینطور موضوع مسکوت ماند تا مسیو بناروش آمد. مسیو بناروش 
هم که آمد کارهای انجمن را بنده انجام میدادم و عضو انجمن هم بودم. 
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مسیو بناروش معلم بسیار خوبی بود. تحصیل کرده؛پاریس بود. خودش و زنش 
آ مدند کاشان. اما او از بهودیان همدان بود. نام فامیل وافعی او ربن هاروش» بود. 
همسر بناروش در آن زمان که مدرسۀ دخترانه را هم درست کردیم» مدير مدرسه 
دختران شد. در آن موقع مدرسه آن قدر ترقی کرد که بهترین مدذارس بسرانه و 
دخترانه کاشان شد. گر چه اوایل دخترها و پسرها در یک مدرسه در کنار هم درس 
مي‌#واوتنه اا ا هر دو مدرسه در 
یک محل بسیار بزرگ روبروی هم بودند» خیلی مرتب و منظم و برنامۀ هر دو 
تحت نظر ادارة فر هنگ کاشان بو د. 

بنده از سن شش سالگی در مدرسة آقا یقوتیئل درس خواندم. آن روز شش 
کلاس بیشتر نبود. معلم‌هایی که داشتیم همه خیلی خوب بودند. یکی از آنها آقا 
ین از ات و و زوین ی و ری 
میج ی اسب رد ا با ال ی تغییر اخلاق داده 
بو د. خوب به خاطر دارم روز هفتم درگذشت مرحوم آقا یقت بو که در پنجم 
ماه اس کت در حدود ۸۷ سال از درگذشت شت مرحوم آقا یقوتیثل می‌گذرد. 

روز هفتم درگذشت آقا يقو تیئل انجمن مدرسه سفره‌ای در مدرسه فراهم کرد و 
نهار دادند. این سفره در دو سالن بزرگ که گنجایش جند صد نفر را داشت گسترده 
شده بود. جماعت اکثراً شرکت کردند. مرحوم آقا آسید عبدالرحیم که مدير و 
معلم خوب مدرسه بود نزد مرحوم پدرم سر سفره حضور داشت. بنده هم کنار 
دستشان بودم؛ بچه بودم. مرحوم قا سید عبدالرحیم فاطمی مسلمان عالم کم 
نظیری بود. نزد مرحوم «ملایحزقل ناموردی» که یکی از مردان فاضل بود تورا را با 
ترجمه فارسی یاد گرفته بود. فرانسه را هم تحصیل کرده بود و یکی از بزرگترین 
عربی دانهای زمان خودش بود. بعد از درگذشت آنمرحوم روزنامه‌های تهران 
نوشتند که یکی از بزرگترین علمای عربی درگذشت 

همین نشستن ایشان سر سفره بهودی خیلی در آنزمان عجیب بود. ایشان تا 
مدتها بعد که بنده به تهران مهاجرت کردم زنده بود. روزی برای اینجانب به خط 
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۰ ۰ ۰ 0 عم ‌ 
عبری و به زبان فارسی نامه‌ای فرستاد. عنوان نامه رشا کرد قلایمی من» بود. پس از 
چند روز در دفتر کارم به دیدنم آمد. بسیار تعجب کردم: احوالی پرسید و رفت. 
مدت کوتاهی بعد از آن دیدار درگذشت. خدا او را رحمت کنلا 


معلم خشن شلاق‌زن 


م. ک.: جناب حاخام» خواهش می‌کنم از خاطرات دوران نوجوانی خود 
ح. ی: : بتدریج من بزرگتر شدم. تقر با تمام کارهای انجمن را من قبضه کرده 
بودم. . البته دیگران هم بودنده اما حتّی حساب صندوق و دفتر همه چیز دست من 
بو د. 

اما وضع مدرسه: بعد از این که مرحوم آقای سید عبدالرحیم از مدرسه رفت؛ 
رمسیو اسحق بُن‌فیل» همه کار مدرسه شد. او عالم کم نظیری بود که با عده‌ای 
دیگر از سربازان روس در جنگ جهانی اول وارد کاشان شدند. وقتی وارد شده 
بود سوال کرده بود اینجا بهودی دارد با خیر؟ به او گفته بودند دارد. کاروانسرائی 
بودکه سه طبقه داشت و بسیاری از ایسرائل‌ها در آن جا حجره و دفتر داشتند. او را 
به مدير مدرسه معرفی کردند و به عنوان معلم عبری انتخاب شد و در آن کاروانسرا 
برایش جائی تعیین کردند. مردی بسیار عصبانی بود. پس از چند سال به بغداد 
مهاجرت کرد و گویا در آنجا هم معلم مدرسه شده بود. بهر حال ربُن‌فیل» آنقدر 
عصانی وک و ی شلاق‌های جرمی داشت» جوب داشت. بجه‌ها را 
می‌زد» بطوری که همه عاجز شده بودند. با آمدن مسیو بناروش که تحصیلکرده 
آلیانس فرانسه بود وضعیت مدرسه بسیار آبرومند شد. در زمان مدیربت مسیو 
بناروش حتی درس جغرافی به زبان فارسی و تهیه نقشه جغرافیا با خط و نوشته 
فارسی هم در مدرسه معمول شد. بهر حال در زمانی قبل از آن وضع مدرسه خیلی 
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متزلزل شده بود و ما از آلیانس درخواست.همکاریکيرديم. گفتند شما یک 
کاغذی به الیانس بنویسید و درخواست مدير برای:مدرسه کنید. بنده یک نامه به 
عبری به آلیانس تهران نوشتم و اوضاع و احوال مدرسه را تشریح کردم. نوشتم: 
رمحض رضای خدا به ما کمک کنید حیف است این مدرسه که بهترین مدرساة 
کاشان است» تعطیل شود. در حال حاضر هم ما حدود ۰ دانش آموز داریم.» 
عد کمی از دانش آموزان مسلمان بودند. جواب دادند ما کسی را برای بررسی 
می فر ستیم و بعد مسیو بناروش را فرستادند. مسیو بناروش که آمد با مدير مدرسه 
آلیانس تهران رابطةٌ مستقیم داشت. وی درخواست ما را تأیید کرد و مدیر آلیانس 
تهران از آلیانس رایزرائلیت» مرکزی برای مسیو بناروش پول فرستاد. اما مسیو 
بناروش از اول تا آخر به ما نگفت چقدر پول برایش می‌فرستند و با پول چه میکند 
چقدر خرج می کند رتا تمام مخارج و حقوق معلمین را انجمن مدرسه 
می پر داخت. بهر حال موقعی که مسیو بناروش به کاشان آمد» مدرسه به حد اعلای 
ترقی رسید. هر چه اعیان و اشراف و تاجر مسلمان بود» همه رو به مدرسه ما 
آوردند. دلیلش هم آن بود که مسیو بناروش تحصیل کرد آلیانس فرانسه بود 
فارسی را خوب می‌دانست. فرانسه را خوب می‌دانست ریاضیات را هم به حد 
عالی بلد بود. تمام مدارس کاشان که از طرف اداره فرهنگ اداره می‌شد در مقابل 
مدرسه ما درجه دو و سه محسوب ميشدند. همانطور که گفتم همسر او هم مدير 
مدرسه دختران شد. اما افسوس که بین مسیو بناروش و انجمن نفاق افتاد. نفاقی که 
باغث شد کار نزدیک به کتک کاری کشیده شود. انجمن از او حساب دخل و 
خرج مدرسه را می‌خواست و او امتناع میکرد. انجمن در فشار مالی بود و مسیو 

بناروش تا آ خرین روز بعد از چند سال که در کاشان ماند هیچوقت از مبلغ 
دریافتی و با از نحوه پرداخت ی و و 
نم یکرد. او می‌گفت: ا 7 مک شما حکاره هستید؟ 


مدر سه مال من استم. 


در این زمان اینجانب جزء انجمن مدرسه بودم و هم اینکه رفیق مسیو بناروش 
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بودم. راضی نبودم که نفاق و دشمنی واقع شود:دیدم ممکق:است واقعاً مشکلی 
بیش بیاید. چون میرزا داود جاوید که رئیس انجمن بود شتخصی بو د که حتی سر دار 
نایب حسین کاشی هم حریفش نمی‌شد. دیدم اینطور نمی‌شود. شب رفتم منزل 
مسیو بناروش با کلیه حسابهای انجمن چون فقط اینجانب با او رفیق بو دم صورت 
حساب انجمن را بردم نزد اوه گفتم: «ببین آقای بناروش این صورت حساب دخل 
و خرج انجمن است. شما پولی را که آلیانس به وسیله مسیو براسور برای مسدرسه 
توسط شما میفرستد چه کرده‌اید؟ شما هم صورت حساب مدرسه را بده که اینجا 
دوباره آشتی کنیم و با هم دوست شویم. شما هم در اینجا ماندگار باشید و زندگی 
کنید». 
صورت حسابها را که انجمن به بنده داده بود نزد او گذاشتم. هیچ مدرک 
دیگری هم در انجمن وجود نداشت. کاری که بناروش کرد این بود که صورت 
حسابهای انجمن را قاپید و برداشت و به همسرش داد. او هم همه انها را مخفی 
کرد که دیگر حساب و کتابی دست انجمن نباشد. به ایشان گفتم: رصورت حساب 
که به ما نمی‌دهی هیچ صورت حساب انجمن را هم گرفتی مخف ی کردی چه جواب 
انحمن را بدهم؟» خیلی ناراحت شدم. به او گفتم: رمرد حسابی جرا می‌خواهی 
آبروی مرا ببری؟ دفتر و صورت حساب‌های انجمن را بده» هر جه کرده‌ای باشد,. 
او خیلی ترسو بود» هم خودش» هم زنش. دفتر و صورت حساب‌های انجمن را 
پس داد و من رفتم منزل و خیلی از این پیش آمد ناراحت شدم. فردا صبح بدون 
اینکه خبری بدهد» مسیو بناروش با زنش و فرزندانش از شه رکاشان رفته بودند و ما 
بعد خبردار شدیم. ماجرا را به تهران گزارش دادیم. از تهران یکی از معلم‌های 
مدرسه آلیانس را به نام مسیو «حنینا ملمد که تهرانی بود به کاشان فرستادند. «مسیو 
حنینام از نواده‌های ملا حنینا بود که یکی از بهترین کنیساهای محله یهو دیان تهران 
به نام او بود. با مسیو حنینا دیگر مشکلی نداشتیم و از ایشان هیچ خاطره بخصوصی 
به یاد ندارم. ایشان به تهران مراجعت کرد عیال اختیار کرد و دارای چند پسر بسیار 
خوب و خوشنام شد. پسر اوّل مسیو حنینا ملمد» آقای دکتر روبن ملمد است که در 
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لس آنجلس است که یکی از معاریف اجتماع می‌باشد,رو سایر فرزندان ایشان هم 
تحصبلات عالی دارند. 


جشن صدور اعلامیه بالفور 


م. ک.: جناب حاخام یکی از وقایع مهمی که در عصر شما اتفاق افتاد و 
شهرهای بهودی نشین ایران را به هیجان آورد صدور اعلامیه بالفور بود. صدور 
این اعلامیه در بهودبان کاشان جه اثری داشت؟ 

ح.ی»: در سال ۱٩۹۱۷‏ دولت بریتانیا که وزير امور خارجه‌اش «بالفور» بود» ‏ 

اعلامیۂ بالفور را صادر کرد که جون بالفور آنرا امضاء کرده بود به همین نام 
معروف شد. از تهران تلفن کردند که ما در تهران به خاطر اعلاميةٌ بالفور جشین 
گرفته‌ایم. شماهم در کاشان حشن بگیر بد. رئیس انجمن کلیمیان کاشان در آن زمان 
مرحوم میرزا داود جاوید بود. همان شخصیت بارزی که قبلاً گفتم. واقعاً مرد 
فوق‌العاده‌ای بود. کمتر دیگر نظیر او را بین ایسرائل‌ها دیده‌ام. مرحوم اسید 
عبدالرحیم فاطمی در آن موقع مدير مدرسه بوذ. میرزا داود به او گفت: رآقاما 
می خواهیم جشن بگیریم. می‌خواهيم از تمام تجار و آخوندهای مسلمان هم 
دعوت کنیم». آقا سید عبدالرحیم متنی تهیه کرد» خیلی قشنگ؛ دعوت نامه‌ای به 
خط و زبان فارسی. آن روزها جاپ نبود» ژلاتین بود. آن را بردند ژلاتین کر دند. 
دعوت نامه بسیار مفصل بود. البته متن آنرا بخاطر ندارم. آنوقتها خیلی جوان بودم. 
ان دعوت نامه را میرزا داود جاوید برای تمام تجار» علمای اسلام» بازاری‌ها و 
آخوندها و اداره‌های کاشان فرستاد. با حضور اشخاص محترم مسلمان جشنی 
گرفتیم بی نظیر» واقعاً بی نظیر. نمی‌خواهم قسم بخورم. اما مثل اینکه مردم عامی 
این «اعلامیة بالفور» را نمی‌دانستند جیست. همه دعوت شدگان آمدند. حه جشن 
مفصل بی نظیری» با موزیک و پذیرائی. نوازندگانی چون موسی خان و یوسف 
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خان و رحمان خان و دیگران» در حدود جند ساززن دیگطون آن شرکت داشتند. 
بذیرائی مفصل» با شیرینی و میوه و جای. من از کار آقای,فاطمی که دعوت نامه را 
نوشت و خودش هم فرستاد» یاد بخیری می‌کنم. اصلاً برگزاری این جشن یک 
معجزه الهی بود. چرا؟ برای این که عامه مردم نمی‌دانستند اعلامیة بالفور یعنی 
> تعیین وطن برای ایسرائل‌ها. نمی‌دانستند قبول کردن حق وطن برای یهودیان بعد از 
تقریباً ۲۵۰۰ هزار سال دربدری و سرگردانی در تمام جهان یعنی چه؟ 


جنگ جهانی اوّل 


م. ک.: جناب حاخام آیا شما در زمان جنگ‌های ال و دوم در کاشان 
بو دید؟ 

ح. ی.: جنگ بین‌المللی اول در کاشان بودم. پایان جنگ سال ۸ بود. 
عادی بود. البته موضوع پا ک و نجس طبق معمول و جود داشت. امّا به خاطر دارم 
مرحوم پدرم با علمای مسلمان کاشان رفت و آمد داشت. عیدها به دیدارشان 
می‌رفت. پدرم را صدر مجلس می‌نشاندند. روزهای اعیاد تمام بزرگان ایسرائل به 
دیدار بزرکان کاشان و علمای اسلام می‌رفتیم و همیشه با احترام کامل با ما برخورد 
می کرڈند, 

به خاطر دارم قبل از قحطی مرحوم پدرم دو خمرة بزرک آرد و مقداری برنج 
تهیه کرده بودند. تمام دکانها بسته شد. ما آرد داشتیم و گاهی در منزل خمیر 
ميکردیم. چانه هم میکردیم. بعد پدرم میبردند یک دکان نانوائی و آنرا پخت 
میکردند و بخانه می آوردند. یک روز که خمیر بیشتری را برده بودند تا برای جند 
روزی نان داشته باشیم؛ همینکه نانها را از نانوا میگیرد یک عده مسلمان گرسنه نانها 
را به زور از پدرم می‌گیرند و پا به فرار میگذارند. پدرم آنروز دست خالی به خانه 
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برگشت. باز خوب بود که خودش را اذیت نکرده بودند. از آنروز به بعد» بنده و 
خواهرم» آرد خمیر میکردیم و در منزل» بشت تابه‌هائی که بادام را بر می‌دادیم 
پخت میکردیم. امیدوارم که پروردگار عالم دیگر خثین روزهائی را برای هیچ 
ملت و کشوری فراهم نکند. پس از مدتی به تفضل خدا به خدی فراوانی و ارزانی 
شد که نهایت نداشت. تلفاتی که در آن قحطی واقع شد کمتر دیده شده است. 


داستان زندگی «اسحق بن فیل» سرباز روسی 


در بایان جنگ جهانی اول من ٩‏ ساله بودم. در آن موقع بعد از اينکه از سال 
۴ تا سال ۱۹۱۸ جنگ بین‌المللی اول طول کشید» آلمان در آن جنگ 
شکست خورد. امّا اتفاقی که افتاده بعد از جنگ اول یک عده از سربازان روس 
وارد کاشان شدند. کاروانسرائی بود در کاشان به نام کاروانسرای پنبه که در بشت 
دروازه شهر بود. تعداد ان سربازان بسیار بودند. همه با اسب بودند. در بین این 
سربازان؛ تعدادی یهودی هم وجود داشت. بهودی روس بایهودی ترک و 
کشورهای دیگر. در بین این افراد شخصی بود به نام «اسحق بن فیل». او روزی که با 
روسها وارد کاشان می‌شود. می‌رود بازار از مسلمانان جویا میشود که آیا در این 
شهر بهودی وحود دارد؟ می‌گو یند «آری برو به کاروانسرای نوم. این کاروانسرا 
مال یکی از متمولین مسلمان بود. می‌رود آنجا. اسحق بُن فیل خودش بوده است با 
یک دست لباس کهنه. خودش را معرفی می‌کند و می‌گوید: «من می خواهم کاری به 
من رجوع کنید. من بهودی هستم و می‌توانم درس بدهم». ایسرائل‌ها می پرسند: 
«مگر نمی خواهی به شهر و دیار خود مراجعه کنی؟» می‌گوید: «نه,. این شخص را 
می آورند به مدرسه. او با چند زبان آشنائی داشت خصوصاً زبان عبری. در دستور 
زبان عبری درجه یک بود. او را آوردند به مدرسۀ آقا یقوتیئل که داستانش را در 
همان قسمت قبلاً گفته‌ام. در طول مدت قلیلی خواندن و نوشتن فارسی را باد 
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گرفت. بدون اینکه ما بدانیم از کجا یاد می‌گر فیدر کاسال نيقشة دنیا وجود 
نداشت. او نقشه ایران و کشورهای همسایه را ترسیم کرد که از روی آن نقشه یک 
فرش بافته شد. از آن به بعد هر وقت جغرافی درس می‌دادند؛ بچه‌ها بايد از روی 
آن نقشه محل شهر و مناطق و همسابه‌های ایران را نشان می‌دادند. 

در آنموقع آنقدر مدرسه ما خوب شده بود که سردار نایب حسین کاشی» 
بچه‌هایش را با اسب و یدک و نوکر می‌فرستاد آنجا درس بخوانند. من پهلوی 
«مسیوین‌فیل» هم درس هم خواندم. «دیق - دوق» عبری بعنی («ردسور زبان عبری» 
راکه او درس می‌داد غیر از درس ملا بحزقل بود. درس ملا بحزقل عبری عادی و 
ساده بود. امّا درس آقای اسحق تن‌فیل در سطح بالا تر بود. چنانکه گفتم خیلی 
عصبانی بود و بچه‌ها را با شلاق چرمی میزد. یک روز بچه‌های مدرسه در غیابش 
شلاق او را در جاه انداختند که غوغائی با کرد. این مرد پس از جند سال کاشان را 
ترک کرد و شنیدم که به بغداد رفت. اگر زنده است عاقبت او به خیر باشد و اگر دار 
فانی را وداع کرده باشد خدا رحمتش کند. 


جنگ جهانی دوم 


ح. ی.: بلیه و مصیبت اصلی مال جنگ جهانی دوم بود. در اواخر جنگ 
جهانی دوم دیگر جان و رمقی برای ایسرائل‌های ایران نمانده بود. ما ایسرائل‌ها در 
فکر خود. همگی زندگی را در حال پریشانی می‌گذراندیم بخصوص ماکه در 
کاشان کنا رکویر و دورتر از هم مرا کز جمعیت بهو دی ایران بودیم. با آن فجایعی 
که می‌شنیدیم جنگ جهانی دوم یک فاجعة بزرگ عذاب آوری بود. یک عزایی 
بوده ماتمی بود» بدبختی بود. تمام خانه‌های ایسرائل‌های کاشان را مسلمانان نمره 
گذاری کرده بودند و بین خود تقسیم کرده بودند. یک سید ساعت سازی بود» من 
ساعتی داشتم خراب شده بوده دادم به او درست کند. رفتم داخل مغازه او» یک 
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نفر مشتری مسلمان در مغازه او بود که دلال فرش بود. او به ساعت ساز می‌گفت که 
دو پسر دارد و فسم میخورد روزی که هیتلر وارد ايران بشواډ هر دو پسرش را 
جلوی پای هیتلر قربانی خواهد کرد. در زمانی که جنگ غوغا می‌کرد قوای هیتلر 
تزدیک العلمین رسیده بودند. ما ایسرائل‌ها دیگر حان و نوان زقاگی برایمان باقي 
نمانده بود. روح نداشتیم. شبانه روز گریه و زاری می‌کردیم و دعاو تفیلا 
می‌خوانديم. اصلاً دیگر روز و شب برای ما معنی نداشت. با فتوای مرحوم پدرم 
در یکی از روزهای وسط هفته برای رفع این «ڳزرا» همه ایسرائل‌ها «تعنیتم دسته 
جمعی گر فتند. در روز تعنیت» بنده سفر تورای تعنیت یعنی «ویحل مُشه» ( کتاب 
شموت فصل ۲۲ ۱ یه ۱۱ و فصل ۳۲ ]بات | تا ۱۰) را خواندم. کنیسا از جمعیت 
غلغله بود. باور کنید من که از سن هفت سالگی تورا می‌خواندم تا آن روز هیچ 
وقت با چنین سوز دلی تورا نخوانده بودم. آن قدر گریه کردم که نگو و نپرس. 
شیون زن‌ها به هوا میرفت. همه جماعت خیلی نگران و پر از ترس و دلهره بودیم؛ از 
همه بدتر اینکه هیچ کاری از دستمان بر نمی آمد. نمی توانستیم و نمی‌دانستیم در 
برابر این فاجعه چه باید کرد. اوضاع و احوال را هم دیگر نپرس. آن خدا نشناس 
هم هر شب از رادیو آلمان به فارسی حرف می‌زد؛ شاهرخ را می‌گويم شب‌ها از 
رادیو آلمان به فارسی صحبت می‌کرد. برای اینکه ببينیم چه خبر شده است ما تمام 
ایسرائل‌ها شب‌ها می‌رفتيم یکی دو جا جمع می‌شدیم. یکی از آنها منزل مرحوم 
یعقوب رشتی‌زاده بود. در آن موقع فقط یکی دو نفر رادیو داشتند. تمام فتوحات 
هیتلر را هر شب با جه آب و تابی در رادیو بیان می‌کردند. از تمام اوضاع و احوال 
ایسرائل‌ها از حمله کشتن و سوزاندن آنها با خبر می‌شدیم. فسلمانان در کاشان 
ار ی ما ھل اس مدای ی جا ےکی رسو رد که 
می‌گفتند هیتلر مسلمان است. ضد ایسرائل هم هست. البته آن روزها ما به رأی‌العین 
چیزی ندیده بودیم یعنی فقط حرف می‌زدند و منتظر بودند. 

م. ک.: جناب حاخام. آ با سوزاندن و کشتن ایسرائل‌ها در رادیو اعلام می‌شد؟ 

ح. ی.: بعدها فهمیدیم که چه خبر بوده است. فقط فتوحات را اعلام م یکر دند. 
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دربار؛ کشتن و سوزاندن و کارهای و حشيانة دیک هیر نمیدادلا چیی از نابود شدن 
هیتلر بعداً یکی یکی روزنامه‌ها و رادیوها خبر جنایات ناژیها را نسبت به یهودیها 
فاش م یکر دند که طاقت شنیدن آنها را نداشتیم. 

م. ک.: اگر از تمام وقایع و عذابها خبر نداشتید پس از چه می‌تر سیدید؟ 

ح. ی.: تمام فتوحات آلمانها و بدبختی‌های ایسرائلهای ارو پا را می‌شنیدیم اما 
نمی‌دانستیم که جنایات تا اين حد بود که کوره‌های آدم سوزی بپاکرده بودند. این 
که ایسرائل‌ها را به اردوگاه کار می‌فرستادند؛ خبر از تبلیغات شدید ضد بهودی 
میداد. من همین قدر ادم است که دیگر روح برای هیچ کدام از ما باقی نمانده بود. 
آلمانها تا علمین رسیده بودند و مسلمانان دقیقه شماری می‌کر دند که هیتلر وارد 
ایران شود. همه ما عزای حمله مسلمانان همسایه‌هایمان را گرفته بودیم. هر چه 
داشتیم يا نداشتیم» جمع کرده بودیم در سوراخی یا در گودالی در زیرزمین پنهان 
کرده بودیم که فردا روز به دست دشمنان نیافتد. 

م. ک. ار جوا رنه تیار وت دولتی با آ خوندها و علمای 
اسلام با بهودیان چگونه بود؟ 

ح.ی.: مأموران دولتي حکومت و افراد اداری کاری به کار ما نداشتند. روابط 
دولت و دولتیان با ما عادی بود. آدمهای بد فقط مردم عادی و جاهل بودند که 
متأسفانه خیلی بودند. همه مردم بد نبودند. در بین مسلمانان افراد خوب بسیار 
بودند. در ظاهر روابط علمای اسلام هم با یهو دیان عادی بود. خوشبختانه آ خوندها 
در آن روزگار با ما کاری نداشتند. فقط توده مردم بودند؛ تود مردم عامی و 
متعصب و بی فرهنگ. اگر تصور می‌کنید که در این دوره دیگر آن افراد متعصب 
وجود ندارند اشتباه کر ده‌اید. 

م. ک.: آیا انجمن کلیمیان تهران يا کاشان یا دیگر شهرهای بهودی نشین هیچ 
اقدامی کر دند؟ 

ح.ی.: جز دعاو تفیلا هیچ کاری از دست کسی برنمی آمد. اصلاً ایسراثل‌های 
ایران بسیار ناراحت و گریان بودند. حون قوای ان پشت دروازه رالکلمین» 
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رسیده بود. خدایی شد که متفقین توانستند,جلوی ایڅهاررا بگیرندو راه بیشرفت 
آلمان را سد کنند. قوای آلمان بعد از آنکه نی میلیون یهودی را کشت به 
خونبهای آن شش میلیون» شکست خورد و هیتلر هم خودکشی کرد و نابود شد و 


۰ ص۷۹ ۰ ۰ ۰ 


۳ 
بهودیان میان دو نیروی اسلام و بهائیت 


م. ک۔ : جناب حاخام» آیا در مورد معاملات تجاری پین پهودیان و مسلماتان 
تبعیفن و تیرنگ علیه همکیشان ما وخود تدافت؟ آیا در این مورد خاطره‌ای 
دارید؟ 

ح. ی.: چراء البته که وجود داشت. نمونه‌های زیادند. فقط یکی از آنها را به 
عنوان مثال برایتان میگویم. میرزا داود جاوید رئیس انجمن کلیمیان کاشان مالک 
بود. یک مزرعه‌ای به نام «قوام به زنگم را می خواست بخرد. جون در آن زمان هر 
یهو دی که ملکی یا خانه‌ای را می‌خواست بخرد؛ سادات مسلمان دور و برش جمع 
می‌شدند و دیگر ولش نمی‌کردند. هر روز عده‌ای به عنوان عشریه و چه و چه انواع 
و اقسام از او پول مطالبه می‌کردند. ایشان یک شخص مسلمان را می‌شناختند به نام 
آقای محمد ر... که من از ذ کر نام فامیلی او صرفنظر می‌کنم. او از عمال سردار نایب 
حسین کاشی بود. خیلی هم با نفوذ و با سواد بود. 

میرزا داود برای خریدن این مزرعه به محمد ر... وکالت می‌دهد و او ملک را 
می‌خرد. میرزا داود ده تومان به او انعام می‌دهد. او می‌گوید: رنه خیر آقا! صد 
تومان باید بدهید., در آن روز انعام این کار حدا کثر دو سه تومان بوده است. هر کار 
می‌کنند» محمد آقا راضی نمی‌شود. میرزا داود جاوید و برادرش به او می‌گویند: 
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رپدرت خوب» مادرت خوپ؛ ما خیلی هم از تو سپامیگزار هستیم» حالا حق تو را 
سه چهار برابر هم حاضر د هيم انح قطن نم له 
محمد که وکالت توکیلی داشته بلند می‌شود می‌رود پیش یکی از علمای دیگر 
اسلام که نمی‌خواهم نامش ر فاش کنل «ررعه خربداری را تتام زن خودش 
می‌کند. میرزا داود جاوید هم به اميد اینکه ملک به او انتقال پیدا کرده است شروع 
می‌کند تمام هستی خودش را در طول مدت ۴ سال خرج آن مزرعه ویران 
می‌کند. قنات و جاه عمیق آب میزند» آب می آورد و باع درست می‌کند. جه 
" مزرعه‌ای! عریض و طویل بطوریکه قیمت گزافی پیدا میکند. اما بعد از ۲۴ سال؛ 
زن آقا محمّد مراجعه می‌کند به عدلیه و عليه میرزا داود جاوید شکایت و ادذعای 
مالکیت می‌کند و آن آخوندی هم که سند انتقال به نام زن محّد را صادر کرده بود 
به نفع محمد ر.. .. و زنش اقدام می‌کند. در تمام این مدت هم آیت‌الّه حاجی میرزا 
محمد حسین نراقی از اوّل در جریان وکالت و خرید قرار داشته است اما از کلاه 
کار ت وه بی اطلاع میماند. خرید مزرعه به وسیلة جاوید با اطلاع ایشا ن که 
یکی از بزرگترین عُلمای عص ر کاشان بود» انجام گردیده بود. 

م. ک.: چرا میرزا داود برای خرید آن مزرعه به محمد نامی وکالت می‌دهد؟ 

ح. ی.: روس‌ها آن موقع یک نفر را د رکاشان داشتند که از سفارت روسیه در 
تهران برای کاشان نمایندگی داشت. مثلاً کنسول بود. او مردم را خیلی اذیت م یکر د 
"و پول از آنها می‌گرفت؛ به نام را کند روس». ولی مردم به او فقط راکند» می‌گفتند. 
میرزا داود هم یکی از متمولین بود» ولی او زیر بار فشار اکن روس نرفت و رفت 
در تهران؛ یک عده از متنفذین کاشان را که در تهران بودند دید و با تماسهائی که با 
سفارت روس برقرار کر دند موفق شدند اکند را از کاشان بیرون کردند. از آن به بعد 
سردار نایب حسین نسبت به آقا جاوید محبت پیدا کرد چون اکن روس از سردار 
هم که خودش یاغی بود می‌خواست پول بگیرد. به همین دلیل میرزا داود جاو ید به 
آقا محمد ر... که منشی سردار و مورد اعتماد او بود وکالت داد و همچنین به علت 
وجود سادات مسلمان که از بهودیان عشریه می خواستند و هر روز مزاحمت فراهم 
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می آوردند. وکالت» توکیلی بود یعنی وکیل می‌توانست بخرد و په میرزا داود 
جاوید انتقال دهد. در کنار محمد ر... آقایی بود که از رخال مذهبی مسلمانان بود 
و فوق‌العاده نفوذ داشت. محمد با همکاری ایشان این کار خلاف را انجام داده 
#۳ 

به هر حال ۲۴ سال از ا ین ماجرا گذشته بود و در این مدت دراز آقای جاوید 
در مزرعه‌ای که گمان میکرد به نام او ثبت شده زندگی‌اش را صرف آبادی آن 
مزرعه کرده بود. در محکمةٌ کاشان مسلمانان می‌روند و پارتی بازی می‌کنند و 
میرزا داود را محکوم می‌کنند. بطوری که باید این مزرعه را با ۲۴ سال منافعی که 
داشته به عبال آقا محمد واگذار می‌نمایند. جاوید بایستی اجرت‌المثل اجارة ۲۴ 
سال استفاده از مزرعه را هم بدهد و تمام ملک را هم بدون هیچ کم وکاستیکاملا 
تحویل عیال محمد بدهد. میرزا داود تمام هستی و نیستی خانواده و برادرش آقای 
امین جاوید,» همه را خرج این ملک کرده بود. به علاوه این دو برادر ۲۴ سال 
شبائه‌روز با جندین کارگر زحمت کشیده ه بودند و وقت و پول خود را هم صرف 
این ملک و مزرعه و باغ کرده بودند. میرزا داود مسجبور می‌شود برود تهران 
استیناف بدهد. مرحوم آیت‌الّه محمد حسین نراقی از اول تا آخر ماجرا شاهد بود 
و بعد از حکم اولیه محکمه متو جه شد که چطور چند نفر مسلمان نسبت به یک نفر 
بهودی دارند جه ظلمی می‌کنند. 

آیت‌اللّه نراقی به مرحوم جاوید دستور می‌دهد که نزد فلان وکیل در تهران برو 
تا در استیناف» آن وکیل دفاع کند و اميد به خدا به نفع تو تمام می‌شود. میرزا داود 
جاوید به تهران می رود ولی متأسفانه نمی تواند وکیل مورد نظر آ یت‌اللّه را بیدا کند. 
به اجبار می‌رود یک وکیل دیگر می‌گیرد و ماه‌ها در تهران می ماند که بتواند نتیجه 
بگیرد و در این مدت هم دیگر مزاحم حضرت آیت‌اله نراقی نمی‌شود. محا کمه 
انجام می‌شود اتفاقاً آنجا هم باز با نفوذ همان آخوند متنفذ در مسحکمة اوّل 
دوباره میرزا داود جاوید را در استیناف محکوم می‌کنند. به مجرد این که حکم 
معلوم می‌شود به میرزا داود جاوید ابلاغ می‌کنند» بیچاره او از غصه در همان 
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محکمه غش می‌کند و در دادگاه به زمین می‌افتد. دوستانش به دادش می‌رسند و 
مدتی می‌گذرد تا خوب شود. موقعی که خر ت کی بلند مشود به ببرادرش در 


بنده به اتفاق برادر آقای جاوید رفتیم منزل آیت‌اللّه نراقی و موضوع را به 
عرض ایشان رساندیم. حضرت آیت‌الّه نراقی خیلی ناراحت و عصبانی شد. به زبان 
نمی توانم وضع ایشان را تعریف کنم. به ایشان گفتم: رببینید؛ همانطور که می‌دانید 
میرزا داود و برادرش هستی‌شان را در ظر ف ۴ سال صرف اين مزرعه ع رک 
کرده‌اند؛ اگر رفع این ظلم نشود؛ دیگر هستی و زندگی برای این دو برادر وجود 
نخواهد داشت و هر دو برادر اگر همه هستی خود را بفروشند» نمی توانند اجار 
۴ سال این ملک را تامین کنند. آن رو که آنها این ملک را خریده‌اند فقط زمین 
خشکک و خالی بوده است. حالا یک مزرعة بسیار بزرک و آباد است. میلیون‌ها 
تومان ارزش دارد. این چگونه حکمی است؟ همة مردم کاشان هم حقیقت را 
می‌دانند., حضرت آیت‌الله فکری کرد و گفت: رآرام باشید., این مرد خداء این 
مسلمان و اقعی بلند شد و خودش رفت تهران و در دادگاه عالی حاضر شد. ده نفر از 
بزرگترین شخصیت‌های کاشان را که همه از علمای اسلام و حتی نمایندگان مجلس 
شورا بودند به همراه خود در محکمة نهائی برد. در دادگاه عالی» جند نفر از 
نماینده‌های مجلس هم برای خاطر حضرت آیت‌الله نراقی حاضر شدند. چند نفر از 
علمای درجه اول اسلامی را هم برد در دادگاه و اعتراض کرد که: «این چه حکمی ‏ 
است شما داده‌اید؟ من از اوّل ماجرا تا آخر در جریان بوده‌ام. خودم ناظر بوده‌ام. 
این خانواد؛ بهودی؛ همه هستی و زندگی خودشان را شبانه‌روز صرف آبادانی و 
توسعةٌ این مزرعه کرده‌اند. این ملک اوّل» در ۲۴ سال قبل یکت مشت خاک بوده 
است» این آقای جاوید» جانش» عمرش؛ بولش» کارش و همه هستی‌اش را فدا 
کرده است تا اینجا به صورت مزرعه و باغ و آبادی در آمده است. این چه حکمی 
است؟ از خدا نمی ترسید؟» 
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در دادگاه عالی با دیدن ده نفر علما و نمایندگان, مجلس شترایملی به نفع میرزا 
داود جاوید حکم صادر می‌شود و احکام اولیه باطل و حکم نهائی برای برائت 
جاوید صادر می‌گردد و جاوید بر می‌گردد کاشان. توجه کنید در تمام تاریخ دنیاه 
جنین وضعی اصلاً سابقه نداشته است که یک نفر آیت‌اله مسلمان نسبت به حفظ 
حقوق بک خانواده بهودی جنین زحمت و فدا کاری را متحمل شده باشد. 
خداوند او را بیامرزد. 


سامالسلطنه و میر زا داود حاو ید 


م. ک.: از میرزا داود جاوید خاطرة دیگری ندارید؟ 
جح ی. : در دوره رضاشاه در کاشان شخصی بود به نام رسام | لسلطنهم. سیار 
متنفذ» مقتدر و بسیار متمول که واقعاً و عملاً در کاشان سلطنت می‌کرد و البته هیچ 
سمّت دولتی هم نداشت. این شخص یک نفر منشی داشت. به زور ماهی شش 
ومان از تمس فت ری لے ردن در انج کسای کافان انا ھار 
جور گدایی؛ زجر» ناراحتی و هزار جور مصیبت» حقوق معلم‌های مدرسه را در 
اواخر هر ماه تأمین کنیم و به معلمین بدهیم. برای بعضی از معلم‌های غیر بهودی که 
متعصب بودند؛ پولی از قصابخانه. پنج شاهی» ده شاهی؛ یک ریال» دو ربال 
می‌گرفتيم چون سکه‌ها چرب بود باید یکی دو بار این سکه‌ها را با صابون 
می شستیم بعد ره معلم‌ها می‌دادیم؛ والا انها دست نمی زدند. 
ان زمان بنده منشی و عضو انجمن کاشان شده بودم. حدود ۱۴ ساله بودم. به 
طوری که در دورۀ ماجرای حثیم و لقمان که رئیس انجمن؛ مرحوم جاوید بود« 
تمام کارهای دفتری و اداری انحمن را بنده انجام می‌دادم. خط خوبی داشتم. 
باری» این مرد زورگو» سام‌الساطنه» که خودش یکی از متمولین و ثروتمندان کاشان 
بود و حتی در دورة ناصرالدین شاه هم پدرش و جدش همین عنوان را داشتند؛ اینها 
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اصولا اهل کاشان نبودند. گویا اهل ايلات بو دند. می‌گفتند روزی ناصرالدین شاه از 
جد او سؤال کرده بود: رشنیده‌ام تو خیلی شتراداری؟» چون(در آن روزها همه بارها 
با شتر حمل و نقل می‌شد» حتی اجناسی که از هندو ستان یا عراق وارد می‌شد با قافلهة 
شتر بود. سام‌السلطنه در جواب شاه گفته بود: راعلیحض ت 5اه افسار بدهنده من 
شتر تحویلشان می‌دهم». آنجا هم با این نحو جواب داده بود. این آقا به انجمن ما 
تحمیل کرده بود که ماهانه شش تومان به منشی او حقوق بدهیم در صورتی که 
خودش میلیون‌ها ثروت داشت. آن روز ماهی شش تومان خیلی پول بود. حقوق 
معلم‌ها از ماهی سه تومان شروع می‌شد و حدا کثر چهار یا پنج تومان بود. مرحوم 
فیا داود با این شخص یعنی سام‌السلطنه خیلی رفیق بود. در عین حال از او هم 
می‌ترسید ولی نمی توانست به این شخص بگوید که آقا ما این پول را مقدور نیست 
بد هیم. بنابراین در ظاهز استعفا کرد در آن زمان ایشان ریاست انجمن کلیمیان را 
داشتند و همین طور انحمن‌های صیونیست و انحمن مدرسه و انجمن اتحاد را. بعد 
که میرزا داود استعفا داد یک عدة دیگر انتخاب شدند که رئیسشان مرحوم اسحق 
اسحاقیان شوهر خواهرم بو د. ده دوازده نفر بو دند. 

وقتی که سر ماه» سام‌السلطنه دنبال حقوق منشی فرستاد؛ گفتیم رئیس انجمن 
استعفا داده و دیگر کسی مسئول اینکار نیست. نا گهان این آقای سام‌السلطنه با قهر و 
غضب همه ما را به خانه‌اش احضار کرد. در کاشان حتی آیت‌الله‌ها هم می‌رفتند 
حضور او و او تا اجازه نمی‌داد» هیچکس نمی‌نشست حتی اکر فرماندار با رئیس 
شهربانی بود. اینقدر این شخص «عمالق, بود که حد نداشت. باری» همه ما با ادب و 
دست به سینه» بعضی‌ها با عباء بعضی‌ها با کت و شلوار رفتیم حضور او. گفت: رچرا ؟ 
این پول را نمی‌دهید؟, گفتیم: «به سر آقا قسم» ما حتّی پول معلم‌ها را هم نداریم که 
پرداخت کنیم,. گفت: «من فلان فلان می‌کنم. بهمان می‌کنم. بروید فلان فلان 
شد ه‌ها». تعظیم کردیم و برگشتیم. او باز هم فرستاد دنال بول. ما به شخص ا 
پنج شاهی» ده شاهی‌ها را نشان دادیم و گفتیم: «برو بگو این عایدی ماست». از 
کشتار هر گوسفندی ۲ رال می گرفتیم برای مدرسه. واقعاً با هزار جور زجر و 
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داد و رفت و این ماهی شش تومان را ما ذخیره کردیم. ما ثروتمند نبودیم و آنها 
نمی توانستند به زور از ما بولی بکیرند. ۱ 


م. ک.: جناب حاخام»از خصو صیات بارز شما ایجاد رابطه با پیشوایان مذهبی 
مسلمان بود که می‌دانم خیلی از موارد به حال جامع ما خیلی سودمند بود. این 
ارتباط فرهنگی و معنوی شما در شهر کاشان با کدام یک از علمای اسلام بیشتر 
بوده است؟ 

ح. ی.: تا آن جایی که ذهن و خاطره یاری میدهد مهمترین این اعاظم عبارت 
بودند از: (۱) آقایی بود معمم» بسیار مطلع و باسواد و فهمیده به نام آیت‌الّه سید 
محمد بروجردی البته با حضرت آیت‌اللّه العظمی بروجردی رهبر شیعیان جهان 
اشتباه شود ایشان به علت باغ زیبایی که در کاشان داشتند و درش بر روی همه علما 
باز بود به شوخی به نام راقای باع» معروف شده بودند. (۲) حاجی میرزا 
شهاب‌الدین نراقی. (۲) حاجی میرزا مجدالدین نراقی. (۴) آقای آقاتراب نراقی. 
(۵) آیت‌الله حاجی میرزا محمد حسین نراقی. )٩(‏ حضرت فیضی که از نواده‌های 
مرحوم ملا محسن فیض کاشانی بود و البته بسیاری دیگر از علمای بنام و فضلای 
معروف اسلام که نام همگی آنها را متأسفانه فعلا در خاطر ندارم. روز عید نوروز 
برای تبریکک به متزل آنها ميرفتیم. آن‌ها هم واقعاً احترام میکردند. 
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بزرگمردی | بت‌الله نراقی 


اما در همین اوضاع افرادی هم بودند که دوستدار بایان بودند. مانند آ بت‌الله 
حاجی میرزا حمد حسین نراقی که راوهب ایسرائل» واقعی بود :رای اینکه بدانید 
بعضی از علمای واقعی مسلمان جه رفتار خوب و روابطی با محبت نسبت به 
ایسرائل‌ها داشتند» ماجرایی را که من خودم شاهد و ناظر آن بوده‌ام برایتان تعریف 

روزهای عید که بنده به اتفاق مرحوم پدرم و جمعی از بزرگان ایسرائل کاشان 
برای سلام و تبریک به حضور آیت‌الله نراقی می‌رفتیم ایشان نسبت به مرحوم پدرم 
بسیار احترام می‌کرد و علی رغم اینکه تمام متزل ایشان پر از علمای اسلام و 
آخوندها بود» مرحوم پدرم حتماً کنار شخص آیت‌الّه نراقی می‌نشستند. آیت ال 
موقعیّت و مقامی بسیار والا داشت. همه مردم که برای تبریکك می آمدند» دستش را 
می‌بوسیدند. آقا اسکناس دو تومانی تازه به مقدار زياد زیر دستش بود» شاید جند 
هزار تومان؛ و به هر کس که دستش را می‌بوسید که معمولا" همه می‌بوسیدند؛ فرق 
نمی‌کرد آدم عادی بود یا تاجر بود و یا آیت‌الله هیچ فرقی نمی‌کرد. همه اسکناس 
دای ہے رکد و پول از را مار کم اس ور ص کیک عا 
پول می‌گرفتند این آقا برعکس پول میداد. این یک رسم بود برای شگون. اما همان 
مرحوم میرزا آقا داود جاوید که قبلاً اشاره کرده‌ام با این آقا مثل برادر بود. میرزا 
داود یکی از افراد بسیار متشخص بهودی کاشان نود که اھ امسراو وژرای 
کشوری هم رفاقت داشت. میرزا داود به قدری با حضرت آیت‌الله نراقی دوست 
بود که حد نداشت. زمانی خواهر زاده‌های او که تاجر بودند وضع مالی بدی پیدا 
کردند و دست به دامن اقای جاوید شدند. صد هزار تومان خیلی پول بود. رفتند 
خدمت آیت‌اله نراقی و گفتند به این مبلغ پول احتیاج دارند. حاج آقا فوری مبلغ ‏ 
رر تومان چکت می‌نویسد و به مرحوم میرزا داود جاوید می‌دهد. جاوید 
میخواهد قبض بدهی بنویسد امّا آقا می‌گوید رسید نمی‌خواهد» بردار و برو. میرزا 
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داود جاوید روی کاغذی می‌نویسد: «مبلغ صد هزار تومان اژد مال خالص آیت‌الله 
نراقی بر عهده اینجانب است که عندالمطالبه بپردازم». 

این قدر حاج آقا به میرزا داود جاوید اطمینان داشت. صمیمیت فی مابین آنها به 
قدری زیاد بود که من می‌خواهم بگویی برای این که در تار بخ ثبت شود که بین 
یک نفر عالم عالیقدر مسلمان» آیت‌الّه اسلامی و مجتهد اعلم نسبت به یک نفر 
بهو دی که لطف در حقش دارد حقدر می تواند اهمیت داشته باشد و حه کارهای 
مفید و مهمی می‌تواند برایش انجام بدهد. خداوند همه را عاقت به خير کند و 
شادروان حضرت آبت‌اللّه حاجی میرزا حسین نراقی را قرین رحمت بفرماید. 


مسلمان زادگان یهودی تبار 


م. ک.: جناب حاخام. میدانیم که بسیاری از بهودیان کاشان را بخصوص در 
زمان صفویان به زور مجبور کردند مسلمان بشوند. آیا هیچ با نوادگان | ین افراد 
برخوردی داشته‌اید؟ 

ح. ی.: یکبار با مرحوم پدرم برای خرید ابریشم به آران؛ در حومه کاشان به 
منزل یک نفر که اسمش حسینعلی کدو بود رفتیم. پیرمردٍ ریش سفیدی بود. خیلی 
به مرحوم پدرم احترام می‌کرد. از او پرسیدم چرا این همه احترام و رعایت می‌کنی؟ 
کشت رآقا من خودم بهودی زاده هستم. این بالا کتابخانه و اطاق نماز پدربزرگم 
است که بهودی بوده و کتابهای عبری او هنوز هم اینجاست. فقط من حق دارم هر 
روز به این اطاق بروم و کتاب‌های او را ببوسم و گردگیری کنم. پایین اطاق را هم 
آب پاشی کنم و تعظیم کنم و برگردم». این حرف‌های یک پیرمرد ۸۰ با ۸۵ ساله 
بود. خدا می‌داند تا حالا حه بر سرش آمده است زیر از آن روز تا بحال بیش از 
۵ سال میگذرد. 
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علت بهائی شدن شماری از بهودیها 


م. ک.: جناب حاخام مسلماً تو جه دارید که یکی از وقابع مهم تاریخ اجتماعی 
بهودیان ایران در ترن اخیر گرایش معدودی از بهودیان همدان کاشنان و تیران به 
آئین بهائیت بو د که به عکس همیشه این تغییر مذهب نه از روی ترس و اجبار بلکه 
با تمایل فردی و آزادانه انجام می‌گردید. ممکنست نظر خود را در مورد دلائل این 
اتفاق بیان بفرمائید؟ 

ح. ی.: دلایل متعددی دارد. مثلاً حتّی بطور یک شایع است می‌گویند ملا 
شالوم که خیلی عاقل و با تدبیر بود» در اوایل عمر بهایی بوده است. او چون دید در 
کاشان کارش نگرفته است اول به کرمانشاه و بعد به تهران رفت. بعد هم خیال 
می‌کرد او را به جای عبدالبها خواهند گذاشت. این همه ادعا داشت. هم خودش؛ 
هم بسرش. هر دو ظاهر؟ و به مصلحت روزگار بهایی شده بودند. وی در تهران 
مدتی کار نداشت و در محضر مرحوم ملا ابراهام؛ حاخام بزرگ بهودیان کار 
می‌کرد. خیلی با سواد بود. تورات» نویئيم و کتوبیم همه را میدانست. این شخص 
مدتی در کرمانشاه زندگی و تجارت می‌کرد. از تجارت افتاد و ضر ر کرد. وقتی ملا 
ابراهام که شخصیت بارزی داشت فوت کرد پسرش به جای او مشغول کار شد. اما 
بعد ملا شالوم که میدان را خالی دید زمام امور را بنام دیّان تهران بدست گرفت و 
عهده‌دار کارهای مذهبی جماعت شد. در این موقع مان نود کار شاشتم کت 
بو د. 

اما باید بگویم علت بهائی شدن ایسرائل‌ها؛ مهم تر از همه این بود که از بس 
مسلمانان آنجا متعصب و نسبت به بهودیان هر نوع ظلم را روا می‌داشتند بهردیان 
به تصور اینکه شاید به این طریق کمتر تحت فشار مسلمانان قرار گیرند به این کیش 
تازه روی می‌بردند و بعد خودشان هم تحت تعلیماتی که می‌گرفتند به تبلیغ 
می بر داختند. مرکز بهائی‌ها اول در همدان بود. یک عده از ایسرائل‌های کاشان در 
سنین چهارده بانزده سالگی و در حال ہے سوادی برای کار به همدان مسافرت 
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میکردند. آنها خانه‌ای را اجاره میکردند با اطاق‌های فبتعدد. منظورم از آنهاء 
ایسرائل‌هایی است که در همدان بهایی شده بودند."یهودیان کاشان» تک تک» که 
اکثرا هم از جوانان بودند» برای خرید و فروش ابریشم به همان می‌رفتند. جنس 
ابریشم را از کاشان می‌فرستادند همدان و می‌توانستند اجناس ابریشمی را در آنحا 
خوب بفروشند. کارهای ساخت ابریشم را هم بیشتر مردم کردستان خریداری 
میکردند. این جوانان منزل نداشتند و هر کدام به یک اطاق احتیاج داشتند که 
اجاره‌اش در ماه تقریباً ۱۵ قران بود. ایسرائل‌های تازه بهایی شده می آمدند 
مخصوصاً این اطاق‌ها را به جوانان ایسرائل ماهانه ۱۰ قران یا یک تومان اجاره 
می‌دادند که انها را به طرف خو دشان جلب نمایند. خوب ۵ ريال ماهانه در حدود 
صد سال قبل برای این جوانان خیلی زیاد بود. یعنی تقریباً ۰ ۸۳ کرایه ارزان‌تر 
بعلاو ه بهایی‌ها یک کانونی برای حوانان درست کرده بودند که در این خانه از 
جوانان پذ یرایی می‌کردند. گاه بگاه روز تعطیل یا شب‌ها در آن کانون جمم 
مدنت انم جو اانا کر ازن نداشتند. بهائی‌ها کم کم با محبت این جوانان را جلب 
کردند و بعلاوه ملغین بسیار زبردست داشتند که با این حوانان بحث‌های مدهبی 
م یکر دند. جوانهای کاشان که اطلاعاتی از تورات» نویثیم و قوانین تورات نداشتند 
به نوعی تسلیم می‌شدند. کم کم این موضوع به جوانان کم سن و سال‌تر هم سرایت 
کرد. این جوانهای معصوم تا مدتها بعد رسوم و سنن بهودیت را محترم می‌داشتند. 
شبات‌ها» مو عدها» همه را رعایت می‌کردند و سنت‌های مذ‌هی را به نحو احسن و 
کامل انجام می‌دادند و اکر بهائی بودند در بنهانی بودند. آنها هميشه به کنیسا 
می آمدند. سال پدر» سال مادر را طبق سنت یهودی کاملاً انجام میدادند. همه 
اوضاع و احوالشان با ایسرائل‌ها بود و همه مراسم را انجام می‌دادند و حتی گوشت 
غير کاشر نمی‌خوردند. هميشه ذبح کاشر از قصاب خانه‌های ایسرائل می خر یدند. 
حتی یکی از اين‌ها به نام میرزا نعیم ریحانی که قبلاً درویش شده بود و بعد تصور 
میکنم اولین کسی بود که در کاشان بهائی شده بود او همسايةٌ ما بود و خیلی 
نزدیک خانه ما بود» من هیچ وقت این آدم را در کنیسا ندیدم. ربحانی که از مبلغان 
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بهائی بود یک سری از کتابهای بهائیان را برای من آورد. بنده دربارهٌ ادیان باید 
مطالعه کافی میکردم تا بتوانم جوابگوی بحنها و ایرادهأوانتقادات باشم. این عده 
از بهائیان حتی روزهای هفته هم با صیصیت و تفیلینبه کنیسا می آمدند. حتی 
شالیح صیبور هم از این بهائی شده‌ها داشتیم. یکی از آنها که نالیم صیبور ما بود« 
آواز خوشی داشت و د رکنیسا بسیار سابقه‌دار و با تجربه بو د که ما تا آخرین ساعت 
مرگش هم نمی‌دانستیم که بهائی شده است. متأسفانه او به نحوی وارد یک خانوادة 
مهم ایسرائل شد و بسیاری از افراد این خانواده را بهائی کرد. 


مبلغان مسلمان برای بهائیت 


ح.ی.: مرحوم پدرم کار ابریشم داشتند. ابریشم تجارت میکردند. آن روزها 
انگلیس‌ها؛ طلا می‌فرستادند به ترکیه. حون مسلمانان کاشان خیلی متعصب بودند 
سکه‌ای را که نام انگلیس‌ها رویش بود؛ تجار مسلمان کاشان نمی‌خریدند. 
انگلیس‌ها طلای ناب را به قسطنطنیه؛ ترکیه؛ می‌فرستادند. این سکه‌ها را در 
به نام اسلام ضرب می‌زدند و می‌فرستادند ابران. معاملات کاشان همه با 
این سکه‌ها بود. آن روزها من ده دوازده سالم بود. مرحوم پدرم ابریشم تولید 
م یکر دند. لیره عثمانی از پولهای رایج مملکت» بود که اعتبار داشت و مردم به 
جای پول کاغذی ایران با لیره عثمانی خرید و فروش می‌کردند. 

صحبت از فروش طلا بود. یکی از کسانی که بهائی شده بود شغل زرگری داشت 
و ما مجبور بودیم این لیره‌های ترک را به او بفروشیم و پول بگیریم. من می‌رفتم 
لیره‌های ترک را به از می‌دادم و پول می‌گرفتم و برای مرحوم پدرم می‌بردم. آن 
شخص سفری به ایسرائل رفت و ما هم نمیدانستیم که او به دیدار عبدالبها که در آن 
زمان زنده بود» رفته است. بهائی‌ها به زبارت عبدالبها می‌رفتند و البته به اعتقاد 
خودشان تقدیس می‌شدند و برمی‌گشتند. اما همه‌اش محرمانه بود طلا فروش 
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طرف معاملة ما ابداً به عنوان بهائی شناخته نشده بود. دررقدیم رسم بود وقتی 
شخصی از سفر طولانی باز می‌گشت خحصوصاً از ایشرافل» فامیا( دوستان معمولا 
برای عرض خیرمقدم و سرسلامتی می‌رفتند. یک شب مرحوم پدرم گفتند طلا کار 
طرف معامله ما از پروشالیم برگشته است» بیا به دیدار او برویم. البته بلدون اینکه به 
او خبر بدهیم به منزل او رفتیم. آنجا سه نفر مسلمان آشنا را دیدیم که یکی از آنها 
سید بود. خیلی موقر هر سه با لباس‌های بسیار فاخر در صدر آن اطاق بزرگ نشسته 
بودند و صاحبخانه از همگی پذیرایی می‌کرد. ما با او صحبت میکردیم. جریان 
مسافرتش را تعریف می‌کرد که کجای بروشالیم رفته و کجاها را دیده است. یکت 
دفعه دیدیم یک نفر ایسرائل به نام «بنيامین حثیم, که یک مرد بدبخت و بیچاره‌ای 
بود با لباس‌های ژنده و کهنه و کثیف وارد شد. این شخص در آن موقع «مرده شور» 
ایسرائل‌های کاشان بود. چشم‌هایش هم درست جایی را نمی‌دید. آمد پشت در و 
کلمه‌ای اداکرد که بهایی‌ها به عنوان سلام می‌گویند. بعد پرده را پس زد و وارد شد. 
آقا این سه نفر عمامه بسری که آنجا بودند ا گهان از جایشان اند شدند و رفتند تا 
دم در اطاق به استقبال این پیرمرد کثیف که باور نمی‌کنید آدم رغبت نمی‌کرد او را 
حتی نگاه کند. او را بل کردند» بوسیدند و آوردند در صدر مجلس نشاندند. به 
مجرد این که این ادم چشمش به ما خورد خیلی ناراحت شد. رفت کناری نشست 

در ان روز متوجه شدم ما ایسرائل‌ها وفتی می‌رفتيم توی کوچه یا بازار 
مخصوصاً بجه‌ها بدون کتک بدون این که جایی از بدن ما زخمی نشود به خانه 
برنمی‌گشتيم. بخصوص موقعی که می‌خواستیم به مدرسه برویم. خدا می‌داند از 
دست بچه‌های مسلمان در راہ رفت پا ر کشت جه بر سر ما م ی آمد. ولی وقتی یکت 
نفر بهودی با آن وضعی که گفتم؛ با آن وضع کثیف جسمانی؛ لباس و موقعیت 
کارش که چه بوده است» مورد احترام» توجه و تشویق سه نفر سید معمم تازه بهائی 
شده قرار می‌گرفت که با لباس‌های فاخر او را بغل م ی‌کردند و می‌بوسبدند و در کنار 
خودشان می‌نشاندند؛ همین توجه کافی بود که افراد» بدون هیچ دلیل یا علت دیگر 
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بدون مطالعه چشم بسته و بدون هیچ اطلاعی از جامعةآخودشان ببرند. معلوم است 
وقتی مُبلغین با محبت و احترام جوانهای بیسواد بیخاره ما را جنان بغل می کردند و 
می‌بوسیدند و آنها را روی چشم خود میگذاشتند» آن جنوانها چه حالی بیدا 
میکردند. ولی ما ایسرائل‌ها متأسفانه کمتر از تاریخ؛ درس عبرت می‌گيريم. اکثر ما 
بیشتر دنبال وضع خودمان هستیم تا درست بودن وضع اجتماع و متأسفانه بعضی‌ها 
هم که ظاهرآ کار اجتماعی می‌کنند» گاهی اوقات مطرح بودن اسم خودشان برایشان 
مهم تر از رصلاح حامعه, است. بگذریم. این سه نفر آخوند. از لغین سطح بالای 
ثیت بودند و لقب یکی از آنها «آواره, بود. 


ر «آواره» از بهائیت 


آواره یکی از کسانی بود که خیلی مورد توجه «عبدالیهام بود و می‌گویند 
عبدالبها لوحی به نام رآواره, به او هدیه داده بود. نام او اول «عبدالحسین» بود. 
می‌گفتند عبدالبها برای عبدالحسین آواره لوحی تهیه کرده بود که در آن نوشته بود: 
رتو عبدالحسین هستی و من عبدالبها,. این لوح را برای احترام و منزلت این مَبَلعَ 
زبردست که کتاب‌های زیادی به نفع بهائیت يا درباره تاریخ بهائیت نوشته است؛ به 
او داده بودند. میرزا عبدالحسین آواره یک آ خوند یردی بود که مثل خیلی از 
آخوندهای دیگر با پول تطمیع شده بو د. 

اواره به اميد رسیدن به مقام تا توان داشت در شهرستانها برای بهائی‌ها بسیار 
تبلیغ می‌کرد. اما پس از مرگ عبدالبها وقتی که وصیت نامه او را خواندند؛ دیدند 
که شوقی افندی نوه دختری‌اش را به عنوان قائم مقام خود انتخاب کرده است. به 
همین دال آقای آواره از بهائیت برگشت و جند کتاب نیز علیه ابن کیش نوشت. من 
بخاطر موقعیت اجتماعی‌ام مطالعاتی درباره ادیان مختلف دارم مثلاً در مورد 
زرتشتی‌هاء چون زمانی که ما به دیدار شاه می رفتیم» با مُوبّد زرتشتیان رفیق شدیم. 
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آدم خیلی خوبی بود به او می‌گفتيم: «موید,. او کتاب‌هاي زرتشتی را برای من 
می آورد و من آنها را به دقفت می‌خواندم. کتاب‌ها زا در ابران داشتم. مطالعات 
زیادی هم درباره ادیان دیگر کردم. بهر حال ایسرائل‌ها در ایران بطور کلی بخاطر 
فشار مسلمانان و آزار و اذیت آنها و مهر و محبتی که از بهائیان میلا یدند بهائی 
می شد ند. ار ۱ ۱ 
درس معلم گر بود زمزمةٌ محبتی 

جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را 

با اینهمه کسانی از ما که به کیش جدید در می آمدند احساس انساندوستی و 
خدمت به بشریت راکه در وحود هر یهودی هست همجنان حفظ میکردند. در این 
باره هم می خواهم داستانی از یکت پزشک بسیار خوب یهودی راکه به ناچار بهائی 


ی رت بگویم. 
عمل جراحی بدون بیهوشی 


ح.ی.: یکی از پزشکان خوب ایسرائل» دکتر سلیمان برجیس؛ پسر حکیم 
یعقوب برجیس بود. بیماران محتاج را مجاناً درمان می‌کرد. او هم به همان علتی که 
گفتم آنقدر تحت فشار روحی قرار گرفت که رفت بهائی شد. البته خیلی از بهو دیها 
این موضوع را نمی‌دانستند. مرد خوبی بود. خدا رحمتش کند. اما همان مردم 
ازارهای ناراحت؛ چند سال بعد این مرد را با نهایت بی رحمی کشتند. به عنوان این 
که برود عبادت مریض کنده آدم‌های ناحساب او را خیلی زجر دادند و بالاخره از 
یک برتگاهی او را برت کردند و کففتد. | کر می‌خواهید بدانیت این مرد خقدو 
مردم دوست بود به این خاطره گوش کنید: ۱ 

روزی به منزل ما آمد. آن روزها بعضی از فرزندان مسلمانان را من ختنه 
می‌کردم. خو دشان ختنه کن خوب نداشتند. یکی داشتند که فوت کرده بود. لذا بنده 
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شهرتی در بین مسلمانان پیدا کرده بودم. یکت روز دکتز#سلیمان پرجیس آمد منزل 
ما و گفت: رامروز می‌خواهم بیائی برویم و با هم یک میصوا بکنیم» حالش را 
داری؟» 

گفتم: رحه کاری است؟» 

کفت ونکت ر مس لمات است که یه نکر ده است:و یی محرای بول او 
دک هو ت تما رور ات که ادرار نکرده است. دکتر ها نتوانسته‌اند او را 
معالجه کنند وضع او خیلی خطرناک شده و شکمش هم بزرگ شده است و در 
حال فوت است. اگر به او نرسیم حتماً می‌میرد. بیا برویم به امید خدا شاید بتوانیم 
درمانش کنیم.. 

رفتیم» وای بر این مرد رعیت! مثل مار روی زمین از درد می غلطید و فریاد 
می‌کرد و نمی‌توانست ادرار کند. سر آلتش زخم شده بود. به دکتر گفتم: وخیلی 
خطرنا کث است» بخصوص این که ختنه نکرده است و سنگ هم مجرا راگرفته و از 
بس بخود فشار آورده و تمام لبه مجرا زخم شده است. اوّل من باید این پوست‌ها 
را بردارم؛ بعد این زخم‌ها را. چه کنیم؟ باید مجرا را بشگافيم تا به سنگ برسد. بعد 
می ترسم نتوانیم خون او را قطع کنیم و خونریزی کند و از بین برود». 

دکتر گفت: ربالا خره باید یک کاری بکنیم» به امید خدا». 

گفتم: ربه یک شرط. در آوردن سنگ با من» بند آوردن خون به عهده شمام. 

گفت: «باشد,. شروع به کار کردم. اؤ لک مکم زخم‌های روی پوست را برداشتم. 
پوست غلفه را مقداری شکافتم. مقدار زیادی را قطع کردم. خلاصه ساعت‌ها به 
تدریج کار کردیم. یک وقتی متوجه شدم که تیغی که در دست داشتم و با آن کار * 
می‌کردم به سنگگ خورد. با منتهای جرآت» منقاش کردم. سنگ جلوی «حَشْفْه, را 
گرفته بود. سنگ را بیرون کشیدم. هنوز دور و بر زخم را تمیز نکرده بودم که 
شروع به ادرار کرد با این که چهار بنج مرد گردن کلفت دست و پای او را محکم 
گرفته بودند که در حین عمل تکان نخورد و لگدی نرند» هنوز از درد تقلا می‌کرد. 
آن روزها داروی بیهوشی نبود. هم دستش و هم پایش را محکم گرفته بودند. به هر 
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حال وضع او را اصلاح کردیم. خونش هم بند آمد» یعنی,به حالت خونریزی 
نکشید. بعد از این که اطمینان حاصل کردیم که خونريزي نمی کند؛بعد از ساعت‌ها 
زحمت؛ دکتر گفت: «بیا برویم. می‌خواهیم این میصوا را مجانی انجام داده باشیم و 
از این بیچاره پول نگیریم.», گفتم: رباشد, خداحافظی کردیم و برگشت: 

منظورم از نقل این واقعه اثبات خوش نیتی یک دکتر بهودی زاده است که گر 
چه اجباراً به کیش دیگری در آمده بود امّا قلبش بهودی مانده بود. همچنین بیان 
بے ی دنل یا مسلمانان کاشان با بهر فان ا او کان ,و وش 
رنف واه راست و دوست دان همنوعان خود که همک مسلوی عدآونب کان 
هستیم» هدایت فرماید. به نظر بنده تنها راه نجات نوع بشر و رستگاری انسان‌ها فقط 
اجرای این فرمان توراة مقدس است «دوست بدار هم نوعت را مانند خودت.. البته 
اگر چنین روزی برسد دیگر نه از جنگ و دشمنی و خونریزی اثری به جا خواهد 
ماند و نه کینه و عداوت و نژادیرستی و اختلاف‌های بزرگک وکوجک بین انسان‌ها 
و ملت‌ها و دولت‌ها. و در آن روز انسان دوست انسان خواهد بود و بشر غمخوار 


بشر. به اميد رسیدن به ان روز. 


حکیم بعقوب برجیس 


ح. ی.: خیلی خوب بخاطر دارم بچه که بودم یک روز در کنیسای آشر 
بوسف» بدر دکتر سلیمان برجیس» حکیم بعقوب» عمامه‌ای به سر داشت. آن 
روزها سکو و صندلی نبود و همه روی فرش می‌نشستند. توی کنیسا خوب به خاطر 
دارم» حکیم یعقوب پدر بزرگ خانواده برجیس در صدر مجلس نشسته بود و در 
جلوی دستش یک درگاهی بود که به حیاط کنیسا باز میشد. اگر روز شباتی یا 
عیدی» ایسرائل یا مسلمانی مریض بود و برای درمان می‌آمد از اين درگاهی وارد 
حیاط کنیسا می‌شد خیلی از مسلمانان به حکیم یعقوب علاقه و اعتقاد داشتند و 
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سایر اطبای بهودی نزد او مراحعه میکر دند. الته روزهای شبات حکیم یعقوب 
نسخه نمی‌نوشت. آن روزهاء دواها همه گیاهی بود. عناب*سه بستان و بنفشه و از 
این گیاه‌ها بود. او جندین نسخه مربوط به دردهای شناخته شده و تقریباً عمومی را 
می‌نوشت. به هر کس مطاد Eee‏ یکی از نسخه‌ها ر کی داد» می ر فتند. 
مرحوم حکیم بعقوب چند پسر داشت. دکتر سلیمان؛ مظفر» موسی» امیر و شعیب. 
همه این‌ها پسرهای حکیم یعقوب بودند. بعضی‌ها پزشک بودند» بعضی‌ها 
داروساز و دارو فروش. خیلی هم روابط خوبی با مسلمانان داشتند و واقعاً به آنها 
هم کمک و خدمت می‌کردند. این‌ها همه کنیسا بیا بودند. به اتفاق پدرشان به کنیسا 
می | مدند. انسان‌های خوبی بودند. اتفاقاً منزل آنها در محله‌ای بود به نام ریاقیان» 
که تعداد زیادی از ایسرائل‌ها ساکن آن محله بودند. همسایه‌ای داشتند به نام 
رلقایی,. او پیرمردی بود که سابقاً بهائی شده و جزو مبلفین بود. «لقایی» وارد 
زندگی حکیم یعقوب شد. طوری آن‌ها را تبلیغ کرد که از دایره بهودیت خارج 
شدند. اما آنها در محله ما بودند و تا آخرین روزی که من در کاشان بودم» چنانکه 
گوسفندی برای این خانواده از قمصر با دهات مے آوردند» حتماً من می‌بایستی 
برایشان شحیطا کنم. حالا باز هم می‌خواهم دوباره برگردم به سوال شما که 
پرسیدید چرا ایسرائل‌ها بهائی می‌شدند؟ یکی از مهم‌ترین دلایل «محبت کردن» 
بهائی‌ها به این‌ها بود و احترامی که به «بهائی اک من مس ار 
در و ورزینه‌ای عم در اشبیار دافینم علت مهم تره ؛ بی اطلاعی اکثر مردم از 
بهودیت و عدم دانش عمیق آنها از فرهنگ بهودی و ارزش عالی تورا بود. 


پرسش «ملا بحزقل ناموردی» از یک مبلغ 


حالا که در پی علت یابی بهائی شدن بعضی از بهودی‌ها هستیم بهتر است 
خاطره‌ای دیگر در همین زمینه‌ها برایتان بگویم. دا ان E‏ يدر 
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بزرگم به کاشان آمد و از یهودیان دعوت کرد که در روز شبات ببایند و به سخنان 
او گوش بدهند. ایسرائل‌ها هم کاری نداشتند و همه به خاظر تماشا هم که شده؛ 
می‌رفتند. این ماجرا در دور پدر بزرگم اتفاق افتاده است. 

روز شبات ایسرائل‌ها جمع می‌شوند. من معلمی داشتم به نام «ملا یحزفل 
اموردی». این شخص بسیار فاضل بود و یکی از افرادی بود که در تمام «تنخ» یعنی 
توراء نویئیم و کتوبیم آن قدر متبحر بود که هر موضوعی را که از او سوال 
می‌کردند؛ در هر مورد او بلافاصله همه را فی‌المجلس و بلافاصله توضیح میداد. به 
نحوی که هیچکس دیگر قادر نبود حرف دیگری بزند. در آن مجلس ملا بحزقل 
ناموردی هم حضور داشت. واعظ مبلغْ» مردی بسیار وارد و متبحر بود. او با عمامه 
و عبا و رداء در منزل پدر ملا یشوعاء حاضر و با یک وقار مخصوصی شروع به 
صحبت و تبلیغ می‌کند. پدر ملا یشوعا یکی از متشخصین بود. خانه بسیار بزرگی 
داشت. حياط را هم فرش کرده بودند. 

م. ک.: پدر ملا یشوعا چطور خانه‌اش را در اختیار این آدم گذاشته بود؟ مگر 
او نمی‌دانست که میخواهند آثین تازه‌ای را تبلیغ کنند؟ 

ج ی.: در آن زمان اولا شاید به صورت نوعی تفریح و تنوع به آن نگاه 
می‌کردند. ثانیاً می‌خواستند بدانند دنیا چه خبر است و این بهائی‌ها چه می‌گویند؟ 
باید اضافه کنم این آزاد اندیشی و تمایل به شنیدن هر نظر تازه و تنگ‌نظر نبودن» به 
عقیدةٌ بنده یکی از مهم ترین خصیصه‌های فرهنگ بهودی است. برگردیم سر اصل 
مطلب. ملا یحزقل هم در بین شنوندگان حضور داشت. باید تکرار کنم که این ماجرا 
را من شنيده‌ام. موقعی که مبلغ» حرف‌هایش را می‌زند و از مردم هیچکس چیزی 
نمی‌گوید» ملا یحزقل می‌گوید: ,جناب میرزا سژالی دارم». می‌گوید ربغرمائیدم. 
می پرسد: «ببخشید ممکن است بفرمائید فرعون مقامش بالاتر بود یا ناصرالدین 
شاه ؟» ۱ 

مبلغ می‌گو ید: زو کشا ناصرالدین شاه کجا؟ فرعون ادعای خدایی می‌کرد 
و بر دنیای آن روز حکم فرمایی می‌کرد. ناصرالدین شاه فقط بر ایران سلطنت 
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م کرد این کحا و آن کحام. 

ملا یحزقل می‌پرسد: ,حضرت موسای کلیم الله که از جانب الهی برای آزادی و 
۱ ستقرار ملت ابسرائثل مبعوث شد فرعون به او گفت: من نه خداۍ ټو را می‌شناسم و 
۱ ۱ ا و e‏ اه ۱ 2 و 
نه احازه ر ی یگ نفر از افراد بنی ایسرائل از مصر خارج سو نك . حصر ل 
موسی به او پاسخ فرمود: روزی فرا خواهد رسید که خودت خواهی کفت خدا 
حقیقت دارد و جامعة ابسرائل همه را آزادی و رهایی خواهی داد. حضرت موسی 
این را می‌گوید و برمی‌کردد و جیزی نمیکذرد که یهودیان به رهبری حضرت 
تمام مدتی که حضرت موسی در دربار فرعون ظالم و جبار می‌رفت» فرعون هرکز 
قدرت تخلف و تغیّر نداشت.» ملا یحزقل در ادامهٌ حرفهایش میگوید: راما جطور 
میشو د که وقتی به پیشوای بهائیت حکم میشود که بایستی تبعید گردد. سه نفر سرباز 
می | یند د ست ایشان ر و ا و ا می بر ند در رادرنه» و سبرده سال 
تمام او را تحت نظر ا مبان مقام کدام بالا تر است؟» 

دانه قلفل سیاه و خال مهرویان سياه 

هر دو جان سوزند» اما این کجا و آن کجا 

آن مبلغ محترم بلند می‌شود به عنوان این که برود دستشویی از جلسه بیرون 
می‌رود و فردای آن روز هم بدون خبر و خداحافظی کاشان را ترک میکند. 


خاطره‌ای از علامه فیضی 


م. ک.: جناب حاخام آیا در برابر فشارهای شدید مذهبی که در کاشان روا- 
داسته بهودیها همیشه و در تمام موارد مورد ظلم و زور مسلمانها قرار می‌گرفتند 
با استثناهائی هم وحود داشت؟ 

ح. ی.: از جانب علمای اسلام توجه و مهربانی هم بود. متعصب‌های افراطی 
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مثل همین سالها بیشتر آدمهای بیسواد نادان بو دند. خاطرم "نی آ ید یکی از اعیاد 
ی ول 
نوادگان مرحوم ملا محسن فیض کاشانی. ایشان از پدرم سؤال کنلرد: «آقا» شما 
e‏ ی جه می دانید؟» 

پدرم گفت: رایکان ازعلهای ر رک بهود و مقوبال ت بوده است؛ یعنی به 
علم قبالا آ گاهی عملی داشته است.؛ 

علامه فیضی پرسید: ردر جند سال قبل زندگی می‌کرده است؟؛ 

پدر گفت: «حدود چهار صد و پنجاه سال قبل. در زمان مرحوم مغفور جنت 
مکان ملا محسن فیض, 

پر سید: رچه اطلاع بیشتر ی از او دارید؟» ۱ 

گفتيم: ردر زمان حیات» یکی از علمای بزرگت يهود و مورد احترام همه 
جماعت و علما بوده است و فعلاً مقبره‌اش زیارتگاه همه مردم حتی مسلمانان شده 
است و بسیار مورد احترام و مراجعه مومنان است.» 

بعد مرحوم پدرم پرسید: «جنابعالی از مرحوم ملا مشه چه اطلاعی دارید؟؛ 

علامه فیضی گفت: ,جد بزرگوارم مرحوم ملا محسن فیض در زمان حیاتش 
حندین کناب نوشته است. در کتابی که درھورد کارت روزانة CE,‏ خحودش 
نو شته از ابشان خاطره‌ای ذکر کرده است که: روزی در منزل نشسته بودم) بدون 
خبر هفده با هجده مرتاض هندی با آن لباسهای مخصوص خودشان وارد منرل من 
شدند و با من به صحبت و بحث و مذا کره نشستند. آنها یک مترجم همراه داشتند. 
از آنها سؤال کردم که برای چه منظوری شماها از هندوستان به کاشان آمده‌اید؟ 
آنها جواب دادند: آمده‌ایم برویم از حضور ملا مشه یهو دی کسب فیض کنيم. 
پرسیدم: شما در هندوستان چطور او را می‌شناسید؟ گفتند: ملا مُشه از بزرگترین 
عرفای بنام دنیاست و از او به عنوان مراد و پیر راه حق یاد کر دند. بعد از خداحافظی 
اجازه گرفتند که به حضور ما مشه هلوی بروند. جون از دید آنهاء ملا مشه یکی از 
اعلی ترین مرتاضین آن زمان هم بود. علامه فیضی می‌گفت: رمرحوم ملا محسن 
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فیض جد بزرگوارم شرح کشافی در کتاب خودش راجع پې ملا مشه هلوی نوشته 
است». بنده تا زمانی که در کاشان بردم جند ین بار خواستم که بروم و کتات را با 
چشم خودم ببینم متأسفانه فرصت پیش نیامد. حالا هم شنیلاهام که یکی از بسران 
علامه فیضی اینجا هستند و با پسر مرحوم میرزا دارد جاوید مراوده دارند. 


انسانیت ملا محسن فیض کاشانی 


م.ک.: جناب حاخام؛ میدانیم مس کر سس دنا برای تغییر مهب 
همواره از پیدایش اسلام وجود داشته است. ممکنست بغرمائید تعصب و 
سخت‌گیری تا حد مرگ و کشتار بهودیان از چه تاریخ در ایران یا لااقل در کاشان 
شدت گرفت و آیا در این زمینه بین علمای اسلام استثناهائی هم وجود داشت؟ 

ح.ی.: اکثر تعصب‌های بی جا و سختگیری‌های بی دلیل و غیر عقلانی قبل از 
وھ و جود دات اما ار زان جک مت ضر هدر اران ا تک فت تا جات که 
بنده اطلاع دارم قبل از آن رفتار با بهودیان تا این درجه غیر انسانی و خشونت آمیز 
نبوده است. بطور مثال هجوم به ایسرائل‌ها برای مسلمان شدن به زور و تهدید مرگ 
در زمان صفوبه خیلی خیلی بیشتر بوده است. بهودیها را مسلمان کردند و درهای 
کنیساها را به کلی بستند و گل و خشت گرفتند یا تبدیل به مسجد کردند. بسیاری از 
ایسرائل‌های کاشان و سایر شهرها و دهات اطراف از ترس کشتار جمعی» همه به 
زور مسلمان شدند. اهالی نطنز و ابیانه مسلمان باقی ماندند» اما بهودیان کاشان بعد 
از چند سال مسلمانی و در زمان «مرحوم مغفور جنت مکان ملا محسن فيض 
کاشانی» خدا بیامرزه با کمک و اجازه آن مرحوم عده‌ای دوباره به بهودیت 


کے 


بر ۳ 


بهودیان که مرحوم ملا محسن فیض را بسیار صالح و انسان و عالم وافعی 
می بینند ) نزد ایشان می‌روند و می‌گویند: رحضرت آفا» حقیقت این است که ما از 
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روی ترس کشته شدن و به زور مسلمان شده‌ايم و حالا نه یهودی هستیم نه 
مسلمان واقعی. از شما تمنی و استدعا داریم اجازه بدهید» کمکك کنید که ما به 
بهودیت برگردیم. مگر ما بت پرستیم؟ ما اولین ملت هستیمٌ که په خدا ایمان 
آوردیم و حضرت موسی که پیغمبر بزرگوار اسلام او را برادر خود داثشته و کتاب 
مقدس تورات را برای ما آورده مورد احترام اسلام است و ما پیرو او هستیم و 
حالا نمی توانیم بعد از سه هزار سال پیروی از او و تورات او» بهودیت را ترک 
کنیم. شما به فریاد ما برسید تا در کنیساها را باز کنیم و به عبادت خدا مشغول شویم 
و مسلمانان را هم دعاکنيم. ماکه بت پرست نیستیم. محض رضای خدا به ما کمک 
ی 

مرحوم ملا محسن فیض فکری می‌کند و می‌گوید: رچند نفر از شما همراه من 
بیائید با هم به اصفهان ند شاه برویم بلکه بتوانیم کاری کننیم,. هفت نفر از 
ایسرائل‌های بیرمرد آماده می‌شوند و آقا را سوار اسب می‌کنند و دنبال او به راه 
می‌افتند سوی اصفهان. ازل به شهر نطنر که هشت هزار بهودی داشته و همه را به 
زور مسلمان کرده بودند میرسند. امّا بهودیان نطنز از ترس کشته شدن نمی توانند 
آنها را همراهی نمایند. خلاصه به اصفهان می‌رسند. مرحوم ملا محسن فیض اول 
شروع می‌کند با وزرا و اطرافیان شاه مذا کره کردن و سپس با علمای اسلام ساکن 
اصفهان بحث کردن و بالاخره همه را قانع می‌کند که حضرت موسی بیغمبر 
بهودبان» اولین بیغمیر خدا بوده است و پیغمبری است که نام او در قرآن بیشتر از 
همه پیغمبران آمده است و حضرت محمد او را برادر خود خوانده و در دین اسلام 
اجبار و اکراه نباید وجود داشته باشد تا به زور و تهدیب کشتن» دیگران را مسلمان 
کنند. به هر ترتیب همه می‌گویند: «شاه باید رضایت بدهد.» و بالاخره در یک روز 
ملا محسن با عده‌ای از علما به دربار به حضور شاه می‌رود و همان بحث‌ها را 
مطرح می‌کند و علمای اسلام هم» همگی با ملا محسن همکاری می‌کنند و بالاخره 
مقرر می‌شود هر که می خواهد بهو دی بماند باید هر نفر مبلغ زیادی جر به» بد هد . 
به این ترتیب شاه یک دستخط و فرمان صادر می‌کند و آزادی عبادت یهودیان و 
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ار کاس کنیساهای کاشان را اجازه صادر می‌نماید تا روند کنیساها را که با کل 
بسته بودند باز کنند. یک عده به سوی بهودیت بر منی‌گردند و (جده‌ای هم از ترس 
ایسراثل‌های کاشان زندگی می‌کنند. 

م۔ ک.: شما این ماحرا را از جه شخصہ شنبده‌اید؟ 

ح. ی.: از علامه فیضی» یکی از نوادگان ملا محسن فیض که خودش یکی از 
بزرگترین علمای اسلام بود و تمام اعیاد اسلامی ما برای تبریکک به منزلش می‌رفتیم. 
او یک واعظ بسیار زبردستی بود. او این ماجرا را با افتخار بسیار» یاد آوری و 
تکرار م یکر د که مرحوم ملا محسن فیض د رکتاب خاطرات خود مفصل یادداشت 


خاطره‌ای از آیت‌الّه خالصی زاده 


م. ک.: جناب حاخام دیگر از پیشوایان مذهبی اسلام در کاشان چه خاطره‌ای 
دار ید ؟ 
ح.ی.: اینجانب با تعداد زیادی از آخوندها و علمای اسلام و آبت‌الههای 
کاشان مراوده داشتم. از جمله آنها آ یت‌اللّه خالصی‌زاده بود که قبل از ماجرای ۲۸ 
مرداد ۱۳۳۲ بر ضد شاه صحبت می‌کرد. می‌گفتند به جای حرف آتش از دهانش 
می‌بارد. شاه آ بت الله خالصی زاده و خانوادهاش را به کاشان بعت کرد او سار 
مرد بی با کی بود. در تهران به بازار می‌رفت و عبایش را روی زمین پهن می‌کرد و 
یک الله اکبر می‌گفت و بر ضد شاه صحبت میکرد. او مرد خطرنا کی برای حکومت 
شاه در تهران بود. بنابراین او را به کاشان تبعید کردند. مردم می‌گنتند در وقت 
صحبت کردن مثل این است که این مرد | تش از دهانش می‌بارد. 
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خدا رحمت کند مرحوم میرزا داود حاوید را که رئیس, انحمن کلیمیان کاشان 
بود. یک روز جمعه به اتفاق وی یک کیسه بزرگ پرنج» یکت کیسه قند و یک 
کیسه جای» مقداری کره» مقداری عسل و مقداری وسایل دیگر خریدیم و به منرل 
آیت‌الله خالصی زاده رفتیم. خانه‌اش یکی از خانه‌های مجلل خلمای"کاشان برد. 
خانه بسیار خوب و مفصل با دم و دستگاه بود. مأموری از شهربانی هم دم در 
خانه‌اش ایستاده بود که هر کجا می‌ خواست برود» مأمور تأمینات با عده‌ای از 
" علمای اسلامی همراهش می‌رفتند. در خانه را زدیم» داشت بلند قرآن می‌خواند.. 
یک نفر آمد در را باز کرد. گفتیم: «خدمت آیت‌اله عرض کنید چند نف رکلیمی به 
حضو رشان آمده‌اند تا از آبت‌الله دیدن کنند و خير مقدم ES‏ وسایل و 
خوراکی‌هایی را که به عنوان هدبه همراهمان بود به داخل حياط بردیم و تحور 
دادیم. هنوز حرفی نزده بودیم آیت‌اله گفت: «من می خواهم بیایم داخل مسجد 
۱ شما صحبت کنم.» گفتیم: «چشم» و در واقم دیگر هیچ نپر سید که برای جه آمده‌ابد 
و حتّی یک کلمه‌ای هم نگفت و ما هم مجبوراً خداحافظی کردیم و چیزهای 
خوراکی را گذاشتيم برگشتیم. 
یکی از کنیساهای بزرگ کاشان کنیسای ملا میخائل را سفید کردیم و آماده 
شد. روز شبات حساب کردیم تفیلا و تورا و موساف را زودتر بخوانیم که ایشان 
هم حدود ساعت بازده و نیم بیاید برای سخنرانی. تفیلا می خواندیم» صیصیت و 
کلاه سرمان بود» خدود ساعت يازده و نیم ایشان با عده‌ای آ خوند و تاجر آمدند. 
بنده از قبل تفسیر «نیشمّت» را با ترجمه به فارسی به طرز زیبائی تهیه کرده بودم. 
تفیلای رنیشمت, خیلی گویا است و بنده در تفسیر آن مطالب و عباراتی را اضافه 
کردم. وقتی ایشان آمد بنده همچنان به خواندن تفیلا مشغول بودم تا آقا وارد شد. 
همهمه‌ای شد. مردم بلند شدند و راه را باز کردند؛ تا آقا به حقیر رسید. دید دارم 
نیایش E‏ «همین جا را که می‌خوانید ترجمه کنید., ترجمه‌ای را که قبلا 
آماده کرده بودم خواندم. ایشان دید جه عباراتی» جه القایی» جه توصیفی» برای 
جلال خدا ذ کر شده است. گفت: رتو رابه حضرت عا این جیزهایی را که تو 
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می‌گویی در اینجا نوشته است؟» 

گفتم: «حضرت آیت‌الله من عربی این کتاب راهم دارم» فازسی همین کتاب را 
هم داریم. می‌ خواهید هر سه کتاب را خدمتتان بیاورم !) 

گفت: «خیر» همین را که می خوانی ادامه بده.» باز هم خواندم. اق مم ا آ خر 
آرام نشست. تمام این تفیلا ترجمه عربی هم دارد. تقریباً حدود هزار سال قبل «راو 
سعدیا گائون» راو بزرگ؛ به عربی ترجمه کرده. در آن زمانها یهودیان وضع 
دیگری داشتند. تعداد زیادی در میان اعراب ساکن بودند. همین ا کنون ایسرائل‌های 
یمن و عراق و سوریه و مص رکتاب‌هایشان به زبان عربی هم است. بالاخره آیت ال 
رفت روی صندلی نشست و شروع کرد به وعظ کردن. می‌خواست به نحوی انتقاد 
از دستورات تورات کند. گفت: «زنی که حیض می‌شود مدت آن فقط سه روز 
است. خوب در این مدت احتیاط می‌کند» شما جرا این دوره را بیشتر به حساب 
می آورید؟» 

به او گفتیم: «حضرت آیت‌الله اینجا در کنیسا جای جواب به این سؤال نیست» 
انشاءالّه در موقعیّت مناسب جواب شما را خدمتتان عرض خواهم کرد.. به هر 
تر تیب بود با آقای آ یت‌الله دوست شدیم. یک روز هم او را به متزل خودم دعوت 
کردم. با چند مأمور و یک عده آخوند به منزل بنده آمدند. مطابق معمول یک 
هیئت ابوالفضل هم دعوت کردم که ببایند برای پذیرایی چای و شیرینی و میوه که 
نگویند دست بهودی بهش رسیده است. 

برادر مرحوم میرزا داود جاوید آن روزها عروسی داشت دعوتش کرد. 
حضرت آیت‌الّه هم آمد» در منزل میرزا داود چون منزل خیلی بزرگی بود که سه 
حياط داشت. یک طرفش ما بهودیان بردیم و نوازندگان بهودی بوسف خان و 
رحمان خان مطرب مشغول بودند و حاضران هلهله و آواز سر داده بودند. آقای 
آیت الله با کسانی که همراهشان آمده بودند رفتند آن طرف حياط که یک سالن 
نزرگ وفص اجا وف کربت و فیرش و موه برایشان آماده کرده نودند.. یکت 
ساعتی ماندند» خوردنی‌ها را میل کر دند و بعد رفتند و به این ترتیب از آن به بعد 
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مشکلی برای ایسرائل‌ها به وجود نیاوردند. 


حضور در مسجد «گذر ميان درهو» 


ح.ی.:: باز هم ما با ایشان رفت و آمد داشتیم. روزی آ یت ال خالصی زاده 
گفت: رروز شنبه که روز عید غدیر است باید شما بیایید مسجد. ۱ 

گفتم: کدام مسجد؟» 5 

کت «مسجد گذر میان در هو ». سای که ای | داخل کوحه 1 
می‌شدند» دست به دیوار آن مسجد می‌زدند» دستشان را خرد میکردند. . 

گفتم: رآ قاه | گر یهو دی وارد این مسجد بشود» برایش خطرنا ک است»» به رئیس 
شهربانی فوری تلفن کرد که بیاید. رئیس شهربانی آمد. از آقای خالصی‌زاده همه 
می‌ترسیدند حتی به رئیس شهربانی کاشان هم بی اعتنا بود. 

به رئیس شهربانی گفت: «روز شنبه که عبد غدیر است و حضرت محتّد رسول 
اکرم (ص) حضرت امیرالمومنین را برای جانشینی خودشان انتخاب فرمودند» من 
می‌خواهم در مسجد «گذر میان درهو, صحبت کنم و به کلیمی‌ها هم گفته‌ام که 
بيابند و به این حرف‌ها گوش کنند. ولی این‌ها می ترسند و می‌گویند وارد آن مسجد 
شدن خطرنا ک است و من حای بهودیها را در داخل مسجد در نزدیک محراب 
انتخاب و تعیین کرده‌ام. آیا تو قدرت محافظت و کنترل امیّت مسجد را داری؟ 
قدرت داری انتظامات را به نحوی حفظ کنی که کسی حتی بلند صحت نکند؟ 
حرکتی بر خلاف قانون انجام ندهد ؟) 

رئیس شهربانی حواب داد: وبله» الته اطاعت می کنم». 

ایتا به من گفت: «حالا خیالت راحت فد 

گفتم: رجشم می آییم» 

ان زمان مرحوم پدرم حیات داشتند. با عبا و عمامه و ردا؛ بعد از تفیلای صبح 
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شبات به اتفای عد وای به مسجد رز رک و مان درهو رفتیّم: مثل دوره آ خرالزمان 
بود. عده زیادی از علما آنجا بودند. از تمام آبت‌الله‌ها و علما و آخوندها و تجار و 
بازاری‌ها و افراد کشوری و لشکری. نمی‌دانید جه خبر بود! آل وقت ما به داخل 
مسجد رفتیم. ا ا ا ا0 ا و 7 
می خواستند حرکتی کنند که مثلا ما را بزنند. مسحد پر از باسبان و مأمور بود. از 
طرفی همه آخوندها از آقای آ بت‌الله خالصی زاده می ترسیدند. به بعضی از علما و 
.۰ ۹ ۰ 75 11 »| ‌ ۰ ۰ "۹ 
آقا با دو طبقه مخالف بود. هم مخالف شاه و دربار بود» هم مخالف بعضی 
می‌دانم که همین الان شماها برای آمدن بهودیان در این مسجد مرا در قلب 
خودتان مدمت می‌کنید. حضرت محمد رسول اکرم (ص) در موفعی که بهودیان 
کتاب بخوانید و یاد بگیرید که من خلافی نکرده‌ام.» 

آ بت الله خالصی زاده آن روز خیلی صحت کرد ولی بر خلاف مصلحت 
یهودیان هیچ کلمه‌ای نگفت و شکر خدا هم تمام ماجرا به خير گذشت. آن روز ما 
که تعداد زیادی بودیم به سلامت برگشتيم. 


۷ 
کوج به تهران 


م.ک.: چه شد با آنهمه علاقه‌ای که به کاشان داشتید این شهر را ترک گفتید و 
ساکن بایتخت شدبد؟ 

ح. ی.: موقعی که در سال ٦‏ وارد تهران شدم اول برای کسب و کار رفتم 
بازار تهران. چند ماهی طول نکشید که دفترم را از کاشان به تهران انتقال دادم و تا 
زمان خروجم از ایران دفترم آمادهٌ کار بود. بیش از نیم قرن بعد برای معالجه به 
آمریکا آمدم و بخاطر ناراحتی قلبم دیگر امکان بازگشت به تهران فراهم نشد و 
همه چیز اعم از کتابها و مدارک دیگر در تهران ماند. با اینکه با اجازة دولت از 
ایران خارج شدم ,انقلابیون, نه تنها خانه و دارائی شخصی‌ام را که با شروع در کار 
ابریشم به دست آورده بودم گرفتند بلکه بی انصافها مدارک و مجموعة کتابهائی را 
که با خون دل تهیه کرده بودم نیز به یغما بردند و دیناری برای من باقی نگذاشتند. ۱ 

مردم چون می‌دیدند من یک قدری خوب صحبت می‌کنم» ته صدایی داشتم 
چیزی می خواندم و تشویقشان م ی‌کردم» قدری به من گرویده بودند. من اوّل اطاق 
بسیار محقری به عنوان دفتر داشتم و بعداً که چند صباحی گذشت» دفتر بهتری 
گرفتم و سپس خانه بهتری گرفتم و بعد هم باروخ هشم باز هم خانة بهتر و دفتر 
بزرگ‌تری گرفتم. هر روز غیر از ازدواج یا طلاق یا شطار با میلا یا غیره» اتفاقات 
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دیگری هم اعم از سیاسی: اجتماعی» انجمنی+فردی؛ خفلوصی و جود داشت. اگر 
در آن زمان بنده فکر می‌کردم که اوضاع و احوال مردم و جامعه بهو دی که هر 
روز برای آن‌ها یک واقعه‌ای رخ می‌داد برای عبرت سایرین:قاپل ذ کر در تاریخ 
است؛ ضروری بود یک نفر را استخدام می‌کردیم. می آعد آنجا مینست و یک 
دفتری هم در اختیارش قرار می‌دادیم که مسایل و مطالب و قضایایی را که رخ 
می داد یادداشت کند. اما متأسفانه بنده آن قدر در دفتر خود گرفتار کار مردم شدم 
که صبح که از کنیسا می آمدم چای خورده» نخورده می آمدم دفتر مشغول انجام 
کارهای مردم می‌شدم. مردم می آمدند کار داشتند» مجبور بودم در دفتر باشم. این 
مسایل هر روز بود. خوب بوده بد بود» دعوا بود معرکه بوده آشتی بود؛ قهر بود؛ 
کتک کاری بود» همه چیز بود. من یادداشتی برنداشته‌ام که حالا بتوانم آنها را به 
طور کامل بازگو کنم. ولی به هر حال هنوز هم خیلی حرف‌ها و خاطره‌ها دارم که 
امیدوارم قابل شنیدن و خواندن باشد. من سه چهار بار قبلا به تهران سف رکرده بودم. 
اولین سفر اول ماه نیسان مطابق با اول فروردین ۱۳۱۲ بود. رفتم تهران؛ حدود 
۳ سال فبل. خیلی از جماعت ایسرائل‌های کاشان به تهران مهاجحرت کرده بودند. 
سال ۲ ۱۳ برای هميشه با همسر و فرزندانم به تهران مهاجرت کردیم. البته پدر و 
مادر و برادرانم در کاشان ماندند. 


انتدای اقامت در با بنتعت 


م. ک.: جناب حاخام» شما فرمودید که در بدو ورود به تهران دنال کشت :و 
کار در بازار تهران بودید پس چه شد که در همان اوایل ورود به تهران به عنوان 
نماینده بهودیان ایران» به حضور شاه شرفیاب شدید؟ ضمناً خواهش می‌کنم 
توضیحی در مورد روابط خودتان با انجمن کلیمیان تهران و نماینده ما در مجلس 


بد هید. 
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ح.ی.: من خودم را قابل هیچ گونه لقب و عنوان و یانداشتن روابط با مقامات 
عالیه مملکت نمی‌دانم. برای این که بنده به جرأت می‌توانم عرض کنم از سن 
کودکی شروع به تحصیل کردم و هنوز حتی در همین روزها به تحصیل و مطالعه 
ادامه می‌دهم. بنابراین فقط یک تلمید شا گرد هستم و بس. همان طور که گفتم من از 
سن ۱۳ سالگی کارهای اجتماعی زا شروع کردم و این خدمات را تا هم اکنون 
ادامه می‌د هم. بنایراین مردم بنده را می‌شناختند و از شهر ستانها و بیخصوص از 
تهران؛ در زمان حیات پدرم با من و با پدرم در تماس بودند. بخصوص افرادی که 
دست اندر کار امور مذهیی» احتماعی و سیاسی بو دند» با افراد انجمن‌های کلیمیان. 
بنده در خدمت امور شرعی و اجتماعی بودم و مکاتبات یا کارهای تلفنی پدرم را 
انجام می‌دادم. مخصوصاً در سال ۱۳۱۲ که برای اوّلین بار به تهران رفتم. اتفاقاً 
اوّل فروردین ماه بود که با روز «ژش حووش» روز اول ماه نیسان؛ مصادف بود. 
من روز شبات به کنیسای حثیم رفتم. در آنجا اتفاقاً تمدادی از بزرگان ایسرائل‌های 
تهران و کاشان که مرا می‌شناختند» تا کید کردند چند کلمه‌ای صحبت کنم. مرحوم 
اریه برای سالگرد فوت مرحوم حاخام رفائل پدرشان» مشغول تفیلا و قرائت تورا 
بود. به قسمت رفقعرّت کسف» که رسید جماعت از آقای اريه خواهش کردند که 
چون بنده مهمان هستم؛ چند کلمه‌ای ترجمه کنم. بندۀ کمترین چون سابقه‌ای در 
صحبت و داراش داشتم» قبول کردم. نمی‌دانم چگونه شد که خیلی مورد توجه 
جماعت قرار گرفت. حاج ملا آهرون کهنيم و دیگران هم حضور داشتند که برای 
اوّلين بار بنده را می‌دیدند. یکی از آقایان که جزو مدیران کنیسا بود» بلند شد و 
گفت: ربحمد ال در دوران خود شاه یکت جوان تلمید حاخام که با زبان جوانان 
ما صحبت کند و مورد توجه قرار گیرد؛ شدیم». 

خوشبختانه از همان سالهای هفده هجده سالگی که در جامع کلیمیان کاشان 
سخنرانی می‌کردم همیشه در مورد بعضی از مطالب تورا؛ نویئیم» کتوبیم؛ که پایه 
تمام ادیان توحیدی می‌باشد» صحبت می‌کردم. اما مطالب غیر منطقی را هرگز 
نمی‌گفتم. به نحوی که بعضی از آقایان که خود را اهل مذهب معرفی می‌نماینده 
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داراش می‌کنند و عادت دارند بعضی از افسانه‌هایی رادکه شاید بعضی از حوانان 
پم ان ماه نو سار می‌کنند. من نمی‌گفتم و بان هم | گر محذا اھت وراه 
بمانم و ناز هم بتوانم صحبت کنم» هرگز مطلبی را که فلسفنةو منطق اساسی ندارد؛ 
تمی‌گویم. با این که همه مطالبی که گفته شده است» در زمان خودت جالب 


قان 

تو حیه بوده است و الان هم برای بسیاری از افراد اجتماع ما بعضی از افسانه‌ها 
جالب است. معذلک بایستی آنها را به صورت منطقی برای مردم بخصوص 
جوانان توضیح داد که باعث جذب و جلب آنها به مذهب ما باشد. نه آنکه مذهب 
ما را در هاله‌ای از خرافات بیوشاند و خدای نا کرده باعث فاصله گرفتن حوانان از 
یهودیت گردد. 


3 
میس 


باری از همان اوایل مردم بنده را به تدریج بیشتر شناختند و هر بار به تهران 
می آمدم؛ گاهی یکت ماه و گاهی در حدود سه ماه» برای کارهای کسی می‌ماندم. 
در این مدت» شبات‌ها صبح در کنیسای ملا حنینا و بعدازظهرها در کنیسای حئیم 
بودم. صحبت می‌کردم و خصوصاً از کتاب «رسالة پدران, که محتوایش پند و 
اندرز و اخلاقیات است نقل قولهایی میکردم. به این ترتیب بدون اینکه کسی با 
انجمنی مرا به جامعةٌ بهودیان تهران معرفی کند خود به خود شناخته شدم. حتی به 
حضور شاه هم کسی مرا معرفی نکرد. نمیدانم چه شد» یکروز دیدم کارت دعوتی 
از دفتر شاهنشاهی به عنوان نماینده مذهبی کلیمیان بدستم رسید. از آن به بعد در 
جشنهایی مثل عید نوروز یا چهارم آبان که روز تولد شاه بود شرفیاب میشدم که تا 
ایامی که محمد رضاشاه فقید در اران بود این شرفیابی‌ها ادامه داشت. 


پناهندگان بهودی لهستان (فرزندان تهران) 


م. ک.: جناب حاخام» لطفاً در مورد کودکان و جوانان بهودی لهستانی که در 
دور جنگ جهانی دوم از جنگ هیتلر جنایتکار نجات یافتند و به ايران پناهنده 
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شدند و تشکیلاتی که آنها را تحویل گرفت توضیح بفرمائید. 

€ ی۰۰ در تهران اردوکاهی در بهشتبه سایق « محل ارت فعا درست کرده 
بودند. البته من به دیدار آنجا نرفته بودم» مرحوم عطاالله بومطوب و برادرش و 
خیلی از جماعت و بزرگان جامعه ما زحمت آن‌ها راکشیدند. همه پولدارها هم 
کمک مالی می‌کردند. مخارج اردوگاه از طر بق کمبته ایرانی‌ها و آمریکن حو بت 
تأمین می‌گردید. البته تمام مسایل مربوط به بازماندگان بهودیان لهستانی و سایر 
ممالک ارویای شرقی که می خواستند به کشور ایسرائل مهاجرت کنند» زیر نظر 
سازمانهای بهودی اداره می‌شد. یک عده از بهودیان ایرانی» کمیته‌ای تشکیل داده 
کردند. هم با قلم» هم با قدم و هم با درم. من نام آن‌ها را بخاطر ندارم اما برادران 
یومطوب را خدا بیامرزد» می‌دانم با رژسای جماعت تهران خیلی در همه کارهای 
جماعت زحمت کشیدند. یکی از دختران بناهنده با بسر یکی از دولتمندان بهو دی 
تهران TS‏ ۳ در ایران چند بار آنها را دیدم. ز رن 
لهستانی فارسی هم خوب یاد گرفته بود. 

م. ک.: آیا از تعداد تقریبی پناهندگان اطلاعی دارید؟ 

ح.ی.: خیر. ممکن است مهندس حهانگیر بنابان اطلاعاتی در این مورد داشته 
بیش از ده هزار نفر بودند. کمک به مهاجران لهستانی خیلی مهم بود. ایسرائل‌های 
ایران به پناهندگان لهستانی که از دست اردوگاه‌های آدم‌سوزی هیتلر فرار کرده 
آن قد ر کمک کردند که قابل بحث نیست. مسئولین این کار خیلی‌ها بودند. نام آنها 
یادم نیست. همین قدر می‌دانم و به یاد دارم که تعداد بسیاری از بهودیان لهستانی و 
بعد عراقی ی وا وی ی 
e‏ رو انه نمودند و باعث نجات و رستگاری آ ھاگ دیدن خد او ند 
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احر همه خادمین حماعت را به خير و خوشی عنابت بفرهاید. 


قطب الاقطاب شدن یک بهودی در تهران 


م. ک.: جناب حاخام. شنیده‌ام که زمانی یکی از بهودیان به سمت قطب یکی ۱ 
از سلسله‌های دراویش انتخاب شده است. آیا این موضوع صحت دارد؟ شما 
اطلاعی در اینمورد دارید؟ 

ح.ی.: یکی از بهودیان؛ قائم مقام یکی از قطب‌های دراویش شده بود. افراد 
این فرقه عموماً مسلمان بودند. روزی به اتفاق میرزا داود جاوید به دیدارش رفتیم. 
خانة رقطب الا قطاب» یکی از سلسله‌های دراویش را به او داده بودند. من نمی دانم 
واقعاً چطور یک نفر بهودی در میان دراویش قطب. خود را به این مقام رسانده 
بود. خانه و زندگی و کتاب و کتابخانه و همه چیز آن قطب را هم تحویل این مرد 
بهو دی داده بودند و او را هم فطب می خواندند. او اسم مسلمانی روی خودش 
نگذاشته بود. خلاصه بگویم به اسم مسلمان یا بهو دی نبود. در واقع قطب الا قطاب 
بود. او یک پسر داشت از یک زن ایسرائل کاشی که پسرش می‌گفت پدر او 
حاخام بود و خود آن پسر که صد در صد یهودی است دکتر شد و با اینجانب به 
زبان محلی ایسرائل‌های کاشان صحبت میکرد. قطب صدا و آواز بسیار خحوشی 
داشت. در محافل و مجامع و مهمانی‌های ایسرائل‌های کاشان مثنوی می‌خواند. 
پس از اینکه به تهران رفت می‌گفتند این شخص معجزه می‌کند. شایع بود که یک * 
بچه بهودی مفقود شده بود و آقای قطب گفته بود که پیدایش می‌کند. یک عده از 
بهو دیهای تهران مریدش شده بودند و اعتقاد داشتند که او غیبگوئی میکند. 

روزی من با مرحوم میرزا داود جاوید رفتیم به دیدن او. خانه میرزا داود در 
تهران نزدیک خانۀ آقای قطب بود. روز جمعه بود. در زدیم. همان زن کاشی که 
خودم کتوبایش را نوشته بودم و مرحوم پدرم براخایش را گفته بودند آمد دم در و 
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به زبان کاشی گفت: رقطب خو ابید ه» جکارش دارید؟ شما | مواد اینجا حه کنید؟» 
کفتیم: «آمده‌ایم شوهرت را ی 


ر 


گفت: رشما خوب نیست او را ببینید عاوون می کید ا کر او کید 
کته : ما می‌خواهيم با او ملاقات کنیم.» 


دوباره گفت: رخوات است.» 

گفتيم: رحالا ساعت ٩‏ صبح ات هو و انب است ۱ 

گفت: رديشت مراسم دود و د داشتند. تا نزدیک سح مشغول بو دند, شاید 
منظورش این بود که سرا ا داشتند. اسنها و انالحق سے کو تال و 
می‌حر خند» تا می‌افتند. بعد از رقص سماع خسته می‌شوند و به خواب عمیق 
می‌روند. زن گفت: «آبا می‌خواهید بیدارشان کنم؟» گفتیم ربله», رفت و قطب را 
بیدار کرد. او دم و دستگاه مفصلی داشت. اطاق ملاقات جداگانه‌ای داشت و 
کتابخانه مفصلی که از قطب‌های قلی به او رسیده بود. کاری که بعد از ببداری کرد؛ 
این بودکه بساط منقل و وافور را جل و کشید. دو سه تا استکان جای نوشید. چائ ی که 
مثل مرکب سياه بود. پس از جند دفیقه بتدریج دو سه نفر از مریدان ایشان به دیدار 
او آمدند. هر کدام هدایائی آورده بودند. قطب روی فرش روی زمین نشسته بود. 
بعضی از ملاقات کنندگان روی صندلی و بعضی دیگر بر زمین روی فرش نشسته 
بودند. جناب قطب» میرزا داود را شناخت. این اقای قطب وقتی کاشان بود دم در 
خانهة ما مغازه نحاری داشت. 

از او پرسیدم: «می‌دانی من کی هستم؟,. 

گفت: رای داد! تو قلبت را از قلب من دور کردی. از این جهت ترا دیگر ندارم.» 

گفتم: «مردم می‌گویند شما معجزه می‌کنی! چطور مرا نمی‌شناسی؟ شما مدتی در 
کاشان همسایه ما بودی» پسرت را خودم ختنه کرده‌ام». 

قطب مدام می‌گفت: رتو قلبت را از قلب من دو رکردی برای این است که تو را 
نمی‌شناسم.» 

گفتم: رمن یدیدیا هستم.» 
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گفت: «ای یی 

جه کتابخانه‌ای داشت! جه کتابهایی که از حند.یشت به او رسیده بود! ایشان 
یک کلاه با چند ترک گشاد و بلند سرش گذاشته بود. صوزتشی وقتی در کاشان بود 
سفید بود. اما حالا تغییر کرده بود. نشسته بودم که یک شر آمد بثلت برده و بلند 
ک ی اه کم تا ات بای را کم تسس ار مارد وا 
باحق گفت و بعد یک نفر افسر بلند مرتبه ارتش ایران آمد توی اطاق روی صندلی 
نشست. قبل از آن یک باکت که گویا پول در آن بود به آقا داد که آقا آن را زیر 
تشک خود گذاشت. تا آنجا بودیم باز همین مراسم ادامه داشت. آقای بسیار منظم 
و مرتب که تصور می‌کنم عضو وزارت دارائی بود» آمد داخل اطاق شد و نشست. 
او هم برای آقای قطب هدیه آورده بود که آن را آوردند و او در کمد گذاشت. 
م واا سے آروردند. ما قدری با او صحبت کردیم. رای ی تن ان 
درویش که وجودش در میان یهودیان از عجایب بود یکنفر ایسرائل بود که مردی 
تاجر و درس خوانده بود. فرزند این مرد اکنون در آمریکاست. او فوق‌العاده به 
قطب اعتقاد پیدا کرده بود. او یک ایسرائل مؤمن و تاجر معتبری بود که وارد به 
حوزه عر فانیان شده بود. امّا بعد به خاطر مواردی که پیش امد اعتقاد خود را ره 
قطب کاملاً از دست داد و دیگر به ملاقات او نرفت. بتدریج هر که از بهودیان به 
قطب اعتقاد داشت از او روی برگرداند و این پسر تحصیلکر ده ن مرد درو یش 
که با ابنجانب آشنائی دارد و 


و من او را خیلی عزیز میدارم برای پدر مرحوم خود 
قدیش میزند و هشکابا میخو اند. 


سخنرانی اعجاز آمیز در مسجد مجد 


م. ک.: جنات حاخام؛ شما در مجالس و محافل مسلمانان نطق های معرو فی 
کرده‌اید. او لین آنها کدام بود؟ 
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انساننت و اثائی و کمک به خانواده جاوبد؛ آمد در تهران. مدتی بعد کسالت بیدا 
کرد و فوت نمود. برادری داشت به نام آقای فقیهی که از تجار معتبر و بزرک تهران 
بو د. . خیلی تروتمند بود. ا + درا حضرت 
آیت‌الّه نراقی قبلاً خاطراتی را گفته‌ام. .در روز تشییع غوغائی بود. علما و و تجار و 
بداریک نز مین ما پفوو بان جطور گروی قرکت رین 
۱ روز مجلس ترحیم آن مرحوم را در تهران اعلان کردند. همة دازات دولنی را 
تعطیل کر دند. همه پلیس ها برای راهنمایی بسیج سد ئل . نمی دانید برای تشییع حنازه 
او چه خبر شد. بعد از تدفین؛ نوبت مجلس ترحیم بود که اعلان کردند در مسجد 
ررمجد ) برگزار می‌شود. در آنموقع میرزا داود جاوید هم که نسبت از ۳ 
آبت‌الله یکت دنا احترام قائل بو د در تهران بود. ما چند نفر از ایسرائل‌ها جمع 
شدیم و رفتیم مسجد «مجد» تهران. موقعی که وارد شدیم» آقای فلسفی واعظ 
بالای منبر بود و داشت نطق می‌کرد. اما آقای فلسفی که راجم به مقام و خدمات 
آن شادروان اطلاع نداشت. آقای فقیهی نزد من آمد. می‌دانست که من اهل منبر 
گفت؛ گفت: راینها که آقا را نمی‌شناسند تو آقا را می‌شناختی» باید بروی بالای منبر از 

فضائل ؛ و خدمات آن رادمرد بگو تو یی )۰ 

به شوخ ی گفتم: E‏ ‌خواهی مرا به کشتن بدهی؟ یک فوج 
موه شده اند ) آنوقت تو می‌خواهی یک بحه بهودی برود بالای منر ؟) 

گفت: ,به سر آقا تا نروی ولت نمی‌کنم». و ول نکرد. 

گفتم: ربرو از حصرت آیت‌اللهها اجازه بگیر؛ بگو یک بچه بهودی که از 
ارادتمندان آقا بوده است» اینجا است و می‌خواهد راجم به فضائل آقا صحبت کند. 
ببین اجازه می‌دهند؟ آنوقت بیام. اه و رفت و پرسید و آقایون هیئثت عما احازه 
دادند. همه احترام آقای فعبهی را داشتند» فوراً احازه دادند. 


۱۸ ۱ ۱ کوج به تهران 

ایشان آمدند و به من گفتند؛ ربرو آقابان اجازه دادندم. 
وجود داشت. کاری که خدا بخواهد انجام دهد به بهترین وجه انجام می‌شود. خدا 
را یاد کردم و رختم. محل | رحمت کند Cs‏ را می‌گفت ارنجنأنحه اگ یکت 
روزی به بن‌بستی برخوردی که بدون مقدمه» بدون اطلاع قبلی فی‌البداهه خواستی 

1۷ ۰ و 0 0 ۰ م2 

۳ خر ف 

زمین! گفتار مرا بشنو. 

سخن من چون باران خواهد بارید 

و چون شبنم بر سبزه» پا ک خواهد بود. 

(کتاب دواريم ۳۲:۱-۲) 

خواندم و رفتم» مثل اینکه خدا در حلقوم من اعجاز آفرید. یک بسمالله 
والرحمن والرحیم گفتم که از صدای بلند و رسایم پایه‌های مسجد لرزید. آیه‌ای از 
قرآن مجید خواندم و بعد شروع کردم به خواندن آیه‌ای از فصل سیزدهم دانیال و 
رهمسکلیم و اینکه «بیغمبرآن خد| له منز له افتاب هستند و علما و فضلا و 
دانشمندان هر عصری به منز له ستارکان درخشانند. این ستارگان با درخشندگی 
خاص خود. با قدرت علم خود. افکار و مغزهای پیروان خود را به نور توحید و 
۱ علوم و ایمان منور و روشن می‌نمایند. این مجلس و بپاس 9 مغعور جنت 
مکان حضرت آیت‌اله حاج میرزا محمد حسین نراقی بر پا شده است. شاید قایانی 
که اهل کاشان باشند مراتب فضل و کمال» مقام و منزلت علمی و فضایل آقا را " 
بدانند. ولی احتمالا ممکنست بعضی از حضار محترم از مقام و فضائل و خدمات 
آن شادروان اطلاع کافی نداشته باشند,. سخنرانی را با تعریف از اسلام» از قرآن 
محید و از آقابان علمای اسلام ادامه دادم. مثل اینکه فر شته‌ای دز کل بنده بو د و 
کلمات را پشت سر هم مرتب و ردیف می‌کرد. خدا می‌داند که مسلمانان همینطور 
مات و متحیر مانده بودند. از این مجلس حند هزار نفر ی صدا برنمی‌خاست. من 


کوج به تهران ۱۹۹ 


خودم فکر می‌کنم سخنرانی آنروز بنده یکی از معجزات, حق بود. تا مدتها؛ 
مسلمانان حاضر در آن مجلس» درباره نطق آنروز من صحبتهائی نيکر دند که گاه و 
بیگاه گوشه‌هائی از آنها را می شنیدم. 


م. ک.: جناب حاخام» پیشوایان مذهبی یهودیان تهران در آن دوران یعنی 
سالهای بین ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰ جه کسانی بودند؟ 

ح. ی.: چند نفر بودند. ملا شالوم» بعد حاخام شلمو کهن صدق گلپایگانی که 
در آن ایام حاخام بزرگ تهران بود و بعد حاخام ااا کم وسار 
فاضلی بود. مرحوم حاخام یوسف اورشرگا واقعاً مالامال از علم تورا و تلمود و 
فقه بهودی بود. یکی از باهوش‌ترین افراد بود. حاخام شلمو کهن صدق با این که 
مقام حاخام بزرگ تهران را داشت» معذلک کمتر در اجتماع صحبت م یکرد. بنده 
نسبت به هم حاخام‌های تهران ارادت داشتم و دوستشان داشتم و آنها را احترام 
می‌کردم. حاخام باروخ کهن صدق هم دفتر داشت. حاخام یوسف اورشرگا هم 
همینطور. بعداً هم آقای حاخام اورئیل دفت رگرفت. جماعت به هر کدام از دفاتر 
میل داشتند مراجعه می‌کردند. بنده با همه آنها رفیق بودم. در آن زمان مرحوم مراد 
اریه نماینده کلیمیان بود. بعد از این که محشّد رضاشاه فقید از الین مسافرت به 
آمریکا در سال ۱۳۲۷ به تهران بازگشتند سه نفر با همّت مرحوم حاج یهودا 
هارونیان و مرحوم راو لوی که قیافه جذایی داشت و بنده رفتیم استقبال شاه ولی 
صحبتی مفصل و اصولی نشد مگر یک صحبت مختصر. آن الین باری بود که با 
شاه روبرو شدم. بعد در سال ۲ شا با آن اوضاعی که در دورة مرحوم دکتر 
مصدق وجود داشت. به رم مسافرت کردند و دشمنان ایشان مې خواستند که شاه 
دیگر به ایران مراجعت نکنند اما با تدبیر و تطمیع بعضی از عناصی شاه بعد از سه 


۳۳ کوج به تهران 


روز مجدداً به تهران مراجعت کرد و دوباره به سلطنتٍ برگشت. در آن موقم 
ارتشبد ژاهدی به عنوان رئیس الوزرا» همه کاره شاه بود و املا ک زیادی هم در 
همدان داشت و همه را به دست آقای حاج شعبان بشورون که بک نفر بهودی 
مقتدر و امین در همدان لو د سیر دهد بو د که با ابشان رارطه دوسنی هیشتميم ۳ 
وقتی که محمد رضاشاه باز کت ایی که ور م رد تور داد کی 
رجال مملکت برای تبریک به حضور شاه بروند» از تمام رجال سابق تا رجال تازه» 
از همه علمای درجهة اوّل مملکت دعوت کرد. از همه رئیس‌الوزراها. زاهدی به 
علت دوستی با مرحوم یشورون از او هم دعوت کرده بود و می‌گفتند جمع دعوت 
شدگان به هفتصد نفر میرسید. 

م. ک.: در آن زمان اعضای انحمن کلیمیان حه کسانی بودند؟ 

ا رئیس انحمن اقای مراد ار به بو دند که در آن زمان خارج از کشور 
بودند. اعضای انجمن را آقای دکتر کهنیم د ر کتاب خود ذ ک رکرده‌اند. 

م۔ ک.: وقتی رئیس انجمن در آن شرایط حساس خارح از کشور بود» مسائل 

ح٠‏ ی اوضاع اجتماعی را اعضای انحمن و افراد خصوصی اداره میگر دند. 
بهشتبه دست حاجی شعبان شمس» مرحو م لقمان میکائیل و باجناق ایشان نو د. 
عبدالله پومطوب و برادرش عطااله پومطوب خیلی کمک می‌کردند و با مرحوم 
و هیثت مدیره انجمن بود. به هر حال کار مردم.را بقیه افراد انجمن انجام میدادند. 
بله» ایام سخت حساسی بود اما از هر جهت به خیر گذشت. 


راو عزیزالله نعیم 


همانطور که گفتم بنده در اوائل) در کنیسای ملا حنینا مجلس وعظی داشتم. 


< 
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شبات‌ها؛ موعدیم» گاه و بیگاه قبل از آن که ننده در تهران, مستقر شوم مرحوم 
حاجی ملا داود شادی که شخصی بسیار عالم و وارد بود در کنیسای ملا حنینا و عظ 
می‌کردند. ایشان معلم مدرسه آلیانس بود. او مرد خیلی با هون و با استعدادی بود. 
حاخام بزرگ تهران در آن موقع» حاخام شلم و کهن صدق گل ابکانی بزاد. یک سال 
قبل از این که من به تهران بيایم مرحوم راو عزیزالّه نعیم چند سالی رهبری رو حانی 
تهران را داشت و تا پایان عمر هم این سمت را دارا بود. مرحوم راو نعیم مرد بسیار 
فاضل و با استعدادی بود. عبری» فارسی و فرانسه را بسیار خوب می‌دانست. 
افسوس که بعضی از افراد جامعه که از مقام علمی آن مرد بی خبر بودند آنچه 
سزاوار مقام او بود برایش فراهم نیاوردند. ناراحتی‌هایی» بعضی از مردم که او را 
خوب نمی شناختند برایش فراهم آوردند. نمی‌خواهم آنها را بازگو کنم. مرحوم 
راو نعیم سن زبادی نداشت. زود وردقت فرزندان آنمرحوم حالا در 

مر دم توقعات بی جای زیادی از مرحوم راو نعیم داشتند. ایشان حدا کثر توان 
خود را در راه انجام دادن توفع‌های مردم بدون مضایقه به کار می‌گرفت. به هر 
تقدیر آن مرحوم با سکته این عالم فانی را وداع کردند. خدا او را رحمت کند. 
محضر مرحوم راو نعیم در یکی از اطاق‌هایی بود که متعلق به مطب آقای دکتر 
رحیم کهن بود و ایشان آنجا را افتخاری در اختیار مرحوم راو نعیم گذاشته بود 
مرحوم راو نعیم تاریخچۀ صیونیسم را هم نوشته است که وحود دارد. مکاتبات 
صیونیست ايران را او می‌نوشت» چون در فارسی» عبری و فرانسه بسیار تبحر 
دات بک که ار مک اقات را ابشان جمع آوری کرده بود. اینجانب هم یک 
کتابچه از آن مرحوم داشتم که در تهران باقی ماند. تصور می‌کنم خانوادة مرحوم 
راو نعیم» با میرزا آقا رهبان و یا آقای مهندس جهانگیر خاطرات بیشتری از راو 
نعیم داشته باشند. بنده یکسال بعد از فوت مرحوم راو نعیم بود که به تهران 
مهاجرت کردم. 

وفتی به تهران مهاجرت کردم از ابتدا به بازار رفتم. نمی خواستم به کارهای 


۱ کوج به تهران 


جماعت مشغول گردم. خرید و فروش جزئی را شروع,کردم چند صباحی هم در 
بازار بودم. اوضاع اقتصادی ايران در آنزمان چندان خوب ننوذ. کنیسای مرحوم 
ملا حنینا آن روز مرکزیتی داشت. البته کنیسای حسن آباد هم مرکز بهو دیان اعیان 
تهران بود ولی جمعیت محله ماشاءالّه زیاد بود. جماعت ب اری کک مدند. دو نفر 
برادر» آقایان نباتیان که یکی از آنها مدت زیادی ناظم مدرسۀ اتحاد بود هم بودند 
که یکنفر از آنها سر تورا را خیلی خوب قرائت میکرد. یکی دیگر تفسیر 
قسمتهائی از تورا و نویئیم و کتوبیم را به خوبی توضیح میداد و فرزندان ایشان 
سالهای زیاد معلم و ناظم مدارس آلیانس و کوروش بودند. بهر حال آن برادر 
دیگر که تفسیر میکرد جزئی از «موسار,» پندیات یهودی و بعضی از قسمت‌های 
هارامبام را از روی کتاب «حق لئیسرائل» برای مردم توضیح می‌داد. بنده هم آنجا 
گاهی صحبتی م یکردم. کمکم ایسرائل‌هایی که بعضی از اجداد آنها از کاشان در 
حدود بیش از صد سال قبل به تهران رفته بودند همه دوباره دور هم جمع شدند و 
خیلی از آنها در تجارت و کارخانه‌داری بسیار موفق گردیدند. موفقیت‌های آنها 
در اواخر سلطنت شاه فقید بحد اعلی رسید اما اوضاع متزلزل بود و زنگ خطر به 
صدا در آمده بود. سالهای قبل از انقلاب احمد خان رشتی مأمور ساواک به عنوان 
عنصری خطر نا ک رد بای ما را دنبال میکرد. تا وقتی انقلاب نشده بود این جاسوس 
دولت یک کلمه بازگو نکرد اماک مکم معلوم میشد که مملکت دارد به چه فلاکتی 
دجار میشود. اشوس که ا ا یل از بازر6بان بز رز 

کارخانه‌دارها ثروت خود را از دست دادند. 


حاخام شلمو کهن صدق 


r‏ وی و و اور ویو 
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ارزنده‌ای به جامعةٌ ایسرائل کردند. رئيس انجمن صیونیست بود. البته دو نفر به نام 
حاخام شلمو کهن صدق داشتیم الى حاخام شلمو گهن صدق گلپایگانی که سردفتر 
ازدواج و طلاق بو دند دومی سلطان سلیمان خان کهن صدق نود که اسم ایسرائلی 
ایشان حاخام شلمو کهن صدق بود. ایشان از تهران بود. اوابل آزندگیش در 
ژاندارمری سپری شده بود. درجة سلطانی هم داشت. بسیار عالم و محترم بودند. 


روابط روحانیون بهودی در شهرستانها 


م. ک.: جناب حاخام. خواهش ۳ راجع به روابط روحانیون یهودی 
تهران و شهر ستانهاء خاطرات و نظرات خو د را بیان بفرمائید. 
ح.ی.: در سابق ملاها یا حاخام‌ها در شهرستانها ماشاءالله زیاد بودند. اکثر آنها 
عام بودند و دارای مقامات روحانی و اجتماعی بودند. ولی با نهایت تأسف بعضی 
از آنها با یکدیگر رقابت ناسالم می‌کردند. با هم دوستی نمیگردند. بعضی‌ها حق 
داشتند. بعضی‌ها هم حق نداشتند. بعضی‌ها از فرط تنگدستی می‌دیدند» آن حاخام 
بالاخره چیزی دارد و موقعیت بهتری دارد. این حاخام وضع ماليش خوب نیست. 
از این مسایل؛ یا این که عده‌ای از جماعت که پیرو یک حاخام خاص بو دند» خب 
ایرادی نداشت» او را دوست داشتند اما با عده دیگری که پیرو حاخام دیگری 
بودند؛ گاهی این دو دسته با هم روابط خوبی نداشتند و گاهی بی مهری میکردند. 
کسی نمی‌رفت این دو دسته را با هم آشتی بدهد. ولی باور کنید بنده کمترین از 
موقعی که خودم را شناختی هميشه از همه آنها اعلی تا آدنی خودم راکو چک تر 
می‌دانستم. از طرف دیگر به تمام حاخام‌ها و همکاران چه از خودم از لحاظ سن و 
سال و متام بزرگ‌تر» یا چه از نظر سن کو چک تر بودند نسبت به همه «پیش شالوم» 
بودم. با همه دوست و رفیق بردم. به همه‌شان احترام می‌کردم. اول از همه من شالوم 
می‌کردم. باور کنید به حقیقت عرض می‌کنم. ولی متأسفانه در تهران» کاشان» 
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اصفهان؛ کر دستان همه شهرستان‌ها» همه جا این رقابت نادرست متأًسنانه گاه گاهی 
وحود داشت که باعث ایجاد مشکلاتی برای خود حاخام‌ها وگاهی هم برای 
حماعت هو دی بت ریت ماحرای شلد شدن وملا قابابا» از این گونه موارد 


ا 


بادی از آیت‌الله اردبیلی 


م. ک.: جناب حاخام» در خاطرات کاشان اشاره به علمائی مثل علامه فیضی 
کردید که از بهودیان جانبداری میکردند. آیا در تهران هم با چنین افرادی برخورد 
داشتید ؟ 

ح.ی.: آقای داود عزیری تعریف می‌کرد با یکی از بازاریان به نام آقای جواد 
رضازاده» تاجر مسلمان اختلاف حسابی؛ داشتم. رفتم نرد آخوند بیشنماز بازار 
تهران برای ارنکه شکایت کنم» گفت: ,اقا بنشین» و من نشستم. یکی از دوستان 
آقای آ خوند یک مقداری انجیر از باغ خودش برای آقا آورده بود. آ قا می‌دانست 
من یهو دی هستم. خود من قبلاً گفته بودم آقا من یهودی هستم و خدمتتان رسیده‌ام 
برای اینکه شکایتی از یک تاجر مسلمان دارم. آقا جعبه انجیر را باز کرد چند تا از 
بهترین انجیرها را جدا کرد و در بشقابی جلوی من گذاشت و گفت: «بفرمائید, ۱ 
گفتم: رحضرت اقا اول خودتان میل بفر مائید.» 

ایشان گفتند: وخیر اول شما. شما مهمان هستید. شما بفرمائید., آقای عزیری 
می‌گفت حاح آقا آنقدر مهربانی کرد که انجیری را که برای خودش و خانواده‌اش 
هدیه آورده بودند» اوّل به من بهودی تعارف کرد. اینجانب خوردم. هر زمان آن 
ائات تشر کار دیدم که وارد بازار می‌شدند» همه مغازه‌دارها و تجار بازار 
جلوی بای او بلند می‌شدند. از ال تا آخر. اما آقا هرز حتّی سرش را هم بلند 
نمی کرد. از بس که اصالت و تواضع داشت. 
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زمانی که آیت‌الله اردبیلی از مکه برگشته بود از ایشان!جبازه گرفتم که به 
دیدارشان بروم. زیارت و ورود ایشان را تبریک بکویم, این ماجرا سالها قبل از 
انقلاب بوده است که ایشان بیشنماز بازار بزرگ هران بود وکوا اران پشت سر 
ابشان نماز می خو اند ند و ره ایشان افتد | می کر دند. ]وا احاز» فر مو دنا. رأ هدابا و 
تشریفات خاصی که درخور مقام ايشان بود به دیدارشان رفتیم. زیارتشان را 
تبریک گفتیم و قبولی زیارت برایشان آرزو کردیم و خیر مقدم کفتیم. با خیلی از 
ایسرائل های بازار تهران همراه بودیم. همه با هم رفتیم دیدار آیت‌الله اردبیلی. 
N ASE‏ م 
ضمن خیر مقدم از مقام و خدمات ایشان صحبت کردم. قصدم این بود که بکویم 
بین ۲ بت‌اللّههای مسلمان خیلی انسانهای حوب واقعی و حود داش که نه دور از 
تعصبات خام و غیر عقلانی مذهبی بودند. واقعاً انسان‌هائی قابل همه احترامات 
بودند و فوق‌العاده با محبت و دوستدار همه بودند و من تصور می‌کنم اگر بین 
بازاریان مسلمان و بهودی اختلافی وجود میداشت مسلماً آقای ۲ بت‌الّه اردبیلی با 
حسن نیّت مستله را حل می‌کرده است. خدا رحمت کند مرحوم پدرم را. بعضی 
اوقات اصطلاحات عربی را به خوبی بیان می‌کرد. مثلا می‌گفت پیامبر اسلام 
فر مو ده امتتا رعزذمی» عزمَنی» عزمَنی) عزرّبی» بعنی احترام و ت ره «ردمی » اهل 
ذمه» بعنی غیر مسلمانانی که در مملکت اسلامی زندگی میکند و در یناه اسلا م است 
مانند احترام به من پیغمبر است و احترام به من مانند احترام به خدا می‌باشد. خیلی از 
مسلمانان این جمله را می‌دانستند و تکرار م یکر دند. 


۸ 
عروسی‌های پر شکوه و طلاق‌های پر درد 


م. ک.: جناب حاخام در ده پانزده سال آخر ساطنت محمد رضاشاه» ما 
عروسیهایی در تهران داشتیم که سر و صدای آنها همه جا می پیچید. از این جشنهای 
پر زرق و برق چه خاطره‌ای داربد؟ مثلا عروسی دختر مرحوم حاج حبیب القانیان 
که در هتل ونک برگزار شد. 

ح. ی.: داماد» پسر مرحوم رابراهیم موره» بود. خدا پیامرز» مرحوم موره در 
کارهای احتماعی در کارهای خودش خیلی نظر بلندی داشت. مثل همین عروسی 
که او دستور داده بود گلهای فراوانی را از سوئیس آورده بودند. فکر نمی‌کنم حاج 
حبیب خیلی در فکر این کارها بود. حاج حبیب بیشتر سعی م یکر د کارهایش بی سر 
و صدا باشد. می خواست هر کاری که مي‌کند؛ فقط خودش بداند. شب عروسی 
جمعیت زیادی بود. از درباریان از نمایندگان هر دو مجلس» وزرا؛ مدیران کل؛ 
تحار مسلمان» ایسرائل‌ها و بزرگان مملکت و سرشناسان‌های تهران. عروسی خیلی 
مجللی بود. مثل بمب در تهران صدا کرد. امیدوارم که خداوند تمام خانواده‌ها را 
خو شخت و عاقفت بخیر گر داند. 
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عروسی بسر ار به 


م. ک.: عروسی پسر مرحوم اريه چطور؟ 

ح. ی.: عروسی دیگر» عروسی پسر مرحوم «مراد اریه, بود. عروسی مرحوم 
اسکندر. خدا بدر و بسر هر دو را رحمت کند. این‌ها خیلی زحمت کشیدند. آن 
عروسی در باغ بسیار بزرگ و مجللی بود. جشن دامادي مرحوم اسکندر بود که 
بسیار مرد شریفی بود؛ با کذشت و آراسته و مدب. در آن عروسی هم تصور 

۳ : جناب حاخامه په ظر شما این مروسیهای مجال و پر سر و صدا آبا 
بصلاح جماعت يهو دیان بود؟ ۱ 

ح. ی.: بعضی‌ها به این عروسی‌های پر سر و صدا عادت کرده بودند. چند هتل 
ی ۳۳ ۱۲ تشریفات بی حب 
که می‌رفتم اول با سپاس به درگاه خداوند و سپس برای سلامتی شاه و خاندان 
سلطنت و سلامتی جماعت ولی جه تشریفاتی! اتفاقاً آن روزها؛ تجار ایسرائل با 
تجار مسلمان خیلی نزدیک بودند. بعضی از افراد اجتماع ما با مسلمانان شرکت . 
تجاری داشتند و هیچ نوع تعصب مدهبی هم وجود نداشت. خیلی دوستانه و 
برادرانه» اما در ظاهر. در مجالس آقایان اریه و القانیان و موره هم همینطور بود. 
رئیس الوزرا هم بود» شاهزادکان دربار هم بودند. شب‌های فراموش نشدنی بود. 
ولی بنظر من به صلاح جماعت نبود. 

متأسفانه این تشریفات عالی بعضی از حسودان را عليه بهودیها تحریکت 
می‌کرد. همین اینجا در لس آنجلس هم همینطور است. چشم و هم چشمی بیداد 
می‌کند. خیلی از ناراحتی‌ها را برای بعضی از خانواده‌ها فراهم می‌کند. تشریفات و 
توقعات زیاد و نامعقول غلط و بی جاست که کاهی باعث ازدواجهای خارج از 
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مذهب برای جوانان میشود. انها که ثروت ندارند» جهریاید بکنند؟ می‌دانید ما 
چقدر به مدرسه احتیاج داریم؟ آ یا میصوا ندارد آنها که این همه افراط خرج بی جا 
می‌کنند در صدی چند از مخارج را هم به خیریه بدهند؟ پبه مدارس» به مردم 
محتاج؟ کاش مردم همت می‌کردند. سخنرانان در مجالس مردم راتبليغ و تشویق 
م یکر دند. لو حه افتخار می‌دادند به خانواده‌هایی که در مراسم شادی خودشان 
حداقل ده یا پنج درصد را به ساختن مدارس یا مخارج عام‌المنفعه و یا کمک به 
مردم محتاج اختصاص بدهند. اه ای ی بن 
راه خدمت کنم. ساختن مدرسه و توسعة فرهنگ بهودی بهترین راه حفظ بفا و 
دوام ملیت و آئین ما می‌باشد. امیدوارم جماعت به این خواهش و التماس اینجانب 
تو جه کنند. خدا همه را به راه خير هدایت کند. | کنون بسیار خرسندم که چند مدرسه 
عبری تأسیس شده و با اینکه در آنها برنامه عمومی آموزش مطابق مقررات انجام 
می‌گیرد درس عبری هم تا حد عالی تدریس می‌شود و حتی در مدرسۀ دختران 
بقدری از محصلین توجه میشود که بعد از فراغت از مدرسه خیلی از انها برای 
ادامه تحصبلات عالی به دانشگاه مبر وند. 


یک طلاق بر ماحرا 


م. ک.: جناب حاخام» آن عروسی‌ها که بالاخره بسیاری‌شان پر تشریفات 
بودند» ا وضع جدائی‌ها و 
طلاق‌ها بين جاسا سود یز بو د؟ 

ح. ی.: البته که عروسیهای پر تشریفات ضامن سعادت خانواده‌ها نمی‌باشد. 
باید بگویم آن وقت‌ها هم طلاق بود اما نه به حدی که امروز هست و طلاق‌ها به 
سادگی انجام نمی‌گرفت. همیشه جر و بحث و دعوا و تهدید همراه داشت. یکی از 
این ماجراها را که حتی تا حدی هم مربوط به سئوال قبلی شما در مورد روابط 
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روحانیون بهودی با هم میشود و بنده در این ماجرا به علت؛بحسادت و فشارهای 
همکارانم خیلی صدمه دیدم می‌خواهم بازگو کنم. این اماجرا مواضوع اختلاف 
یکت جوان بهودی با همسرش بود. جوانی بود که من اینجا اسخش را نمی خواهم 
بگویم. این جوان عیالی اختیار کرد از یک خانواده محترم. البته هر دز خانواده 
محترم بودند. خودم آنها را عقد کردم و ازدواج آنها در دفتر ثبت شد. داماد مرد 
خوبی بنظر می آمد. او هم | کنون هم حیات دارد. ایشان تاجر بودند. شایسته بو د. 
وضعیت شخصی و کارش و عایداتش همه خوب و قابل احترام بود. نمی‌دانم این 
زوج با داشتن یک بچه چرا اختلاف شدیدی پیدا کردند. بعضی‌ها شهادت 
می‌دادند که مرد خیلی مفرور است و گاهی بسیار عصبانی می‌شود. بنحوی که زنش 
را کتک می‌زده و یا شنیدم حتّی یک روز - گناهش گردن کسانی که می‌گفتند - زن 
را نیمه برهنه کرده و در زمستان سرد در محلی مانند زیرزمین زندانی کرده. البته ما 
نمی‌دانیم این قضیه حقیقت داشت یا نه؟ به هر حال زن هم با شیون و فریاد فرار 
می‌کند. خانواده پدری زن؛ کسانی نبودند که دخترشان بتواند با این ترتیب زندگی 
کند. ناچار آن زن شوهرش را ترک کرد و با ناراحتی خیلی زیادی به خانه پدرش 
رفت. شوه رکه با آن رفتارش» شاید یک ناراحتی روانی داشت هر چه اقدام کرد 
همسرش به خانه او برنگشت. البته خانم بچه‌اش را هم به خانه پدر برده بود. شوهر 
هر جه قدرت داشت» به کار برد که بتواند همسرش را با داشتن یک بحه به خانه 
برگرداند حریف نشد. یک وقت خبردار شدیم که این خانم با بچه‌اش - بدون 
داشتن اجازه شوهر ‏ از ایران خارج شده است. بايد توضیح بدهم که طبق قانون آن 
زمان در ایران» زن نمی‌توانست بدون موافقت و اجازه کتبی شوهرش به مسافرت 
پرود و از کشور خارج شود. گویا دوباره این قانون امروز در ایران اجرا می‌شود. به 
هر حال نمی‌دانم به چه ترتیبی این خانم با بچه از مملکت خارج شد و به آمریکا 
رفت. شوهر خیلی ناراحت شد و خیلی زحمت کشید. خیلی خرح کرد. حتی به 
پلیس بین‌المللی هم شکایت کرد که ه رکجا زن و فرزند او را دیدند دستگی رکنند و 
به ایران برگردانند ولی فایده نکرد. فکر می‌کنم با اسم مستعار به خارج سفر کرده 


۳ عروسی‌های پُرشکوه و طلاق‌های بر درد 


تک 

پدر خانم» به عنوان وکیل دخترش امد دفتر پنده درخواست طلاق کرد. البته 
شوهر یا وکیل شرعی و رسمی شوهر باید برای انجام طلاق اقدام کند. این امر را به 
بدر زو جه گف » طبق وظینه به شوهر هم درخوا.ت طلاق زرا خبر دادم اما 
شوهر تحت هیچ شرایطی حاضر به دادن طلاق نشد. اختلاف آن قدر طول کشید تا 
خبردار شدیم خانم در آمریکا طلاق دولتی گرفته و مجدداً شوهر هم کرده است. 
این جریان چند ماه طول کشید. آن خانم طلاق قانونی و دولتی گرفته بود ولی 
طلاق شرعی نگرفته بود و بدون طلاق شرعی ازدواح دوم هم کرده بود و از 
ازدواج بعدی بچه‌دار هم شده بود. پدر خانم تلاش می‌کرد که حتما طلاق شرعی 
اجرا شود. به او گفتیم: «آقا این خانم رفته است طلاق قانونی گرفته است. شوهر 
رده ابت ا شما دیگر خه اصراری دارید؟؛ ۰2 
شما باید طلاق بدهی و تمام مهریه و جهیزیه دخترم را باید از شوهرش بگیری». ای 
کاش اعضاء انجمن کلیمیان دیگر این موضوع را تعقیب نمیکردند. یعنی پدر این 
زن آن قدر رفت در انجمن از بنده شکایت کر د؛ تا اعضاء انجمن یک جلسه بزرگی 
ترتیب دادند و از همۀ حخامیم آن زمان دعوت کردند. خدا بیامرزد مرحوم حاخام 
یوسف اورشرگا را. این شخص البته نمی‌دانم» گاه گاهی از روی غرور بود؛ از روی 
لجاجت با بنده بود نمی‌دانم» درباره او چه بگویم؛ چون مرد صدیقی بود؛ مرد 
عالمی بود؛ مرد خوبی بود. ولی فتوا داد که: ربدون اجرای مراسم طلاق شرعی زن 
می‌تواند مهریه خود را از شوهر مطالبه کند و بگیرد., در صورتی که بنده می با دست 
اجرائیه صادر می‌کردم و صدور اجرائیه هم طبق دستور دین قبل از اجرای مراسم “ 
طلاق شرعی امکان نداشت. بالااخره شبی یک عده از اعضاء انجمن تمام حخامیم 
راء حتّی عده‌ای از بزرگان و ریش سفیدها را خارج از انجمن بعلاوه خود مرحوم 
حاخام یوسف اورشرگا برای یک جلسه عمومی دعوت کردند بعلاوه چند نفر 
افراد غیر ایسرائل که می‌گفتند با چوب و چماق برای تهدید بنده به جلسه آورده 
بودند که چه‌ها بر من گذشت و چگونه با تهدید و ارعاب در آن جلسه مرا مجبور به 
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امضاء صورتجلسه و صدور اجرائیه کردند. 

بايد بگویم شوه رکه زن و بچه خود را از دست دادهبود تقریباً حال جنون پیدا 
کرده بود؛ و زندگیش هم مختل شده بود. باری اقابان نظر دادند که بنده باید برای 
گرفتن مهریه و جهیزبه اجرائیه صادر کنم و این اجرائیه ,ابه اجرا بگذارم. ابتدا» هر 
کاری کردند. بنده زیر بار نرفتم. گفتم من حنین احرائیه‌ای صادر نمی کنم. داستان 
مربوط به خیلی سال‌های قبل میشود. در هر حال» بالاخره در آن شب کذایی بلایی 
سر ام آ وردنت که نکر و تن همق می کا اد از ین انشای لاف رحبر ند 
خلاصه زیر بار فشار و تهدید و ارعاب کاری کردند که من یک «باراف کو جک 
زیر صورتجلسه کردم. آ نشب باید جانم را از دست یک عده چماق‌دار غیر بهو دی 
خلاص میکردم. بهر جهت اجرائیه صادر شد و به شوهر ابلاغ گردید. اما خدا 
میداند از فردای آنروز شوهر بر سر من چه آورد و چه تصمیم‌های خطرنا کی برای 
اینجانب گرفت. بعد از آن هر روز شوهر» مزاحم من می‌شد. مادری داشت که کسی 
حریفش نميشد. چه مادری! اصلاً کار و زندگی را از من سلب کردند. حتی مرا 
نهد ید ره مرک کردند که جرا احراثبه صادر کرده‌ام؟ دیگر دک برای من باقی 
نگذاشتند. شوهر جند بار در صدد کشتن من برآمد. مادرش می آمد دفتر من جلو 
خیابان جامی بود. یک درگاهی بزرگ به خیابان داشت. هر روز دیوانه‌وار با صدای 
بلند فر باد میزد و به بنده ناسزا ا دم در که می‌ابستاد» عربده می‌کشید داد 
می‌زد» حرفهای ناپسند علیه بنده میگفت که مردم و همسایگان فکر م یکر دند چه 
شده است؟ آیا من چه ظلمی در حق این آدم کرده‌ام؟ دنیا را تمام کرد. خدا نصیب 
هیچ مردی نکند که چنین زنانی در منزلشان وارد شود. می آمد در دفتر من 
می‌نشست. من هم کار داشتم عروس بود» داماد بود» زن بود» مرد بود. خیال 
می‌کنید چه می‌کرد؟ چه عربده‌هایی می‌زد؛ چه نفرین‌هایی می‌کرد؛ چه بلاهایی بار 
می آورد. به او می‌گفتم خانم من یک نفرم پنجاه نفر بیشتر آن سند را امسضاء 
کرده‌اند» چرا فقط می آیی اینجا؟ می‌گفت: رنه فقط تو باید این کار را اصلاح کنی.؛ 
روزی شوهر؛ مست و دیوانه وارد دفترم شد. قصد حان مرا داشت. حشمایش 
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عون الود وود مشتهای کره کرده‌اش ر اة یمتا من فال سداد دندانهایشن را 
روی هم می‌فشرد و میگفت: رهمین الان...» خلایا چه بگویم؟ گفتم: رجه 
می‌خواهی دیوانه؟» گفت: را آن اجرائیه را لغو کن و ا کچ بهمان خدائی که 
می پرستی همین جا هلا کت می‌کنم.. 

جای آنهائی که آنشب مرا مجبور کرده بودند آن اجرائیه را صاد رکنم خالی 
بود. هیچکس نبود به دادم برسد جز خدای بالای سرم. دیدم حریفش نمیشوم 
بهیچوجه. برگی نوشتم و به دستش دادم. بعد در آن لحظات خطرناک شرحی 
نوشتم برای دادستانی و رونوشت آن را برای انجمن که «جون حان من در آن 
جلسه در خطر بود؛ اجبارا این اجرائیه را صادر کرده‌ام و بدینوسیله اعلام میدارم 
که این اجرائیه از درجه اعتبار ساقط است.» برای اداره ثبت هم نوشتم. طو ری شد 
که دیگر خود اعضاء انجمن هم فهمیدند که چه اشتباهی کرده‌اند. طوری شد که 
انجمن مدتی مأمور می‌فرستاد برای محافظت از جان اینجانب. خدا می‌داند که من 
راضی نبودم که هیچ کدام از مسببین این قضیه چوب بخورند. به خدا که راضی 
نبودم. نفرینشان هم نکردم. تا موقعی که می‌خواستم بیایم آمریکاء با وجود این که 
حکم اجرا نشد باز هم گرفتار بودم. 
م. ک.: در این مورد کمیته بت‌دین انجمن چه نقشی داشت؟ 
ح. ی.: خود آنهاء کمیته بت دین و تمام اعضاء انجمن بودند که مرا مجبور به 
"این کار کرده بودند و بعد رفتند کنار نشستند. اینجانب را گرفتار یک مخمصة 
خطرنا ک کردند و خدا می‌داند چه‌ها کشیدم. خدا همه را محیلا کند. پدر د ختر که 
اصرار به انجام اینکار داشت چند نفر از رسای جامعه را تحریک کرده بود که 
بایستی من حتماً اجرائیه صادر کنم که: «این زن که فرار کرده است» مهریه خود را 
از شوهرش بگیرد». 

م. ک.: جرا اعضاء انجمن کلیمیان و اعضاء بت دین می‌خواستند بر خحلاف 
دستور دين رفتار کنند؟ 

a‏ ی.: به علت فتوائی بود که حاخام یوسف اورشرگا ربناحق» و نمیدانم به چه 
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منظور صاد رکرده بود. گذشت. من همه را بخشیدم. چون آ ن‌ازمان من از همه بیشتر 
مراجعه کننده داشتم؛ نمی دانم آنها از روی حسودی؟ ان ړوی غرض؟ نمی‌دانم 
جرا همه با هم همدست شدند و انجمن هم می‌خواست یک خدامتی به پدر آن زن 
بکند. خیلی زج رکشیدم. 

م. ک. :امارد یکر هم پود که انجمن می‌خواست در کار بت دين 
کک 
یا کب از ار PNA‏ 
هم بو د. نو دند اشخاصی که می د بد ند ما نمی تو انیم بدون حضور طرف مقابل کار 
اين‌ها را فیصله بدهیم. خیلی نمونه‌ها داشتیم. 


سرقت دفتر ثبت ازدواج و طلاق 


ح. ی.: شخص دیگری بود به نام یوسف» با خواهر یکی از معلمین مدرسه 
اتحاد ازدواج کرد. زنی بسیار بی سر و صدا و سالمی بود. صاحب دو فرزند دختر 
شدند. یوسف به قدری وضعش خوب شد که دو فرزندش را برای تحصیل به 
انگلستان فرستاد. می‌توانم بگویم برای قدم | ین خانم یعنی عیال او» مرد از هیچ به 
همه چیز رسیده بود. در دور جنگ که بطری خالی خیلی کم بود یوسف 
بطری‌های خالی را جمع می‌کرد یا به قیمت کم آنها را می‌خرید. بعد بطریها را 
می‌شست و تمیز می‌کرد و آنها را به شرکت‌هایی که شيشه می خواستند با قیمت 
ير ی روحت 

all GG CES 
مفصل باز کرد. پولش که زیاد شد» متأسفانه زنش در نظرش زشت شد و تصمیم‎ 
گرفت او را طلاق بدهد و با یک دختر دیگر ازدواج نماید. این شخص ظاهراً خیلی‎ 
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نسبت به من اظهار محبت می‌کرد. او را نصیحت کردم که از این نکر و تصمیم 
منصرف شود. می‌گفتم: «معنی ندارد برای همتْلّت هوو بیافزری. تو اکنون زندگی 
خوبی داری. به خاطر حمایت و بردباری زنت است که دو مغازه در خیابان لاله‌زار 
داری و مبان مردم حیثیت بیدا کرده‌ای. از این افکار منصر بت ل ی. اما بو سف 
دست بردار نبود. روزی به او گفتم: «دیگر نزد من نیا,. اما او می‌گفت من به شما 
علاقه دارم. گفتم: را گر این کار را بکنی عقوبت پس می‌دهیم. اما اثری نداشت. 

یادم می آید روز هفت درگذشت مادر مرحوم ابراهیم موره بود. قرار بود مینحا 
و عرویت بروم منزل آقای موره. خدا بیامرزد مرحوم موره را؛ خیلی تشریفاتی 
بود. لیاقت هم داشت در دوره مرحوم حاج حبیب القانیان معاون انجمن هم شده 
بود. مردی دانشمند و فهمیده بود. به کارهای جماعت هم خوب می‌رسید. چند 
زبان می‌دانست و حتی در یک دوره می‌خواست نماینده مجلس بشود. باری» آن 
شب یوسف فهمید می خواهم منرل مر 9 موره. همینکه من از منزل بیر ژن 
رفتم» یوسف می‌رود در می‌زند و مراد پسرم در را باز می‌کند و چون او را 
می‌شناخته است. وی را به دفتر راه می‌دهد. بوسف از قول اینحانب به عیال بنده 
می‌گوید که گفته‌ام او در دفتر منتظر بماند تا بنده برگردم. مراد پسرم بچه بود« 
یوسف از او دفتر ثبت ازدواج و طلاق را می‌خواهد و مراد دفتر را نشانش می‌دهد. 
ما تس ہے ا که که ای ر تک وان آ نی رهق مراد رود ات 
بیاورد یوسف ظالم دفتر را برمیدارد و خانه را ترک میکند و با ماشین خود از آنجا 
دور میشود. مراد که برمی‌گردد و می‌بیند یوسف رفته است دفتر را قفل میکند و به 
اطاق برمی‌گردد. ۱ 

شب بعد از آن پسر مرحوم حاجی ملا داود شادی مراسم کتوبا داشت. هر چه 
گشتم دفاتر ثبت ازدواج و طلاق در محضر نبود. خدا بیامرزد مرحوم ملا داود 
شادی را. مرد بسیار فاضل و عالمی بود. داماد استاد من مرحوم ملا بحزقل 
ناموردی بود. چند سالی هم معلم مدرسه اتحاد بود. بهر حال هر چه محضرم را 
گشتّم دفاتر را پیدا نکردم. از همسرم پرسیدم دیشب وقتی من از خانه رفتم کسی 
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آمد اینجا؟ ایشان گفت نه. از بچه‌ها پرسیدم؛ مراد گفت بله, آقا پوسف آمد اینجا. 
مدتی هم منتظر شما نشست و بعد هم بدون خداحافظي رفت. فهّمیدم» کار این 
شخص است. چون می‌خواسته که همسرش را طلاق بدهد من قبول نکرده‌ام 
خواسته است به این و سبله مرا تحت فشار قرار بدهد. فردا به پوسف تلفن کردم و 
گفتم: رحرا دفاتر دولتی را دزدبده‌ای» ایشان تکذبب کرد که: «من جنین کاری 
کردم» 5 
گفتم: «می‌دانی دزد دفاتر دولتی جرم سنگینی است. جرا اسناد مردم را 
ربوده‌ای؟ من صد سال دیگر هم زن تو را طلاق نمی‌دهم». آن زمان مرحوم آقای 
اريه نماینده مجلس بود. خیلی هم نفوذ داشت و با تمام ادارات دولتی هم در تماس 
بود. ماجرا را برای ایشان گفتم و تذکر دادم که این موضوع برای جامعه ما خیلی 
بدنامی به دنبال دارد. مرحوم اربه؛ به پوسف تلفن کرد و یوسف باز هم موضوع را 
تکذیب نمود. تا بالاخره مرحوم اریه او را تهدید کرد که راگر دفاتر را فوری تحویل 
ندهی» خودت می‌دانی چه بر سرت می آورم». تا بالاخره یوسف از ترس پلیس و 
کلانتری قبول کرد که دفاتر را بیاورد به یک محلی خارج از شهر تحویل من بدهد. 
دفاتر را آورد و گفت: رباید زن مرا طلاق بدهی. 

گفتم: «یوسف آدم شوء طلاق دادن زن راه دارد. تشریفات دارد» بول زياد ترا 
مغرور کرده است. همسرت؛ زن خوبی است». 

گفت: رتا قول ندهی دفاتر را نمی‌دهم». بهر جهت دفاتر راگرفتم. پوسف باز هم 
برای طلاق همسرش مزاحم من شد تا اینکه او را تهدید کردم که به کلانتری 
شکایت خواهم کرد. نمی‌دانم چه گفت و از نزد من رفت. 

از همان روز پت از این مرد بر کشت: بر سف داز راد هاه رای دعر 
جدیدی که با او قول و قرار داشت برده بود. طلاء نقره» جواهرات و فرش. حتی 
خانه برای او خریده بود. نمی‌دانم برای یوسف چه ماجرایی پیش آمد که مجبور 
شد فوری به سفر برود. دو مغازه و اجناس آنهارابه دست شریکش داد. به 
مسافرت رفت که برگردد. شریک او هم در کمال نامردی؛ هر دو دهنه مغازه را 
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همراه با همه جنس‌ها فروخت. پولش را گرفت و بدون آنکه دیناری به یوسف 
بدهد از ایران گریخت. دختر دوم هم همه هدازا برای خوذربرداشت و چیزی را 
پس نداد. خلاصه کنم طوری شد که یوسف به گدایی افتاد:.دیگر نتوانست مخارج 
تحصیل دو فرزندش را در انگلستان تأمین کند. جماعت جند ماق یه بجه‌های او 
کمک کردند. ناجارآ؛ بچه‌ها را به عنوان بچه بی سرپرست به ایسرائل فرستادند. 
خودش هم رفت در ایسرائل شماش یک کنیسا شد. دیگر نمی‌دانم با همسرش چه 
کرد. پس از چند سال دیدم آن یوسف که زمانی لباس فاخری به تن داشت با ریشی 
بلند و لباسی کهنه و وضعی اسفبار آمد کنیسا که شاید بتواند که به عنوان صداقا 
چیزی بگیرد. 

در زمینة موضوع طلاق؛ خیلی از مشکلات و مسائل را مردم برای من باعث 
شدند. ولی هميشه سعی می‌کردم دیگر زیر بار تهدید و زور کاری را انجام ندهم. 
اینجا می‌خواهم به مردها بگویم: در خیلی از موارد دیده‌ام که خداوند به خاطر 
روزی و رفاه همسر و بچه‌های یک مرد به آن مرد هم روزی می‌دهد و اگر روزی 
زن و فرزندان از طرف مرد بریده شود» برکت خداوند هم از خانه و زندگی مرد 
می رود و مرد به بدبختی می‌افتد. کاش مردها این را می‌فهمیدند. خدا همه همسران 
را از خطا و غرور برحذر دارد و به همه خانواده‌ها؛ سعادت داشتن محبت واقعی و 
تفاهم را ارزانی دارد. وصیت و سفارش می‌کنم که ای پدرها؛ ای مادرهاء از خدا 
بترسید و برای بعضی مسائل که می‌شود گذشت کرد نگذارید طلاق بین شما و 
فرزندان جوان شما واقم شود. بنده به چشم خودم دیده‌ام که طلاق برای بعضی از 
خانواده‌ها جنان عو اقب ناخوشایندی داشته که نهابت ندارد. طلاق دردی خطر نا ک 


"- 
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زناشوئی پر دردسر 


ح. ی.: مورد دیگی ماحرای بسر خواهر آقای رمراد ازنه,,بود. متأسفانه هم 
شوهر و هم زن و هم پدرزن مايه بدبختی و خصومت بودند. هر چه کوشش بعمل 
آمد توافق حاصل نشد. زن بخانه پدر رفت و تقاضای طلاق کرد و شوهر تحت 
هیچ عنوان حاضر به دادن طلاق نشد. یک دختر بچه هم داشتند. آنها هم پا در 
یک کفش کرده بودند که باید بیایی طلاق بدهی. مرد هم راضی نمی شد. متأسفانه 
خیلی از این گونه مسایل اتفاق می‌افتاد. بدر دختر می آمد» داد و فریاد که طلاق 
دختر من را بنویس بده. می‌گفتم: برو نزد آقای اريه که خواهرزاده خود را راضی 
کند که بیاید دخترت را طلاق بدهد. من که نمی‌توانم بدون رضایت و حضور 
شوهر» دختر تو را طلاق بدهم. می‌گفت: رنه باید طلاق دخترم را بنویسی بمن 
بدهی., هر چه گفتم به دفتر طلاق دیگران مراجعه کند قبول نمیکرد. می‌گفت: 
,چون شما عقد کرده‌اید طلاقش هم با شماست. بالا خره پدر دختر رفت پشت در 
اطاق رئیس کل ثبت تهران رّست» نشست که: رفلانی دختر مرا بدون حضور شوهر 
طلاق نمی‌دهد., رئیس کل ثبت هم که مرا نمی‌شناخت احضارم کرد. رفتم 
حضورش. دیدم پدر دختر پشت در نشسته است. داد» فریاد» هوار» گریه زاری که 
بله چنین و چنان. خب. اتفاقاً موقعی که من رفتم آنجا؛ رئیس کل اطاق اصناف 
تهران هم که نامش مجتهدزاده و مردی عالم بود و هميشه با هم دربارة کتابهای 
مقدس و قوانین دو دین بحث میکردیم آنجا بود. با او آشنا شده بودم. مردی بود 
فوق‌العاده فاضل و عالم. چندین کتاب تاليف کرده بود. از هم وطنان آذربایجانی 
ما بود. برای خود اسم و رسم و مقامی عالی داشت. بعضی از افراد او را خیلی 
احترام میکردند و قبول داشتند. ۱ ۱ 

گاه گاهی با بنده راجع به عرفان ایسرائل بحث و صحبت می‌کرد» چون خودش 
مرد عارف حقیقی و فاضلی بود. طوری شد که این مرد واقعاً مرید من شده بود. 
اتفافاً خدا خواهی این مرد آن روز در کنار رئیس کل ثبت نشسته بود. بنده به رئیس 
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کل ثبت گفتم: راين مرد می‌خواهد برای دختزش طلاق کگیږد. بچه هم دارد. ولی 
شوهر حاضر نیست طلاق بدهد. به ایشان گفته‌ام: رانثیخا سه محضر و دفتر دیگر 
وجود دارد. به محضر دیگر رجوع کن. چرا یقه مرا چسبیده‌ای!» قبلاً گفتم که 
رة امات ا ا هة ا وس کت کر ها 
نمی‌شناسید (یعنی بنده را) شما با ایشان رابطه نداشته‌اید. ولی من سال‌هاست با ایشان 
مراوده عرفانی و فرهنگی دارم. من حاضرم با وجودی که ایشان مسلمان نیستند؛ 
پشت سرشان بایستم و نماز بخوانم., خدا خواهی بوده بدون این که من هیچ 
تقاضایی کنم این شخص آن قدر از اینجانب حمایت و سفارش کرد و اظهار محبت 
که تعجب کردم. با خود گفتم: مگر من برای این مرد چه کرده‌ام که | کنون این مرد 
مثل یک فرشته دارد بین من و مدير کل ثبت واسطه می‌شود. 

مدير کل ثبت رو به پدر دختر کرد و گفت: ام دور حو TTT‏ 
مراجعه کنید. اگر طلاق دخترت را می‌خواهی برو محضر دیگر» به این نشان که 
هنوز که هنوز است دخترش نه طلاق گرفته است» نه آنکه پس از طلاق با مرد 
دیگری ازدواح کرده است. بحه‌شان هم بزرگک شده است. شو هرش هم داده‌اند. 
نمی‌دانم آیا پدر دختر هم در مراسم ازدواج حضور داشته است بانه؟ یعنی 
سال‌هاست که این زن و مرد از هم جدا زندگی می‌کنند. یک روز پس از سال‌ها پدر 
دختر آمد اینجا. به او گفتم: را قای فلانی» برای خاطر زور پول و سرمایه و ثروتی 
که داشتی جرا مرا زجر دادی؟ جقدر مرا اذیت کردی؟ حقدز شکابت کردی؟» 
بعداً این پدر هم به دیار عدم شتافت. با همه زحمتی که برایم فراهم آورد آمرزش 
او را از خدا خواهانم. 

م. ک. : جتاب حاخام: انجا یک مستلا خیلی حساس پیش می آید و آن اینکه 
آیا تلاش آن پدر بخاطر رهائی دخترش از بدبختی نبوده است؟ بخاطر آنکه شاهد 
زجر و سیه روزی پاره جگرش نباشد؟ و نه بخاطر ثروت و سرمایه‌ای که داشته 
است. او بالااخره هم ناموفق ماند و دختر بیچاره هم سراسر زندگی‌اش را در 


بلاتکلیفی گذراند. 
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مک : جناب حاخام» تضور می‌کنم به جائی رسیده‌ايم که اگر اجازه بفرمائید 
دربارة سازمان‌ها و انجمن‌های یهودی ایران از شما پرسش کنم از کنگره 
صیونیست‌های ابران جه خاطره‌ای دارید؟ 

ح. ی.: یک اصطلاحی داریم به عبری به این معنی که هر کس نیّت خو 
داشته باشد و بخواهد آن را انجام دهد خداوند متعال به او کمک می‌کند که نت 
نیک او از فکر به عمل در بیاید. فکر» مقدمۀ عمل است. تا آدم خوب فکر نکند 
نمی‌تواند عملی را به خوبی انجام دهد. اگر انسان بدون تفگر عملی را انجام بدهد؛ 
ان کار ہی اساس و ہے منطق خواهد بود و بجائی نخواهد رسید. در ایجاد و اداره 
همه انجمن‌ها و کمیته‌های ما هميشه نیت خر اصل و منشاء خدمتگزاری به جامعه 
بوده است و به همین خاطر با وجود تمام مشکلات و سختی‌ها هر کدام از این 
۱ سازمان‌ها در حد خود خدماتی انجام داده‌اند. تا آنحاکه به باد دارم پس از تشکیل 
انجمن صیونیست اختلافاتی با انجمن کلیمیان تهران پیش آمد که هر دو بعد از 
گفتگوهائی به توافق رسیدند و این امر رسماً و کتباً اعلام شد. 

خوشحالم که بگویم در این باره بین نوشته‌هایم سندی پیدا کرده‌ام که تاریخ آن 
ششم ماه نیسان ۵۱۸۳ است که تا به امروز ۷۳ سال از آن تاریخ می‌گذرد. آن روز 
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کنگرة صیونیست ايران و انجمن مرکزی کلیمیان تهران»راعلانی منتشر کردند به 
شرح ریر: 


کگره صیونیست و وعد همرکزی 

اول: در نتیحه تبادل افکار که بین کنگر؛ صیونیست و وعد همرکزی 
برای رفع اختلافات موحود به عمل آمد» آقایان مفصله‌الاسامی زیر را 
برای عضو یت و تشکیل وعد همرکزی تعیین و مواد ذیل را تصویب 
نمو دنك. 


| - آقای میرزا موسی خان بن همروحام ملا مردخای کوهن شوحط به 


عنوال رئنیس 
۲- آقای میرزا شموئیل یوسف رخسار - نماینده مهاجرت و نایب 
رئیس 


۳- آقای میرزا سلیمان حثیم - منشی 

۴ - آقای ماشیح العازار حلیم - وقایع نگار 
۵ - آقای حاجی رحیم کهن -کنترلچی و امین مُهر 
۶ - اقای میرزا داود بخور - دفتردار 

۷ آقای حاج میرزا مئیر حلیمی - صندوقدار 
۸- آقای میرزا نتن إل لوی - مباشر 

٩‏ - آقای دکتر البو نهورای - عضو 

۰ - آقای میرزا داود مرادی - عضو 

۱ - آقای میرزا حبیب اه یودعیم - عضو 

۲ - آقای میرزا موسی سلیم - عضو 

۳ - آقای دکتر مرتضی خان معلم - عضو 
۴ اقای علیم همایون - عضو 
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۵ - آقای میرزا سلیمان ناقی - عضو 
۶ - آقای میرزا عزیزاه جواهری - عضو 
۷ - آقای میرزا فرجاله خان حکیم - عضو 
۸ - آقای شموئیل مئ - عضو 
۹ - آقای میرزا شموثیل لوی - عضو 
دوم عد همرکزی در مسئله وکالت مجلس به کلی بی طرف خواهد 
بود. 
سوم هر آینه یکی از اعضاء منتخبه فوق از عضویت وعد همرکزی 
استعفاء دهند شخحص دیگری که به جای او انتخاب می‌شود باید با 
توافق نظر وعد همرکزی باشد. ۱ 
چهارم. تمام مکاتیب و مراسلاتی که از طرف رید همرکزی نوشته 


می‌شود بایستی فقط به امضاء رئیس و منشی,» همراه مهر وعد همرکزی 
باشد و مرگاه فاقد یکی از امضاهای فوق يا بدون مهر باشد از درجه اعتبار 
پنجم: مواد چهارگانه فوق جزو پروگرام وعد همرکزی خواهد شد و 
هیچ اکثریتی نمی‌تواند آن را تغییر دهد. 
ششم: از صنیفین خواهش شود که مفاد ماده ۲ را به اجرا گذارد. 
ششم نیسان ۳ عبری 
امضاء کنگره صیونیست ایران» تهران 


دن ان موقع فقط یکی از آن افراد زنده هستند و ابشان آقای ماشیح العازار 
حثیم است که همان میرزا آقا رهبان می‌باشند. فکر می‌کنم ایشان در حدود ٩۴‏ 
سال دارند. آن روزهاء وقایع نگار آن انجمن بودند. خودم یک نسخه دفترچه‌ای 
را که مرحوم راو نعم به طور مفصل به خط عبری و به زبان فارسی نوشته بود در 
اختیار داشتم. امکان دارد فرزندان مرحوم راو نعیم که اینجا هستند» همان دفترچه 
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را داشته باشند. همه این‌ها را آن مرحوم نوشته است. آلا رحوم عضو کنگره 
"صیونیست بود. بنده در زمان تشکیل اژلین کک ضبیونیست در هیچ کدام از 
جلسات آن شرکت نداشتم. 

موقعی که در کاشان بودم در سیزده چهارده سالگی شروع به فعالیت 
همکاری در کارهای اجتماعی کر دم. علاوه بر این که در کارهای مذهبی وی کی و 
پدر بزرگوارم کمک می‌کردم» در کارهای انجمن کلیمیان کاشان هم همکاری 
داشتم. زیرا رئیس انجمن جزو اقربای نزدیک ما بود و هم این که من می‌توانستم 
در همان موقع «وقایع نگار, و دبیر انجمن باشم و اطلاعیه‌هایی را که آنها 
می‌خواستند شبات‌ها و یا در مواقع دیگر به اطلاع مردم برسانند» برای آنها قبلاً 
می‌نوشتم و روزهای شبات و یه 039 می‌کردند. انجمن صیونیست فعالیت 
فوق‌العاده‌ای در کاشان نداشت. فقط پول جزئی از مردم برای صندوق ( «قرن ا 
0 . همین‌ها را به یاد دارم بیشتر از این یادم نیست. شاید فرزندان مرحوم راو 
نعیم از خاطرات و دفترجه خاطرات بدرشان اطلاعی بیشتر داشته باشند. در کاشان 
فعالیت‌های سیاسی صیونیستی خیلی محدود بود. 


صندوق ملی 


م. ک.: صندوق ملی با چه هدفی و چطور به وجود آمد؟ 

حج.ی. : بنده در امور مالی اجتماع هیچ گونه دخالتی نداشتم و در مورد تشکیل 
صندوق ملی با اینجانب مشورت نشد. اصولاً در جلسات آن هیچ دلیل و لرومی 
برای دعوت از بنده وجو د نداشت. من فقط در کنیساها مردم را تشویق می‌کردم که 
با صندوق ملی همکاری کنند و اگر لازم بود مطلبی از طرف انجمن کلیمیان با 
صندوق ملی به اطلاع جماعت برسد به بنده مراجعه می‌کردند و در ضمن 
صحبت‌های خودم» آن چه را که لازم بود به اطلاع مردم می‌رساندم. ولی در 
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جلسات صندوق ملی شرکت نمی‌کردم چون احتیاجی به بتدره نداشتند. خودشان 
ماشاءالله خیلی بودند ولی اگر لازم بود سفارشی به مردام بکنيم که پُروند و شرکت 
کنند و کمک کنند؛ روزهای شبات این سفارش را انجام میدادم. بنابراین بنده هیچ 
اطلاعی از نحو تشکیل صندوق ملی با دلایل تشکیل آن ندارم. فقظااین قدر 
می‌دانم که آقای دکتر حشمت‌الله کرمانشاهچی از ابتدا برای تشکیل این صندوق 
خیلی جد و جهد داشت. موفق هم شدند. خوب هم کا رکردند. 

م. ک.: جناب حاخام. می خواستم از حضورتان به عنوان یک شخص ذ یصلاح 

و بی طرف در دسته‌بندی‌های داخلی جامعه بهودی ابران در قبل از انقلاب» 
استفاد ه نمایم و سئوال کنم با توجه به وحود انحمن کلیمیان تهران که علی‌القاعده 
می‌بایستی بصورت محور اساسی تمام امور اجتماعی جامعه کلیمیان تهران باشد 
پیشنهاد تأسیس صندوق ملی را حگونه تو جیه می‌نمائید ؟ 
۱ ح. ی.: تصوّر میکنم ایجاد صندوق ملی با این هدف انجام شد که از همه 
کسانی که ثروتی دارند» چه زياد و چه کم در آن عضویت داشته باشند و به 
صورت ماهیانه و یا سالانه مبلغی را به عنوان حق عضویت به صندوق ملی پپر داز ند. 
جون احتیاحات مالی اجتماعی ما خیلی زیاد بود و برای اینکه هر ساعت و هر دقیقه 
دسته‌ای از مردم و سازمان‌ها به همه افراد مراجعه نکنند و تمام هدایا در یک جا به 
عنوان صندوق ملی جمع آوری گردد و روزهای شبات روزهای کیپور» وقت 
مردم را در کنیسا در جهت جمع آوری اعانه نگیرند و هر نوع احتیاج مالی ضروری 
برای اجتماع ایجاد شود اینها بتوانند بپردازند لذا این صندوق تأ سیس شد. 

م. ک.: جناب حاخام. آ یا ممکن نبود این عمل را در همان چارچوب زیر نام 
انجمن کلیمیان انجام دهند؟ آيا به نظر شما افتتاح حساب جدید» با اختیارات هیثت 
مدیره جد‌ید» زیر نام «صندوق ملی» که در وافع نبضص مالی انجمن کلیمیان را در 
اختیار داشت آیا با محور بودن انجمن کلیمیان تطابق داشت؟ یا واقعاً اگر اساس 
فکری مؤسسان صندوق ملی رحق عضویت» و جمع آوری اعانه بود» آیا امکان 
نداشت از مردم بخواهند که عضو رانجمن کلیمیان تهران» بشوند و حق عضویت به 
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انجمن بیر دازند؟ 

ح. ی.: باز بگویم که بنده داخل کارهای"سیاسی و هالی اجتماع و دسته 
بندی‌های این گروه و آن گروه نبودم. شاید بعضی‌ها تنظراتی مخالف داشتند و 
می‌شو استند نظرات خودشان را که فکر م یکر دند به نفع جامعه هی‌پاشد به اجرا در 
آورند و قدمی به خير جامعه بردارند. بهر حال گمان نکنم کسی مخالفتی با ایجاد 
صندوق ملی داشت زیرا نیت خير داشتند و موفق هم شدند. 

م. ک.: جناب حاخام. من نمی‌خواهم بپرسم آ یا موافقت یا مخالفتی بوده 
است. من می‌خواهم سئوال کنم که ريشه و اساس فکر صندوق ملی بنظر شما آبا 
صحیح بود؟ هر شخص وقتی می‌خواهد صادقانه خدمت کند و امکانات خدمت 
هم را در اختیار دارد بی دلیل نباید دنبال فکر و راه دیگری برود. قدرتی بنام 
«انحمن کلیمیان تهران» وحود داشت و آقابان رسای صندوق ملی هم تعدادی از 
همان اعضای انجمن کلیمیان بودند. 

آقای دکتر کرمانشاهچی؛ رئیس صندوق ملی؛ در واقع نایب رئیس انجمن 
کلیمیان تهران بود و آقای دکتر سلیمان آقائی هم همینطور و بقیه آقایان هم به 
همین نحوء تنها کسی که عضو صندوق نبود؛ مرحوم یوسف کهن بود و يا مرحوم 
حاح حبیب القانیان بود که رئیس انجمن بود و به گفتة خود شما از همه افراد جامعه 
بیشتر کمک مالی و خدماتی میکرد. پس وقتی که حاج حبیب به عنوان رئیس 
انجمن» بیشترین هدیهٌ مالی را به جامعه میداد آیا ضرورتی داشت که تشکیلات 
دیگری را به راہ انداخت و انرژی‌ای را که بابد صرف قدرت بیشتر انجمن 
می‌گر دید متوجه یک کمیتۀ فرعی به عنوان صندوق ملی نمود؟ 

ح. ی.: نشنیده‌ام که بین انجمن کلیمیان یا صندوق ملی تناقض وجود داشته 
باشد. انجمن در امور مالی دخالتی نداشت و حاضر نبود مسائل مالی جامعه را تقبل 
کند. انجمن خیلی گرفتاری‌های دیگری داشت. بنابراین مسائل مالی جامعه را 
واگذار به صندوق ملی کرد. 

خوشبختانه تمام افرادی که دست اندر کار امور اجتماعی بوده‌اند همگی افراد 
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امین» صدیق و درستکاری بوده‌اند که هرگز حتّی,دیناری اپول جامعه را جا بجا 
نکرده‌اند و حتی از جیب خود» از ثروت خود و خانوادهة خود صرف کرده‌اند. 
اصطلاحی داریم در تورا: ,کی به امونا هم آوسیسم.. عموم متصدیان امور مالی با 
نهایت حفظ امانت ملّی انجام وظیفه م یکر دند. 

م. ک. : جناب حاخام. همینطو ر که در ابتدا عرض کردم مسئله رصداقت مالی» 
افراد مطلقاً وابداً مورد بحت نیست. موصوع بررسی رجناح بندیهای داخلی جامعه 
بهو دی» و بخصوص انجمن کلیمیان اسبق تهران می‌باشد که در اکثر موارد تاریخ 
بهود این دسته بندیها باعث اتلاف انرژی رهبران جامعه و مردم و ایجاد مشکلات 
دیگر میشود. همین امروز هم در لس آنجلس مواجه با این گروه‌بندیهای متفاوت 
ایرانیان بهودی و اتلاف وفت و انرژی و ثروت کل مردم در جناحهای گوناگون 
ی 

ح. ی.: آقای کوهن؛ در اینمورد بیشتر سئوال نکن. حرفی نمی‌زنم. فقط دعا 
می‌کنم همة آنها که سنگ جماعت را به سینه می‌زنند به خود بیایند و بدانند کار 
حماعتی شوخی نیست. خداوند همه ما را به راه خير هدایت فرماید. اطمینان دارم 
همه افرادی که از طرف جامعه برای اینگونه امور انتخاب میشوند و شده‌اند مورد 
اطمینان بوده و هستند. ٠‏ 

۱ ار ی 
و جواهرات و اشیاء دیگر بیاورند برای میشکان و منورا و «سیزبحوت» رأوجل 
مُوعِد» و این‌ها» همه هدیه‌ها و پرداختها و صورت حسابهای میشکان به امر مشه بن 
عمرام عالاو هشالم به وسیله پوی‌ها که مأموران مالی اجتماع بودند ثبت میشد. 
جزئیات این امر را میتوانید در باراشای بغوده بخوانید. آری اعضاء صندوق ملی 
همه‌شان با یک دنیا حفظ امانت و راستی و درستی وظیفه خودشان را انجام 


مبدادند. 


۱۴۶ سازمان‌ها؛ انجمن ها وکمیته‌های بهو دیان 


کمیتۀ بت‌د ین 


م. ک.: جناب حاخام» کميتة بت دين انجمن کلیمیان مک بو جود امد و 
نقش شما در این واحد قانرنکداری مذهبی جه بود۲ 

ح. ی۰ در انجمن»کمیتۀ ربت دین» و جود نداشت. آقای یو سف کهن هم عضو 
با رئیس کمیته بت دین نبود فقط سردفتران یهو دی امور شرعی را انجام می‌دادند. 
اعضای کمیته عبارت بودند از حاخام یوسف اورشرگا» حاخام اوریثل داویدی» 
اینجانب و گاهی هم حاخام یوسف حزانی که بسیار عالم و وارد بود. سژالات و 
اموری که راجع به مذهب و دین بود» چند نوع بود. یکی از آنها در مورد مسائل 
خانوادگی بود. نوع دیگری از مسائل فتاوی بود که بایستی به دادگستری داده شود 
و بیشتر مربوط به اجرای مسائل ارث می‌شد. کارهای دیگری هم بود. ازدواج و 
طلاق به عهدة خودمان بود و اگر مردم بر خلاف مقررات دین تقاضایی داشتند؛ ما 
استنکاف م یکردیم. مثلاً زنی می‌خواست بر خلاف مقررات از شوهرش طلاق 
بگیرد. ما حتی‌الامکان سعی می‌کردیم طبق مقررات خواسته او را بررسی کنیم. ال 
زوجین را نصیحت و دلالت می‌کردیم. دوستانی هم داشتیم که کمک می‌کردند و 
بسیاری از این همسران را هم خوشبختانه آشتی دادیم و سال‌ها با هم زندگی کردند. 
ولی بعضی که می‌خواستند حکم صادره فقط مطابق میل خودشان باشد به 
دادگستری می‌رفتند و شکایت می‌کردند که می‌خواهم طلاق بگیرم؛ شوهرم 
نمی آید در دفتر طلاق» طلاقم بدهد. اگر مسئله از جانب دادگستری به ما ارجاع 
می‌شد به شا کی پاسخ می دادیم که: ۱ 

رما قوة اجرائیه نداریم. بایستی رفتار همه توآم با احترام و محبت باشد. شوهرت 
باید شما را طلاق دهد. ما هم اگر کمکی از دستمان برآید واقعاً دریغی نداریم. 
یعنی اگر واقعاً درک کنیم که این اختلافی که بین شما وجود دارد» دیگر چاره‌ای 
جز طلاق ندارد خودمان سعی می‌کنيم شوهر را راضی کنیم که طلاق انجام گیرد.؛ 
الیّته این روش قبل از طرح و نظر مرحوم یوسف کهن بود. 


سازمان‌ها؛ انجمن ها و کمیته‌های بهو دیان ۱۷ 


مرحوم یوسف کهن مَردٍ خوبی بود ولی می‌خواست تمام کاررهای جامعه را زیر 
نظر داشته باشد. در کارهای انجمنی و صندوق ملی هم هټ خواست نفوذ کند. البته 
دیگران هم بودند که خدماتی انجام می‌دادند. همانطور که گفتم در مورد فتاو 
شرعی؛ بنده بودم» مرحو م ملا پوسف اورشرگا بود» حاخام اوریثل داویدی بود و 
افراد ذ یصلاحیت هم بودند. گاهی کارهای مردم بایستی به وسيلهة دادگستری انجام 
شود. به طور مثال یک عده‌ای نزد بنده می آمدند و با به طور خصوصی یک عده 
دیگری به حاخام یوسف و يا حاخام اورئیل مراجعه م یکردند و فتوا می‌گرفتند و 
دنبال کارشان می‌رفتند. در این صورت ما کاری به کار هم نداشتیم. این فتاوی با هم 
هیچ اختلاف نداشت. برای این که ما طبق نص صریح کتاب رشولحان عاروخ, فتوا 
می‌دادیم. ثلاً می‌گفتیم طبق کدام بند از کدام فصل شولحان عاروخ دستور این 
گونه است و باید این طور انجام شود. روزی مرحوم بوسف کهن گفت: «شماها 
بت‌دین تشکیل بدهید. هر سه نفر شما هم عضو بت‌دین باشید. فتاوی را شماها 
بتو یسید و من این فتاوی هکس اراثه می‌دهم». گفتيم: ر آقا شما که صاحب 
تح سرا ای و اس ی رر ات کا ای ظط راید 
گفتیم: رخیلی خوب آقا یوسف؛ ما می‌نویسیم و امضاء می‌کنيم و شما هم ه رکاری 
می‌خواهی بکن». آن وقت او عین این فتاوی را روی کاغذ انجمن می‌نوشت و 
خودش هم امضاء می‌کرد و می‌برد به دادگاه و پرونده را دنبال مبی‌کرد. خدا 
رحمت کند یوسف کهن را. اینجانب با موافقت دو نفر اعضای دیگر فتواها را 
می‌نوشتم و هر سه امضا می‌کردیم. بین اعضای بت دین صمیمیت کاملی وحود 
E E‏ یم. ا گر راه نمابند؛ خود را 
در مجلس در اینگونه امور نمی بسندیدیم این نمی‌بایست باعث اختلاف ما میشد. 

مرحوم یوسف برای این که کارها را زیر نظر داشته باشد می‌گفت: «ذادگستری 
می‌گوبد این فتواهای جدا کانه باید از یک منبع واحد صادر شود» و ما هم که در 
فتواهاء ولو آنکه همدیگر را نمی‌دیدیم اختلافی نداشتیم پذيرفتيم. ماکه 
نمی خوا ستیم با کسی دعوا کنيم. مرحوم یوسف می‌گفت: رنباید سه فتوا از سه 


۱۴۸ سازمان‌ها انحمن ها و کمیته‌های بهو دیان 


محضر صادر شود.. به هر حال ماجرا گذشته است. خدا رحمتش کند. باید بگویم از 
طرف اعضای دیگر انجمن و از جمله خدا بیامرزحاج حبیلل: هیچ گونه دخالت و 
فشاری نبود. از طرفی بعضی از مواردی بود که ما می‌خواستیم مطابق نص صریح 
دین رفتار کنیم. ولی بعض از مراجعین ما می خراستند فقط نظراشسخصی ایشان 
تأمین شود. ما به آنها می‌گفتيم اگر شما می‌خواهید از دستور و روش دین پیروی 
کنید» نظر ما این است و اگر می‌خواهید مطابق میل خودتان رفتار کنید که ما بر 
خلاف دستورات شرع انجام نمی‌دهیم. این گونه افراد می‌رفتند به انجمن و از ما 
شکایت می‌کردند. انجمن هم که از اصل قضیه اطلاع نداشت» گاه گاهی جلسه 
تشکیل می‌دادند و ما می‌رفتیم به اعضاء انجمن توضیح می‌دادیم که اصل ماجرا این 
موم ما ا اند نی ا 
کنید» ما نمی‌توانیم. مثالها فراوان بود. 

م. ک. ۱۳۳ فلت وت دا 

ح. ی.: حاخام «اوریئل» و اینجانب سهم بیشتری داشتیم. حاخام ر مرد 
فهمیده و عاقلی است» وارد هم هست. ولی تا موقعی که اینجانب تهران بودم 
حریهش نمی شدم که یکی از رفتاوی» را ایشان بنویسد» راجع به رن بود؛ راجع به 
بچه بود» دختر بود» پسر بود. نخست زاده بود» یا بعد از فوت پدرها ادعای ارث 
بود و یا مربوط به زن‌ها و شوهرها. همه هم یکسان بود. متفاوت نبود. اما حریف 
نمی‌شدم که حاخام اوریثل بنویسد. می‌گفت: رتو بنویس اژّل. امضاء هم بکن» بعد 
من امضاء م یکنم». 


بت دين و راویا لوز 


م. ک.: جناب حاخام ماموربت وراو بالوز» در ایران و نفش وی در بت دین 
جه بود؟ 


سازمان‌ها؛ انجمن‌ها و کمیته‌های بهودیان ۱۹ 





ح. ی.: آفرادی بودند که می خواستند طبق زور خو دشان همسران خود را طلاق 
بدهند اما صاحبان دفتر طلاق طبق میل شخصی آنها غمل نم یکردند. اغلب؛ 
خانم‌ها چنین تقاضائی داشتند و تعدادشان هم کم نبود. این افراد به عناوین مختلف 
نه انما خضو‌ضا سارماتهای اران شکابت ار سردو ان میک د ی ره 
راوهای ایسرائل مثل «هاراو ایصحاق نیسیم, ر شون لصیون گزارش داده بودند که 
مراسم طلاق در ایران بطور صحیح اجرا نمی‌شود. بنابراین «هاراو ایصحاق نیسیم, 
طی حکمی هاراو «یالوز, را مأمور تشکیل بت‌دین ايران می‌نماید و ایشان به تهران 
آمدند و بت دین تحت ریاست ایشان ا شد. اتفاقاً ا اختلافی بین 
یک زن و شوهر بهودی ارومیه‌ای وجود داشت. شوهر در ارو پا و زن در ايران بود. 
شوهر به شخصی ساکن ايران وکالت داده بود تا همسرش راطلاق بدهد. جناب راو 
بالوز دعوت کرد و کمیته ربت دین» شا حلسه داد. حاخام ریو سف سنند جی» 
که هم راو بود و هم «کاتب» بسیار خوبی» در جلسه شرکت داشت. طلاق نامه 
شرعی باید دوازده سطر باشد. بدون خط خوردگی و بدون غلط» مطابق دستور 
صریح شرع. طلاق نامه نوشته شد. راو بالوز خواند و خیلی تحسین کرد. حاخام 
اوریئل هم خواند و تأیید کرد. نوبت بنده رسید خواندم و متوجه شدم یکی از 
کلمات مهم طلاق نامه از قلم افتاده و فراموش شده است. تذکر دادم. همه گیج 
شدند. بیشتر از همه راو یالوز و حاخام اوریثل ناراحت شدند. گفتم پروید نسخه‌ای 
که باید طبق آن طلاق نوشته شود بیاورید. رفتند و آوردند. نشان دادم که در سطر 
بازده بک کلمه جا افتاده که البته فراموش شده بود نوشته شود. 

راو یالوز خیلی ناراحت شد. پس از پایان جلسه خداحافظی کرد و جند روز بعد 
به ایسرائل برگشت و به «راو نیسیم, توضیح داد که بت‌دین ایران احتیاح به شخص 
ss‏ فراع سیر ترس نار 


۱۵۰ سازمان‌ها؛ انجمن‌ها وکمیته‌های بهو دیان 


م. ک.: جناب حاخام» خواهش می‌کنم در مورد افزاد و نحوهٌ عمل کمیته 
مترفیات انجمن توضیح بفرمائید. آیا در راه انجام وظایفش آشکالاتی هم وجرد 
داشت ۲ 

ح. ی.: بنده از دورانی که به خاطر دارم حاج شعبان شمس سرپرست کميتة 
متوفیات بود. خدا بیامرزد مرحومان برادران بومطوب راء عبدالله و بعد عطاالله 
چقدر خدمت کردند. در همه این سالها مرحوم لقمان میکائیل هم در کنار آنها بود. 
در حدود سالهای ۱۳۵۰ بود با بیشتر. خدا حفظ کند آقای ریو سف هندی‌زاده, را 
که به همکاران کميتة متوفیات بیو ست. یو سف قسمتی از کارهای لقمان را به عهده 
گرفت و در همه سال‌های پر زحمت کار او برد مسئولیت و کار افراد این کمیته 
خیلی سخت و سنگین بود. جون همگی در مسئله مرگ و عزاداری عزیزان بعضی 
از خانواده‌ها در کر ودنك ست ور مخ بن لح ظات دوع زک 
خانواده. افراد دیگری هم در این کمیته خدمت می‌کر دند. خداوند به همه انها و 
بازماندگان آنها خیر و راغا عطا ف مایت آنها خیلی زحمت کشیدند. با صداقت و 
بی ادعا در خدمت جماعت بودند. در دورانی که مرحوم حاج شعبان شمس رئیس 
کمیته متوفیات انحمن کلیمیان بود» لقمان میکائیل زیر دست او بود. کارهای 
متوفیات جماعت را آنها انجام می‌دادند. 


کانون خیرخواه و بیمارستان دکتر سییر 
م. ک.: حنات حاخام در کتاب « کانون خیرخواه» که ره ف ام رسو فر 


فروزان» تهیه شده نکات مهمی در مورد خدمات شما به «کانون خیرخواه 
می خو انیم. در بیان خاطرات خود تا کنون به این کانون اشاره نکر ده‌اید. اگر احازه 


سازمان‌ها؛ انجمن‌ها و کمیته‌های بهو دبان ۱۵۱ 





بفرمائید» بحث امروز را به این مو ضوع اختصاص بدهیم. آیا شما دکتر سپیر را دیده 
بودید؟ 

ی.: خیر. اینجانب دکتر سپیر را هرگز ندیدم ولی وصفت این مرد کم نظیر و 
فدا کار را خیلی شنیده‌ام. خدااو را رحمت کند. او واقعاً فدای مردم ند. در همین 
کتایی که اشاره کردید گفته شده که دکتر روحالله سپیر نوه حکیم شلمو از بزرگان و 
حکما ی کاشان و پزشک و حکیم ناصرالدین شاه قاجار بود. روزی که می خواستند 
در محل «کنیسای ملا حنینا, بیمارستان را بسازند؛ تصمیم می‌گیرند که ساختمان 
کنیسا را خراب کنند و به جای آن بیمارستان بسازند. آن روز گروهی از پیران قوم 
مخالفت می‌کنند که نمی شو د کنیسا را خراب کرد و به جای آن؛ بیمارستان ساخت. 
اگر بخواهند کنیسای کهنه را خراب کنند باید مجدداً در همان محل کنیسای 
جد‌یدی بسازند. ۱ 

م. ک.: د رکتاب «کانون خیرخواه, آمده است که در جلسه‌ای با حضور شما و 
حاخام اوریثل تقاضا می‌شود که نظر خود را در این مورد اعلام کنید. گویا جنابعالی 
و حاخام اوریئل موافقت می‌فرمائید که قسمتی از کنیسای کهنه برای ساختمان 
مریضخانه و بقیه آن از زمین مجاور آن تهیه شود. ات مقرر می‌فرمائید نظر 
«ریشون لصیون» هم پرسیده شود و ریشون لصیون هم در تابد نظرات شما اعلام 
می‌کند: «برای احداث بیمارستان اشکال و ایرادی ندارد که ساختمان کنیسا را 
خراب کردم. آیا این مطالب مورذ تأیید شما است؟ 

ح.ی.: بنده از زمانی که مشغول خدمات اجتماعی شدم» هر روز ممکن ود 
حند واقعه رخ داده باشد که گاهی مهم باشد گاه عادی. من همه این وقایم رانه 
یادداشت کرده‌ام و نه بخاطر دارم. افرادی که متصدی خدمات مربوطه بودند 
بایستی جزئیات را یادداشت کرده باشند با بخاطر داشته باشند. من فقط خوب 
بخاطر دارم که کنیسای ملا حنینا مرکزیت بسیار خوبی داشت و هميشه مورد 
استقبال مردم محله قرار داشت. تمام ساختمان کنیسا را برای مریضخانه نگرفتند. 
قسمتی از آن گررفته شد و بقیة زمین مورد لازم خریداری گردید و مر یضخانه 


۱۵۲ ۱ سازمان‌ها؛ انجمن‌ها و کمیته‌های بهو دیان 


تکمیل شد. بیمارستان کانون خیرخواه که از ارّل بیمارستان نبود. در کنیسای ملا 
حنینا سه نیمکت گذاشته بودند. آنهایی که احتیانخ.به دارو و ادرمان داشتند اما 
امکان مالی نداشتند» به آنجا مراجعه می‌کردند و دکتر ھائ داوطلب آنها را مجاناً 
معالجه می‌کردند. ک مکم به تدریج مردم کمک کردند و محلی خریدند. 

خدا بیامرزد مرحوم حاج حبیب القانیان را» خانه‌ای در مجاورت بیمارستان بود 
که صاحبش آن را می‌خواست هشتاد هزار تومان بفروشد. چون صاحب خانه 
می‌فهمد که آن را برای بیمارستان می‌خواهند بخرند» سخت‌گیری می‌کند. می گو ید 
روص رت امک ددرت ندهم تا صد و هشتاد هزار تومان 
بالا می‌رود. کسی هم نبوده این پول را کمک کند تا بالاخره داود خان و حاج 
حبیب القانیان این پول را پرداخت می‌کنند. این حرف‌ها را مرحوم موسی یدید 
صیون که خودش شاهد قضیه بوده برای من تعریف کرده است. می‌گوید: ,رفتیم 
پهلوی حاج حبیب. صد و هشتاد هزار تومان چک نوشت و گفت: فوری بروید 
خانه را برای بیمارستان بخرید». این جا می‌خواهم تأ کید کنم مطلب فوق در رور 
سی‌ام درگذشت مرحوم حاجی حبیب القانیان توسط آقای دکتر حشمت‌اله 
کرمانشاهچی به نقل فول از مرحوم ریدید صیون, مورد تأیید قرارگرفت. داود خان 
برادر بزرکتر حاج حبیب بود و حاج حبیب در همه کارها با او مشورت می‌کرد. در 
دفترشان هم حاج حبیب این طرف می‌نشست. داود خان آن طرف. مردم که نزد 
آنها می‌رفتند تقاضا یا پیشنهادی داشتند» این دو برادر با هم مشورت می‌کردند. 
اصلاً این برادران پول برایشان معنی و ارزشی نداشت. تا جایی که من اطلاع دارم 
همه گنه خدمات را برای جماعت انجام می‌دادند. بدون سر و صدا و بدون 
خودخواهی. خدا آنها را غرق رحمت کند. 

سوفر فروزان برای بیمارستان خیلی رحمت کشید. دوستانش هم خیلی با او 
همکاری داشتند. مانند مرحوم موسی یدید صیون. با وجود اینکه خودش کاسب و 
با برادرانش شریک بود؛ یکی از اقوام من که با آن‌ها رفت و آمد داشت می‌گفت 
مرحوم موسی یدید صیون هر روز چند ساعت کار و کسب خودش رارها می‌کرد و 
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فقط دنبال کارهای بیمارستان بود. اوایل احداث بیمارستا خیلی زحمت داشت. 
تأمین مخارج احداث بیمارستان کار آسانی نبود. گاهین.اوقات تا بیش از هشت 
ساعت در روز صرف کارهای بیمارستان می‌شد. 

دو نفر دیگر هم بودند. حاجی یشوعا تهرانی و خا بعقوب کأشانی. البته 
دیگران هم بودند که برای احداث کار بیمارستان خیلی زحمت کشیدند. روان همه 
آن‌ها شاد باشد. خصوصاً این دو نفر بعنی حاجی بشوعا و خالو بعقوب تا قبل از 
تشکیل مریضخانه؛ مریض‌های بی بضاعت را به دکترهای خیّر معرفی میکردند و 
تمام نسخه‌های آن‌ها را از دواخانة میرزا رحیم که مردی بسیار خوب بود تهیه 
می‌کردند. میرزا رحیم با مأموران کلانتری محل رفیق بود و گاهی که یهودیهای 
محله کارشان به کلانتری و یا حتی بازداشت می‌کشيد فقط میرزا رحیم دواخانه‌دار 
بود که این گرفتاریها را رفع می‌کرد. خدا او را رحمت کند. ا گر قیمت داروها خیلی 
زیاد میشد خالو یعقوب قسمتی از آن را با زحمت از جماعت جمع آوری می‌کرد 
و به دواخانه می برداخت. حاجی بشوعا و خالو بعقوب به آدمهای بی بضاعت 
زمان خود خیلی خدمت کردند. خداوند آنها را بیامرزد. 

حاجی بشوعا اهل تهران و خالو بعقوب اهل کاشان بود. در کاشان موقعی که 
آقا یقوتیثل مدرسه را تأسیس کرد کلاس‌ها نیمکت نداشتند و مدرسه هم نیمکت 
می‌خواست. خالو بعقوب تعریف می‌کرد که: رشنیدم که یک نفر مسلمان 
می خواسته برای مسلمان‌ها مدرسه تأسیس کند بدون این که مدرسه را درست کند» 
اوّل نیمکت‌های زباد تهیه کرده بود که بلااستفاده مانده است. من هم رفتم همه 
نیمکت‌ها را خریدم. یکی یکی روی دوشم گذاشتم و به مدرسه آقایعوتیثل 
آوردم». خدا رحمتش کند. خالو یعقوب بعد به تهران رفت. این مرد و مرحو 
حاجی بشوعاء صبح تا شب دور محل ایسرائل‌ها می‌گشتند. هر مریضی را که پیدا 
می‌کردند به خرج خودشان می‌بردند دکتر به آن‌ها نسخه می‌دادند. مرحوم حاجی 
یشوعا و خالو یعقوب» این دو نفر انسان با خداء برایشان مسلمان و کلیمی فرقی 
نداشت. هر که مریض بود» به کمک او می‌رفتند. به تدریج مریضخانه ساخته شد و 
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سال خدمتگزاران جامعه مقداری به تحهیزات و گاهتمان بیع للستان اضافه کر دند. 
حتی در این اواخر» حوالی انقلاب» دکتر کامران بروخیم بادهمکاری افرادی مانند 
آقای مسعود هارونیان و خود شما که مهندس نوسازی بیدارستانبودید سیلی 
زحمت کشیدید. البته تا جایی که اطلاع دارم؛ هیثت مدیره قبلی کانون عوض شده 
بود و هیئت مديره جدید اقدام به نوسازی کرده بود. روزهای خوبی بود. خدا روان 
همه خدمتگزاران جامعه را که در میان ما نیستند قرین رحمت و آمرزش کند و به 
خادمان زنده صبر و طول عمر عطا فر ماید. 

م. ک.: با توجه به خروج تقریباً سریع بهودیان از محله و سکونت آنها در 
مناطق شمالی تهران به نظر شما علت توسعهة بیمارستان در ان منطقه که مسلم بود به 
زودی از جمعیت بهودی خالی می‌شو د جه بود؟ 

ح. ی.: لته حرف شما درست است. بهودیان محله در همان زمان هم شروع 
کرده بودند به رفتن به سایر نقاط تهران. امّا هنوز مرکزیت» با محله بود و جمعیت 
بهودی محله» هنوز بالسبه زیاد بود. این توسعه حتی پس از تغییر رژیم و تغییر 
اوضاع محله و کم شدن جمعیت بهودیها در آن منطقه به حال مامفید بود. 
بیمارستان دکتر سپیر پس از انقلاب یک مدافع برای یهودیان تهران شد. هنوز هم 
بعضی از مقامات بهودی با اینکه بیمارستان در اختیار مسلمانان است به آن کمک 
مالی می‌کنند. تا جائی که اطلاع دارم - وقتی تصمیم به توسعۀ بیمارستان کانون 
گرفتند - زمین دیگری در منطقۀ پل چوبی خریداری کردند که نمیدانم بر سر آن 
حه | مد. 

م. ک.: آیا در روزهائی که شهبانو فرح یا شاهدخت‌ها از بیمارستان دکتر سپیر 
بازدید می‌کردند شما هم حضور داشتید؟ 

ح. ی.: در جریان جزئیات امر بازدید شهبانو از بیمارستان در روز افتتاح بخش 
جراحی قرار ندارم. در خیلی مواقم نقش بنده فقط این بود که می آمدند می‌گفتند: 
فلان اتفاق افتاده است یا فلان کار قرار است بشود. تو بیا برویم. مثلاً رسس‌جد 
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تسلیت بگوم یا رافتتاح ساختمان است» تبریکث بگوم. با رفلانی میآید؛ خير مقدم 
بگوم. من هم تا آنجا که مقدورم بود همراهی و همکاری می‌کرذغ. در مورد کانون 
خیرخواه هم بخش جراحی درست شد. مسئولین امر می‌خواستند این کار را با 
تشریفات افتتاح کنند. شهبانو را دعوت کردند. اینجانب قابل نبو دم للع آنها به بنده 
مراجعه کردند و گفتند: رخیر مقدم را تو بایستی بگویی». من هم همانطور که عادت 
دیریته من بوده است برای امتثال فرمایشات همه بزرگان جامعه و خادمین مسلت 
آماده بودم. گفتم: وچشم,. شرکت کردم. خبر مقدم بسیار مفصلی توأم با دعا برای 
سلامتی شاهنشاه و همه خاندان سلطنتی گفتم. شهبانو هم خیلی خوشش آمد و در 
آن روز مبلغی هم به بیمارستان کمک کرد. در آن سالهاء خاندان سلطنتی در قدرت 
و رفاه کامل بودند. بحث خاصی هم پیش نیامد. لته مورد دیگری هم بود که 
سازمان بانوان بهود ایران از خواهر شاه دعوت کرده بود که باز هم من خير مقدم 
گفتم. در جای بسیار مجللی بود. خاطرم نیست در چه محلی بود. 

حالا می‌خواهم دستوری را که در دین بهود داریم یاد آوری کنم. در میشنا و 
تلمود دانشمندان یهودی و همچنین هارامبام و بسیاری از حخامیم ایسراثل آن را 
پات E‏ اه ها ۱۵ را کی | 
هر چیزی بین نیازمندان تقسیم کنید یا سهمیه‌ای برای بومیه مستحقین و نیازمندان 
اختصاص بدهید» اگر در محلی باشد که غیر یهودی هم وجود دارد» حتماً باید 
مطابق سهم بهودیان به آنها هم اعانت کنید., باید به هم انسانهای نیازمند بدون 
توجه به دین و مذهب و ملیّت یکسان کمک کرد. چون این نوع کارها ایجاد 
دوستی بین جامعه ما با سایر جوامع و ادیان بوجود می‌آورد. این دستور دين 
حضرت مشه ربنو عالاو هشالم است برای ایجاد وحدت و یگانگی و حفظ 
سلامتی و برای صلح بین مردم ایسرائل و مردم دیگر دنیا. 

آمریکن جوینت هم نه فقط برای ایسرائل‌ها که در محله بودند؛ بلکه برای همة 
هیوست و مد و ی 
انون یرواه کرد بایستی این را هم بگویم که خیلی از ثروتمندان مسلمان به 
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بیمارستان کانون مراجعه می‌کردند. برای اینکه مسلمانان خیلی به کار دکترهای 
بهو دی اعتقاد داشتند و دارند. از قد یم هم همینطو ر.بود. کار جکیم‌های بهودی 
مورد توجه همه مسلمانان ۳ مسلمان ایران یکی از:شریف‌ترین ملت‌های 
دا هستند. البته جند با که بعضی از غیر اي اني‌ها بر ابران مسلط یمتا سنانه ما: 
مورد حمله و خسارت‌های جانی و مالی قرار گرفتیم. در بین همه ملت‌ها» همه جور 
آدمی وجود دارد. امیدوارم خداوند بین همه مردم دنیا؛ همواره صلح و سلامتی و 
امنیت برقرار کند و ملت خوب ايران را هم چه مسلمان چه بهودی» چه زردشتی و 
چه مسیحی همه راء در پناه خودش محفوظ فرماید. 


۲ 
کنیساهای تهران 


م. ک.: حنات حاخام؛ روزهائی که خاطراتتان را دربارة کاشان می‌گفتید» 
بخشی ار آنا به کنیساها اختصاص داد بد. درباره کنیساهای تهران حه نکاتی را 
برای ضبط در تاریخ لازم میدانید؟ 


ح.ی.: هیچ نکته‌ای را مهم‌تر از ذ کر اسامی کنیساها و کسان ی که بانی خير بود ند 
و در تشکیل و ساختمان آنها زحمت کشیدند مهم‌تر نمیدانم. از کنیسای ابریشمی 
که قبل از انقلاب یکی از مهم ترین کنیساهای تهران بود شروع می‌کنیم. مرحوم 
میرزا آقاجان ابریشمی» فطرتا آدم بسیار خوبی بود. ایشان نظرش آن بود که از 
ثروت و مال خودش سهمی را به ساختن مدرسه و کنیسا اختصاص بدهد. زمین را 
خودش از پول خودش خریداری کرد و انجمنی هم در اینمورد تشکیل داد به نام 
انجمن فرهنگی صدق که خودش ریاست انجمن را داشت و یک عده‌ای از افراد 
خیلی خوب هم دعوت کرد. ایشان واقعاً مرد خیلی با بصیرت و عاقل و جدی بود. 
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مرحوم ابریشمی پسر عمه من بودند. ایشان از بجگی در نزد عموی خود؛ مرحوم 
رآقا یوسف آقامتتیا, که مرد بسیار با قدرت و یی بود؛ کار می‌کرد و بعد هم 
داماد عموی من شد و به کار خیر عادت کرده بود. فطرتاًانسان خیّری بود. باروخ 
هشم به ثروت خوبی رسید. ایشان رفت و زمین را خرید و خردشن هم افداه برای 
جمع آوری پول کرد. بقدری زحمت کشید که روزی به او گفتم: «میرزا آقاجان» 
اگر شما تمام پول خر جح کنیسا را از جیب می‌دادید فرقی نم یکرد برای زندگی شما و 
اینقدر هم زحمت نم یکشیدید.» خیلی زحمت کشید و بالاخره کنیسای آبرومندی 
بو جود آورد. جمعیت آن از همه کنیساها بیشتر بود. او می‌گفت: رجماعت هم باید 
رک نن 

موقعیت کنیسای ابریشمی خیلی خوب بود و عایدات خوبی هم داشت. خیلی 
همه مردم کمک می‌کردند. بخصوص اینکه» همیشه» هر موقع از ارتص ایسرائل 
کسی می | مد در کنیسا برای جمع آوری پول» گو ینده و مبلغ آ ن کمک ۳ 
برای اینکه مردم هیچکدام حتی خود میرزا آقاجان حاضر نبودند بلند شوند» یک 
کلمه به مردم بکو یبند که نماینده فلان موسسه آمده است از فلان جا برای فلان 
موضوع احتیاج به کمک مالی دارد. بنده بدون اینکه کوچکتری ملاحظه‌ای کنم از 
حضور نماینده و مأمور ساواک که آنجا نشسته بود و با خیلی از افرادی که 
نمی خو استند پول بد هند و کمک کنند؛ از حماعت با یک سخنرانی کوتاه تقاضا 
می‌کردم. جماعت هم بدون اعتراض قبول میکردند زیرا به خود اینجانب اطمینان 
و e‏ ۱ 

روزی مرحوم میرزا آقاجان ابریشمی به اینجانب گفت: «می ترسم یکد فعه 
خدای نخواسته به تو اعتراضی کنند از بس هر شبات برای موسسات متفرقه تقاضای 
کمک از جماعت میکنی». به ایشان گفتم: «امتحان کنید, باور کنید خودم هم 
تعجب می‌کنم. هیچگاه هیچکس اعتراضی نکرد. به ابریشمی گفتم: «سلاحظه 
فرمودید کسی اعتراضی نکرد, جواب داد: رواقعاً تعجب م ی‌کنم» میدانید چرا 
اینطور بود. برای اینکه خداگواه بو که هیچ منظوری به جز خدمت به خلق نداشتم 
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و هیچگاه دخالت در امور پولی مسائل مالی نکر دم. 

م.ک.: آیا هرگز از این طریق به صندوق انجمن کلیمیان هم کمک میشد یا 
فقط هدف انجمن صدق بود؟ 

ح. ی.: خیر. چون انددن کلیمیان برای تمام موسسات و مدارس از مردم 
جدا گانه کمک مالی می‌گرفتند. 

م. ک.: بنابراین کنیسای ابریشمی صرفاً فقط با نیت خیر و هشت میرزا آقاجان . 
ابریشمی ساخته شد و هیچ عامل و شخص دیگری در تبت و تصمیم اولیه شریک 
نبو د. 

حج. ی.: در اوایل کار برای خرید زمين و بنای آن کسی کمک نکرد البته فقط 
اعضای انجمن صدق با او همکاری کردند. آن انجمن را هم خود مرحوم ابریشمی 
تشکیل داده بود. از اعضای آن انجمن هم هیچکس به اندازه خود آقاجان زحمت 
نکشید. هر کس س رکار خودش بود. این مرد تمام فکرش متوجه تکمیل ساختمان 
کنیسا و مدرسه بود. میرفت این مغازه» آن تجارت خانه» پول جمع آوری میکرد تا 
کنیسا و مدرسه بطور آبرومندی ساخته بشود. بعد از مدتی دیگران هم کمک مالی 
می‌کر دند. 


کنیسای بوسف آباد 


م. ک.: دربارةٌ کنیساهای بو سف آباد» حکیم یا کنیسای دروازه دولت جه 
خاطره‌هائی دارید؟ 

ح.ی.: در مورد ساختن کنیسای یوسف آباد اینجانب هیچ دخالتی نداشتم. 
خدا بیامرزد مرحوم رابراهیم بوسیان» راء مرد بسیار شریفی بود. مرد عالم و عاقلی 
عده‌ای از علافمندان و مردم خير جامعه این کار را به سامان رسانید. نمی‌دانم جه 


۱۶۰ ۱ کنیساهای تهران 


کسانی همفکر و همکار وی بودند. لته انجمن مخصوصی هم برای این کار ترتیب 
داد. کنیسای بسیار آبرومندی ساخت. همین قندر میدانم کبه مرحوم یوسیان 
شخصیت ممتازی بود. چه از نظر معنوی چه از لحاظ مادی. بطوری که شنیده‌ام 
فرزندان آن مرحوم مق , آمریکا هستند و u‏ از ایشان مدیز کا ات 
امیدوارم رزخوت» پدران نیکوکار و روح پاک آنهاء از جامعه و فرزندان خود 
تما خمامت کد وشل نکر کاری آان ق رد 

موسس کنیسای حکیم مرحوم راسحق حکیم» بود. مرد بسیار خوب و خیّری 
بود. خیلی از مردم در ساختمان آن کمک کردند. فکر میکنم مرحوم مراد اریه هم 
در این مورد خیلی کمک کرد. مردم خیلی حرف مرحوم اسحق حکیم را قبول 
داشتند. شخصی وجیه‌المله بود. از همه می‌توانست کمک بگیرد. یک موقع» در 
ایام مو عد نیسان گوشت کم شد. چون گاهگاهی پول جمع آوری می‌شد و گاوی یا 
گوسفندی خریداری و شحیطا می‌شد و بین نیازمندان تقسیم می‌شد. پول کاو را 
مردم یا انجمن تأمین می‌کردند. فقرا نزد ایشان سهمیه‌ای داشتند. شنیدم مرحوم 
اسحق حکیم در منزل خودشان گاو شیرده خوبی داشتند که برای خانواده‌شان هر 
روز شیر تازه تولید می‌کرد. فراهم کردن گوشت برای فقرا مشکل بود. مرحوم 
حکیم دستور دادند آن گاو را شحیطا کردند و گوشتش را بین نیازمندان تقسیم کرد. 
هر چند عیال و بچه‌هایش با انجام این عمل ناراحت شدند ولی او این کار را کرد و 
خوشحال هم شد که در ایام موعد به داد نیازمندان رسیده بود. منظورم از بیان این 
خاطره» تأ کید این مطلب است که مرحوم حکیم شخص فوق‌العاده خیری بود. خدا 
او را بیامرزد. البته این افراد همگی مسلماً آ مرزیده هستند. 

حمعیت کنیسای دروازه دولت رباروخ هشم» زیاد بودند. خود حماعت اقدام 
کردند هم کنیسا و هم مدرسه تهیه کردند. اوایل مرحوم عبدالله ناسی که هم عالم و 
هم ناطق خوبی بود این کنیسا را اداره میکرد و بعد از مرحوم ناسی مدتی آقای 
حاخام اوریئل آنجا را اداره میکردند. 


کنیساهای تهرال ۱۶۱ 
کنیسای کورش 


م. ک.: در مورد کنیسای کورش چطور! این کنیسا با مدرسه‌ال معروفیت 
بسیار داشت و شما در ایجاد آن سهمی داشته‌اید. ابنطور دست؟ 

ح. ی.: همینطور است. یکی دیگر از کنیساهای مهم تهران» کنیسای کورش 
بو د. خانم‌ها در کنیسای کورش حای خاص و مشخصی نداشتند. مرحوم حاجی 
الیاهو اسماعیلیان عموی بنده که ابشان از افراد متمول کاشان بو دند» پیشتدم کار 
خير بودند. همانطور که قبلا گفتم در کاشان آب انباری داشتیم به نام آب انبار 
حکیم هارون که از پول آن مرحوم ساخته شده بود و ایسرائل‌مای کاشان از آن 
استفاده می‌کردند. بایستی جماعت پول اب آن را بدهند ولی پول آب راکه 
ایسرائل‌ها و مسلمانان آن اطراف استفاده می‌کر دند حاجی الیاهو اسمعیلیان سالهای 
متوالین پرداخت کرد و هر سال هم که خاکه ذغال برای زمستان لازم بود او به 
مستیدان کا ی کرد . 

روزی به ایشان گفتم: رعزازت هناشیم, یا محل قسمت زنان در کنیسای کورش 
زیاد وضع مناسبی ندارد. شما پولی بدهید» ما مقابل هخال در طبقهٌ دوم برای بانوان 
محل مخصوصی تهیه کنیم. آن روزها؛ مردم پول زیادی نمی‌دادند. تصور می‌کنم 
حدود هشت هزار تومان بله خوب به خاطرم مانده است» هشت هزار تو مان ابشان 
به انجمن کنیسا داد که قسمت زنان را در طبقة دم مقابل هخال کنیسا درست 
کردیم و امّا برای ساختمان اطاق‌هایی که در اینطرف کنیسا به عنوان مدرسه بایستی 
ساخته می‌شد» پول نداشتند. با اینکه بنده خودم بسیار گرفتار کاز جماعت بودم بقه 
بنده را گرفتند. شب و روز و وقت و بی وقت می‌رفتیم در خانه ثروتمندان» التماس 
می‌کردیم» آقا می‌خواهیم این طرف چند اطاق برای اطفال مدرسه بسازیم. مرحوم 
آقا الیاهو ستاره ده هزار تومان داد. برای اينکه در کنار کنیسا اطاقی درست کنیم به 
نام ایشان که مردم روزهای هفته صبح تفیلا بخوانند. بالاخره با کمک مالی 
حماعت یکت طرف مدرسه در سه طبقه جند کلاس ساخته شد. از هدبه بنجاه هزار 


۱۶۲ ا ۱ کنیساهای تهران 


تومانی م محبان» یک سالن بسیار بزرگ مم ساخته شد. تا آن روز هیجکس 
یکجا پنجاه هزار تومان هد به نداده بو د. خدا رحمتش کند. آن سالن را به نام او 
اھ تارف کدف لے از کک راسیا وهای رس کیان سانش ار مات 

اما باز هم برای اتمام کل ساختمان پول نداشتیم. آقای محبانارضیقی داشت. 
همسایه‌اش بود. تهرانی بود. اهل کنیسا نبود. ولی ایسرائل خیّری بود. خدا رحمتش 
کند. آقای محبان به او گفت: «ببین من پنجاه هزار تومان داده‌ام» برای کنیسا؛ اين‌ها 
می خواهند این مدرسه و کنیسا را درست کنند. مورد احتیاج جماعت هم هست. 
بایستی چهار پنج نفر کمک مالی کنند تا این کار به پایان برسد. او هم مبلغ پنجاه 
هزار تومان داد. متأسفانه نام او را به یاد ندارم. بقیه مبلغ مورد لزوم را هم جماعت 
به تدریج پرداخت کردند. بنده هم از ابتدا برای جمع آوری پول با انجمن کنیسا 
همراهی می‌کردم تا سرانجام مدرسهةّ بسیار خوبی با سه طرف ساختمان آبرومند 


۱ 
کنگره بهودیان ایران 


م تفا تب حاخام» وکنگ و بهو دیان ابران» حگونه و برای جه منظور 
تشکیل شد و نقش آن در اصلاح قانون ارث چه بود؟ در ضمن اگر اسامی مستولین 
کنگره را بیاد دارید؛ ذ کر بفرمائید. 

جک :کنگره‌ای که قبل از اصلاحات قانون ارث برگزار شد ,کنگر: ای 
فرهنگی بهو دیان ایران» بود که با همت و اقدام رو «موسی کرمانیان, که یکی از 
بهترین و موثرترین گردانندگان این کنگره؛ در تالار سینما پلازا بر پا گردید. با یک 
وضع بسیار عالی. ریاست کنگره با مرحوم مرتضی سنهی بود که مورد احترام همه 
بود. معاون کنگره هم آقای ابراهیم موره بود. آقایان موسی یدید صیون؛ مرحو م 
سلیمان حئیم» مرحوم جمشید کشفی» دکتر کر مانشاهحی» منوحهر امیدوار» خود 
موی E‏ و خانم کشفی از - یهت کت دان 
دران کی ان هردان تمام شهرستانهای ايران دعوت شده بودند 
و مدعوین در تمام روزهائی که کنگره تشکیل شد شرکت کردند. تمام وقایع و 
گفتگوها بطور روزانه نوشته میشد که به صورت کتاب قطوری در آمد. مباحث 
کک هة دربارة مسائل اجتماعی آن روز ایسرائل‌های اران بود در آن زمان سازمان 
بانوان بهود برای اصلاح قانون ارث خیلی فعالیت داشت. 


۱۶ کنگرة بهو دبان اپران 


مرحوم «موسی کرمانیان, یک شخصیّت بسیار برجسته‌ای بود و در بین بهودیان 
ارو پا هم افراد بسیاری او را می‌شناختند. او از تام ایسرائل‌هاي شهرستانها دعوت 
کرد تا نمایندگان خود را برای شرکت در اين کنگره کی کنند. همه نمابندگان 
ای و یل او کا: رو کر . راجع به نتجکلات مذهبی 
اجتماعی» فرهنگی» وضع کشروت» کنیساها» مدارس عبری شهرستانها EE‏ 
مهمتر راجع به اصلاح قانون ارث برای خانم‌ها خیلی بحث کردند. من قبلا یکت 
شرح خیلی کلی در مورد اصلاح قانون ارث نوشته بودم. وتو کر 
حز ئیات که البته تصو بب شد و همه امضاء کر دند. از ایسرائل‌های خارج کشور هم 
دعوت کرده بودند. رهاراو اسحاق نیسیم, هم جز مدعوین بو د. 

مطلبی بخاطرم رسید که باید بگویم. چون بنده سالها بود که بین همه طبقات 
جماعت مشغول بودم بعضی از بدبختی‌های خانواده‌ها را بیشتر دیده بودم که در 
کنگره برای آنها شرح دادم. وقتی بعضی از بدبختی‌ها را شرح ها کب 
مرحوم سلیمان حثیم دستمال گرفته بود و به شّت گریه میکرد. متکفت: ابا 
سزاوار است ماکه اینجا جمع د شدیم و این بدبختی‌ها را میشنویم سا کت بمانیم و در 
رفع آنها اقدام نکنیم؟!, بعضی از ظلم‌ها که از طرف شوهرهای بی رحم و بی 
انصاف واقع میشد امروز هم وجود دارد و این دردها را میگویند درد بی درمان. 
مگر اینکه دست غیبی پیدا شود بتواند این دردها را رفع نماید. به اميد فرا رسیدن 
آنروز. 


م. ک.: جناب حاخام. ممکنست در مورد نحو تغییر قانون ارث یهودیان در 
ایران و خاطراتی از سفر ریشون لصیون به تهران در این مورد» و اشخاصی که در 
این زمینه فعال بودند توضیحاتی بفرمائید؟ 


کنگرةٌ بهودپان ابران ۱۶۵ 





اح ی سال‌ها بود که بنده در محالس عمومی و کنیساها هميشه به بدرها 
سفارش می کر دم مخصوصاً به بدران متمول که دامادهای غير متمول داشتند و 
معمولاً هم دامادهای خوب و سازگاری بودند ولی متأسفانه تضاعتی نداشتند و 
حریف نمی‌شدم که رده یا پنجی, به دختران یا دامادهایشان کمک ما کنند یا به 
" نوعی دست دامادشان را بگیرند. بنده بعد از تصو بب کلیات کت وا 
ایران و تأیید ریشون لصیون؛ در ۲۳ مورد این وضع نامناسب را که می‌دیدم» 
موضوعات را نوشتم و گفتم: ربایستی این مشکل به نظر ریشون لصیون راو اعظم 
کشور ایسرائل برسد تا تأیید و تصویب کنند که حقوق زنها و دختران یهو دی ایرانی 
در مورد ارت حفظ شود.» ۱ 

بعداً وقتی که مرحوم یوسف کهن نماینده مجلس شد برای تصویب پيشنهادات 
توسط ریشون لصیون به ایسرائل سفر کرد. ایشان ۳۳ موردی را که اینجانب نوشته 
بودم برای هاراو عوبدیا یوسف که از اجله علمای دین در ایسرائل است رد ایشان 
فرمودند: «به طبقه زنان بایستی کمک کرد., هنوز هم کسانی که به درجة ریشون 
لصیون در ایسرائل رسیده‌اند» به مرتبه سواد و مقام و معلومات علمی هاراو عوبدیا 
و سف تست یشان اتن ۳۲۲رد افو تور کروی ۲۲ مررد آنا تا ید کرد 
که زن و دختر» چه در خانه شوهر باشند و چه نباشند» در زمان حیات پدر یا بعد از 
حیات پدر باید بتوانند از دارایی و ماترک پدر سهمی ببرند. چون قبل از 
اصلاحات. موفعی که دختر از خانه پدر جهاز می‌برد» پس از فوت پدر» دخترانی 
که جهاز به خانه شوهر برده بودند از دریافت سهم مال و ماترک پدر با شوهر 
محروم بودند و پسران دیناری به خواهران با مادران نمی‌دادند. هنوز که هنوز است 
با بودن این قانون باز هم بعضی از پدران نسبت به دختران خود تبعیض فائل 
می‌شوند. هاراو عوبدیا یوسف ۲۳ مورد را تصویب و امضاء کردند و صریحاً 
نوشتند که باید به نظر بنده کمترین و سایر سردفتران و انجمن برسد و همین طور 
اجرا کنند. مدارکش موجود است. در این مورد خدا بیامرز خانم شمسی حکمت 
خیلی تلاش و تقلا کرد. خداوند همه ما را عاقبت به خير کند و به پدران و پسران 


۱۶۶ کنگرۂ بھو دیان ابران 


هم انصاف عنایت فرماید تا مادران و خواهران خود را از حشق مسلم خویش 
محروم نکنند و رضایت آنها را فراهم آورند. 

م. ک.: با توجه به اهمیت اصلاح قانون ارث؛ توضیح, بفرمائید این فکر برای 
الین بار توسط حه شخصی در جامعه مطرح گردید؟ 

ح.ی.: اگر خودستایی نباشد بهتر است بگویم اوّلین کسی که اصلاح قانون ارث 
را در جامعه ما بیشنهاد کرد بندة کمترین بودم. برای اینکه به رأی‌العین می‌دیدم؛ 
این دخترانی که ماشاءالله؛ در خانواده پدر دارای همه نوع رفاه نسبی بوده‌اند» 
بعضی از آنها در خانواده‌ای وارد می‌شوند که واقعاً لازم بود به آنها کمک و 
ولی متأسفانه از طرف خانواده پدری که متمول هم بودند هیچ گونه کمک نمی‌شد. 
از این جهت؛ بنده چون طبع فضولی داشتم؛ و از کسی هم ملاحظه نمی‌کردم که هر 
چه را باید گفت میگفتم و گاهگاهی هم شعر یکی از عرفای ایران» بابا طاهر عریان 
را می خو اندم که می‌گوید: 

اگر دستم رسد بر چرخ گردون 

از او پرسم که این چون است و آن چون؟ 

یکی را داده‌ای صد گونه نعمت 

یکی را فرص جو آلوده در خون. 

به بدرآن می‌گفتم: رآقا حان! آبا انصاف است که شما در خانه‌ات دارای همه 
انوع نعمت باشید ولی دخترت که پاره‌ای از وجودت میباشد در خانۀ شوهرش» در 
عسرت و EO‏ زندگی کند. آیا خدا را خوش می آید؟ و پدر یک من 
جهاز به او داده‌ام و دیگر زندگی او» کار و ربطی به من ندارد.» هر وقت می ديدم به 
فلان زن در خانة شوهر سخت می‌گذرد و شوهر هم شوهر خوبی است ولی 
نتوانسته است پولدار و مرفه باشد و خرح ضروری را ندارد» لباس ندارد» منرل 
ندار ده به بدررن می‌گفتم: «محص رضای خدا با به دخترت کمک کن» اما حرف 
من فقط گاهی اثر کمی می‌کرد و بیشتر پدران در زمانی که در قید حیات بودند 
گوش نمی دادند و متأسفانه حتّی بعد از درگذشت پدران هم همین وضع شوت ار 


کنگرة بهودیان ایران ِ 


ثروت پدر» دختران هیچ بهره‌ای نمی‌گرفتند.. چون مختصر جهازی به خانه 
شوهرشان بر ده بودند و این انصاف نود. این عدالت ننود. ابن عتدالت دين تن 
عمرام, نبود. از این جهت به فکر افتادم باید قانون ارث اصلاح و تعدیل شود. حالا 
19 نه به سهم مساوی برای دختران و بسران» حداقل دو سهم پسر و یک سهم 
دختر و سهم همسر به قدر یک پسر. بهر حال پس از طی مراحل؛ پیشنهاد به 
صورت قانون درآمد و برای همه لازم‌الا جرا شد. امّا در این ماجرای تغبیر قانون 
ارث نمی‌دانم جرا اکثر آقایان از جمله ایسرائل‌های منطقهٌ خراسان متفق‌الرآأی 
مودند و در ادا نمی خواستند این قانون تصویب شود اما در برابر اعتراضص 
خانم‌های خود بالا خره تغییرات را بذیرفتند. بنده به همه مخالفان می‌گفتم: 
ردخترهایی را که شوهر داده‌اید؛ نمی‌توانید به بهانۀ هدیۀ مقداری جهیزیه آنها را از 
ارث محروم کنید. وقتی خدا این همه ثروت به شما داده است» وقت درگذشت 
شماء چرا نباید از این ثروت سهمی یا حقی» به دخترتان برسد؟, بالاخره یک شب 
نشستم. جزئیات طرح ۲ را که فکر کرده بودم که واقعاً لازم است به 
بانوان کمک شود نوشتم. بعد موقعی که مرحوم «یوسف کهن» دست اند ر کار شد« 
در این مورد فعالانه دخالت کرد. سازمان بانوان بهود ایران هم در این زمینه تار 
فعالیت می‌کرد تا بالاخره با آمدن یکی دو براخا از رریشون لصیون,ها این موضوع 
صورت جدی‌تری به خودش گرفت. اولین بار «هاراو اسحاق نیسیم, و بالاخره 
آخرین بار با آمدن هاراو رعو بد با بوسف, که یک مرد فوق‌العاده نه فقط از نظر 
عنوان «ریشون لصیون, بلکه واقعاً از نقطه نظر علمی» توانائی بیان اطلاع از 
فرهنگ بهودی و قدرت فهم و موقعیت جهانی تا امروز هم کمتر کسی را مانند 
ایشان داشته‌ایم اصلاحاتی را که ما درخواست کر ده بودیم تصوبب کردند» به 
صورت قانون در امد. الته بايد اضافه نمایم تمام این اقدامات بر اساس فانون 
رتقانوت هقهال» به معنای راصلاحات حماعت, که بطو ر خلاصه مو ضو عات مورد 
تأبید ااکثریت افراد جامعه است؛ انجام گردید. 


اصل اصلاحات. ال برای زن و همسر بود و بعد برای فرزندان دختر. بنده این 


۱۶۸ کنگرة بهو دیان ایران 
مطلب و حرف را اغلب در احتماعات و در کنیساها عنوان می کر دم. عامل مور 
دوم تصویب این قانون در رکنگرة بهودیان ایران»بود. و عامل سوم س 
مداوم مرحومه خانم شمسی حکمت بود که خیلی زحهت کشید و بالاخره 
همکاری و همراهی جماعت و ربانوت ایسرائل بود. فکر می‌کنم کال خیلی مهمی 
بود که جلوی ظلم به خانم‌ها را خیلی گرفت. خداوند به همۀ خادمین واقعی 
حماعت و فرزندان انها خیر و براخا عنایت فر ماید. 


۳ 
موْسسات ثر هنگی و مذهبی 


م.ک.: جناب حاخام» اگر موافق باشید امروز از شما تقاضا کنم که بحث 
سازمانهای فرهنگی بهودیان ایران را شروع بفرمائید. تشکیلات ما در آموزش زبان 
عبری و مسائل مذهبی و کیفیت کار مدارس ما چگونه بود؟ 
ح.ی.: در تمام ایران اوضاع مذهبی تقریباً یکنواخت بود. همه یکسان بودند. 
در سنت‌ها زیاد اختلاف نبود» جز آهنگهای قرائت تفیلا که هر شهری با آهنگ 
اجداد خوده تفیل می خوانند. در ابنجا - لس انجلس - مانند ایران نیست. به خاطر 
این که عده‌ای که در مدارس مذهبی بالتیمور تحصیل کرده‌اند عنوان «راو» بیدا 
کر ده‌اند. البته همه‌شان خوب هستند و تحصیلات عالیه مذدهی دارند. اما هر کدام 
برای خودشان یک کنیسایی تشکیل داده‌اند و نظراتی دارند. بعضی‌ها هم مثل 
ماراو داوید زرگری مدرسه‌ای دارد. امیدوارم که خدا حفظش کند. این مدارس 
بسیار خوب است و مردم بسیار استقبال کرده‌اند و می توانم بگویی محض رضای 
خدا؛ محض رضای دین مبین بن عمرام و برای این که ایسرائل‌ها بهتر مراعات 
مراسم مذهبی را بکنند؛ مردم همیشه کمک کنند. 
در تهران راب لوی هم یشیوا تشکیل داده بود. فوق‌العاده پشتکار داشت 
بطوریکه ر تمام ارو پا مدارس زیادی بو جود آورد. بهر حال» باید گفت J2‏ 


۱۷۰ موسسات فرهنگی و مذهبی 


ب 3 i‏ ج 1 ۰ »* ٣‏ بب نب ع ۰ 
صست از موسسات فرهنکی ابران» را لیانس, نقطة تحویل بزرکی و د. در سعصی 
شهر های مهم مدارس ایانس وحود داشت. در اصفهان در همدان اما م رکز همه 
مدارس الاس در تهران بو د. در مورد این مدارس» موقعین .که دربارة کاشان 
صحت می کردم از مدرسة آلیانس این شهر گفته‌ام. فک کنم دسر ستانهای 


اوتصر هتورا شکل دیگری داشت. 


م. ک.: لطفاً در مورد شرایط تشکیل انجمن فرهنگی «اوتصر هتورام و مدارس 
آن» خدمات مؤسسین و فعالیتهای گردانندگان آن توضیح بفرمائید. 

ح.ی. : مرد متدینی بود به نام « هاراو اسحای لوی» از ایسرائل های لهستان بود 
که در جنگ دوم جهانی از دست هیتلر ملعون فرار کرده بود. همسر او با بک 
پسرش در لهستان در اردوگاه نازیها اسیر باقی مانده بودند و خودش از حنگت 
آدمکشهای آلمانی گریخته بود. همسر و پسر او راء در بازداشتگاه‌های هیتلری 
شماره گذاری کرده بودند» فقط خودش توانسته بود فرار کند. راو لوی به ابران 
رسید. خیلی نگران زن و فرزندش بود. ولی خداوند معجزه کرد. هم زنش و هم 
پسرش نجات پیدا کردند. پسرش الان در قید حیات است و جندین بار به ايران سفر 
کرده است. خیلی شکل پدرش است. این مرد خدا قبل از اینکه زن و فرزندش 
نجات پیدا کنند» وقتی به ایران می‌رسد» روزی در تهران به کنیسایی می‌رود. 
می‌بیند» خانمی با عشق مخصوصی وارد کنیسا می‌شود ولی متاسفانه نمی‌تواند 
عبری و تفیلا بخواند. راو لوی خیلی ناراحت می‌شود و بالاخره می‌فهمد در بعضی 
از شهرهای ایران مدارسی برای تدریس عبری وجود ندارد و مخصوصاً خانم‌ها از 


این جهت مشکل بزرگی دارند. تصمیم به رفع این مشکل می‌گیرد. ایشان یک مرد 


موسسات فرهنگی و مذهبی ۱۷۱ 
عام فوق‌العاده با تدبیری بود. زمانی که ایشان در فکر ایجاد مدارس مسخصوص 
برای گسترش تعلیم زبان عبری و فرهنگ یهود بود اتفاقاً یکی از ایسرائل‌های 
سوریه» به نام آقای اسحاق شالوم که خیلی متمول و فرهنگت,دوست بود با او تماس 
گرفت و راو لوی از او تقاضای کمک مادی کرد. ایشان تقاضای اورا یذ برفت و از 
طرف همان بهودی سوری اقدام مفصل و گسترده بعمل آمد. نام اصلی راب لوی 
رهاراو اسحاق هَلوی» بود. عکس ایشان را هم دارم. برای شادی روح آن بزرگوار 
هشکاوا می خو انم. وی تشکیلات اوتصر هتورا را بنیاد نهاد. ,جوینت» آمریکا هم 
اوایل مقداری کمک کر د. ۱ 

در آن زمان ما خودمان بودجهٌ کافی نداشتيم. این موسسه تنها مدرسة مذهبی 
بهودی آن زمان بود. گر جه برنامةٌ درسی آن زیر نظر وزارت فرهنگ بود. ولی 
وزارت فرهنک ايران دیناری به ادارة آن کمک نمی‌کرد قوانین مذهبی در آن 
مدارس خیلی رعایت می‌شد. آمریکن جوینت به مدارس بهودی دیگر هم کمک 
می‌کرد. راو لوی یکت عده جوان بهودی را که استعداد داشتند؛ فرستاد ایسراثل؛ 
تحصیلاتشان را در زبان عبری و خصوصاً تورا تکمیل کردند. این جوانها بعد از 
بازگشت به ایران شروع به تدریس عبری در مدارس کردند. فعالیت راب لوی تنها 
در این مورد نبود. او راننده‌ای داشت به نام «علی, این آدم را بطوری تربیت کرده 
بود» که واقعاً فدایی او شده بود. شب» نیمه شب با سحر هر زمان که وراب لوی» 
تایه فرستا ای رود یمه تا شتا جح eS‏ 
دورافتاده با جان و دل او را همراهی می‌کرد. در یکی از دهات رراب لوی» دیده 
بود که یک مرد بهودی» زن مسلمان گرفته. چند بچه هم دارد و چند سال است به 
نام مسلمانی زندگی میکند. آنها را با چه سختی به تهران آورد. آن مرد چند پسر 
داشت که همه میلا نکر ده بودند. ما با چه وضعی آنها را میلا کردیم و بردیم در 
رمیقوه طهرا» «طویلا, مذهبی کردند. یک موهل دیگر هم به نام مرحوم «یعقوب 
زر» که مشهدی و مرد بسیار خوب و استادی بود بما کمک کرد. «راب لوی» و ما 
هر چه به آن زن مسلمان اصرار کردیم که با زنهای بهودی برود در «میقوه طهرا» 


۱۷ موسسات فرهنگی و مذهبی ‏ 


همراه با جند زن ایسرائل دیگر غسل و «طویلا, کند؛ قبول نکرد. می‌گفت: «من 
مسلمان هستم؛ زن شخص بهودی شده‌ام باشد» با یهودی زندگی می‌کنم باشد» ولی 
من مسلمان هستم». حریفش نشدیم. من خودم آنجا بودم: رراب لوی» آن زن و 
مرد را به همراه فر زندانشان» همه را فرستاد به 'اسرائل. او خبلی بد جخمیاعت خدمت 
کرد. کمکهای دوستان و طرفداران راو تصر هتورا, از خارج کشور برای تشکیلات 
ایران» برای درس عبری بجه‌ها و حقوق معلمین عبری ادامه نافتا بعك از انتبگه 
راب لوی فوت کرد مرحوم سلطان سلیمان کهن صدق که به نام عمویش رحاخام 
شلومو کهن صدق, معروف بود و یکی از افسران ارشد ارتش ایران در دوره 
رضاشاهی و از علمای اسرائیل تهران بود و فارسی» عبری» و فرانسه را به خوبی 
می‌دانست رئیس تشکیلات اوتصر هتورا شد. 

حون شیراز مدرسهة ایسرائلی نداشت» حاخام «یهوشوع نتن الی» را که از مردان 
بسیار با سواد هستند برای سر برستی مدرسه راو تصر هتو رای شبراز فرستادند. ابشان 
واقعاً ی بهودیان شی‌ از را از نظر فر هنف بهو دی احیا کر دند. حاخام تن‌الی 
خودش. یکی از استادان خوب و وارد در زبان عبری است و در فارسی و فرانسه و 
انگلیسی تبحر دارد. ایشان به عبری و فرانسه به خوبی صحبت می‌کند. تحصیلاتش 
در اسرائیل بوده است. می توانم ره جرأت بگویم که بهودبان شیراز به خاطر 
زحمات این مردٍ خوب در ارتقاء سطح معلومات بهودیان و حفظ سنن و رعایت 
تمام قوانین بهودیت همواره مدبون حاخام «یهوشوع نتن‌الی» هستند. وی در شیراز 
بای و مدتها معلم باوتصر هتورام بود. سالها ایسرائل‌های شیراز را به سوی تور 
بهو دیت و دینداری و سواد تشویق کرد و عادت داد. در لس آنجلس هم مدرسه‌ای 
به نام حاخام بهو شوع نتن‌الی اي شده است که کو دکان و نو حوانان بهودی در 
آن تحصیل می‌کنند. شنیدم در شیراز هم یکی از متمولین مدرسه‌ای هدیه کرده 
است. هنوز هم بهودیان شیراز خودشان را مدیون و مرهون این استاد بزرگوار و 
بایی 11 مدرسه می‌دانند. ۱ 

م. ک.: جناب حاخام؛ به نظر شماء آیا مؤسسة «اوتصر هتورا, یک مؤسسة 


مژسسات فرهنگی و مذهبی ۷ 





مستفل فرهنگی ایرانی؛ بدون وابستگی اداری به خارج از کشور ابران می‌باشد؟ 

ح. ی.: مقداری از هزینه‌های مؤسسة او تصر هتورا از,خارج کشور تأمین می‌شد 
ولی از نظر تشکیلات و سازمان در ایران کاملاً مستقل بود. «آلیانس» ایزرائلیت نیز 
مقداری مخارج مدارس بهودی ایران را می بر داخت. آن مرد بهردء. « خیر سوری 
هم کمک می‌کرد و مبلغی هم «آمریکن جوینت» پرداخت میکرد ولی به طور کلی 
تمام مدارس بهودیان ایران با بودحة عمومی بهودیان محلی اداره میشد. چه نام 
مدرسة آلیانس بود یا اتحاد؛ و یا هر نام دیگر» معلمین عبری مخصوصی که حقوق 
آنها از طرف اوتصر هتورا پرداخت میشد به آن مدرسه فرستاده می‌شدند و در 
آنجا عبری درس می‌دادند و اگر جایی هم بود که از مرکز شهر دور بود که حتی 
وزارت فرهنگ به ادارۀ آن خیلی اهمیت نمی‌داد؛ باز هم مورد توجه مقامات 
اوتصر هتورا بود. این معلمین که اکثراً هم جوان بودند ساعاتی معین به آن مدارس 
می‌رفتند و عبری درس می‌دادند و محصلین هم با عشق عبری می خو اندند. 

البته در آن موق و حتی سالهای قبل از تشکیل دولت ایسرائل» در ایران عده‌ای 
به نام «خالوتص, یا پیش آهنگان که از عشق به ایسرائل الهام می‌گرفتند» فعالیت 
داشتند. آنها نیز تشکیلاتی داشتند و معلمینی از ارتص ایسرائل به ايران می آ مدند. 
در تهران بنده خیلی از آنها را ملاقات کردم اشخاصی بودند فوق‌العاده متدین؛ 
بسیار خوب؛ و عده‌ای در سیاست هم دخالت داشتند. بسیاری از آنها تا چندی قبل 
نمره‌هایی را که از طرف هیتلر ریمح شمو, در اردوگاه‌های آدم سوزی روی 
دستشان زده بودند به همه نشان می‌دادند. جه حوانهایی» تحصیل کرده. زیسا و 
ك آدم با دیدن انها از غصه بیخود می‌شد. این معلمین «خالوتص, به ابران 
می آمدند و جوانان را از نظر تعلیمات عبری» مذهبی» نظامی» ورزشی» سرودهای 
عبری» ایسرائلی و بسیاری از نکات تاربخی بهودیت و ساير مسابلی که فکر 
م یکر دند مورد نیاز جوانان می باشد» تعلیم می داد ند. 

م. ک.: جناب حاخام. تصور عمومی بر اینست که مرکز اوتصر هتورا مانند 
آلیانس در خارج از ایرانست. حتی بعد از انقلاب اسلامی» آخرین مسئول او تصر 


۱۷۴ مؤسسات فرهنگی و مذهبی 


هتورا از خارج ایران به مدیریت مدارس اوتصر هتورا منصوب شد و این فکر را 
تقویت کرد که این سازمان یک تشکبلات بین‌الللن است. لی اینطور که شما 
می فرمائید او تصر هتورا فقط یک تشکیلات محدود برای اران است. آیا همینطور 
ات 

ح. ی.: من فقط در مورد ایران صحبت می‌کنم. کاری به مسائل خارج از ایران 
ندارم. بهر حال؛ تشکیلات «اوتصر هتورا» را در تهران و شهرستانها «راب لوی» 
خدا بیامرز بنیان گذاشت. اا همانطور که گفتم فقط قسمتی از بودجه‌اش از خارج 
ابران پرداخت مي‌شد. البته ممکن است این همه ودج سنگین را شخصاً آن مرد 
محترم و خير سوریه‌ای یعنی آقای اسحاق شالوم که خداوند روح او را قرین 
رحمت و آمرزش نماید و به بازماندگان او خیر و برکت عطا فرماید و رفقای آن 
مرحوم تأمین نمی‌کردند. شاید هم تشکیلاتی آن مرحوم داشت که من خبر ندارم. 
بودجۀ مدارس اوتصر هتورا بسیار سنگین بود. این مژسسه حدود سی مدرساة 
کوجک و بزرگ در ایران تأسیس کرد و به بسیاری از سازمانهای یهودی برای 
تحصیلات عبری کمک کرد. هر کجا بیش از ده نفر بهودی داشت برایشان مدرسه 
با مکتب خانه فراهم می‌کرد؛ یا معلم عبری می‌فرستاد. یکی دو تا از معلمین» گاهی 
از یک ماه تا شش ماه به مناطق بهودی نشین سفر می‌کردند. در بعضی شهرها 
معلمین عبری ساکن همیشگی شدند. نمیدانم مرحوم راو لوی از کجا این دهات را 
پیدا م یکر د» دهاتی را که حتی نامشان را ما نشنیده بودیم و کسی نمیدانست که او از 
کحا می‌فهمید در این دهات بهودی وحود دارد. می‌رفت آنها را به تهران می آورد. 
همه وسائل زندگی را در اختیارشان می‌گذاشت و بعد آنها را با بودجۀ دولت 
ایسرائل با جوینت روانه ابسرائل می‌کرد. 
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تدریس در مدارس 


م. ک.: آیا خود جنابعالی هم در مدارس ایسرائلی تدریس مینکردید؟ 

ح. ..: من بر حسب سفارش مرحوم «راب نوی» اوایل کار» هر صبح بعد از 
تفیلا به مدرسة کورش می‌رفتم و برای معلمینی که به ایسرائل رفته بودند و عبری 
درس می‌دادند تفسیر تورا و راشی را درس می‌دادم. بعد که ساعات درس شروع 
می شد» مدتی هم به بجه‌ها در کلاسهای متوسطه عبری درس می دادم. در اوابل 
وضع پرداخت حقوق آنقدر بد بود که موجودی صندوق برای معلمین اوتصر 
هتورا کفایت پرداخت حقوق معلمین را نمیکرد. یکبار تعدادی «تورا با راشی» به 
جای حقوق فرستادند که من «توراهای راشی‌دارم را بطور رایگان بین بچه‌ها تقسیم 
کردم. فقط بنده معلم عبری نبودم. دیگران همه معلم بودند. مثلاً حاخام اوریثل 
بود که در مدرسة دروازه دولت درس می‌داد. مدرسۀ خوبی بود. آقای ماشاءالله 
رحمانپور بود که تهرانی بود. در ایسرائل تحصیل کرده بود. جزو معلمین مدارس 
«راب لوی» بود. معلمین مطابق برنامةٌ مخصوصی درس میدادند و بر روی هم کار 
تدریس طوری بود که بچه‌ها به درس و مدرسه اشتیاق بیشتری پیدا میکردند. در 
واقع پیش از تدریس مرحله‌ای بود که شاید اسمش را بشود تربیت معلم گذاشت. در 
آلیانس؛ معلم را تربیت میکردند که حگونه به دانش آموزان درس بدهد تا 
دانش اموز درس را بهتر بفهمد و آنرا بیشتر قبول کند. ابنها معلمینی بودند که 
بچه‌ها وافعاً با اشتیاق و رغبت زیاد» ساعتها در کلاسشان میماندند و از دروس آنها 
استفاده میکر دند. ۱ 

بنده مدتی هم در مدرسة آلیانس تهران تدریس می‌کردم. هر روز در ساعات 
معین در کلاسهای هفتم تا یازدهم. یک کلاس هم در منزل داشتم که معلمینی که 
می خواستند بروند شهرستان یا در تهران معلم بشو ند» «راشی» به آنها درن می‌دادم. 
البته مرحوم رراو لوی» تأ کید داشت که معلمین بایستی «راشی» بدانند. گاهی در 
تهران» من با یک سبکی مخصوص ترجمة رهفطارا, می‌خواندم هر شبات» هر 
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موعد. «راو لوی» هم که بەر فارسی باد گرفته ود از سبک تبرجمه و 
لو ضیحات. بنده خوشفن می آمد. می‌کنت: رک استطور 26 که خودت ترحمه 
می‌کنی و توضیح می‌دهی همان طریق خواندن ترجمةةآهنگ و نحوة تفسیر و 
تو ضیح را به معلم‌های فر دا هم باد بدهی.» مدتی این کار را انجام میداد م. «سانطور 
که گفتم بعد از راو لوی مرحوم سلطان سلیمان خان معروف به «حاخام شلمو کهن ‏ 
صدق»» و یک نفر خارجی دیگر که عنوان «دکتر, داشت و مردی متذین و بسیار 
جدی بود مدير اوتصر هتورا شدند. بنده فوق‌العاده مرحوم ,راو لوی» را دوست 
داشتم. روابط فوق‌العاده دوستانه‌ای با هم داشتیم. او از حهات معنوی هميشه قابل 
استفاده و احترام بود. از نظر حفظ فرهنگ بهودیت» از نظر سواد تورا و تشویق 
رعایت مقررات مذهبی» خیلی به جامعۀ ایسرائل ایران خدمت کرد. | کنون اینجا 
یک عده‌ای در مدرسة «تورت حئیم» و با در سایر مدارس مذهبی تدریس و 
تحصیل می‌کنند که ریشة مذهبی اینها در تهران فرم گرفته است و پدران این بچه‌ها 
در تهران و ساير شهرستانها متولد شده‌اند. نظر به علاقه‌ای که این بدران در بیست با 
سی سال قبل به تورا داشتند به فرزندانشان ارت معنوی داده‌اند. خیلی‌ها سنل که 
واقعاً کاشر هستند. خیلی مقید هستند شبات را کاملاً رعابت می‌کنند. شبات سوار 
ماشین نمی‌شوند. دست به برق و تلفن نمی‌زنند و رعایت کلی از شنن مذهبی را 
می نمایند. 


اوتصر هتورا در برابر آلیانس 


م. ک.: جناب حاخام می‌گویند اوتصر هتورا بیشتر روی مذهب تأ کید م یکر د و 
آلیانس بیشتر روی علم تأ کید داشت. آیا شما با این نظر موافقید؟ 
ملاهای شهرستانها می‌گفتند» ما نمی‌گذاریم آلیانس بیاید اینجاء چون آلیانس ایمان 
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بحه‌های ما را در بهودیت تقویت نمی کند. اما بابد گفت آلیلفسی به بهودیان خیلی 
خدمت کرد. به جرت می‌توانم بگویم» آلیانس احباکفنده جو اناف بهودی ابران 
بود. اؤل کسانی که بای حوانان بهو دی ايران را به وزارتخانه‌ها و:ادارات دولتی باز 
کر دند» همان ایسرائل‌هایی بودند که در مدارس el‏ تحصیل کل 3 بودند. 
خدمات آلیانس تا کنون هم ادامه دارد. به قول اینشتین دین بدون علم لنگ است و 
علم بدون دین کور است. ما در ايران ملاهایی داشتیم که خیلی با سواد و خیلی 
متدین بودند. اشخاصی که می خواستند» شو حط يا موهل باشند لازم بود در حضور 
این حاخام‌ها درس بخوانند و امتحان بدهند و گواهی بگیرند. حخامیم آن روز اگر 
درس می‌دادند محض رضای خدا بود؛ داوطلبی بود. برای خاطر پول و مال دنا 
نبود. یکی از «موهل»‌های معروف تهران مرحو م «یعقوب زر» بود که E‏ 
و . در تهران چند نفر دیگر «موهل» و 3 9 

مک : آیا تصمیم گیری‌های اوتصر هتورا همه با راو لوی بود؟ مثلاً مدیران 
مدارس را شخصاً خود او منصوب می‌کرد؟ 

ح. > ی.: تا زمانی که مرحوم راو لوی زنده و در تهران بود» خودش طراح و 
تصمیم گیر نده 7 تمام کارها بود. مهمترین مشاورش سلطان سلیمان خان و بعد اعضای 
انجمن اوتصر هتورا بودند. از همکاری دیگران از جمله بنده هم استفاده میکرد. 
خداوند او را رحمت کند. راو لوی شخصاً بصیرت فوق‌العاده‌ای داشت. به عنوان 
جانشینش» شخصاً مرحوم سلطان سلیمان خان را انتخاب کرد که سالها از هر جهت 
همکاری میکرد و درس میداد. همینطور در انتخاب آقای حاخام ۳ 
شیراز بصیرت بخرح داد. 


۰ ۰ 5 م72 
رویدادی باور نا کردنی در زندگی راو لوی 


ح.ی.: مدتها «راو لوی» خبری از زن و بسرش که در زندان هیتلر کر فتار شده 
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بودند نداشت و کان می‌کرد خدای نا کرده این‌ها جزو تلف شدگان جنگ هستند 
ولی موقعی که ِ« پروشالیم سفر میکند همسر و پسرش کته بطور معجزه آمیزی 
خلاص شده بودند به او می‌پیوندند. البته در این باره نیز مطلبی شیه قصه بر سر 
زبانها افتاد که من حون صد در مس بد درستی سا نیم نمی خواهم e‏ 


ص 
⁄ 


بازگو کنم. این یکی از وقایع باور ناکردنی در زندگی بازماندگان کوره‌های آدم 
سوزیست. پسر مرحوم راو لوی قد و هیکل مردانه‌ای دارد؛ کپی دوم پدرش است؛ 
از حیث قیافة روحانی و ریش و چشم. اما از نظر علمی و مذهبی و قدرت اداری 
مانند پدر نمی‌شود. قيافة جالبی دارد. می‌گوید من هم برای خاطر مقام پدرم 
ریشیوایی» تشکیل دادم و از مردم «نداوا» می‌گیرد. او بخاطر مقام پدرش خیلی 
محبوبیت دارد. پدرش خیلی مورد احترام بود. مردم به او کمک مالی می‌کنند تا 
بتوانند ریشیوایی» را که به نام پدرش تأسیس کر ده است نگهداری کند. هم | کنون که 
اینها را دارم برای شما تعریف می‌کنم پسر راو لوی از ایسرائل به آمریکا آمده تا 
برای هزینه‌های یشیوایش کمک مالی بگیرد. در الین ملاقات ما با محمد رضاأشاه 
«راو لو ی» هم حضور داشت. سرانجام ایشان به ایسرائل رفت. زنش و پسرش مم 
رفته بودند به ایسرائل و هر سه آنجا با هم بودند. مدتی با هم زندگی کردند و 
بالا خره در پروشاليم راو لوی پس از چندی با نیک نامی مرحوم شد. خدا 
بیامرزدش و عاقبت همه را به خير گرداند. 


مدرسة کورش ۱ ۱ 


م. ک.: دربارة شروع کار مدرسة کورش و بانیان و مسئولین آن چه خاطره‌ای 
دارید؟ ایا شما در آنجا نیز تدریس میکردید؟ 

ح.ی.: موقعی که بنده در مدرسةٌ کورش شروع به تدریس کردم» رئیس مدرسه 
مسیو «اوهایون» فرانسوی بود. از اعضای انجمن کورش حاجی شموئل حی» (پدر 
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آقای لطف‌الّه حی)» حاجی مثیر حلیمی» فرزندان مرحوم دکیتر مسنن بزرگ و 
آقای اسحق برو خیم را به باد دارم. مرحوم ابراهیم عافار.هم عضو انحمن بود. 
مردی همدانی به نام مرحوم «نوراله مکابی, هم که خیلی صدیق بود در این انجمن 
عضو یت داشت. البته اين‌ها زمانی بودند که اینجانب در مدرسه کورش تدریس 
میکردم. مدرسه به خوبی اداره ميشد. اما اولین مدیری که در مدرسه کورش 
مدیریت کرد مرحوم اسحق مطلوب بود که تحصیلکر ده و دانشگاه دبده بود. آن 
مرحوم با زبانهای عبری» فرانسه و عربی به خوبی آشنائی داشت و یکی از 
خوشنام‌ترین مدیران مدرسه کورش بود که در سن پیری به رحمت حق ملحق شد. 
بروردگار جهان او را غرق رحمت بفرماید و فرزندانش را عاقبت به خیر گرداند. 


مدرسه نور» بنیادی در حال برزخ 


اسحق مطلوب که مردی بسیار صدیق بود اول مدیر مدرسة نور بود. آن مدرسه 
به مسیحی‌ها تعلق داشت. قبل از تأسیس مدرسة اتحاد» بجه‌های ایسرائل آنجا 
تحصیل می‌کردند. حتی مرحوم سلیمان حثیم هم آنجا تحصیل کرده بود و یکی از 
رژسای این‌ها مرحوم میرزا جالینوس حکیم بود که پدرش ایسرائل کاشر بود. 
خودش هم ادعای بهودی بودنش بیشتر از ما بود. اما بعد از مسافرت به لندن برای 
تحصیل بر اثر تبلیغات زیاد» مسیحی شد. خانه‌اش پشت کنیسای حئیم بود. این مرد 
نسبت به همه ایسرائل‌ها محبت داشت. او رئیس همه مسیونرهای مسیحی در ابران 
بود. خیلی هم متمول بود. پسر میرزا نوراله حکیم و از فامیل حکیم‌های گلپایگان 
یا خوانسار بود. اگر اینجانب کوچک‌ترین ناراحتی با کسالت داشتم» راننده خود را 
می‌فرستاد به خرج خودش مرا نزد بهترین دکترها می‌برد و دوا هم می‌خرید 
می‌آورد. وی خیلی عالِم بود. اگر هم می آمد کنیسا؛ هميشه نزد من می‌نشست. 
پدرش مردی صدیق و کاشر بود. وقتی پدر میرزا جالینوس فوت کرد در شبات آن 
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هفته به مناسبت فوت پدرش برای موساف و هشکاوا به منزل او رفتیم. جماعت ما 
در کنیسای کورش› طق سفارش بزرکان ککههاء به هم ومر حو م نورالله کوهن 
همدانی» رودهای شبات دنل از مو ساف» معمولا د سه حمعی می رفتیم منزل کسی 
که فوت کر ده واس موقي که وارد این حازد شدیم) دیدیم لک خان نت و محلل 
آ ان در میرزا حالینوس ایسرائثل خیلی کاشر بو د. مراسم در دو سالن E‏ 
برگزار شد. بک سالن برای ابسرائل‌ها بو د که براخای هااس ۳ هااداما گذاشته بو دند. 
ما داخل این اطاق شدیم و هشکاوا خواندیم. من پرسیدم: رآن اطاق مخصوص چه 
کا «برای غیر ایسرائل‌ها». تا این اندازه آن‌ها را رعایت ےک دی 


پاسخی کوبنده به مبلغان مذهبی ‏ 

روزی در دفتر نشسته بودم. میرزا جالینوس با هفت نفر از مسیونرهای مسیحی 
وارد شدند به خیال این که مرا تبلیغ مسیحیت کنند. یک نفر از آنها از ایسرائل بود. 
این واقعه مربوط به بعد از جنگ بین‌الملل دوّم بود. این مسیونرها ظاهرا از طرف 
دولت انگلیس برای مأموریت سیاسی به کشورهای دیگر می‌رفتند اما در عمل تبلیغ 
مذهبی می‌کردند. در راه عبورشان از اران میرزا جالینوس حکیم آنها را آورد دفتر 
بنده برای تبلیغ من (!). میرزا جالینوس مقدمه‌ای چید و بعد بین من و آنها مترجم 
شد. آنها شروع کردند به تبلیغ که یحیت در طول هزار و نهصد و چند سال 
حقدر به بشریت خدمت کر ده است و مسیح, همان ماشیح می‌باشد. 

به میرزا جالینوس گفتم: «از آنها پپرس آیا شما به نویشیم» کتاب انبیای ایسرائل 
اعتقاد داربد؟» 

گفتند: ربله» بله., 





EE ۹‏ می کو ثید مح ماشیح موعود اسا 
کفتنں: وله بله.) 
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گفتم: ریکی از ده‌ها علامت ظهور ماشیح؛ صلح بین‌المللی,است. اما از ظهور 
مسیح تا کنون میلیونها آدم کشته شده‌اند و جنگهای خائمانسوزی نیا را به آتش 
کشیده. یکی از علائم ظهور ماشیح در یشیعا فصل ۱۱ است کبه می‌فرمایند: 
«خداوند وقتی ماشیح را برای ما می‌فرستد» باید در دنیا امسّت کامل و صلح عمد می 
برقرار شود. ملت‌هایی که مانند شیر و گرگ هستند با ملت‌هایی که مانند بره و آهو 
هستند با صلح زندگی خواهند کرد. البته این‌ها اشاره است. اشاره به انسان‌ها و 
ERT‏ . شیر“ بزرگان دولتهای مقتدر حامعه هستند و بره‌ها» توده‌های مردم 
یگناه که با هم زندگی خواهند کرد., یعنی در صلح با هم زندگی خواهند کرد. اين 
ا ا ا ۳ قرنهاست دنا دارد به آتشس جنگ مي سورد 
هر از چند گاه چند کشور به جان هم می‌افتند که چه کنند؟ این کدام صلح و امنیت 
است؟ بعلاوه مسیحی‌ها قوانین شبات میلاء کشروت را زیر پا گذاشته‌اند. این 
چگونه اعتقادی به تورا است؟ تا این‌ها درست نشود آبا این ماشیح است که در 
کتاب انبیاء یا نویئیم وعده داده شده است؟ علاوه بر اینهاء ماشیح اوّل برای نجات 
ایسرائل ظهور می‌کند. ولی متأسفانه از ال مسیحیت تا کنون؛ همان مسیحیت 
میلیونها بهودی را از بین برده است. ایا مسیح نجات دهندة ایسرائل بود؟, آنها 
سرشان را پابین انداختند و دیگر هیچ نگفتند و رفتند. 


ارت و آمریکن جوینت 


۹ : جناب حاخام. لطفً راج به ارت: آمریکن جوینت یا سایرمسسات 
فرهنگی» مذهبی و امور خیریه مطالبی بفرمائید. 

ح. ی.: سازمان آرت موسسة بسیار مفید و خوبی بود. خاطرة شخصی خوب 
حدا کانه‌ای از رسای آرت و جوینت دارم موقعی که تعدادی از ایسرائل‌ها بعد از 
پایان گرفتن کشتارها و اتمام - جنگ دوم دوباره به آلمان برگشتند متوجه شدند که 


۱۸ موسسات فرهنگی و مذهبی 
آلمانی‌های نازی تمام کتابهای ایسرائلی راء کتابهای غثری را سفر توراها راء تمام 
تلمودها را که به دستشان رسیده بود همه را آتثن.زده‌اند. کتابهای بسیار نادر و 
کمیاب و با ارزش» همه را آ تش زده‌اند» همه را. جند میلیون عدد کتاب راو شش 
میلیون بهودی دنیا را از بین بردند. اما یھو .ان آاماد . + گر کشر لها د وباره شروع 
کردند به تجدید جاپ آنها. در یکی از همان شهرهایی که تلفات بیشتری داده 
ود توراه و لمرد را دو ارہ جات کر ولد می دز سا ای رسد از کت تلمو دی 
را دیده بودم که به همت آمریکن جوینت چاپ شده بود. یک صفحۀ آن عبری و 
صفحة مقابلش رچ آن به انگلیسی بود. فهمیدن بعضی از لغات و اصطلاحات 
در قسمتهای مخصوصی از تلمود مشکل است. خیلی از لغات» از سایر زبانهای دنم 
در نوشتن تلمود بکار رفته است. بویژه از لاتین» یونانی و حتی فارسی و جند زبان 
دیگر. من خیلی دلم میخواست یک دوره از این تلمود را در کتابخانهاع داشته 
باشم. به رئیس جوینت گفتم: ۳ من یک دوره تلمود را لازم دارم». آنها سری کامل 
تلمود را برایم فرستادند. روزی هم که میخواستند کتابها را تحویل دهند از بنده و 
خودشان عکس گرفتند. در ایسرائل گروهی هستند که یک مسل تلمودی را 
می گیرند» روزها و هفته‌ها و گاهی ماهها روی معنای آن بحث می‌کنند. عمر نوح 
لازم است برای این بحثها. با این وجو د کسانی هم هستند در ایسرائل که همۀ تلمود 
را از حفظ دارند. 

و امّا تشکیلات آمریکن جو ینت خصوصاً از نظر مادی به بهودیان ایران؛ 
چه تهران و چه شهرستانها بسبار خدمت کرد. بطور مثال» مبالغ زیادی از هزینه‌هایا, 
کانون خیرخواه را در ابتدا تا جند مدت آمربکن جوینت برداخت می‌کرد. 
همانطو رکه گفتم» من خیلی در جریان اقدامات آن‌ها نبودم. هر وقت رسای آنها 
به ایران می آمدند برای خير مقدم و تبریک ورود؛ بنده هم جزو اعضای جلسه 
ملاقات با آنها بودم. ولی دربارة امور مالی هیچگونه دخالتی نداشتم زیرا انجمن 
مخصوصی داشتند. هر کجا خبری بود؛ جلسه‌ای بود و لازم بود بنده کمترین هم 
حضور داشتم. 


مسسات فرهنگی و مذهبی AY‏ 

۹ 2 £ ع 2 

بله عر یزان من! بقای ایسراثل بستکی به همین کتابهای اساسی‌اش دارد. بعد از 

جنگ حهانی دوم تعدادی از ایسرائل‌ها بلافاصله بها لمان برکشلیای. نمیدانم آن‌ها 

جه فکر م یکر دند نمی‌دانم. اما بهر حال بعضی از آنها به خانه و زندگی از دست 

رفنه حو د برگشتند و اوّلين کاری که کردند راه‌اندازی یکت جا بخانه نود و اه لس 
کتابی را هم که جاپ کردند» همین کتاب تلمود بود. 


ارتشیان یهودی در ایام مقدس مذهبی 


م. ک.: حالا که صحبت از آموزش مسائل مذهبی به جوانانست. لطفاً بفرمائید 
وضع جوانان بهودی که به نظام میرفتند چه بود؟ آنها حتی با مسئلۀ کاشر و غير 
کاشر روبرو بودند. ۱ 

ح.ی.: از دورة رضاشاه فقید که دیگر شاید مانند او بیدا نشود» از همان زمان 
تصویب قانون نظام وظیفه. جوانان کلیمی هم عیناً مانند سایر جوانان ایرانی به 
خدمت احضار می‌شدند. هیچ فرق و تفاوت و تبعیضی هم در مورد آنان و سایرین 
وجود نداشت. خیلی‌ها بو دند که غذای غير کاشر نمی خوردند. کسانی از آنها که با 
خانواده‌شان در تهران بودند هر طور بود این مشکل را حل میکردند اما بعضی که 
هیچ وسیله‌ای نداشتند اجباراً چاره‌ای نداشتند جز اطاعت. باید بگویم بعضی‌ها با 
توسل به تشبثات مختلف و هر یک به نوعی؛ معافی می‌گرفتند. من از جزئیات امر 
اطلاعی ندارم. بعضی به عنوان تنها فرزند پسر؛ بعضی با تغییر سال تولد» بعضی‌ها به 
علت کسالت و تجدید نظر در سن؛ معافی می‌گرفتند. آنها هم که غذای کاشر 
می‌خواستند؛ بهر حال به نحوی تهیه می‌کردند. من خودم برای برادرم یعقوب تا 
زمانی که در تهران بود هميشه به وسیلهٌ بعضی از اقوام غذای کاشر تهیه می‌کردم. 
ولی بهر حال جوانان بهودی مجبور بودند پروند دورة سربازی را به پایان بررسانند. 
در زمان رضاشاه موضوع مرخصی ارتشی‌ها در اعیاد مذهبی خیلی سخت بود ولی 


۱۸۴ موسسات فرهنگی و مذهبی 
در زمان محمد رضاشاه بتدریج آسان شد. پهتر شد. همه گونه حال یهودیان را 
رعایت م کر دند. ارتشی‌های بهو دی در اعباد و ایام متسر که مد‌همی‌شان تعطیل 


بو دید و به سربا زخانه نمی ر فتند. 


۳ 


شهر های بهودی نشین ابران 


م. ک.: تا امروز مطالبی را دربارة بهودیان تهران و کاشان بیان فرموده‌اید. 
تقاضا می‌کنم راجع به وضع اجتماعی بهودیان در سایر شهرستانهاه نحوة برکزاری 
مراسم مذهبی آنها بخصوص شبات تفیلا؛ کشروت و شحیطا؛ وضع اما کن متب رکه 
بهودیان سنتهای ازدواج و ختنه و موعدیم» یا نحوۀ برگزاری مراسم فوت و یا 
خاطرات خود از سفر به شهرهای بهودی نشین ابران مطالبی ذ کر بفرمائید. 

ح.ی.: بهودیان شهرستانها به طور کلی از نظر کنیساهاه شحیطا: کشروت و 
برگزاری شبات‌ها و موعدیم و یا سایر مسائل مذهبی وضع نسبتاً خوبی داشتند. 
ملاهای خیلی خوب در شهرها بودند. در دور دودمان پهلوی بهودیان ايران با 
مشکل خاضی روبرو نبودند. اکثرآً از نظر گوشت کاشر» کسب. کار و زندگی در 
رفاه بودند. در هیچ یک از دوره‌های ۰ ۳۷ ساله که بهو دبان در ابران ساکن 
بو دند» مانند دورة پهلوی مخصوصاً دورة محمد رضاشاه برای بهودیان رفاه و 
آزادی وحود ات خدا محمد رضاشاه را بیامر زد. شاه خوت و انسان والا ی 
بود. رضاشاه خیلی قدرت داشت. باور کنید از قدرتش همه می ترسیدند. هر کس که 
بر خلاف میلش رفتار می‌کرد جانش در خطر بود. رجال مملکتی که دیکر هیچ از 
عزرائیل نمی ترسیدند امّا از رضاشاه می‌ترسیدند. او یک آدمی بود با قدرت 


۱۸۶ شهرهای بهودی نشین ایران 


خداداده. البْته تحصیلات کلاسیک نداشت. اما خیلی با هوش و با قدرت بود. هر 
جند بسیاری از متعصبین از اقدامات او راضی ننودند. 

بنده در طول اقامت در ایران حند دفعه به شهر ستانهای بهو دی مسافرت کرده‌ام. 
با رهبران مذهبی و اعضاء انجمن‌های شهرها ملاقات نموده‌ام و پا‌مردم هم در 
کنیسا در مراسم تفیلا شرکت کرده‌ام. مردم مراسم و مسائل مذهبی را تا آنجا که 
می توانستند به خوبی رعایت می‌کردند. البته در حد امکانات و مقدورات خودشان» 
بر خلاف آنچه امروز در لس آنجلس می‌شنوم که متأسفانه روز به روز فاصله بین 
دستجات مردم با دستورات دین بن عمرام و آئین بهود بیشتر میشود و خصوصا 
ازدواجهای خارج از مذهب با غیر بهودیها رو به خطر جدی میرود. در ایران پیش 
از انقلاب همه اوضاع تقریباً خوب و مرتب و آبرومند بود. البته با استقلال کشور 
ایسرائل» عده‌ای به آنجا رفتند. اما این مهاجرتها؛ شهرهای بهودی نشین قبلی را از 
بهودیان خالی نکرد. مگر یکی از شهرهای کردستن به تام سق که نقط یک دارو 
فروش آنجا مانده بود. بهودیان سقز به تدریج وارد تهران شدند و در بهشتیه قدیم 
در محل وسیع و مناسبی که تهیه شده بود مدتی ماندند. به تدریج هواپیمای 
ایسرائلی همه را به رایگان به ایسرائل بردند و عاقبت همه به خیر گذشت و دارای 
کار و کسب و خانه خصوصی شدند و بعضی از جوانان انها به مقام‌های عالی 
رسیدند. در سال ۱۹۸ که بنده به ایسرائل مشرف شدم خوشبختانه از نزدیک 
آبادانی فوق‌العاده و ترقیات بهودیان ایرانی و ساير مهاجرین را دیدم و پروردگار 
جهان را سپاس عرض کردم که بهودیان همه دنیا و ما ایرانی‌ها پس از دو هزار و 
هفتصد سال گالوت و آوارگی به تشکیل دولتی در سرزمین مقدس اجدادی خود با 
جنین وضعیت افتخار آفرین رسیدیم. امیدوارم که به سایر وعده‌های الهی که در 
کتابهای انبیای ایسرائل مندرج شده ناثل گردیم. 


شهرهای بهودی نشین ایران ۱ ام 


همدان 


م. ک.: جناب حاخام. اجازه بفرمائید در مورد سایر شهزها از همدان و از 

ی استر و مردخای شروع کنیم. آنا به زدارت رفی:؟ وضع راه ۳ 
بو د؟ 
ح. ی.: بنده فقط دو بار به همدان سف ر کرده‌ام. سفر او لم حدود ۳ با ۵۴ سال 
قبل بود. در آن زمان موقعیّت بهودیان خوب بود. همه جیز عادی و خوب و قابل 
تحسین بود. فکر نمی‌کنم از آن به بعد زیاد تغییری بوجود آمده باشد. به زیارت 
مقبره مطهر استر و مردخای رفتیم و دعا کردیم و از روح پاک آنها درخواست 
کردیم که دعای ما مستجاب شود. آن روزی که اول به همدان رفتم» جمعیّت 
بهو دی همدان بالنسبه ماشاء‌الله زياد بود به نحو ی که چند براخا کنیسا داشتند که از 
جمعیت پر می‌شد. 

زیارت مقبرهٌ استر و مردخای از خاطره‌های فراموش نشدنی است. در شبات 
آن هفته مم رفتیم کنیسای رحاجی ملا م د رد ا براخا جمعیت 
داشت. جون می‌خواستند» در آن روز بر حسب لطف جماعت کنیسا بنده جند 
دقيقه صحبت کردم. اعضای انجمن همدان هم آنجا بودند. فردای آن روز 
می خواستم بروم کرمانشاه و بمدش هم می‌خواستم از همانجا برگردم به کاشان؛ 
ولی آن روز اهالی همدان نگذاشتند ما برویم. در این سفر همسرم و یکی دو براخا 
از بچه‌ها همراهم پودند و ما در همدان مهمان یک خانوادۀ بهودی بودیم که از 
آشنایان ما بودند. آقای ریهودا بافه, و همسرش «خورشید خانم) هر دو از 
خانواده‌های دور بدری من بودند. شب در همدان ماندیم. 


۱/۸ 


کر مانشاه 


فر دای روز رفتم کرمانشاه. مور فعی بود که ملا رمضنطفی بارزانى» را دولت 
ص 
اب آن دز حال جنک بو ا بت از رفتن رضاشه فغید . برادر کو جکترم تعتوت: ا 


وجود آنکه کسالت جزئی داشت» با حال کسالت در آن موقع از کاشان او را به 


شهرهای بهودی نشین ايران ‏ 


۳ ۰۰ ۱ 2 7 
عنوان سرباز وظیفه بردند میدان جنک. یعنی اول او را بردند تهران و لباس ارتشی 
به او دادند. هنوز هم کسالت داشت ولی با زور برادرم را برای جبهه جنگ بردند. 
در مبان افسران ایرانی؛ افراد ساز خوب و متدین که دارای تمام صفات انسانی 
و وجدانی بودند وجود داشت که با جند نفر از اینها به خاطر بعضی از گرفتاریهاکه 
وجود داشت» برخورد نمودم. یکی از اینها افسری بود که یعقوب برادرم؛ فردای 
روزی که با او ملاقات کردم لازم بود به اتفاق او نرود میدان جنگ. از بعقوب 
برادرم سثوال کردم: رافسری که باید تو در تحت نظر او در جبهه خدمت کنی آیا 

می‌شناسی ؟» 
گفت: ربله., 
ص ° ۱ 
کفت: رشنید هام فلان حأ منزرل دارد. هنور E‏ تهران بود ونه حخنهه اعرام شد ه 
بود. فردا یکشنبه بود که باید میرفت. شب یک شبات از کنیسا که بیرون آمدم به 
اتفاق یعقوب رفتیم به منزل آن افسر. او سید و از اهالی آ ذربایجان بود. قد کوتاهی 
ری)» نو د. 


شهرهای بهودی نشین ایران ۱ ۱۸۹ 





گفتم رآ با امکان دارد که او را معاف کدی 

OE‏ خیر. اختیار به دست من نیست من بايد او زااهمراه ببرم» 

گفتم: رآ با امکان دارد در حق او بدری کنے؟) 

گفت: رهر چه مقدورم باشد» به روی < ثم فردای آنره ز بسلامت , رفتند. 

اتفاقاً» موقعی که می‌خواستند به جبهه بروند» روسها در زنجان جلوی سربازان 
ایران را گرفتند و نگذاشتند که ایتها بروند. سرمای سختی بود. سربازان روسی سه 
روز سربازان اران را مان راه نگهداشتند. در زمستان آن سال برف و بارندگی قطع 
نمیشد. روسها بعد از سه روز اجازه دادند که سربازان ایرانی راه خودشان را ادامه 
بدهند و بروند. تا مدتی هیچگونه اطلاعی از برادر مریضم نداشتم 

بعد از چندی که من به همدان و بعد به کرمانشاه رفتم؛ گفتم شاید من از آنجا 
بتوانم به سقز بروم و یعقوب برادرم را ملاقات و از او احوالپرسی کنم. در جاده‌ای 
که می‌رفتیم راه پیچ در پیچی بود به نام , گردنه اسد آباد». در اثنای راه خیلی سخت 
گذشت. شکر خدا بسلامت وارد کرمانشاه شدیم. شب بود. هیچ کجا را بلد نبودم. به 
همراه من» بو سف پسر بزرگ مرحوم آقای «یهودا بافه»؛ برای راهنمایی آمده بو د. 

گفتم: رآقا بوسف شما جایی را بلدی؟ منزل و محل ایسرائل‌ها را می‌دانی؟» 

کر 

از مرد مسلمانی که می‌گذشت» سئوال کردم: «اینجا منزل کلیمی سراغ داری؟» 

کیت ۱ . آدرس داد و ما رفتیم. .در منزل را زديم. . صاحب خانه امد. ما را 
دبد. من خودم و همراهم را معرفی کردم. گفتم: رآقا ما ایسرائل هستیم. آمده‌ایم 
اینجا که فردا برویم سقز» چون آنجا بادی دارم که و بردماند به جیه نگ 
بارزانی‌هاء آیا اجازه می‌دهید که امشب وارد منزل شما بشویم و شب را ابنجا 
بمانیم ؟) ۱ 
کت وا کال افتخار. این آقا؛ «ٌشه یاشارم نام ذاشت که پیرمردی بود بسیار 
محترم و صدیق. بنده را با همراهم» آنشب به منزل راه دادند. می‌گفتند در آن شهر 
عقرب خیلی زیاد است. بنابراین روی تخت‌های جوبی با پایه‌های بلند استراحت 
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می‌کر دند و شبها روی همان تخت‌ها به خواب میرفتند. از ما خواستند که روی آن 


او را بیدا کنید !) 
گفت: رنامش حيست ؟) 


سے 


کفتم: رمو سی روحانی». 

گفت؛ ری او را می‌شناسم». 

گفتم: «ممکن است او را دعوت کنی بیاید اینجاء سالهاست او را ندیده‌ام. این 
شخص بسر عموی من است . صاحب خانه رفت و بعد از ساعتی به اتفای آفا 
موسی آمد. او را دیدم. شروع کرد به گریه کردن. چقدر گریه کرد. صاحب خانه 
مرحوم یاشار خیلی انسان شریفی بود. چند ساعتی با هم بودیم. می‌خواست برای 
فردا شب ما را دعوت کند. گفتم: «ما فردا به امید خدا باید برویم سقز شاید از آنجا 
هم مستقیم به تهران برگردم». 


رفتیم سقز و برادرم بعقوب را دیدم. از او سئوال کردم: رچه کردی؟ چرا در این 
مدت نامه نفرستادی؟) 

گفت: رچگونه نامه بفرستم؟ از روزی که آمدم به سقز از افسر خودم» قریب 
آذری اجازه گرفتم که بروم در شهر شاید منزل ایسرائلی پیدا کنم برای موعد پسح 
و شمات‌ها. افسر احازه داد و من رفتم. ديدم در کنار شهر رودخانه‌ای هست. تمام 
زنهای یهودی سقز ظرفهای موعد پسح خودشان را آورده‌اند لب رودخانه دارند 
می‌سابند و می‌شورند و مشغول هستند. به یکی از خانم‌ها» شالوم کردم. گفتم: رمن 
ایسرائل هستم. از کاشان آمده‌ام.) البته با لباس نظامی بودم رباید فردا هم که روز 
اؤل موعد است برویم به سمت کوهی که در آنجا ملا مصطفی بارزانی با سربازان 
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ایران مي‌جنگد. باید در جنگ شرکت کنم من مہ بض هستمرو نمی دانم چه کنم؟) 
آن خانم گفت: «برو از آنها اجازه بگیر چون مریض هستی بیا منزال ما.» من گفتم: 
رخدا نگاهدارتان باشد., رفتم و از افسر مربوطه اجازه خواستلم. افسر گفت: «برو 
برو جانم. پرادرت ترا دست من سیرده است که در چن تو ری کننم. حالا 
نمی‌گذارم تو فردا بیایی. از بالای کوه» مثل باران برای ما گلوله می‌بارد. ما حریف 
اینها نمی‌شویم. جون آنها وضعی درست کرده‌اند که بر ما مسلط هستند و از بالا 
شلیک می‌کنند. وقتی هواپیماهای ایرانی برای بمباران آنها می‌روند» فوری 
می‌روند به پناهگاهی که در زیر کوه است و پناه می‌گیرند.» به هر حال یعقوب برای 
یک هفته؛ تمام موعد پسح مرخصی گرفت و در منزل همان خانواده سقزی بسر 
برد. با یعقوب به منزل همان بهودی رفتیم و صاحب خانه را دیدم و از وی به خاطر 
محبت‌هایش به یعقوب خیلی تشک رکردم. 

همان روز از سقز برگشتیم. یهودیان سقز خیلی نسبت به بعقوب برادرم مهربانی 
کردند. بعقوب می‌گفت: «بهترین گوشت قرمز دنیا مال شهر سقز است., مصا را هم 
خودشان در مرل تهیه می‌کردند و خوراک موعدشان فقط مصا و کوشت گوساله 
بود. همه خانه‌ها کندوی عسل داشتند و بهترین عسل دنیا را تهیه می‌کردند. آب 
جوش را با عسل می خوردند» مثل چای. ۰ 


بازگشت به همدان 


به هر حال برگشتیم همدان. یک هفته دیگر ما را در همدان نگه داشتند. 
می‌گفتند روز شبات باید بیایی کنیسای بزرگ همدان تفیلا بخوانی. دو برادر 
همدانی بودند که آن روز متصدی امور شرعی بهودیان بودند. یکی مسیو اسحاق 
بود و دیگری تصور می‌کنم حاخام یعقوب بود. هر دوشان به رحمت خدا پیوستند. 
احدادشان همه از راوهای بزرگ و سردفترهای همدان بو دند. حماعت زیادی هم 
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روز شبات در کنیسا بو دند. بنده ناقابل هم .آن روز صلایی داشتم. مطالبی را در 
کنیسا خدمتشان عرض کردم. یکی از هفطاراهایی ه که رشیوعا دنحماتا, است با 
آهنگک خواندم و ترجمه کردم و آن‌ها را براخا کردم. بعد از ظهر شبات اعضای 
انجمن بهودیان همدان بنده را دعوت کردند در منزل رئیس انحمن. رفتیم آنجا. 
بعد برای مینحا و عرویت به کنیسا رفتیم. فردای آن روز هم از آنجا برگشتیم تهران. 
السته یک روز هم در همدان» از مدرسةٌ آلیانس دیدن کردیم. شکر خدا» همه جیز 
خوت بود. هیچکس هیچگونه گله‌ای جه از مقامات دولتی و جه از موارد دیگر 
نداشت. ۱ 

سفر دوم بنده به همدان برای آوردن سفر تورا از این شهر تاریخی به تهران بود. 
خدا بیامرزد مرحوم ابراهیم موره» پسر مرحوم حاخام حئیم موره را. کنیسایی 
تشکیل داده بود در یکی از خیابانهای تهران. سر تورا کم داشتند. یکی از رفقایش 
که دکتری از اهل همدان بود به او گفته بود: «برویم همدان سفر تورا بیاوریم., 
مرحوم یوسف کهن هم بود. این بار دم بود که به همدان می‌رفتم. وارد منزل 
مرحوم ریشورون» شدیم که رئیس انجمن کلیمیان همدان بود. آقای یشورون نه 
تنها رئیس انجمن بود بلکه ریاست کنیسا را هم داشت و مرد بسیار مقتدری بود. 

رفتیم سراع سیر تورا روز پنجشنبه بود. صبح رفتیم کنیسا. حاخامهای همدان 
هم آنجا بودند. طوری با ما رفتار کردند که اگر شما بخواهید سفر تورا را از اینجا 
ببرید چه و چه خواهد شد. ما را بطوری تهدید کردند که گفتیم ما از خیر و لطف این 
آقایان گذشتیم. خداحافظی کردیم و برگشتیم. این بار طوری با ما رفتار کردند که 
حتی به زیارت استر و مردخای هم نرفتیم. در اثنای راه برگشت چهار پنج براخا 
جوان بودند. همه‌اش «شیرام خو اند‌ند. باروخ هشم سلامت مراجعه کر دیم. ۱ 


< 
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اصفهان 


م. ک.: جناب حاخام. از خاطرات سفر به اصفهان و زیارتگاه سارح بت آشر 
تا ۱ 





ح.ی.:زمانی در اصفهان جمعیّت بهودی زیاد بود. جز دور صفویه؛ در زمان . 
فاجاریه هم بهودیان اصفهان مثل شهرهای دیگر زجر بسیاری کشیدند. یهو دیهای 
این شهر را در دورۀ بهلوی تا بانزده هزار نفر تخمین زده‌اند. زمانی که بنده در 
کاشان بودم مشغول درکارابریشم خام بودم. یک نماننده‌ای در اصفهان داشتیم که 
یک نوع ابریشم خام می‌فروخت. ابریشم ساختة خام انواع و اقسام داشت. مثل: 
پودی» هشتی» دنه و کوبی. این‌ها از ما ابریشم می خواستند؛ می‌گفتند بفرستید. ما هم 
می فر ستاد یم. یک روز هم دعوت کردند برویم اصفهان. زمستان سختی بود. 
مجبوراً رفتم. با یک ماشین باری تک و تنهاء نزد راننده ماشین نشستم. شب را من 
در نطنر که در نیمه راه اصفهان است گذراندم. 

آن شب را در عمرم فراموش نخواهم کرد. نیمه شب وارد قهوه‌خانه‌ای شدیم. 
از بس هوا سرد بود تا صبح خوابم نبرد. از سر شب تا صبح در آن قهوه‌خانة بزرگ 
راه رفتم و تفیل خواندم. از بس سرد بود حتی زیر وین حس میکردم حون در 
بدنم دارد منجمد ميشود. اصلاً جای گرمی نبود که بتوانم بخوابم. صبح که شد» 
خواستم بروم سر جوی آبی که نزدیک قهوه‌خانه بود دست بشورم. اما آب يخ 
بسته بود. هوا خیلی سرد بود و بادی که می امد واقعاً بوست از صورت آدم 
می‌کشید. هنوز دو سه قدمی برنداشته برگشتم. از سرمای بی سابقه می‌لرزیدم. منتظر 
بودم تا شوفر بیاید و حرکت کنیم. فردا صبح به طرف اصفهان حرکت کردیم. 
ماشین ما یک ماشین باری بود. دوباره در جلو کامیون با کمک راننده و یک نفر 
دیگر نشسته بودیم. وقتی که می‌خواستیم وارد ماشین شویم یک نفر سید عمامه به 
س رکه اتفاقاً من بچه‌اش را ختنه کرده بودم و جزو مآمورین مالی نطنز بود آمد جلو 
و پرسید: ,با ین هو تو چگونهمی‌خواهی بف رکنی؟ 
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گفتم: «مجبورم بروم اصفهان.» 

رفت برایم سه انار آورد و گفت: «اجاز ةنده برایت بقداری هم مشروب 
بیاورم.» 

گفتم: وسید خدا! تو که نباید شرابخواری کنی.؛ 

گفت: «من می خورم.» ام واا جوانمردی بود. 

گفتم: «خیلی متشکرم مشروب را خودت نوش جان کن». چون من اصلاً 
مشروب خور نبوده‌ام و جز برای براخا هرگز لب به مشروب نزده‌ام. باری انارها را 
گرفتم و تشکر و خداحافظی کردم. بهر حال وارد اصفهان شدیم. مهمان خانواد 
بسیار محترمی بودم. صاحبخانه کارخانة قرقره سازی داشت و یکی از تجار بسیار 
موفق اصفهان بود. صبح زود رفتیم کنیسا تفیلا خواندیم و برگشتیم. 

در آن زمان نان کمیاب و خرید آن مشکل بود. در راه بازگشت به خانه 


منظره‌ای را دیدم که هرکز فراموش نمی‌کنم. از کنیسا بیرون آمده بودیم. می‌بایست. 


از جلوی نانوایی رد بشویم. چون نان کم بود دکان شلوغ بود. یک زن یهودی 
اصفهانی هم رفته بود آن بالای تنور مکژر می‌گفت: «شاطر آقا یک نان به من بده. 
شاطر آقا یک نان به من بده., شاطر آقا هم از شلوغی از سر و صدای جمعیت 
نمی‌شنید يا اعتنایی نمی کرد. بهر حال» این زن ایسرائل هم از سوز دل شروع کرد به 
شاطر آقا فحش‌های زشت و ناروا دادن. مسلمانهائی که آنجا بودند هیچ اعتنائی به 
حرفهای آن زن نکردند. اگر یکی از این حرفهای رکیک را خدای نا کرده در کاشان 
کسی میگفت» همه ما را براخا می‌کردند. ولی بسیار تعجب کردم. آن جمعیت 
مسلمان اصلاً اعتنائی در برابر داد و فریاد و نفرین‌های زشت این زن نکردند. روز 
بعد دوستان گفتند پیا برویم رسارح بت آشر». 

گفتم: «سارح بت آشر دور است. نمی‌خواهم وقت شما دوستان را بگیرم و 
مزاحم کارتان بشوم. بهتر است برویم مسجد شاه با مسجد شيخ لطف الله که در 
زمان شاه عباس ساخته‌اند. خیلی نزدیکث و جالب است و شنیده‌ام دیدنی‌اند., این 
مساجد در چهار صد و جند سال قبل طوری ساخته شده‌اند که موقعی که واعظ 
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می‌رود با حضور جمعیت زیاد در مسجد بالای منبر صحبت,میکند مانند اینست 
که چند بلندگ و گذاشته باشند همه حرفهای واعظ در همه جا شنیده می‌شود. رفتیم و 
هر دو مسجد شاه و شیخ لطف اله را تماشا کردیم. در اصفهان هنم یک جوانی بود 
که کارهای رشحیطای, جماعت را انجام می‌داد. که بعدا رفت ایسرائل"او را یک 
بار دیدم. متأسفانه در این سفر اصفهان با انجمن بهودیان اصفهان تماس نگرفتم؛ 
زیرا طرف بنده خودش عضو انجمن بود. زمانی بود که هنوز به تهران مهاجرت 
نکر ده بودم و مخارج زندگی ما از امور کسبی خودمان یعنی قالی‌بافی و ابریشم 
کاری تأمین می‌شد و امور مذهبی برای خانواده ما عایداتی نداشت و توقعی از 
جماعت نداشتیم. خدا را شکر زندگی به خوبی می‌گذشت. 


اراک 


یک بار هم به اراک رفتم. یکی از خانواده‌های بهودی کاشان که در اراک کار 
م یکر دند صاحب بسری شده بودند که می خو استند در روز هشتم ربریت میلا» 
انجام شود. یکی از دوستان به نام «روشن» ماشین اجاره کرد. با هم رفتیم ارا ک. 
چند روز هم آنجا بودیم. شبات هم ماندگار شدیم و رفتیم کنیسا. خدا رحمتش 
کند. راوی داشتند به نام حاخام «عقیوا کهن, که اکنون چند براخا پسرانش در 
ایسرائل مشغول بکارند. یکنفر از پسران آن مرحوم در اینجا از رفقای بسیار خوب 
بنده می‌باشد. آن ایام پسر بچه بود. اما حاخام «ربی عقیوا, مرد بسیار رشید» بسیار 
محترم و بسیار عالِم بود و خط بسیار خوبی داشت. روز شبات صبح برای تفیلا در 
خدمتشان بودیم و بعد از ظهر هم برای مینحاء عرویت می‌رفتیم در کنیسا. فردای 
آن روز هم که براخا میلا را انجام دادم برگشتیم کاشان. و ضم جماعت آنجا شکر 
خدا روی هم رفته خوب بود. در اراک فقط یک کنیسا بود. جمعیت زیادی از 
یسرائل‌ها نداشت. ولی آنها که بودند از چند شهر دیگر به اراک آمده بودند. از 
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اصفهان» گلپایگان و کاشان. تقریباً حد و د بنحاه براخا نو دند. ولی کمکم همه به 
شهر های خو دشان با زگ کشتند. 


شیراز» یزد و کرمان 


شیراز را در جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران دیدم. متأسفانه فرصت 
نشد که به دیدار ایسرائل‌های شیراز بروم چون با مرحوم آیت‌الله سید حسن امامی 
که همه کارۀ شاه و امام جمعه تهران بود همراه بودیم و فرصت و امکانی نبو که با 
بهو دیها ملاقاتی داشته باشم. دو بار با دعوت کتبی دربار و با هواپیمای دولتی به 
شیراز رفتم. یزد و کرمان را ندیدم. ولی یزدی‌ها خیلی به کاشان می آمدند و خیلی از 
آنها دارای علم تورا بودند. مردمان خوب و صدیق بودند و هستند. یک عده هم 
برای «ندوا, می | مدند. موقعی که به کاشان می آ مدند» از بس ایسرائل‌های کاشان به 
آنها محبت می‌کردند آنها دیگر به یزد برنمی‌گشتند. زن و بچه هم همراهشان بود و 
ماندگار می‌شدند و بعضی از آنها خدا را شکر دارای سرمایه و شهرت خوب شدند 
و بعضی هم با بهو دیان کاشان ازدواج کردند. 

وضعیّت کاشان طوری بود که همه جه بهودی و حه مسلمان از کودکی تا 
پیری به کارهای مختلف ابریشم مشغول بودند و چون صاحب درآمد بودند به 
افرادی که سرمایه و کار نداشتند. کمک می‌کردند. از لماس» منزل» خوراک و 
مدرسه. معروف بود که «کاشان پاریس ایسرائل‌های یزدی است» البته انها همه * 
مربوط به سالهای گذشته است و عده بسیاری از آنها به ایسرائل مهاجرت کردند و 
امروز موجب افتخارات زیاد هستند. در ایسرائل کنیسای بسیار مجلل و خود 
دارند که هر هفته بزرکترین علمای سفارادبها و رهاراو عویدا بو سف» که سالهاست 
راب ریشون لصیون هستند هر هفته یک شب در آن کنیسا برای جامعه سفارادی 
صحبت می‌کنند. اخیراً از طرف انجمن آن کنیسا سیدور بسیار خوبی به جاپ 


شهرهای بهودی نشین ايران با 


رسیده که اغلب کنیساهای ايران از همان سیدور استفاده مبکنند. آقای مُشه کتساو 


که | کنون ریس جمهور کشور ایسرائل و مو جب افتخار بهودیان ابرانی در 
شهر يزد به دنب هت 


۳ 
ناجعة بهودیان مشهد 


م. ک.: جناب حاخام؛ در تاریخ معاصر یهودیان ایران فاجعۀ دردناکی که در 
مشهد اتفاق افتاد جای جدائی دارد. گو اینکه این واقعة تلخ در قرن گذشته رویداده 
اما از شما می‌خواهم خواهش کنم که آنچه را دربارة آن از افراد مطلع و آگاه 
شنیده‌اید بازگو بفرمائید که لااقل یاد بخیری از آنان که تا پای جان ایستادند و 
ودیک راھ رات واف ما اشد شود 

ح. ی.: در مورد ایسرائل‌های مشهد» یکی از آقایان مشهدی کتابی به زبان 
فارسی و خط عبری نوشته بود که چندی قبل دوستی آن را برای من آورد. خیلی 
مفصل است اما آنچه راکه بنده شنیده‌ام این است که در حدود ۱۵۰ سال قبل» 
بهودیان مشهد در نهایت رفاه زندگی میکردند و در کار و تجارت کاملاً موق 
بو دند. ۱ ۱ 

اصل واقعه‌ای که سبب این فاجعه گردید و باعث شد که یهو دیان مشهد بر حسب 
ظاهر بیایند و خودشان را مسلمان معرفی نمایند پا مجبور شوند که مسلمان بشوند 
این بود که می‌گویند یک روز عاشورای حسینی؛ یکی از زنان بهودی مشهد یا یکی 
از افراد خانواده‌اش به یک زخمی مبتلا می‌شود. در مشهد مردی بوده است به نام 
حکیم که به طریقه‌های عجیبی بیمارانش را معالجه میکرده. آن مرد به اصطلاح 
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حکیم؛ به زن بهودی می‌گوید: «اگر تو سگی را پکشی و خون این سک را به زخم 
بزنی؛ چاره درد این زخم و بیماری شده است.» متأسفانه زن نادان که از درد زخم 
در عذاب بوده این حرف غلط را باور می‌کند. او مرد مسلمّاکیرا بیدا می‌کند که 
حاضر می‌شود با دریافت مبلغی سگی را بکشد. آن مرد مسلمان که گیا دشمنی با 
بهودی‌ها داشته است بعد از کشتن سگ و گرفتن اجرت می‌رود و در بین مسلمانان 
انتشار می‌دهد: رامروز که روز عاشورای حسینی است و در جنین روز شومی 
حضرت امام حسین به دست شمر شهید شده؛ بهودی‌ها به جای عزاداری یک 
سک کشته‌اند.» وضع بسیار خطرناک و ناجوری برای بهودی‌های مشهد فراهم 
می‌شود. به خاطر رفاه و ترقی مالی بهودیان بعضی از مسلمانان که دجار بکت عقده 
علیه آنها بوده‌اند و دنبال بهانه‌ای می‌گشته‌اند که از بهودیان انتقام بگیرند بهانه 
خوبی به دست می آورند و بالاخره با هیاهو و داد و فریاد فراوان گروهی جمع 
می‌شوند و مخصوصاً اراذل و اوباش» برای قتل و غارت و چپاول خانه و زندگی 
بهو دی‌ها به حنش مي‌افتند. عده زبادی بهودی کشته می‌شوند. بعضی از 
آخوندهای مسلمان هم که گاهی در انتظار حنین لحظه‌ای بودند» فتوای قتل عام 
بهودیان را صادر مي‌کنند. 

ملاهای یهودی آن روز متو جه می‌شوند که کار خیلی خطرنااکت شده است و اگر ۱ 
خدای نا کرده همه کشته شوند دیگر اثری از بهودیت در مشهد باقی نمی‌ماند. 
بنابراین قبول می‌کنند که بهودیانی که جان سالم بدر برده بودند» پروند و مسلمان 
شوند تا در پناه نام اسلام لااقل زنده بمانند. همه به مسجد می روند و همه به خاطر 
ترس از مرگ مسلمان می‌شوند و به ضرب چاقو و کتک و فحش و توهین عبارت 
«شهادتین» را بر زبانشان جاری می کنند. همگی» رن و مرد و بزرگ به ناچار 
مسلمان می‌شوند. کنیساها را می‌بندند و مسلمان‌ها آنها را وادار می‌کنند به رفتن 
مسجد و خواندن قرآن و نماز وگرفتن روزه. این وقایع حدود ۰ سال قبل بعنی 
در حوالی سال ۱۸۵۰ میلادی اتفاق افتاده است. ولی رحخامیم) و ملاهای ان 
دوره واقعاً فدا کاری می‌کنند و یک عده‌ای هم از یهودیان بسیار متدین با 
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وجودیکه آشهد گفته بودند می‌گویند» ما نباید دست از بهودیت برداریم اکن 
مجبور شده‌ایم اسم مسلمانی برویمان باشد» بسیان خوب باشد مسجد هم می‌رویم 
نماز هم می خوانیم» اما باید تورا» صیصیت و تفیلین داشته پاشیم و تفیلای شحریت 
و مینحا و عرویت خود را هم بخوانیم. بطوری که می‌گو بند بنا تصمیم گرفتند 
خانه‌های خود را بهم راه با زکنند» از طریق دریچه‌ای» پنجره‌ای» بطوری که بتوانند؛ 
به خانه‌های هم بروند. 

یکی از رژسای انجمن مشهدی‌ها» می‌گفت: کرپ به خاطر دارم که کے شب 
کیپور با شب عاشورای حسینی با هم مصادف شد. ما ایسرائل‌ها حسینیه‌ای برای 
خو دمان ساخته بودیم به نام جد یدالسلام‌ها. حسینیه محل بسیار وسیعی است برای 
برگزاری مراسم مذهبی مسلمانان. ما چند نفر آخوند مخصوص خودمان را هم 
داشتیم که می آمدند برای ما روضه می‌خواندند. آن شب کیپور؛ حاخام ما گفت: رما 
باید برای برگزاری مراسم کیپور و مراسم عاشورا هر دو کاملاً آماده باشیم. آن شب 
که شب عاشورا بود همه مسلمانان سینه می‌زدند و عزاداری می‌کردند. ما هم لازم 
بود که همین کار را بکنیم حاخام‌ها گفتند امشب هم طویلا می‌کنيم و لباس 
می‌پوشیم» تعنیت می‌گیريم و به حسینیه می‌رویم برای سینه زدن. دستور پلو و غذا و 
چای و شربت» مفصل هم داده بودند. تا نزدیکی‌های نیمه شب ما از مسلمانان در 
مراسم سینه‌زنی پذیرایی می‌کردیم؛ و غذا و چای و شربت در انواع و اقسام مختلف 
ری له ای ی فیس تا یار میا زب ۱3 9 
می دادیم و ما بی بیش از صدها نفر را پذیرایی کردیم و بالا خره» بعد از نیمه شب که 
مراسم تمام شد و همه رفتند آن وقت ما درها را بستیم و در خانه‌ای را که برای 
خواندن تفیلای عرویت شب کیپور تهیه کرده بودیم؛ باز کردیم و همه کوچک و 
بزرگ؛ زن و مرد؛ رفتیم به کنیسایی که در زیرزمین تهیه کرده بودیم و شروع به 
خواندن عرویت شب کیپور کردیم» تمام سلیحوت را با تمام تشریفغات خواندیم و 
روز کیپور هم به همین منوال به طریق مسلمانان صبح رفتیم مسجد و بعد هم آماده 
شدیم برای مراسم تفیلای کیپور و به کنیسا رفتیم تا آخر شب و برای اینکه بتوانیم 
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مراسم عبادت کییور را با خیال راحت انجام دهیم پیش بیلیل .کر د یم شاید که کسی 
در بین ما باشد که از ترس و اچاری برود و برگزاری فراسم کیپو را خبر بدهد. سر 
راه در هر نقطه‌ای» مخصوصاً خانه‌ای را که قبل از خانه کتیسا بود زنهائی را 
می‌نشاندیم که بدون جلب تو جه دیگران که اگر خدای نا کرده کسی بنخواهد حمله 
یا یک هجوم دسته جمعی به اینها بکند» فوری بیایند؛ و به جماعت خبر بدهند که 
از آن محل خارج شوند و در آنجا کسی نباشد و محل بنهانی مخصوصی برای 
وسائل و کتب مذهبی پیش‌بینی کرده بودیم که دست هیچ کس به آنها نمی‌رسید. 
آری» ما ایسرائل‌های مشهد اینطور زندگی کردیم., واضح است که منظور آن 
شخص راوی از «کنیسا, خانةٌ یکی از جدیدالاسلامها بود که دیگران با ترس و 
احتیاط در آن جمع شده بو دند. ۱ 

موقعی که اینجانب در سال ۰ امدم تهران عادت داشتم که هر روز بروم 
به نزدیک ترین کنیسا. اتفاقاً در آن موقع منزل ما نزدیک چهارراه عز یزخان بو که 
بهودیان مشهدی یک کنیسا در آن محل داشتند. در بین ایسرائل‌های مشهد کو هن 
زیاد بود. بنده هم هر روز می‌رفتم کنیسای مشهدیها. یک روز یکی از این کوهن‌ها 
آمد نزد اینجانب. در حدود شصت و پنج سال عمر داشت. هر روز دخان می‌رفت. 
نامش عزرا بود ولی او را عزیز صدا می‌کردند. یک روز پس از آنکه از دخان 
برگشت و همه را براخا کرد به بنده گفت: «آقا می‌دانی که من جهل سال مسلمانی 
کردم و هر روز در مسجد نماز خواندم؟) 

گفتم: رخدا انشاءالله حفظت کند که هرگر اصلیت بهودی خود را فراموش 
نکر ده‌ای. ۱ 

گفت: «به این آسانی هم نبود. روزی هوا بسیار سرد بود. منهم بر حسب عادت 
هر روز صبح می‌رفتم مسجد. نماز می‌خواندم پشت سر آقا. ال لازم بود برویم 
سر حوض» وضو بگیریم. دستمان و پایمان را بشوئيم و با تمام آداب و ترتیبات که 
لازم بود وضو بگیریم. رفتم دستم را بلند کردم سر حوض شروع کردم یخ‌ها را 
پشکنم که یکنفر مسلمان آمد بالای سر من و فریاد زد: «پدر فلان فلان شده» بد 
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جهود فلان جهود» تمام آب مارا تو نجس کردی». برکشتم کفتم: ,اقا چهل سال 
است که من مسلمان هستم. چرا این حرف را به من می‌زنی؟» دوباره کفت: «برو 
گمشو, و باز فحش داد. من از همان موقع از مسجد بیرون آمدم و دیگر به مسجد 
نرفتم. هر روز رفتم کنیسا. ا یکی از افرادی بود که خودش درددل کر د. 

اا دور رضاشاه بهودبان مشهدی تقریباً نیمه آزاد شده بودند. می‌گفتند: 
رشبات‌ها و اعیاد بهودی مجبور بودیم برویم تمام مغازه‌ها را باز کنیم. اکر اعیاد و 
شبات مغازه‌ها را باز نمی‌کردیم» خیلی اذیت می‌کردند. روزهای شبات و موعد 
یک بچه‌ای در مغازۀ خودمان می‌نشاندیم و اگ رکسی می آمد خرید کند می‌گفت: 
اقا صاحب مشغازه رفته جائی کاری داشته است برمی‌گردد. ابداً و مطلق 
هیچکدام» حتی یک نفر؛ شاتها نرفتیم. حتی یک کار جز ی انجام ندادیم. تمام 
شبات‌ها و تمام موعدهاء کیپور رش هشانا» تا موقعی که در این دوو ودم 
می حر ید یم می آمدیم خازه تمامش را در حاه می‌انداختيم. در آن زمان ملاها» ختنه 
می‌کر ذند» شحیطا می‌کردند کاملا مثل سای ات | کر بگوئید یک نفر از ما کر شت 
غی رکاشر بخورد امکان نداشت. در عين حال یکی از ماها هنوز مسلمانی میکرد و 
مرده‌ها را می‌بردیم دور صحن امام رضا اوّل طواف بدهیم. بعد جنازه را ببریم و 
دفن کنیم. ایشان می‌گفت روش کفن کردن ما ایسرائل‌ها غیر از کفن پوشیدن 
۱ مسلمانهاست. روری یکت رن ایسرائل فوت کرده نو د. تشربفات درست کرده 
بودند. اتفاقاً آن زن ایسرائل که تا آن روز با مسلمانی بسیار محکمی باقیمانده بود 
آنجا بود. تا این زن بهودی متوفی را آورند در صحن امام رضاکه طواف بدهند و 
بعد دفنش کنند یک نفر آمد آنجا فریاد کرد که: این جنازه بهودی است و ما باید 
او را بازبین کنیم و ببینیم آ یا کفنش مطابق رسم اسلام است یا خیر؟ دیدیم یک باره 
آن زن» که به مسلمانی معروف شده بود جلو آمد؛ و شروع کرد به شیون که: 
هیچکس حق ندارد جز من که از همه شما مسلمان‌تر هستم رسیدگی کند. نه شما و 
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نه هیچ کس دیگر حق ندارد که به او دست بزند. به مردفابجق ندارید دست بزنید. 
رفت و بازرسی کرد و آمد و قسم خورد که: مطابق زسم مسلمانی است و همه 
جماعت اینطور در راه بهودیت فدا کاری کردند تا ما امروز که اینجا هستیم». 
م.ک.: ۲یا منظورتان این است که همان زن دو تشه مسلمان شده هم در واقع از 
تس کراست ۱ 

ی.: بله. بله. همینطور بوده است. آن کوهن که در کنیسا به ژخان رفنه بو د 
می‌گفت: «برای ما» چندین معجزه اتفاق افتاده است تا ما توانسته‌ايم خودمان را تا 
اینجا و تا این زمان برسانیم.» بهودیهای مشهدی خوب بودند و نسبت به حفظ 
بهو دیت متعصب بو دند. جمعیتشان در تهران به قدری زياد شد که وفتی وارد تهران 
شدم فقط بک کنیسا داشتند و زمانی که می‌خواستم از ایران بروم شش کنیسا داشتند 
که بزرگترین آنها کنیسای مشهدی‌ها در خیابان زرتشت بود. در ارتص ایسرائل هم 
جمعیت مشهدی‌ها بحمداللّه زیاد است و همینطور ماشاءالّه در نیویورکک که چند. 
کمک دارند و در همه امور اجتماعی کسبی و تجارتی هم شکر خدا خیلی 
موفق هستند. خدا همه را حفظ کند. 

به دنبال این شرح کوتاه از فاجعۂ بهودیان مشهد باید بعضی از بهودیان مثلا 
متجدد شده امروز را که نه به کنیسا می‌روند و نه قوانین کشروت را مراعات می‌کنند 
خطاب کنم و بگویم...چه بگویم؟ ‏ 

مرا دردیست اندر دل اگرگویم زبان سوزد 

اگر دم فرو بندم مغز استخوان سوزد. 

آقایان! پدران! خانمهای بسیار خوب! ما بهودیان ایرانی ده و هزار و هفتصد سال 
است که چندین دفعه مورد خطر قرار گرفته‌ايم ولی مانند کوه در برابر این خطرات 
جانی و مالی؛ دین خود را حفظ کرده‌ايم. این وديعة آسمانی یعنی توراه و احکام 
آن را تا پای جان نگه داشته‌ايم. امروز مملکتی به نام ایسرائل داریم و پیشرفتهای 
علمی فراوانی نصیب ما شده است. نگذاربد که از راه خدایرستی و دینداری 
منحرف شویم. جوانان را از دین مبین حضرت مُشه ربنو عالاو هشالم بی اطلاع نگه 


f‏ فاحعه بهو دیان مشهد 
ندار بد. آنها نمی دانند مسجت و اسلا م ریشه در هو دیت دارند و آنحه خوبان 
همه دارند «یبهودیت, تنها دارد. دنیا فقط بول و مال و منال تیسبت. دوستی است. 
مروت ات رحم و محبت است. دل انسان بايد برای همه مالامال از مردم 


دوستی باشد. همه را» یعنی همه مردم عالم را» دوست بداریم. 


۱۵ 
رسوم و سنن بهودیان 


م. ک.: جناب حاخام؛ شرح جامع و کامل رسوم و سنن مردم ما در ايران قطعاً 
احتیاج به کتاب جدا گانه‌ای دارد. از اینرو فقط با اجازة شماء به گوشه‌هائی از آن 
مشهد بود و مشهدیها اکر موافق باشید با رسم و رسوم ازدواج مشهدیهای عزیز 


شروع کنیم. 


ح. ی.: ایسرائل‌های مشهد بین خودشان ازدواج می‌کردند. هر وقت 
می‌خواستند جشن نامزدی بگیرند» شاید روزها و هفته‌ها تدارک دیده بودند. اما 
همان شبی که بایستی نامزدی انجام پذیرد» همه پخت و پزهای خود را آماده کرده 
بودند و همه لوازم را تدا رک د بده بودند. دور هم جمع می‌شدند و تازه شروع 
می‌کردند از اول ماجرا. یکی از دوستان می‌پرسید: رراستی امشب اینجا چه خبر 


انتت ۱ 


۶ رسوم و سنن بهودیان . 


جواب می‌دادند: راز فلان خانواده که سرشانٍ فلانی است آمده‌اند 
خواستگاری دختر فلانی که اگر اجازه بفرمائید نامز کنندم. 

می پر سیدند: ,آقا زاده یسر کی هستند؟ ماکه آنها را نمی‌شناسیم. اصلا ابن 
مجلس مربوط به این حرفها نیست,. باز تا کید می‌کردند و مذاکره شروع می‌شد. بعد 
از اینکه تقریباً توافقی حاصل می‌شد. می‌گفتند: رما بدون اجاز؛ عموی عروس خانم 
که در اروپا است هیچ جوابی نمی‌توانیم بدهیم., خانوادۀ داماد می‌گفتند: «بسیار 
خوب,. دوباره خانواده عروس می‌گفتند: «دایی عروس خانم هم در فلان کشور 
است باید از او هم اجازه بگیریم» و باز هی خاله‌اش در فلان کشور دیگر است که 
باید حتماً در این مراسم شرکت داشته باشد» عمه عروس خانم هم همینطور! 
خلاصه از این حرفها زیاد می‌زدند. اوائل این مطالب برای بنده تازگی داشت. 
تعجب می‌کردم بعد پی بردم که اینها همه از قبل ماهها با هم صحبت کرده بودند. 
همه گونه رضایت حاصل شده بود» این فقط نمک نامزدی بود. تمام این ا 
در همان شب نامزدی و در همان مجلس نامزدی برگزار می‌شد. 

مشهدی‌ها شطار نمی‌نوشتند. تنها نکته‌ای که برای مشهدی‌ها خیلی مهم بود» 
حضور روسایشان بود. تا آن رژسا حضور بیدا نمی‌کر دند. براخا میلاء براخا کتوبا 
انجام نمیشد و در اینباره بسیار اهمیت میدادند. اوائل خوب بخاطر دارم چون 
براخا کتوبای آنها را فقط اینجانب انجام میدادم و جشن‌های عروسی آنها بسیار 
مفصل و خوب بود همه آنها شرکت می‌کردند. ضمناً اینجانب را هم در جشن‌ها 
دعوت می‌کردند و در بین جمعیت حاضر در جشن فقط غريبة آنها من بودم. اما 
بعداً عده‌ای از بهودیهای شهرهای دیگر را که با آنها معامله تتجارتی یا رفاقت 
داشتند دعوت میکر دند. در این زمان هم که در نیویورک اقامت دارند ماشاءالله - 
شنید هام چهار کنیسای بزرگ و جمعیت بسیار دارند که تقریباً مخصوص خود 
ایسرائلهای مشهدی می‌باشد. خدا عاقبت همه ایسرائلهای دنیا را به خیر بگر داند. 
محبت و یگانگی و یکرنگی را در بین همه برقرار بدارد که همه را مثل خودمان 
دوست بداریم و هیچگونه دوئیت و دشمنی در بین افراد اجتماع ما وجود نداشته 


رسوم و سنن بهودیان ٠‏ ۱ ۳۰۷ 


۱ م2 2 
مراسم سوکواری در جامعة مشهدیها 


یکی دیگر از قوانین خوبی که من در بین بهودیان مشهدی ديدم این بود که 
کسانی که دنیا را بدرود می‌گفتند» نزدیکان آنها هیچکدام در خانه خودشان 
نمی‌نشستند. هفت روز اول صبح بایستی همه بیایند در کنیسای خودشان و 
بعداز ظهر هم در کنیسای عبدالّه‌زاده جمع می‌شدند. یکی از جیزهای قابل تو جهی 
که بنده دیدم این بود که یک زن مسلمان بود که مدت چهل سال برای اینها آشپزی 
می‌کرد. او یکی از بهترین قهوه‌ها را تهیه میکرد که در هیچ محل دیگری من 
نخوردم. قهوه را با هل و گلاب درست میکرد. این آشپز از زنهای ایسرائل تعصب 
بیشتری در کشروت داشت. باور کنید که بعضی از اپسرائل‌ها نمی توانستند مانند 
غذاهای خوبی که اين آشپز تهیه می‌کرد بیزند. بهودبان مشهد دارای زندگی واقعاً 
فوقالعاده خوبی بودند و هستند و راز موفقیت آنها همبستگی و یک رنگی 
صمیمانه انهاست. ۱ 

EE با زا مان فیس ور مان بز‎ e 
۱ زرتشت دلیل خاصی داشت و با فقط نیاز زمان بود؟‎ 

ح. ی.: ایسرائل‌های مشهدی رسمی دارند که اغلب بعضی از بزرگانشان هر 
کدام یکت کنیسا را تحت نظر خود دارند. آقای عبدالرحیم اعتصامی که انسانی با 
شخصیت است با توجه به اینکه در تهران» خصوصاً در اطراف خیابان زرتشت 
جمعیت یهودیان مشهدی زياد شده بود تصمیم گرفت کنیسای بزرگی بسازد. البته 
غیر از آقای اعتصامی چند نفر دیگر هم بودند. حالا هم در نیویورک هستند. یک 
جوانی هست به نام «هاراو الیاهو بن حثیم» که با تلمود آشنائی دارد. هاراو الیاهو بن 
حثیم راو کنیسای مشهدی‌ها در خیابان زرتشت بود که بعد از انقلاب به همراه 


۲۰۸ رسوم و سنن بهودیان 


مشهدی‌ها به آمریکا آمد و در محل کو ینز در کنیسای «شعره توا»» اولین کنیسای 
بزرگ مشهدی‌های نیویورک» به عنوان راو ق,خزان کنیشااپ‌گزیده شد و مشغول 
بکار گردید. ضمناً در یشیوا یونیورسیتی نیویورک اسنتاد تلمود نیز می‌باشد. او 
شخص بسیار خالم خوبی می‌باشد که تا کنون افراد زیادی را آمونزش داده است. این 
شک اضانا ارال است ول در انسرائل برک اه و تحصیاات رد را در 
آنجاگذرانده است. صدای بسیار خوب» فوق‌العاده قشنگ و بسیار بلند و رسا هم 
دارد. سفر تورا را بسیار رسا و واضح می‌خواند. می‌گویند مادر او عراقی و پدرش 
ایرانی بوده‌اند ولی خودش در ارتص ایسرائل بزرگ شده است. حالا در یکی از 
کنیساهای رز رک نیوبورکث» کنیسای مشهدیها متصدی و مسئول قرائت تورا و تفیلا 
است. هر کنیسایی یک هیئت سرپرستی دارد. آن‌ها خیلی موفق هستند و تمام 
شرابط بهودیت را خیلی خوب رعابت می‌کنند. امد و ارم که خداو ند حافظ همه 
باشند. 

م. ک.: جناب حاخام. با تو جه به این مطلب که می‌فرمائید یهو دیان مشهد بسیار 
پای‌بند یهودیت و قوانین آن هستند» به نظر شما چرا بهودیان مشهدی معمولاً و 
بیشتر به ازدواح بین خو دشان تمایل نشان می‌دهند؟ 

ح.ی.: اولا بهودیان در مشهد که بوده‌اند غیر از خودشان با بهو دیان شهر های 
دیگر در ارتباط نبودند که بتوانند با آنها ازدواج کنند. افرادی که اسم و رسم داشتند 
حتی در زمانی هم که در تهران هم بودند. همچنان بین خودشان ازدواج می‌کردند. 
من دلیل خاصی را نميدانم فکر می‌کنم عادت کرده بودند. یکی دو فامیل را با 
بهودی غیر مشهدی» من کتوبا کردم. اینها کسانی بودند که مثلاً دخترشان بزرگ 
شده بود و هنوز ازدواج نکرده بود. با یکی از یهودبان غير مشهدی جور می‌شد و 
از دواج م یکر دند. خود اینجانب در سالهایی که همیشه مسئول انجام کارهای شادی 
آنها بودم» خوب به خاطر دارم که نود و نه درصد ازدواج‌های مشهدیها بین 
خودشان بوده است. این برایشان عادت شده است. در عبری ف ره 5 طبع 
شنی, یعنی عادت طبیعت ثانویه انسان است. بعضی از مباحث دیگر دار 


رسوم و سنن بهودبان ۱ ۲۹ 


ایسرائل‌های مشهد را می‌توانید در کتاب اقای «بهرام آقالریوس بیدا کنید. این آ فا 
مشهدی میباشد. من این کتاب را خوانده‌ام. او از یهو دبهای بسیار خوّب و با اطلاع 
و باسواد میباشد. تصور میکنم با عیال غیر مشهدی ازدواح کرده. با ایشان مراوده 
بسیار دوستانه‌ای دارم. یعنی با همه آشنایان مشهدی همین رو ابط را دارم: 


از ابراهیم تا ابراهیم 


ح. ی.: یکی از موفق‌ترین افراد یهودی مشهدی که اجداد ایشان مثل همه 
ایسرائلهای زمان فاجعۀ مشهد به زور مسلمان شده بودند مرحوم ابراهیم طلوع بود 
که به نام مسلمانی‌اش محمد ابراهیم طلوع معروف بود. پدر این شخص مرد بسیار 
عاقل و فهمیده و زرنگی بود. دو همسر یکی بهودی و یکی مسلمان داشت که 
آقای ابراهیم طلوع همسر ایسرائل او بود. زن مسلمان او دختر یکی از آ بت‌اله‌های 
تبریزی بود که از او هم چند فرزند پسر و دختر داشت. 

آقای ابراهیم طلوع و فرزندان او همگی یهو دی متدین بودند» ولی بقیه فرزندان 
بدر آقای ابراهیم مسلمان بودند. حون از مادر مسلمان بودند. جون آقای ابراهیم 
فرزند ارشد پدر بود. از فرزندان دیگر نفوذ بیشتری در خانواده داشت. ابراهیم با 
محمد طلوع با درایت و زیرکی خاص خودش مدتهاء بزرگ بازار تهران و چند 
دوره هم از طرف مسلمانان تهران نماینده مجلس شورای ملی شد. وی سرپرست 
مغازه و املاک پدر هم بود و سایر فرزندان مسلمان همگی تحت نظر او بودند. البته 
بدون اینکه او در برابر آنها سر مویی اظهار بهودبت کند. کاملا مواظب آنها بود. 
موقعی که من وارد کنیسای مشهدیها شدم مادر آقای ابراهیم زنده بود. آن روزها 
بتدریج ایسرائل‌های مشهدی یک لطف و محبتی به بنده پیدا کرده بودند. گاهی 
برای آنها «داراش» می‌کردم. ولی موعدها و شبات‌ها ما در کتیسای کوروش بودیم. 
شباتها» بعد از ظهر می‌رفتم کنیسای حثیم برای تفیلا و داراش. در کنیسای کوروش 


۳1۱۰ رسوم و سنن پهو دبان 


یک اطاق بزرگی بود که کلاس بود. من آنجا می‌رفتم. الین زنی هم که صبح 
شبات می امد کنیسا مادر ابراهیم بود که به زور مسلمان شاه بود. با حادر نشلگ 
می آمد پشت سر بنده در کنیسا می‌نشست. تا موقعی که داراش کنم او بشنود. 
مقداری آرامش روحی بیدا میکرد و بعد از ,عرساف» با هجان خادر سياه مسلمالی 
که او را نشناسند می‌رفت منزل خودشان. 

همانطو رکه قبلاً گفتم ایسرائل‌های مشهدی عادت داشتند که جند نفر از بزرگان 
آنها بایستی در تمام مجالس شادی این عده حضور داشته باشند و در رس مجلس 
قرار بگیرند. تا این بزرگان نمی آمدند» مجلس شروع نمی‌شد و هیچ اقدامی 
نمی کر دند. نه ميلا و نه کتوبا. براخا و عقد کتوبا را بنده انجام می‌دادم و هیچ کس 
هم هیچ اعتراضی به دير آمدن بزرگان نمیکرد. میلا را در اوایل مرحوم «یعقوب 
زرم انجام می‌داد که موهل بسیار ورزیده و استادی بود و بتدریج که ایشان پیر 
شدند مراسم ختنه را ابنحانب انجام می‌دادم و داراش هم می‌کردم. مشهدی‌ها 
ملاهای بسیار خوب و استادی داشتند. خدا رحمتش کند» معلم همه مشهدی‌ها 
مرحوم ملا یوسف دیلمانی بود که مرد عالم و بسیار متواضع و عاقل و با شخصیتی 
بو د. 

روزی برای عقد یکت زوج مشهدی براخای کتوبا داشتیم. حتماً ضروری بود 
آقای رابراهیم طلوع» که رئیس انجمن مشهدی‌ها بود حضور داشته باشد. او اولین 
کسی بود که به عنوان شاهد بایستی کتوبا را امضاء کند. بعد از فوت حاج آقا نبویان 
آقای ابراهیم طلوع رئیس انجمن اتر الهاي مشهدی شده بود. ,۲ 

اینجا می خواهم بکویم که: او لا آقای ابراهیم طلوع در سالهایی که پدر و 
مادرش فوت کرده بودند صبح و عصر پیش نماز یعنی شالیح صیبور کنیسا بود. چه 
قدر هم قشنگ تفیلا می خواند. او قد بلند و بسیار متشخص و خوش سیما و خوش 
صدا بود. بهر حال آنروز دی رکرده بود. همه مردم هم ساکت بودنده بدون اینکه 
حتی یک نفر اعتراض کند که چرا دیر کرده و مردم را معطل کرده است. بالاخره 
ابراهیم آقا آمد. هیچ کس هم جرأت نکرد که پپرسد که چرا دیر کرده است با 


رسوم و سنن بهودبان ۳۹ 


وجود اینکه خودش خیلی با مردم شوخی میکردو رفتاری" ذوستانه داشت و این 
خیلی خوب بود. باری بعد از ورود دست کرد زیر بغلثر و یکت باکت در آورد. 
امروز ما در متزل» برای حضرت امام حسین مجلس روضه خوانی داریم و واعظانی 
که در آن مجلس وعظ می‌کنند عنوان کرده‌اند که تا موقعی حنابعالی در مجلس 
حور تاه باه یی خر اهنت کشت رم رها رف از این عبت 
خواهشمندیم عنایت بفرمائید تشریف بیاورید و مجلس را با قدوم خود مزین 
بفرمائید.. 

ت س 2 0 2 

آقای ابراهیم طلوع رو به بنده کرد و گفت: رببین چه روزکاری دارم" و جکونه 
می‌گذرد. از آن طرف گرفتار مسلمانان هستم» از این طرف هم باید به ایسرائل‌های 
خودمان برسم., بنده تقریبا در تمام مراسم عروسی يا ختنه سوران‌های مشهدی‌ها 
حصور داشتم. روری یکی از وک ین خانواده‌های مشهدی حشن عر ژ سی 
داشتند. زن‌ها و مردها جدا کان می‌نشستند. سر میز ابنحانب جند نفر از بزرگان 
آقا این طرف من نشسته بود. خورا ک آوردند» همه شام خوردند. دیدم مهدی پسر 
ابراهیم اصلاً لب به غذا نزده. پدرش هم چون مشروب خورده بود به او توجهی 
گفتم: ومهدی آقاء آقازادۀ شماء اصلاً دست به غذا نزد. چرا؟» 

2 5 سس ۳ 

نکاه کرد به پسرش و کفت: «مهدی آقا چرا شام نخوردی؟» 

2 ۰ ص 4 ۳ ص TT‏ 

مهد ی نکاهی به من کرد و رفت در کوش 3 جیزی گفت. رم «اقازاده 
جه گفت ؟» 


سے 


° س ۰ 4 ۱ 3 
کفت: «او می‌کوید امروز بعدازظهر که از مدرسه امدم؛ مادرم نان و پنیر و کره 
به من داد خوردم. هنوز دهنم پاک نشده است که بتوانم گوشت بخورم». السته 
ساعت‌ها از خوردن نان و پنیر و کره گذشته بود. اما او شام نخورد. اين‌ها اینطور 
تربیت شده بودند. این مطلبی بود که بنده به چشم خود دیدم. خداوند عمر و عزت 


۳ رسوم و سنن بهودیان 


حفظ نماید و به همه توفیق دهد که بتوانیم پیرو راستین توزاي مقدس و سنت‌های 
مذهبی باشیم. مقصودم از این مطلب تذکری است در این باره که بدران و مادران 
ماه در ساق چگونه به فرزندان خود تعلیم میدادند که کر چکترین سنت‌ها را با چه 
اهمیتی انجام دهند. به طریق اولی تمام مسائل مهم مذهبی را اهمیت بیشتر میدادند. 
امیدوارم نه تنها به مسائل مذهبی بلکه به تمام امور اخلاقی حتی در رفتار با افراد 
غير یهودی که بايد چگونه رفتا ر کنیم که امکانات ایجاد محبت و دوستی را فراهم 


مراسم ازدواج در کاشان 


م.ک.: لطفاً از مراسم ازدواج در کاشان؛ شهر زادگاه خودتان بفرمائید. 

ح. ی.: برای براخای عروسی معمول بود با تشریفات خاصی روز یا شب 
عروسی؛ عروس را با عده‌ای از خانم‌ها به منزل داماد می‌بردند و در حضو رگروهی 
از مهمانان تشریفات مذهبی و مراسم براخا انجام می‌گرفت. معمولا دختر به خانة 
داماد که همان منزل پدر داماد باشد می آمد و با هم در خانوادة پدری داماد زندگی 
سی کر دند. مکر در مواردی خیلی ادر که برای عروس و داماد خا جداگانه ته 
می‌گردید. البته از طرف پدر داماد. ۰ 

در آن روزهاء همه با هم خیلی سازگاری داشتند و گاهی اتفاق می‌افتاد که زن و 
شوهر حتی با وجود چند بچه در یک يا دو اطاق زندگی می‌کردند و هیچ شکایتی 
هم نداشتند. ما خودمان در کاشان خانه‌ای داشتیم با قدمت بیش از یک قرن. و اگر 
فسمتی از آن خراب می‌شد آن را تعمیر می‌کردیم. ده الی یازده خانواده» در آن 
خان پدری هر کدام در دو با سه اطاق زندگی می‌کردند. همه با هم صمیمی و رفیق 
بودند. این خانه از پدربزرگ به پسران و بعد به فرزندان آنها می‌رسید. در بین 
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ایسرائل کاشان شطار برای نامزدی وجود نداشت..قولشان همزقول بود. ممکن بود 
یک دختر را که هنوز به سن قانونی نرسیده بود نامزد کنثد تا ۱۵ ساله شود. امکان 
نداشت دختران از ۱۴ يا ۱۵ سال و پسران از ۱۸ سال زودتر اواج کنند. زیرا از 
تاریخ ۲ شمسی که قانون ثت ازدواج تصویب شد دو ات دستور ی صادر کرد 
که مطابق آن دفترخانه‌ها حق نداشتند عقد ازدواج دختر کمتر از ۱۵ سال و پسر 
کوچکتر از ۱۸ سال را به ثبت برسانند. پیش از آن مسلمانان در بعضی شهرستانها با - 
دختران ٩‏ ساله ازدواج میکردند. موقعی که ثبت اسناد تشکیل شد» دیگر حق 
نداشتند برای دختر پسرهائی که کمتر از سن قانونی داشتند عقدنامه بنو یسند. 
استثنایی هم قائل شده بودند که اگر ایجاب می‌کرد دختری در سن ۱۴ سالگی 
بخو اهد ازدواح نماید والدین دختر به پزشک قانونی مراحعه می‌نمودند. حنانحه 
پزشک قانونی استعداد جسمانی دختر را تأبید می‌کرد؛ به صورت کتبی به 
سردفتر خانه‌ها اجازه رسمی می‌دادند. سردفترخانه‌ها با آن اجازة کتبی ہے توانستند 
عقد و ازدواج این دختر را با نامزد خودش ثبت نمایند و اگر هم دختر استعداد 
جسمانی نداشت» پزشکی قانونی اجازه نمی‌داد و هیچکدام از سردفترخانه‌ها اجازه 
نداشتند که خلاف قانون رفتار کنند. پسر هم باید ۸ سال تمام باشد. باید با اجازه 
پرشک قانونی اقدام و رفتار میشد. 

در مورد مردها هم مستلةٌ سن مراعات می‌شد. امّا باید دانست که ممکنست سن 
مردی به ۲۵ يا ۳۰ سال هم برسد دکتر یا مهندس با وکیل هم باشد یا ثروتمند هم 
باشد اما با رموز «زن داری» و ازدواج آشنا نباشد. می‌گویند ولیعهد انگلستان؛ که 
پدرش فوت کرده بود به مقام شاهی رسید. او که در میان ناز و نعمت بزرگ شده 
بود می‌خواست ازدواج کند و زن بگیرد. به او می‌گویند قانونی داریم در مورد سن 
ازدواج. تو هنوز به ان سن نرسیده‌ای. به او احازه ازدواج نمی‌دهند. به قول 
معروف روزی می‌رسد در دنیا فقط دو شاه و جود دارد. یکی روی ورق‌های بازی 
ذیکرق ور کور انکلسان, ور هر حال .یه شاه انکلیس م وریتد ری ی تداری 
رن ببری.» ۱ 
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شاه جوآن م یکو بد: «من بادشاه انکلستانم. رصی حهان ربر من است. 
2 ۰ ۰ .۴ 
۰ س ۳ ۰ ۳ ۲ ۰ ۰ 
هشت ذفضات م یکو بند: رتو احازه نداری! رن داری اوملكت داری کا ر 
ا 


است !0 
بهر حال برگردیم به مراسم ازدواج در کاشان که سئوال کردید. در کاشان دو 
حمام جداگانه داشتیم. شبها مال مردها بود؛ روزها مال خانمها. پنجشنبه و جمعه 
شلو ع تر بود. بعضی‌ها هم که بیشتر احتیاج داشتند در ایام تا نت داخل خانه سر و 
تن را می‌شستند. چند ظرف بزرگ پر از آب را در منزل گرم می‌کردند و در حیاط 
منزل حمام می‌کردند. در کاشان معمولا هوای تابستانی خیلی گرم است. تمام 
کنیساهاء دارای «میقوه طهرا, بودند. بعضی‌ها حدود پنج» پله داشت. زیر بعضی 
کنیساها آب روان همیشه حاری بود و همه می تو انستند استفاده کنند. آب آن حتی 
در زمستان گرم بود. بعضی دیگر تا صد پله به زیرزمین پائین می‌رفت. اکثراً خانمها 
با مادرهائی که پسر جوان داشتند؛ دخترها را در حمام می‌دیدند و می پسند بدند. به 
پسرهای خو د معرفی می کر دند که فلان خانواده» دختری دارد که مُوّدب و منظم و 
جنین و جنان است. پدر خوب دارد» مادر خوب دارد. برو ببین. می رفتند 
خواستگاری و اگر طرفین همدیگر را می بسندیدند نامزد می‌شدند و بعد از دوران 
نامزدی که بیشتر از اخلاق و رفتار یکدیگر آشنا می‌شدند ازدواج می‌کردند. ۱ 
گاه‌گاهی همدیگر را می دید ند اما بمضی‌ها هم واقعاً همدیگر را قبل از نامزدی 
نمی‌دیدند و همانها بودند که هفتاد هشتاد سال با هم زندگی می‌کردنده بدون اینکه 
کسی صدایشان را بشنود. جنگ و دعوا و اختلافی هم نداشتند. به ندرت اگر یک 
در صد یا دو در صد با هم اختلاف داشتند آن هم اقوامشان یا ملاهای محل با هم 
آشتی‌شان می دادند و موضوع حل می‌شد. بادش بخیر در آن دوران آرامش و 
آسایش داشتیم. از این جهت زندگی راحتی بود. بله. امد و رفت در دوران نامز دی 
زیاد نبود. بعضی‌ها مراسم نامزدی را جشن می‌گرفتند. بعضی‌ها نه. اجباری نبود. 
بعضی ها دعوت می‌کردند در خانه‌های خودشان. يدر و مادر عروس و داماد و 
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بعضی از خانو اده‌های فامیل مهمان و معمولا خیلی خرج تا تا در ان 
روزگار: زمان دورة نامزدی یکسان نبود. اصولا از این حسأب وزکتابها نبود. گاهی 
دو سه سال طول می‌کشید و کاهی هم سه چهار ماه. بستکی.به وضع و تواضق 
خانواده‌ها و ث, ابط سنی دختر و بسر داشت. 

e‏ حاخام. موضوعات مالی؛ جهیزیه یا ميزان مهریه تا چه ميزان و 

چگونه مطرح بود؟ 

€ ئ۰ : این روزهاگاهی ازدواج‌ها متأسفانه روی مسائل مالی انجام می‌شود. 
در سابق بیشتر» مسائل عاطفی و نجابت و اصالت و بردباری و سازگاری مطرح بود. 
متأسفانه این روزها موضوع مالی باعث اشکال و دردسر شده است. آن روزها 
معمولا مسائل مالی خیلی کم اهمیت داشت. هر آنچه را که لازمة وسایل یک 
منزل بود پدر و مادر دختر در اختیار زوجین می‌گذاشتند. ربطی هم به ثروت 
خانواده دختر نداشت. همان وسایل لازمة زندگی و منزل بود ی 
دختر ها داده می‌شد. 

بر یاک ری مد سای وق اف درک خیلی هم 
یک ی رم ی اک را کا 
هم مجلس عروسی بود و شبات عروسی را هم خوب می‌گرفتند. دعوت شبات به 
قدر قوه مالی داماد بود. بعضی خصوصی و مختصر بعضی مفصل تا جابی که 
اطاق‌ها و حیاط خانه اجازه می‌داد از اقوام دعوت میکردند. ناهار مفصل می‌دادند 
که همه قبل از شبات تهیه شده بود. همیشه برای تمام خانو اده‌ها تا بنده در کاشان 
بودم مرسوم بود که شب دو شبات باز هم با ساز و اواز و مهمانی شادیها ادامه 
داشت. بعضی از خانواده‌ها یک جشن دیگر می‌گرفتند و کسانی راکه در شب 
عروسی و با روز شبات عروسی حضور نداشتند» همه را دعوت م یکردند. می‌دانید 
آن روزها فاصلۀ خانه‌ها زیاد نبود. خانه‌ها اگر خیلی از هم دور بودند حدا کثر تا 
پانزده دقیقه به هم می‌رسيدند. از خانۀ عروس تا خانه داماد؛ چند دفیقه بیشتر راه 
نبود. روز پنج شبات هم که براخا می‌گفتند باز بزم و جشنی داشتند. در کاشان 
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مراسم «عرویت» شب شبات عروسی با حضور عده زیادی انجام میشد. در این بین 
نیز از طرف داماد انعام برای خد ران جماقکی با خد ماران جشن عروسی نا 
سلمانیهای محل يا کسانی که در حمام‌ها خدمت میکر دند داده میشد و انعام آنها 
پارچه‌های نخی بود و صبح شبات هم حماعت کنیسائی که دامای یه آنحا می فت 
دسته جمعی به در خانۀ داماد می‌رفتند و داماد را با هلهله و شادی به کنیسا می‌بردند. 
دریغ از آنروزها! 

در آن سالها این چنین گرانی نبود. خرج ارزان بود. همه چیز هم فراوان بود. 
میوه» نان» گوشت و مرغ» ماهی دودی بزرگ از رشت می آوردند دانه‌ای دو قران و 
حتی یک قران. یک عدد آن ماهی‌ها امروز بیدا نمی‌شود. فلس آن مثل طلا بود. 
ماهی‌های آزاد را با یخ می آوردند. یک تکه‌اش را توی تاوه همینطور می‌انداختند 
با روغن خودش سرخ می‌شد. خلاصه جشن عروسی برای همه به قدر قوۀ مالی 
برگزار ميشد. ۱ ۱ 

تا جایی که بنده می‌دانم در تهران قبل از مراسم ازدواج؛ یک مراسم بله‌یران 
داشتند که طی آن شیرینی و در قدیم کله‌قند می‌دادند و شطار می‌نوشتند. یعنی 
قرارداد نامزدی که قرارداد اولیه بود. اما جشن‌ها به آن مفصلی نبود. سایر شرابط و 
سنت‌ها کمابیش مثل همه جاهای دیگر ایران بود. 


بربت میلا و صندلی الیاهو هناوی 


م. که.: جناب حاخام لطفاً پفرمائید مراسم بریت میلا در گذشته چگونه برگزار 
می‌شد؟ 

حج.ی.: در قدیم رسم بر این بود که روز شبات در کنیساها هر موضوع مهمی را 
جار می‌زدند. بطور مثال موضوع عروسی یا تولد نوزاد پسر توسط جارچی به اطلاع 
جماعت میرسید. ه رکس براخا میلا داشت به شخص جارچی می‌گفت. او هم جار 
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می‌زد: فلان روز» فلان ساعت. فلان خانه مراسم «بریت ميلا است و به این ترتیب 
به حماعت کنیسا خر می‌دادند و دعوت عام می‌کر دند: اکثرا صبح‌ها بعد از تفیلژ 
براخا میلا بدون تشریفات انجام می‌گرفت. افرادی که برای براخا میلا می آمدند بعد 
از انجام مراسم همه یک E‏ خانة خو دشان و اک سس امکان مالی آذداشت» شب 
یک عده از دوستان و فامیل خودش را دعوت می‌کرد که می آمدند و دور هم 
بزمی داشتند. قبل از اینکه کارت دعوت معمول شود از افرادی که می خواستند 
دقرت کد پک لست میں نل فی اداد به دست یک نفر. این آقا می‌رفت به 
در خانه‌ها و می‌گفت فلان آقا شما را دعوت کرده است برای براخای بریت میلا. . 
گاه گاهی این اواخر باکارت» دعوت می‌کردند. با ساوک و صفای کامل و پذیرابی 
مراسم انجام می‌شد. دل همه شاد بود. امیدوارم خداوند هميشه همه دل‌ها را با 
دوستی کامل و سالم با امنیت مقرون بدارد. 

م. ک.: جناب حاخام فلسفهٌ صندلی الیاهو هناوی جیست؟ در ميان بهودبان 
ایران معمول بود ولی در جاهای دیگر دیده نشده. مراسم آن چطور انجام میشد؟ . 

ح. ی.: صندلی رالیاهو هناوی» جدا بود و رآرون» حدا بود و هر بک از آنها 
تعریف جدا دارد. خیلی هم اهمیت داشت. کسی که بچه را در آن صندلی در بغل 
می‌گیرد تا بچه را براخا بگویند به او «صنداق» می‌گویند. صنداق بچه را بر دامن 
می‌گیرد. در سایق یک «آرون هقودش» بود به یادگار آن صندوقی که در دوره مشه 
ربنو در بیابان ساختند و در آن دو لوح ده فرمان بود. 

رآرون هقودش, چارپایه داشت و پوشیده بود. دور تا دور «آرون» را تمام 
پارچه‌های نقده دوزی و روی آنرا پوشش نقده دوزی می‌گذاشتند. هر کنیسایی به 
جز آن که شالیح صیبور پشت آن «آرون, می‌ایستاد و تفیلا می‌خواند. یک 
ا دیگر هم اضافه داشت. این «آرون, را در موعدها» کیپور و ر هشانا؛ 
سوکاو پسح که دو یا چند براخا سثر توراه از هخال بیرون می آورند. توراه‌های 
دوم به بعد را روی آن می‌گذاشتند. آنجاکه شالیح صیبور می‌ایستاد» روی میشکان 
فقط یک توراه جا می‌گرفت. بقیه توراه‌ها را روی «آرون» قرار می‌دادند. موعدها 
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سفر توراه را که باید برای هفطارا می‌ خواندند روی آن قرار می‌دادند. بعضی از 
اوقات ثروتمندان این «آرون, را که حدود یک متر و نیم طبول داشت از کنیسا 
می‌گرفتند می‌بردند منزل خودشان و روی آن را با پارجه‌های زربفت می پوشاندند 
و هدیة خوبی هم به کنیساها می دادند. یک بشقاب بزرگ و یکین چراغ لاله دسته 
گل هم روی آن روشن می‌کردند. بک صندلی هم برای رالیاهو هناوی, در نظر 
می‌گرفتند که دور آن را با پارچۀ زربفت می‌پوشانیدند و روی آن را پارچۀ سفیدی 
می‌انداختند و روی آن چراغ هم می‌گذاشتند و آن را پهلوی صندلی کسی که قرار 
بود «ضنداق» باشد قرار می‌دادند. گاهی هم یک عصایی از نقره با چوب داشتند و 
آن را کنار صندلی رالیاهو هناوی, قرار می‌دادند. مردم اعتقاد دارند که حون رالیاهو 
هناوی, به اجرای فرامین توراه بسیار اصرار دارد و مثلاً حفظ سنت «بریت میلام را 
برای قوم بهود بسیار لازم می‌داند بنابراین می‌خواهند روان الیاهو هناوی در هر 
«بریت میلا» حاضر و ناظر باشد و بر صندلی ویژه‌اش» روان او ببیند که بهودیان 
فرامین توراه را حفظ می‌کنند. عصای الیاهو هناوی به ندرت در ساير احتماعات 
بهودی رایج است. شاید چون بهودیان ایرانی الیاهو نبی را در ذهن خود پیرمرد 
فرض کرده‌اند عصا هم برای او می‌گذارند و یا شاید عصا نشانة حکومت و استقلال 
است. بهر حال تا جایی که من اطلاع دارم مراسم صندلی الیاهو هناوی مخصوص 
ایران است. هر جند از سایر نقاط جهان خیلی اطلاع ندارم. در ایران برای شخص 
«صندای» خیلی میتصوا قائل بودند. به همین علت بعضی‌هاء حتی حاضر بودند از 
شهری به شهر دیگر سفر کنند و حتی هدیه به والدین نوزاد بپردازند تا بتوانند 
صندای باشند. 


ا 
مراسم سوگواری 


م. ک.: جناب حاخام» بیش از ۲۷۰۰ سال است که بهودیان در ایران زندگی 
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می‌کنند. بد بھی است در طی این ۲۷ قرن زندگی دو فر هنت در کنار یکدیگ 
ثرات متقابلی بر هم داشته‌اند که مبحث مفصلی را در بزامی‌گیرد. تا تو جه به احاطه 
و آشنائی شما با هر دو فرهنگ می‌خواستم خواهش کنم تأثرگونکگ ایرانی را در 
مورد مراسم سوگواری در جامعة ما بیار : بفر مأئید. 

ح. ی.: به کرات شنیده‌ام که بعضی‌ها می‌گویند بهودیت مراسم عزاداری ندارد 
و این یکت رسم ایرانی است. می‌خواستم این نکته را تذکر دهم که برگزاری مراسم 
خا کسپاری روز سوم هفتم» سی‌ام و رنوماه, و سال شخص متوفی چه مرد» چه زن؛ 
در فرهنگ بهودی رکه قدیمی دارد که همه روزهای ذکر شده او هلاخا 
می‌باشد و همه ريشه در تورا دارد. موقعی که ابراهام؛ اسحق را برای قربانی به درگاه 
خداوند بُرد» خداوند فرشته‌ای را فرستاد که به اوراهام اطلاع بدهد که به جای 
اسحق قوجی را قربانی کند. اوراهام پس از قربانی قوچ بازگشت و دید که سارا 
فوت کرده است. گریان شد. همسرش را دفن کرد و بعد از دفن» هفت روز برای او 
عزاداری کرد. قربانی قوچ برای آن بود که مردم بفهمند دیگر فرزندان خود را برای 
معبودان خویش به قتل نرسانند. 

وقتی حضرت بعقوب در مصر فوت نمود» به دستور یوسف یعقوب را مومیایی 
کردند و یوسف بعد از جهل روز جنازه را با تشریفات خاص به حبرون برد که در 
آن جا در کنار مقبره اوراهام و اسحق دفن کند. توراه می‌نویسد که بعد از دفن 
یعقوب» يوس صدیق با تمام وابستگان و رسای مصر که همراه او برای تشییع 
جنازه یعقوب رفته بودند هفت روز عراداری کردند. بنابراین رسم سوگواری به 
شکل عاقلانه و منطقی در شرع بهودیت گذشته‌ای دیرینه دارد. 

در تورا می‌خوانیم زمانی که اهرون هکوهن فوت کرد؛ برای او سی روز 
عراداری کر دند. پس ما ریشه‌های این مراسم را در دین خود داریم. در هلاخا 
راجم به این مطالب و وظایف بازماندگان یک شخص متوفی بطور مفصل بحث 
می‌شود و دستورات لازم می‌دهد. 


م. ک.: جناب حاخام؛ آیا پشیدن لباس شیاه هم جزو دمتورات و سراسم 
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مذهبی ما بهودیانست؟ 

ح.ی.: فرهنگ بهو دی دستوری برای پوثنیلبن لباس لیام در مراسم عزاداری 
ندارد. این یکت سنت اران است که به فر هنگ ما والقدشده است. ولی در میشنا 
دستوری هست برای موقعء , که می خر استند از شخص مدع وکوهن» بردن 
امتحان کنند تا بشهمند ادعای آن شخص درست است با خیر. یکت عده‌ای به عنوان 
هیثت داوران» با قضات جلسه‌ای تشکیل می‌دادند که والدین این مدعی بابستی 
حاضر می‌شدند و ثابت م یکر دند که سوابقشان به چه شخصی می‌رسد. از نسل کدام 
طایفه‌اند؛ ا گر و کوهن» هستند» با کدام شجره‌نامه به اهرون هکوهن می‌رسند. 
می‌نویسند اگر مدعی نمی توانست ادعای کوهن بودن خود را ثاب ت کند؛ فوری او را 
سیاه پوش می‌کردند و از دادگاه خارج می‌شد. بله. بعد از حکم دادگاه ادعای 
شخص رد می‌شد. در دادگاه روپوش سیاه به او می‌دادند که همان جا به تن نماید و 
اگر آن شخص روسفید از امتحان در می‌آمد» بعنی به هیثت ویژه قضات ثابت 
می‌شد که اصل و نسب او درست است و واقعاً کوهن است به او رو یوش سفید 
می پوشاندند و از وی تجلیل می‌کردند و ُست و عنوانی به او می‌دادند تا با سایر 
کهنیم در جلسات مخصوص حق شرکت داشته باشد و از سهمیه مخصوص 
کوهن‌ها بهره‌مند شود. لباس سفید و سیاه از آن مراسم سرچشمه می‌گیرد. بنابراین 
بهودیان رسم سیاهپوشی در مراسم سوگواری ندارند و بعضی از علمای بهودی این 
عمل را خیلی ناروا و ناپسند میدانند. تکرار کنم که در فرهنگ یبهودی بخاطر 
درگذشت عزیزان رسم سیاه پوشیدن وجود ندارد و این رسم از ایرانیان مسلمان 
اخذ شده است. البته مراسم دیگر هم هست که باید به طور محققانه و کامل مورد 
بررسی قرار بگیرد. 
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ص 
احترام به درگذشتگان 





ام ک.: حنات حاخام. در کر صفات خوب و اغراق در آنها برای اشخاص دور 
کذشته» در مراسم تا آنان بصو رت و عی فرهنگت استداعی = حامعه ما 
بهو دبان ابرانی در آمده اد ره زظر سخا 3 این عمل سخنرانان مد‌هبی نوعی 
«دروغ» که در ده فرمان منع شده است» بشمار نمی آید؟ آیا این روش مورد تأبید 
شما می‌باشد؟ ۱ 
۱ ح. ی.: ما معمولا در مورد کسانی که از دار دنیا رفته‌اند» با هر وضعی که 
بگوید» باید با احترام ذ کر خیر نماید مگر آن که طرف رواقعاً خیلی بد انسانی» بوده 
باشد. می‌گویند جرا در توراه» پاراشاهای راحره موت» قدوشیم و مور دنبال هم 
آمده است؟ البته پاراشای احّره موت خیلی مطالب اساسی دارد. مربوط به این 
لرعخا کاموخا, (دوست بدار همنوعت را مانند خودت) در باراشای قد و شیم أست. 
پاراشای امور هم که خیلی مفصل است؛ مخصوصا که اعیاد ایسرائل آنجا مطرح 
است. ولی با اين سه کلمه می‌خواهند بگویند: ربعد از حیات افراد باید آنها را 
محترم بدانیم و از آنها بخوبی یاد کنیم و نه با بدی و زشتی». 

سلیمان نبی می‌گوید: وا گر صدیقی در زمان حباتش خدمتی کرده باشد حتماً باید 
برایش آمرزش طلبید., ما همه ایسرائل‌های دنیا از شرق تا غرب. از شمال تا جنوب 
در طول تاریخ زحرهای فو ق‌العاده‌ای متحمل شده‌ایم. شاید این هم امتحان دا 
باشد که می‌خواهب بداند آیا با تحمل تمام مشقت‌هاء ظلم‌ها و حقارت‌ها آیا از نظر 
ایمانی پایدار خواهیم ماند؟ خوشبختانه هر چه ظلم دشمنان افزوده شد ما هم بیشتر 
بر ایمان خود اصرا رکردیم. البته افرادی از ملت‌های دیگر و مذاهب دیگر بودند و 
هستند که نسبت به افراد یهو دی» مهربانی» حمایت و حتی کاهی فدا کاری همم 
کرده‌اند. من در اینجا به عنوان نصیحت می خواهم این را بگویم که ما ایسرائل‌های 
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دنیا هميشه وظیفه داریم نسبت به کسانی که به ما مبحبت کرده‌اند مهربان و 

آنکه در گذشتند. الىته اغراق در E‏ صفات خوب رابرای فر د ددگشته ۳ حابي که 
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شنو نده احساس ردروغکو ئی» نماید» به هیچ وجه تأیید نمی‌کنم. ضمناً در مورد 

رافراد بد هم باید بعد از فوت با مدارا و احترام ذ کر نام شود. 


در مورد مزال با شگون 


م. ک.: جناب حاخام؛ حالا که درباره بعضی از رسوم و سنن جامعه‌مان 
صحبت می‌کنیم اجاژه بدهید مسئله‌ای را که بین مردم ما به صورت یک عقیده 
جدی در آمده پیش بکشیم. «خوش قدم» یا ربد قدم» بودن» و با خوش یمن بودن و 
بد شگون بودن. آیا این مسئله از نقطه نظر آئين يهود چطور توجیه میشود؟ 

ح. ی.: در عبری کلمه‌ای داریم به نام «مزال, که کلمه‌ایست ارامی به معنای 
,حر خش» یا ور دی و می‌دانید که ما هميشه برای دامادها؛ عروس‌ها؛ با 
هنگام براخا میلا و یا ولادت می‌گوئیم «مزال طوو». ایسرائل‌ها در سابق اعتقاد 
داشتند که گردش افلاکث» یا مزال مفهوم خوشبختی و سعادت دارد. ولی بعضی از 
علمای مذهبی بهود اعتقادی ندارند جون در تورا می‌فرماید شکون در فرزندان 
یعقوب وجود ندارد. گاه هیچ چیز شرط هیچ چیز نیست و گاهی هم همه چیز شرط 
همه حیز است. ۱ 

م. ک.: بعضی‌ها معتقدند که گردش ستارگان به نوعی در زندگی بشر اثر 
می‌گذارد. این اعتقاده صرفنظر از درست يا غلط بودن آن؛ آیا در فرهنگ بهودی 
ا 


ح.ی.: از نظر علمی باید دید علم ستاره شناسی در عصر ما چه می‌گوید. از 
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نظر فرهنگ مرد؛ هم نظر مثبت و هم نظر منفی هر دو را شنییده‌ام. اما بصورت کلی 
این اعتقاد در فرهنگ بهود اثرگذار بوده است. در قدایم با همین اعتقاد بود که 
«مرال» بعنی گردش لا یتناهی ستارکان را با زندگی مردم مربوط می کر دند. انشاء له 
که گردش ستارگان برای همۀ مردم عالم خوب باشد و همه به خربی از خوشی و 
سلامتی با امنیت به زندگی خود ادامه دهند. بر اساس اعتقاد سنتی امروزه حتی 
آنهایی هم که خیلی به این مطالب اعتقاد ندارند می‌گویند ,مزال طووم حالا خود 
حدیث مفصل بخوان از این مُجمل». 

ما هر روز ۱۸ براخا در الو هی نشاما می خوانیم. مطابق «حی هاعولامیم, دعا 
می‌کنیم: رخدایا! انشاءالّه ما را تشویق کنی که توراه بخوانیم و دستورات آن را 
اجرا کنیم و خوب و خوش شانس باشیم. خدایا! ما را از تمام بدیها حفظ کن» از 
آدم بد؛ از تفس اماره» از وقایع شوم از همسایة بده چشم بد از زبان بد؛ و از رفیق 
بد» بر حذر بدار.» پس حتماً علمای بهو د اعتقادی به این مسئله داشته‌اند که سالها و 
قرن‌هاست ما وظیفه داریم هر روز این دعا را بخوانیم. هر کس در حق دیگران 
دعایی کند خداوند همان دعا را اول در حق دعاگو احابت و مقرر می‌فرماید. ما 
همه برادران و خواهران یکدیگریم و مخلوق یک خدا هستیم. همه از یک پدر و 
مادریم. همه برادر و خواهریم و نباید به یکدیگر خیانت و بی رحمی بکنیم. و یا با 
چشم و نظر بد به زندگی دیگری فک ر کنیم. 

در ایام ريمه تشوبا, ایامی که ما واقعاً بایستی از گناهان خود در راه خدا توبه 
کنیم» اکر خدای نا کرده عمل بدی انجام داده‌ايم» باید نادم و پشیمان بشویم و با 
خدای خود تعهد کنیم. خدایا من از روی نادانی يا غرور» اشتباه کردم تمنا دارم مرا 
ببخشی. تعهد می‌کنم که دیگر مرتکب گناه نشوم. حخامیم ایسرائل حرف «ت» از 
کلمۂ تشوبا را اینطور تفسیر می‌نمایند: رتا میم - تیحیه‌ايم - هشم الوهيخا» نیّت 
انسان بایستی هميشه پا ک و در راه خدا باشد. با خدا باشد. با پدر» مادر» با همسر. با 
بچه‌ها» فرزندان؛ دوست» شریک» همسایه؛ در یک کلمه» انسان خوب و با 
و جدانی باشد. مردم آزاری نکند. خداوند هم مطابق نیّت او برای او فراهم می‌کند . 
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و هر گونه بدی را سر راه او دور می‌کند و آن شخص را از بدیها و مصیبت‌ها 
محافظت می‌نماید. بنابراین به جای اعتقاد راسلخ به خوشقلام و بد قدم بودن و هر 
اتفاقی را در زندگی خود به آن نسبت دادن و به نوعی "از زیر بار مسئولیت فردی 
شانه خالی کردن باید برای دوری از بدیپا ر تسب خوییها از ډډ مدد طلبید و 
شخصاً خوب انسانی بود. 

بگذارید یاد آوری کنم گفته‌های آن پیرمردی را که در موقع خریداری خانه 
خودم نزد من آمد. او ناظر چند نفر بود که قبل از من مالک خانه‌ای بودند که بنده 
خریدم. میگفت: راولین مالک خانه یکی از اطرافیان رضاشاه بود که سرنوشت 
بخوبی نداشت. مالک دوم هم عاقبت به خير نشد. مالک سوم معماری از اهالی 
شمال بود که تمام مقرنس کاری‌ها و گچ‌بری‌های خانه را او درست کرده بود. او هم 
ورشکست شد و مجبور شد خانه را بفروشد. بنابراین خانه برای سه مالک قبلی قدم 
ند اشته است.» با اينهمه من و خانواده‌ام در آن خانه سالها زندگی کردیم و همه 
حوادث بد برای ما به خیر گذشت که از آنها قبلاً ذ کر کرده‌ام اگر کسی بنظر بنده 
خوش نیت بود خداوند هميشه از وی حمایت خواهد کرد. بنده هیچ وقت از 
خودم «زخوت, ندارم مگر از طرف پدرم یا اجدادم. آنها حتماً به خاطر تورا خیلی 
رزخوت, داشته‌اند که یک هزارم آن را خداوند نصیب بنده کرده است. بعلاوه 
خودم همیشه تورا خوان بوده‌ام. تفیلا و تهیلیم را هم هميشه می‌خوانم و این امر به 
طور مسلم بر زندگی خانوادگی اثر داشته است. بنده موقعی که چهار معجزه زندگی 
خودم را پشت سر هم دیدم واقعاً به ری العین» مثل اینکه خدا را با چشم خودم 
دیدم و با خودم گفتم حتماً در این خانه مشکلی هست. به همین علت هم خانه را 
فروختم و به خانه دیگر رفتیم. آری. هميشه باید نیت خير برای همه داشته باشیم و 
به همه رمزال توو» بگوئیم. یعنی انشاءالله گردش فلکی که | کنون دارد می حرخد 
برای همه به خوبی و خوشی و شادی بگردد. یعنی خوش شانس باشی؛ یعنی خوش 
اقبال باشی. با تمام احوال باید همیشه توکل ما به خدا باشد و با امید» به کار خود 


اقدام کنیم. 


رسوم و سنن بهودبان ۲۵ 


م. ک.: جناب حاخام شنیده‌ام در وفت. بدشانسی آهای مکرر و مداوم 
اشخاص می‌توانند با تغییر محل کسب» تغییر نوع کسب: تغییر محل خانه و اگر هیچ 
کدام مؤثر نیفتاد با تغییر نام خود از بد شانسی خود جلوگیری کتند, در اینمورد نظر 

ح. ی.: در عبری اصطلاحی داریم رشینوی ماقوم» شینوی مزال» یعنی تغییر 
دادن محل کسب یا خود کسب يا تغییر دادن محل خانه تغییر می‌دهد چرخ تقدیر 
راا بعنی اک تا حالا به خوبی نگردیده است انشاءاله به سوی خوبی تغییر می‌دهد. 
خیلی از علمای ایسرائل این موضوع را قبول دارند. حتی مراسم تغییر دادن نام را. 

م. ک.: پس این گونه عقاید به نوعی رسم و سنت است و الزاماً ربطی به دستور 
مدهبی ندارد. ۱ 

ح.ی.: نه نمیشود گفت همه‌اش دستور مذهبی است» مقداری اغراق هم در آن 
اضافه شده است. تکرا رکنم که با کمک مذهب است که میشو د از بدیها دور ماند و 
خوبیها را برای خود و خانوادة خود آفرید. همه اینها بهودی مؤمن را به خوشبختی 
می‌رساند. «مزوزا» بایستی حتماً بر چهار چوبه هر دری نصب گردد. بر در ورودي 
هر اطاق. بنده در این مورد معحزره دیده‌ام. امید و ارم خداوند تقدیر هر انسان را به 
خوبی و خوشی بگذارد و همه جوانان و پیران و همه مت کلان به خداارا عاقبت به 


0 


۳ 
نمایندگان کلیمیان در مجلس 


م. ک.: جناب حاخام؛ یکی از فصول خیلی مهم تاریخ معاصر بهودیان ایران 
مربوط میشود به نمایندگان آنها در مجلس شورایملی در دوران بین دو انقلاب؛ 
یعنی از انقلاب مشروطیّت تا انقلاب جمهوری اسلامی. اجازه می‌فرمائید امروز 
این مبحث را شروع کنیم؟ 

@ ی۰ جرا زه. ۱ 

م. ک.: پس بگذارید از جریان دکتر لقمان و مستر حثیم که هر چه درباره‌اش 
گفته شود باز از نظر تاریخی جا دارد که : بحتث شود گفتگو کنیم. از این ماحرا که 
"یکی از نمونه‌های تلح و سباه زندگی اجتماعی ما و لب نرحه اخحتلاف عقبده‌های ما 


می‌باشد» جه یادبو دی دارید؟ 


گروه بندی دکتر لقمان و مستر حئیم 


ح.ی.: در سال ۲۳ شمسی که اینجانب برای اوّلین بار به تهران سفر کردم 
سه یا چهار روز بیشتر در تهران نماندم. در آن زمان هیچ ارتباطی با انجمن کلیمیان 


نمابندگان کلیمیان در مجلس ٢۷‏ 


وقت یا انجمن دیگری نداشتم. حاخام بزرگ تهران در آن روزها «ملا شالوم» بود. 
بعد از فوت او حاخام شلمو کهن صدق گلپایگانی به جاي ایشان سردفتر ازدواج و 
طلاق شدند و آقای حاخام باروخ (پسرشان) نیز همکار ایشان"بودند. 

در آن وفت بين مرحوم دکتر لقمان نهورای ل ر ی یی اختلاف نظر 
افتاده بو د. طر فداران مستر لیم برای این که از او طرفداری بیشتری بکنند به طرف 
حاخام شلمو کهن صدق رفتند. تا آنوقت حاخام شلمو از مرحوم حثیم طرفداری 
نکرده بود. ولی هواداران او سعی میکردند کاری کنند که حاخام شلمو طرفداری از 
مرحوم حئیم بکند. از طرف دیگر ملا شالوم طرفدار دکتر لقمان بود. رئیس انجمن 
هم خود دکتر لقمان نهورای بود. او هم نمايندة مجلس بود و هم رئیس انجمن بود. 
بنابراین اختلاف نظر سیاسی موجب شده بود که اجباراً بین روحانی‌ها هم اختلاف 
نظر پیش آید. ماجرای دکتر لقمان نهورای و مستر حثیم را پرفسور نتصر با زحمات 
زیادی نوشته و انتشار داده است. 

م. ک.: حنات حاخام. سئوال بنده راجح ره دانسته‌های شماست. لطفاً فقط نظر 
خودتان را بفر مائید. 

ح.ی.: د رکاشان مسیو حنینا ملمد تهرانی که مدیر مدرسه آلیانس بود» برادری 
داشت به نام مرحوم مرتضی نجا رکه زنی گرفت که هنو ز که هنوز است پس رکاشانی 
او به زبان محلی ایسرائل‌های کاشان با ما صحبت می‌کند. او دکترای دانشگاهی 
دارد و بسیار جوان خوبی است. مرتضی قبلا زن داشت. یک دختر هم از آن زن 
داشت اما در کاشان زن دوم را گرفت. زن قبلی را من دیده بودم. بادم می آ ید 
موقعی که ماجرای دکتر لقمان و موسیو حثیم پیش آمد» مرتضی نجار با فریاد از 
حثیم پشتیبانی میکرد و از انحلال صیونیست میگفت که البّته منظورش انحلال 
انجمن صیونیست کاشان بود. چونکه انجمن کاشان به نام انجمن صیونیست 
معروف شده بود. در همان زمان برادرش» مسیو حنینا ملمد رئیس مدرسة آلیانس 
کاشان بود. با او رفیق بودم. آمد و رفت داشتیم. او و تعدادی دیگر از طرفداران 
حثیم هواخواه انحلال انحمن صیونیست بودند. اما بهودبان کاشان طر فداری از 


۲۲۸ نما یندگان کلیمیان در مجلس 


دکتر لقمان م یکر دند. برای همین ماحراها بود که مسیو حنینا ملمد از مدرسه رفت. 
برادرش هم بعد از او از کاشان رفت. 

م. ک.: جناب حاخام. خیلی متشکرم که از جز ثیات هم ذ کر می‌فرمائید. اما 
خواهش می‌کنم بیشتر به اصل مطلب و ریژ ه‌های اختلاف دو پر مورد حث 
تیر داز بد. 

حج. ی. : بهر حال در دورة ملا شالوم بود که : بین دکتر لقمان نهورای و مستر 
حثیم دودستگی افتاد. ابسرائل‌های کاشان و یک عده از متمولین از دکتر لقمان 
طرفداری می‌کردند. مرحوم حثیم که به میدان آمد با آن نطق‌های آتشین و داع 
خودش بدون هیچ پروا و ملاحظه‌ای» مصرّانه اقداماتی می‌کرد که مورد توّجه 
عده‌ای از مردم بهودی تهران و شهرستانها قرار گرفت. 

دکتر لقمان کسی بود که اولا با تمام اعیان و اشراف مسلمان و نمایندگان مجلس 
دوست بود و معاشرت داشت. شخصیّتی بود. تحصیل کرد؛ ارو پا بود و با دقت و با 
ملاحظه رفتار میکرد. پزشک خوبی هم بود. یک عده از ایسرائل‌های تهران در 
مورد دکتر لقمان حساس شده بودند. چون او کاشانی بود. آن روز ملا شالوم که 
حاخام اول تهران بود» کاشانی بود. لقمان هم که رئیس انجمن بود کاشانی بود. 
آقای مراد ار به هم کاشانی بو د. 

افای اريه خیلی فرد متنفدی بود. او پسرعموی پدر بنده بود. خانواده اريه در 
دور شاه» زندگي شاهانه داشتند و آن مرحوم بسیار دست و دل باز بود. به بهودیت 
عشق می‌ورزید و بسیاری را به مال و منال رسانید. افسوس تمام دارائی‌اش را 
خوردند. یک روز جمعه‌ای بود که مرحوم مراد اريه مریض شده بود. برای 
عیادتش رفتم به باغ بزرگ در شمیران. چند نفر از نمایندگان مجلس شورایملی برای 
عیادت او آمده بودند. اریه بذل و بخشش زیاد میکرد پول برایش ارزشی نداشت. 
به همه کمک میکرد. به نیازمندان و هر کس دیگر که لازم بود. اما بی انصافها 
دارائی او را تمام و کمال گرفتند و از خدا نترسیدند. سزای اعمالشان را روزی 
خواهند دید. یک عده از سران مملکت هم آمده بودند. 
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م. ک.: جناب حاخام. ببخشید. مثل اینکه داریم از مبحث, اصلی دور میشویم. 
لطفاً پفرمائید که آ یا بنظر شما ريشة اصلی اختلاف دکتر مان با ملشر حئیم» بیشتر 
حساسیت بهو دیان تهران نسبت به نقش رهبری ایسرائلهای کاشان بود؟ 

جح“ ی.: در آن زمان بعضی سران جامعهٌ ایسرائا, تهران اهل کاشان نوزذند. یکت 
عده از ایسراثئل‌های تهران از روی عقاید شخصی» با می خواستند که به هر نحوی 
شده خودشان را مطرح کنند و همه کاره باشند و منتظر فرصت بودند و مخالف با 
دکتر لقمان. در همین اوضاع و احوال اتفاقاً مرحوم مستر حثیم پیدا می‌شود. مستر 
حتیم اولاً ناطق بسیار خوبی بود» ثانیاً بسیار عشق داشت که سلامت و استیّت 
جماعت ایسرائل را به هر نحوی حفظ کند. اما متأسفانه بنظر بنده متانت و بردباری 
و ملاحظه و تدبیر کامل نداشت. نمی دانم آیا گول سوادش را خورد ا کول کت 
عده از پشتیبانان خودش را در تهران و شهرستانها؟ با متأسفانه فریب جند نفر از 
دوستانش را که افسران ارتش بودند و آنها هم نسبت به رضاشاه خصومت داشتند. 
علت دشمنی آنها را با رضاشاه نمی‌دانم چه بود. به هر حال مستر حثیم با این افراد 
آشنائی داشت و همینطور که پرفسور امنون نتصر میگوید همه این عوامل یکی 
یکی باعث آن فاجعه شدند. او فرانسه» عبری» فارسی و انگلیسی را خوب 
می‌دانست. سخنران خیلی خوبی بود و خیلی بی باک بود. اگر این مرد با متانت و 
صبر مناسب با جریان زمان پیش رفته بود و از دوستی بعضی افسران دوری میکرد 
آن فاجعه اتفاق نمی‌افتاد. می‌دانیم که رئیس شهربانی وقت تشنه خون مستر حثیم ۱ 
بود. علت آن ماجرایی بود که همه مردم آن را می‌دانستند. 

یک نفر بهودی را که نمی‌دانم چه کرده بود» دستگیر و زندانی می‌کنند و به 
قدری به پشت آن بهودی شلاق می‌زنند که پشتش مجروح و زخمی و خونین 
" می‌شود و بعد متوجه می‌شوند که بی گناه بوده و آزادش می‌کنند. مستر حثیم عکس 
پشت این مرد یهودی زخم دیده را وقتی به حضور رضاشاه میرود و عنوان وکیل 
بهودیان راهم داشته است به رضاشاه ارائه می‌دهد و می‌گوید «شهربانی شما اینگونه 
با مردم بی گناه بهودی رفتار می‌کند, و هم چنین عکس را برای جامعه ملل 
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می‌فرستد که در مملکت ما این گونه با اقلیت مودق رفتار می‌شود و ما در جنین 
E‏ زندگی می‌کنيم. همین واقعه پاية فاجعه‌ای مشود رکه به اعدام آن مرحوم 
می‌انجامد. ۱ 
م.ک.: جناب حاخام. در مورد این شابعة زشت که این «باپرش, بد نوعی 
توسط طرفداران دکتر لقمان برای مستر حثیم تدارک دیده شده بود چه نظر دارید؟ 
ح. ی.: دروغ است. البته لقمان مخالف مستر حثیم بود ولی پای خونش 
نابستاده بود. متأسفانه کارها از کنترل خارج و به اعدام مستر حثیم منجر شد. خدا او 
را رحمت کند. آنچه مسلم است این فاجعه را رئیس شهربانی آن زمان دامن زد. 
خشم رضاشاه هم که از ذره‌ای توهین به خودش یا مملکت نمی‌گذشت مؤثر بود. 
حتی اگر کسی نورچشمی او بود» با زگذشت نمیکرد. شما اگر تاریخ درست این شاه 
کم مانند را بخوانید آنوقت او را خواهید شناخت. شاید هر هزار سال مملکتی 
دارای چنین افرادی بشود. افسوس که انگلستان می خر ست مانند جند قرن گذشته 
که در تمام امور مملکت ایران حتّی زندگی روزانه مردم دخالت میکرد و قحظی 
مصنوعی بوجود می آورد و موجب قتل هزاران آدم بیگناه میشد و نصب و عزل 
رجال را هدایت میکرد دخالت خود را در امور ایران همجنان ادامه دهد. این 
مطلب را میگویم زیرا خود ناظر بعضی از اموری که در زمان این پدر و فرزند اتفاق 
افتاد بودم. امیدوارم جزئیات حقایق تاریخی را دیگران برای همه روشن کنند. 


م. ک.: اشاره به این فرمودید که دکتر نهورای اهل کاشان بود و همشهری خود 
شما. آیا با او در تماس نبودید؟ آیا او با شما یا مرحوم پدرتان لااقل دربار؛ بعضی 
امور مذهبی مشورت نمیکرد؟ از او جه خاطراتی به باد دارید؟ 

ح. ی.: دکتر لقمان نهورای چند دوره متوالی نمایندگی کرد و چند باری هم به 
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کاشان سفر کرد. ابشان عمو لی داشت به نام رحکیم عقو ب جلیل» که او مرد بسار 
عالم و فهمیده‌ای بود و به زبان‌های عبری» فارسی و.عربی تسلط داشت. مرحو م 
دکتر نهورای نه فقط پزشک و حکیم حاذقی بود؛ بلکه دانشمند خوبی هم بود. به 
قوانین و فرامین توراه هم مسلط بود. خیلی خوب وعظ یا داراش می کزد. هم چنین 
بخاطر دارم راجع به حکما و علمای بونان بحث می کر د. ایشان تکار برای نحد بل 
دیدار خانواده به کاشان آ مده 9 او با مرحوم خر مکاتبه داشت نامه‌های ایشان 
را سالها نگاهداری کرده بودم. - خط و انشای خوبی داشت. همه نامه‌ها در ابران جا 
ماند. من در تهران هم ایشان را دیدم. در یکی از روزهای موعد پسح که در تهران 
ق ۱ ا 
آنجا ملاقات کردم. 

مرحوم دکتر نهورای را هم در کاشان و هم در تهران دیدم. وی بسیار با وقار و 
با شخصیّت بود. خدا او را بیامرزد. بعداً هم با افراد دیگری که از طرف جامعة 
کلیمیان به نمایندگی مجلس انتخاب شدند آشنائی داشتم. همه خوب بودند. آخرین 
آنها که با ار مراوده داشتم مرحوم یوسف کهن بود که خدماتی انجام داد. خدا او را 
رحمت کند. 

م. ک.: به عقيدة شما ۲یا وجود یک نفر نمابندة کلیمیان در محلس دارای 

ح. ی.: فقط از نظر اسم و اعتبار. یعنی شاید فقط یکت اثر روانی و اجتماعی 
داشت. اما از نظر سیاسی فکر نمی‌کنم خیلی مؤثر بود. ای و نی 
من می‌دانم خیلی محتاط و محافظه کار بود. سیاستمداری بو د که سکوت را ب بیشتر از 
اظهار نظر دوست می‌داشت. خصوصاً در زمان رضاشاه که هیحکس قدرت نداشت 
yy‏ 
نو د. . نقطه مقابل این ¿ نماینده» مستر حثیم بود. ا در ون از 
اما راجع به او خیلی شنیده‌ام. از او خاطره شخصی ندارم. آنچه را هم قبلا گفتم از 
شنیدنی‌هایم بود. او مردی عالم و ناطق خوبی بود اما حیف که عحول بود و به 
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دعص از حریانات اعتنا نمی کرد و احتیاط را ار دست داد ه بو د. با ر تعيب نماننده 

۵ ۹ : ~~ . س 
ایسرائل‌ها در مجلس تغییری در وضع ایسرائل‌هاي ایران کیش نمی آمد. شاید کاهی 
فری حزئی بود. اما به طور اصولی و اساسی فرق عمده‌ای در کار نبود. در دوره 
دکتر لقمان نهورای مردم به سکوت او در مجلس اعتراض داشتند و بعد هم 
ماجرای اختلاف بین او و مستر حنیم پیش امد که عاقبتش را همه میدانیم. 

م. ک.: جناب حاخام» نظر شما در مورد اعدام مستر حثیم چیست؟ 

ح.ی.: من اطلاع دقبقی از حقیقت ماجرا ندارم اما برای آنکه سئوال شما را بی 
اصالت بهودی و عاشق بهودیت بود و می‌خواست جماعت ایسرائل از هر حهت 
آسایش و آرامش و مصونیت داشته باشد. موقعی که مستر حئیم می خواست 
نما بند ه شود مسیو حنینا ملمد مدير مدرسه آقا بقوتیئل و برادرش از طرفداران 
سرسخت مستر حثیم بودند. این دو تردن از نواده‌های مرحوم ملا العازار ملامد 
بودند. ملا العازار زمانی که به تهران می آید معلم مرحوم حاخام حثیم موره بوده 
ا اینحانب تنها این دو برادر را که از طر فداران ج ر کی کت د بل ه 
بودم. پسران این دو دوست اکنون از لحاظ علمی و اجتماعی خیلی پیشرفت 
کرده‌اند. 


مراد اريه 


م. ک.: جناب حاخام؛ یکی از بحرانی‌ترین دورانهای تاریخ معاصر ایران واقعة 
۸ مرداد ۲ ۱۳۳ می‌باشد که به نظرم نماینده کلیمیان در آن دوره مراد اريه بود. 
خواهش می‌کنم خاطرات خود را از آن دوران خطیر و شخص مراد اريه بیان 
بفر مائید. 


ح. ی.: از میان نمایندگان مجلس بیش از همه می‌توانم بکویم که با مراد اريه 
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تماس و مراوده داشتم. مرحوم اريه هم چند دفعه وکالت ,مجلس را داشت و واقعا 
هم موفقیت شخصی و اجتماعی و سیاسی بسیار آبرومندی بیدا کرده بود. در 
مجلس بین همة وکلا از احترام زیادی برخوردار بود. بعضی:نمایندگان واقعاً او را 
دوست داشتند. مورد توجه شاه هم بود. به جامعۀ خود هم خدمت می کرد و از نظر 
مالی هم به احتیاجات مردم میرسید. نمایندة خوبی بود. بعد از واقعه ۸ مرداد 
۲ بنده به تدریج در کارهای جماعتی بیشتر وارد می‌شدم. مرحوم اريه هم از 
سفر برگشت و انجمن را دوباره در دست د فت او سیاست فوق‌العاده‌ای داشت. 
هر موقع یک فردی از علمای بزرگ اسلام یا رجال مملکت فوت میکرد؛ سیاست 
مرحوم اريه این بود که در مسجد یا مجلس ختم» برای عرض تسلیت شرکت کنیم. 
به اتفاق می‌رفتیم. گاهی تعدادی از محترمین جامعه ایسرائل نیز همراه بودند. این 
رابطه حسنه همیشه بین بنده و مرحوم اریه وجود داشت. 

متأسفانه موقعی که مرحوم جمشید کشفی می‌خواست وکیل شود» بین من و 
اریه کدورتی پیش آمد که علل و جهاتش را عرض می‌کنم. هم از ناحیة دولت بود« 
هم از ناحية بعضی از افراد جامعةٌ خودمان. آری. بنده و مرحوم اریه در بعضی از 
کارهای جماعتی با یکدیگر همکاری داشتیم. مخصوصاً در امور شرعی زیرا خود 
آن مرحوم هم وارد امور شرعی بود. در آن زمان هیچ وکیل مجلس شورا بدون 
اجازة شاه به این مقام نمی‌رسید. در واقم شرط اول انتخاب یک نماینده» انتخاب 
او از طرف شاه بود. بدیهی است ایادی خارجی نیز در ابنکار دست داشتند. شاید 
این مطلب به نظر بعضی‌ها قابل قبول نباشد ولی واقعیت دارد. در هر حال بعضی‌ها 
مراد اریه را دوست داشتند» بعضی‌ها هم دوستش نداشتند. ولی واقعاً می‌توانم به 
جرأت بگویم از نظر مادی» معنوی و سیاسی آن زمان کسی را مانند او نداشتیم. 
خیلی برّنده بود. پول برای او مثل خاک بود. تقریباًااکثر نمایندگان مجلس شورای 
ملی یار و یاور او بودند. در تمام مدتی که مرحوم اريه نماینده بود» نظیر او را در 
امور مادی» معنوی و سیاسی نداشتیم. او از هیچ خدمتی فروگذار نکرد. 

یکی از اقدامات مهم تاریخی مرحوم اریه پس گرفتن زمینی بود که در تهران 
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اداره اوقاف آنرا تصرف کرده بود و در اصل به بهودیان تعلق داشت. این زمین در 
خیابان سپه» نزدیک چهارراه حسن آباد قرار داشنت و یک مرس دولتی در جنب 
آن بود. در حدود ۰ ۳۲۵ سال بیش از آن بهودیان دماوند و شیراز که مورد قتل و 
غارت و کشتار واف شده بد دندء عده‌ای از ین ,تنل عده‌اي به امن مسلمان شدند 
و عده‌ای هم که بسیاریشان کوهن بودند از شهرشان فرار کردند و به تهران رفتند. 
این عده زمینی را در تهران قدیم برای گورستان تهیه کردند که آن موقع خارج از 
آبادی‌های شهر بود ولی بعدها در داخل شهر یعنی بین توبخانه و جهارراه 
حسن آباد قرار گرفت. زمین مال بهودیها بود اما ادارة اوقاف آن را تصاحب کرده 
بود و پس گرفتنش امر محالی به نظر می آمد. امّا مرحوم اریه به قدری فعالیت کرد« 
این و آن را دید؛ پول خرح کرد و حتّی به گریه و خواهش افتاد تا توانست آن زمین 
را س بگیرد که بعد ساختمان جند طقه‌ای در آن ساختند و اجارة آن را به مصرف 
امور خیریه می‌رساندند. زمین و ساختمان به نام انجمن کلیمیان تهران به ثبت رسید. 
اینکه گفتم مرحوم اریه حتّی برای گرفتن این ملک گریه کرد چیزیست که مرحوم 
«ابوب الی‌هو» روزی در جلسه انجمن تعریف میکرد. او میگفت: بان رور من 
همراه آقای اريه بودم. با وجود همه پول‌هائی که داده بود باز حریف رئیس اوقاف 
نمی‌شد و به او می‌گفتند مالکیت آن زمین مشمول مرور زمان شده. نمیدانم چه شد 
اریه که مستأصل شده بود یکمر تبه گریه‌اش گرفت و پرسید: مگر میشود زمینی راکه 
متعلق به دیگریست وقف کرد؟» هر طور بود مرحوم اریه آن زمین را پس گرفت. 
ما چنین نمایندگانی داشتیم. خدا او را بیامرزد. 

م. ک.: جناب حاخام با تو جه به مطالبی که عنوان کردید و همانطو رکه قبلا هم 
اشاره کر ده بودم در زمان ‏ وکالت مرحوم اربه» واقعۀ تاربخی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 
پیش آمد که یکی از وقایع بسیار مهم دوران معاصر است. آیا در آن دوران برای 
یهودیان مسائل خاصی مطرح نبود؟ آیا کک اريه در مورد دیدار شاه ۲ 
آن شایعة ردس یک سفید امضاء شد مطلبی از زبان خود به شما نگفته‌اند؟ 

ح. ی.: ماجرای ۸ مرداد واقعۀ بسیار تاریخی بود. اما حون به سرعت کنترل 
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شد» اثر زیادی روی وضع ایسرائل‌ها نداشت. قضیة آن ذئنته چک را هم افواهی 
۱ ۱ 9 ع 2 سس 
شنیده‌ام ولی مرحوم اريه خودش صراحتاً به من چیزی نکفت. کفتم مرحوم اريه در 
میان رجال سیاسی ایران نفوذ زیادی داشت. در این مورد خاطره‌ای دارم که بد 
نیست برایتان نقل کنم: زمانی بود که قانونی برای رعایت اعلامیة حقوق بشر از 
تصویب مجلس شوراگذشت. به مناسبت تصویب آن قانون» آقای اريه تمام رجال 
دعوت کرد. همه مدعوین آمدند. اعضاء انجمن کلیمیان را هم که خودش رئیس 
آن بود» دعوت کرده بود. موقعی که مهمانان وارد شدند» اینجانب اطلاع نداشتم که 
چنین جلسه‌ای تشکیل خواهد شد. حتّی به عنوان یک نفر بهودی دورة گالوت» 
شرح یک چنین وضعی را نه شنیده بودم» نه دیده بودم و نه در تاریخ ایران خوانده 
بودم. در اثنای مجلس و پذیرایی بسیار شاهانه و شایانی که از آنها انجام می‌شد؛ 
همراه با احتراماتی که واقعاً فراخور حال این نمایندگان بود» مرحوم اريه همه گونه 
پیش‌بینی کرده بود. ضمناً قرار شد برای حضور آنها در آن جشن تبریک و خیر 
مقدم گفته شود. گفتن تبریکک به عهدۀ مرحوم اريه بود اما او شانه خالی کرد و 
گفت: «من خیر مقدم نمی‌گویم., قرار شد حالا که ایشان شانه خالی کرده است؛ 
مرحوم سلطان سلیمان خان که رئیس اوتصر هتورا بود و سواد عبری» فرانسه و 
این کونه جشنها صحبتی نمی‌کرد. ولی به هر حال خود آنها؛ هر دو؛ یعنی مرحوم 
برای تو دوخته شده است. خودم تردید داشتم که در آن مجلس که حاضران آن 
افراد با فرهنگ و عالم و سیاستمدار دانا و دارای فضایل علمی» سیاسی و فرهنگی 
بودند بتوانم صحبتی بکنم. اینکار قبول شعری معروف بود: 

ای مگس» صحنهٌ سیمرغ نه جولانگه توست 

عرص خود میبری و زحمت ما میداری 

ولی به هر حال خدا را یاد کردم و همان «پسوقیم» را که مرحوم پدرم فرموده 
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بودند» زیر لب زمزمه کردم. اوّل با صدای رسا خير مقدم گفتم و بعد راجع به 
حقوق بش رکه موضوع روز بود و آنها هم به همین مناسبت داعوت شده بودند. از 
جنبة سیاسی آن که در دورة اعلیحضرت محمد رضاشاه پهلوی واقع شده بود 
شرحی را عرض کردم و این که در این دوره جه تسهیلاتی برای زندگي همه ایرانیان 
فراهم شده و بعد پرداختم به مندرجات تورا و اشاره به آنکه بیش از ۳۳۰۰ سال 
قبل» خداوند متعال این حقوق را با سه کلمۀ عبری در تورانتو هقدوشا بیان کرده 
است که این سه کلمه را مسیحی‌هاء آ ی طلایی خودشان قرار داده‌اند. 

«آهو تا لرعاخا کامو خا». 

دوست بدار همنوعت را مانند خودت. 

و آنگاه شرح مفصلی در اینباره که همۀ مردم عالم را خدای واحد به وجود 
آورده و همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن رنگت پوست» نژاد» ملیّت و مذهب 
همگی مخلوق یک خدا هستیم و بایستی یکدیگر را دوست بداریم و حقوق همه 
را به طور متساوی باید مراعات کنیم که البته در هیچ دوره‌ای و زمانی تا به امروز 
این دستور به حذ اهم و اکمل کنونی انجام نشده است. زیرا اکنون هم می‌بینید دنا 
در جه وضعیت است. بین دول و ملل دنیا جه اختلافاتی است. جه کشت و کشتاری 
است. چه تبعیضاتی است از نظر نژادی و ملی و مذهبی و سیاسی. میدان را دیدم 
وسعت دارد و شنوندگان هم همگی دارند گوش می‌کنند. سنگ تمام گذاشتم. د 
تیا از طرش و مي‌ضوم آزیه و از طرت انیمن کلیمیان از جوز ۱ 
همگی آنها در جلسه تشک ر کردم. البته بدون هیچ لکنتی و بدون هیچ معطلی گوثی 
همه کلمات از حانب الهی به زبان بنده جاری می‌شد. 

وی ی قح ارام خی زامن مر ای مرو یی مت وی 
گفت: تو امشب آن چه را که حق مطلب بود گفتی» اما فکر نمی‌کنم تو خودت این 
حرف‌ها را زده باشی. این حرف‌ها به تو الهام می‌شد تا برای سربلندی جامعة 
ایسرائل در حضور این افراد؛ این گونه سخنان را بر زبان بیاوری که مايه افتخار 
جامعه ما بشود». آقای اریه هم اظهار تشکر کرد. این وضعی بود که پیش آمد. 
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نمی خواستم این حرف‌ها را بگویم که یک وققین». جه حال جه بعد» خودستایی 
حساب شو د. ولی می خواستم عرض کنم که ایمان به خداوند» همیشه در وقت لزوم 
به قوم ایسرائل خیلی کمک می‌کند. به شرطی که این رادیوی منزی و قلبی؛ 
ارتباطی با مقام اعلای الهی داشته باشد. اگر این راد بو ثی که و حود م مغز ما 
می‌باشد بی عیب باشد» اگر ایمان ما بدون خلل و تزلزل باشد. گیرنده این رادیو 
خوب می‌گیرد» صدای الهی خوب می‌رسد و اگر ایمان ما خدشه‌ای داشته باشد 
گيرنده کار نمی کید صدا نمی رسد. حرا؟ برای این که خداوند به بشعیا فرمود: «آز 
تیقرا و دای بٌعنه» (فصل ۵۷ پشعیا) معنای آن این است که «اگر خوب باشیده با 
خدا بائید هر وقت از خداوند تقاضا کنید خداوند هم شما را فوری» بدون معطلی 
استجابت و یاری می‌فرماید,. بعلاوه آنجا هم گفتم: خداوند به فرشتگان در سه 
هزار و سیصد سال قبل فرمود: «تمام افراد بشر بنده من هستند» اگر فردی به فرد 
دبگری انت بکند پعن به خداوند خیانت کرده است». حون جان يا روح همه 
نسانها از ذات مقدّس الهی و متعلق به او است. بگذریم از این خاطره. 

مرحوم اریه در تمام دورة وکالت خود بعضی از کارهای مذهبی را که انسجام 
می‌داد با اینجانب مشورت میکرد. اما بعد از این که مرحوم جمشید کشفی نمایندة 
مجلس شد رفتار و نظر مرحوم اریه نسبت به اینجانب عوض شد. حال آنکه 
نمایندگی مرحوم کشفی يا با نظر و موافقت مرحوم محمّد رضاشاه بود» یا دلایل 
دیگری داشت. نمی‌دانم. مرحوم اریه و طرفداران او فکر می‌کردند عدم موفقیت 
ایشان در آن دوره بخاطر قصور بنده بوده است. غافل از اینکه این تغییر فقط به 
خواستۀ شاه بود زیرا در آنزمان هیچ قدرتۍ جز شاه وجود نداشت. هر چه شاه 
می‌خواست انجام می‌گرفت. البته مرحوم اریه در اواخر زندگی متوجه سوء تفاهم 
خود سده بو د. 

م. ک.: جناب حاخام. این موضوع از نظر تاریخی خیلی مهم است. خواهش 
می‌کنم بیشتر توضیح بفرمائید. ۱ 

ج.ی.: در موقع دورةٌ حدید انتخابات بنده حند کلمه‌ای در روزنامه اطلاعات» 


۳۳/۸ نما بندگان کلیمیان درمجلس . 


آن هم به دلایل فوق‌العاده و بنا به دستور ا کید مقامات,نوشتم و انتخاب مرحوم 
کشفی را توصیه کردم و بعد هم به شدت پشیمان شدم از مقامات امنیتی کشور 
دستورگرفته بودم. دو سه سطر» نوشته بودم که ومقتضی استب آقای جمشید کشفی 
را برای این دوره به اک مجلس انتخاب کنید,. همیت! ابدا راخغ به اربه هیچ 
نگفته بودم. تصور نمی‌کردم با این چند کلمه مرحوم اریه ناراحت بشود. چون با 
تو جه به مقامی که ایشان داشتند و رابطه با شاه و با تمام دربار و دستگاه دولت» من 
فکر نمی‌کردم این چند کلمه اثری داشته باشد ولی چون به من گفته شده بود 
مقامات عالیه مملکت» مخصوصاً شاه نظرش این است که نفر دیگری نماینده 
بهودیان باشد. دلایل آنرا نمی‌توانم و نمی‌خواهم بیان کنم و هیچگونه اصراری 
نکنید من آن چند سطر مختصر را منتشر کردم. آقای اربه فوق‌العاده مکدر شد 
چون فکر می‌کرد بنده به دلخواه خود نوشته‌ام و برای کوبیدن بنده و بی ارزش 
کردن موقعیت بنده» چند روزی در روزنامۀ اطلاعات و کیهان» در جند ستون آن 
جه را که به نظرشان می‌رسید و البته منشی‌های ایشان و یکی دو نفر دیگ رکه از 
کاندیدهای نمایندگی مجلس بودند» دربار؛ بنده» خیلی چیزها نوشتند و همچنین 
نامه‌هایی بی امضاء برای اینجانب فرستادند. من فکر نمی‌کنم فرستادن نامه‌های بی 
امضاء کار عاملین اربه باشد. من خودم کسانی را که این نامه‌ها را می‌فرستادند» 
شناختم که چه کسانی بودند. آنها در روزنامه‌های اطلاعات و کیهان مطالبی 
مي‌توقتا 5 پسیار ییآ ور برد اکر کو ند | یک کلمه درباره 
اتهامات نوشتم یا گفتم یا گذاشتم کسی جواب بدهد امکان نداشت.. 

قبل از آن من و اربه روابطمان خیلی خوب بود. ولی بعد از آن دو سطر در 
روزنامةٌ اطلاعات» مسایلی پیش آمد و ایشان دنک نماینده نشد و جمشید کشفی 
نماینده شد. البته هنوز هم فکر نمی‌کنم که آن دو سه سطر نوشتة بنده اثری داشته 
است ولی خوب آقابان فکر می‌کردند که آن نوشته اثر خودش راکرده است. 

بالاخره» بعد از آن سال‌ها که مسئلةٌ خصومت و کدورت از طرف آقای اريه 
ادامه داشت. البته نه از طرف بنده» چون من هميشه به اريه احترام می‌گذاشتم. نه 
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یک کلمه به روی او آوردم و نه هیچ گفتم. سر آن,مطالب را عليه خودم 
نمی خو آندم. مردم می‌گفتند: «دیگر هیچ آبادی بافی نک اشته اند "من مرحوم ار به 
را محیلاکردم. هميشه هم برایش «هشکوا, می‌خوانم و از خداوّند می‌خواهم او را 
از هر جهت و هر بابت ببخشاید. وقتی آن مرحوم مطمثن شد که من آن"اعلان را از 
ات . صحبت می کردیم) 
می‌نشستیم درد دل می‌کردیم. 

بگذارید حالا باز هم خاطره های از خدمات او بگویم. سالی موعد نیسان بود. 
برای تهیةٌ آرد پسح خیلی مشکل داشتیم. آن روز نمایندة آمریکا در ایران که 
بهودی بسیار متدین و مذهبی بود؛ آرد زیادی وارد ایران کرد. مرحوم اريه آن روز 

یندة مجلس و رئیس انجمن بود. او با وجود آنکه حاخام شلمو و حاخام یوسف 
5 و دیگران هم در آندوره نظرات شرعی میدادند نمی‌دانم چطور شد که 
اریه دنبال بنده فرستاد و پرسید: «آردها را از آمریکا آورده‌اند» متصدی آن هم 
یک فرد ایسرائل فوق‌العاده متعصب و متدین است. آیا می‌توانیم این آردها را 
برای مصا برداریم !) ۱ 

گفتم: را قای اریه» خودت حاخامی» حاخام زاده‌ای» چند پشتت هم همه 
حاخام بوده‌اند. بعلاوه در تهران حاخامهایی هستند دو برابر سن بنده را دارند. 
متصدی امور شرعی هستند. چرا از بنده ستوال می فرمائید !) 

گفت: «چون تو را بیشتر از بقیه فبول دارم و به تو بیشتر اطمینان دارم.» 

گفتم: راز نظر بنده جایز نیست» به این علت که ما نمی‌دانیم که گندم این آرد را 
چگونه آسیاب کرده‌اند. چون بعضی از اوقات گندم‌ها را با آب نم می‌کنند؛ بعد 
آرد می‌کنند. در آن صورت برای مصا جایز نیست». 

اربه گفت: «جون تو نظرت این است» من هم اجازه نمی‌دهم. پس باید ما 
خودمان گندم از دولت بگیریم» مطابق دستور دین آردکنیم و بپزیم و به جماعت 
بدهیم». این مطلب را برای این می‌گویم که همه بدانند روابط اینجانب و آقای اربه 
تا چه اندازه خوب و دوستانه بود. البته اعضاء انجمن کلیمیان هم همه خوب بودند. 


F۹‏ ۱ نما یندگان کلیمیان در مجلس 


این‌هایی که در قید حیات هستند» خدا حفظشان کند. آن‌هایی هم که رفته‌اند» خدا 
همه آنها را رحمت فرماید. امیدوارم که هر فردی هر چه بزرسرم آورده خدا او را 
ببخشد زیرا بعضی اوقات بعضی از دشمنی‌ها به علت بی.ا عى است. حالا با از 
مسائل پشت پرده با از قوانین شرعی. باری بده به سهم خلاقم,آنها را محیلا 
می‌کنم. آرزومندم همه کسانی که به بندة ناچیز بدی کرده‌اند مورد ببخشش حق 
قرار گیرند و هیچ کس بخاطر بنده در هیچ محکمه‌ای مجازات نشود. 


۰ . * 
5 ۰۰ ۱ م4 
۰ مھ ۱ 


م. ک. اد کی و ای ۲732۳ 
اتفاق مهمی در آنز مان روی نداد؟ 

ح. ی.: موقعی که دولت عراق شروع به اذیت و آزار بهودیان و گرفتن تمام 
دارائی‌های آنان کرد یکت بهودی که از دوستان و همبازی شاه عراق بود در آن 
کشور با نهایت بی رحمی و قساوت به قتل رسید و بقیة ایسرائل‌ها با توقیف اموال و 
دارائی از خاک عراق بیرون رانده شدند. یک عده از آنان در خارج عراق مقداری 
پول داشتند» آنها همه حای دنیا ببخش شدند. تعداد زیادی هم به ایسراثل رفتند» 
عده‌ای هم با یکدست لباس فرا رکردند. در دور محمد رضاشاه بود» بعضی از آنها 
احتیاح به پاسپورت داشتند. خیلی از آنها فقط با لباس تن خود فرار کرده بودند. 
هیچ سند شناسایی نداشتند. خدا رحمت کند شاه راء خدا رحمت کند جمشید 
کشفی راء شاه دستور داد جند مأمور با اختیارات مسخصوص در سر حد ایران 
گماشته شوند و به تمام بهودیان عراقی فراری پاسپورت و اجازهُ ورود به ایران ‏ 
بد هند. خو د ایسراثئل‌های تهران خیلی کمک کر دند. عده بناهنده‌ها خیلی زیاد بود. 
گروهی با پاسپورت ایرانی به ایسرائل یا ممالک دیگر رفتند. عده‌ای از آنها که در 
ایران ماندند | کنون سا کن لس نجلس هستند. مراسم مذهبی خیلی از آنها را بنده در 
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تهران انجام داده‌ام. سباری از آنها را روزهای شبات در کضهیای عراقی ها ملاقات 
کر ده‌ام. خیلی‌ها به عراقی های فراری کمک کر دند اماي همه فان نت ۲ 
اين‌ها با اطلاع و موافقت مقامات عالی کشور» چند مامور ادارة ثبت امار را به مرز 
همه سند پناهندگی صادر می‌کر دند. خدا بیامر زد شاه را. هر کس خوب باشد ادم 
برایش خوبی می‌گوید. باور کنید شاه هر وقت با بنده حرف می‌زد از یک بچه 
کوچک هم کمتر غرور داشت. هر چند شاه مملکت بود» مردم می رفتند 
حضورش» از شوق و هیحان و کاهی ترس عرق می‌کردند. خوب شاه بود» ابهت 
داشت. افسران عالی‌رتبه با شمشیر برهنه این طرف و آن طرفش بودند. هر وقت راه 
خودش بدون هیجگونه غرور رفتار میکرد.. 


نقش روحانیت در انتخاب نمایندگان مجلس 


م. ک.: جناب حاخام. ممکن است لطفاً در مورد نقش روحانیت و روحانیون 
یهو دی در انتخاب نماینده کلیمیان در مجلس شورای ملی صحبت بفرمائید. 

ح. ی.: نمی‌توانم دقیقاً به این سئوال پاسخ بدهم حون خود بنده در کارهای 
سیأسی نمی خواستم دخالتی داشته باشم. معمولا خود مردم و انجمن کلیمیان به این 
موضوع رسیدکی می‌کردند. ۱ 

م. ک.: تا آنجائی که من اطلاع موق دارم در تمام هیثت‌های نظارت بر 
انتخابات یک نفر روحانی یهودی يا نماینده او بایستی شرکت داشته باشد و عملاً 
یک فرد روحانی می‌بایست صحت انتخابات را تأیید نماید. آیا این مسئله به نظر 

ح. ی.: البته همین طور بوده است. مثلا" بنده خاطرم است در دوره رضصاشاه 


۴۲ نمایندگان کلیمیان در مجلس 


فقید» پدرم این کار را انجام دادند. مسئولین امور دولتی خیلی هم احترام میکر دند. 
با همان عبا و قبا و عمامه در آن موقع با ٩‏ نف عضو اصلیْ هیئت نظارت و ٩‏ نفر 
عضو علی‌البدل در رأى مردم و انتخابات نظارت می‌کردند. در سالهای بعد انجمن 
کلیمیان» لیست افراد مورد نظ را برای عضوبت هیئت نظار تاپبه وزارت کشر 
ارسال می‌کرد. 

م. ک.: بنظر شما آیا دخالت انجمن در این موضوع صحیح بود؟ 

ح. ی.: وال چه عرض کنم. به این نحو عمل میشد. می‌خواهم بگویم من 
هرگر نمی خواستم دخالت کنم مگر با اجبار. وگرنه بر فعالیت در انتخابات افراد 
دخالت نمی‌کردم. بهودیان اکثراً به دستور مرکز رفتار می‌کردند. 

م. ک.: پس چه شخصی به عنوان روحانیت یهودی در این موضوع دخالت 
میکرد؟ مثلاً در زمان انتخاب مرحوم مراد اریه یا بوسف کهن یا دیگران؟ من 
خواهش می‌کنم به این موضوع صریحاً پاسخ بدهید. 

ح. ی.: نمی خواهم به این سئوال پاسخ بدهم. خاطرم نیست. البته بالا خر ه مسئله 
به یک نحوی عمل ميشد. 

م. ک.: جناب حاخام» قصد من اینست که برای آیندگان مسئله قدرت اعمال 
نفوذ و مرزبندی قدرت بین انجمن کلیمیان و روحانیت بهودی مشخص باشد. خود 
شما در فرمایشات قبل فرمودید که انتخاب جمشید کشفی بنا به توصیۀ شما در 
روزنامة اطلاعات انجام گردید. بنابراین دنبالة مطلب را هم بفرمائید. 

ح. ی.: متأسفانه یا خوشبختانه؛ انجمن‌ها ه رکدام به نوعی دخالت میکردند و 
گاهگاهی کارهایی که مربوط به روحانیت بود شاید به نحو دیگری انجام 
می‌گرفت. 

م. ک.: جناب حاخام. خواهش می‌کنم ملاحظه کاری را کنار بگذارید. ما 
داریم در مورد تاریخ یهودیان ایران صحبت می‌کنیم. جای تعارف ندارد. شما به 
عنوان رهبر روحانی بهودبان در حشن‌های ۲۵۰۱۰ ساله شاهنشاهی شرکت کر دید. 
پس شما رهبر روحانیت بهودی ایران بودید و بنابراین باید موضوع و مورد 
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انتخابات نمایندۀ مجلس هم زیر نظر شما انجام می‌شده است. خواهش میکنم با 
صراحت جواب بدهید. 

ح. ی.: بنده هرگز ادعای رهبری يا ملائی یا حاخامی نکر دام و نمی‌کنم. مگر 
در جامعة ما هم جمهوری اسلامی آمده که من از رهبرانش باشم؟ در موراد شرکت 
در جشن‌ها هم بنده بی خبر بودم و دعوت از طرف دربار انجام می‌گرفت. 

م. ک.: جناب حاخام. همین دعوت تأیید حرف بنده است یعنی عملا شما 
روحانی اول جامعهٌ بهودی ایران بودید و هستید. آیا این موضوع را قبول دارید؟ 

ح. ی.: شما اینطور تصور می‌کنید. ولی شاید این موضوع اشتباه بوده است. 
چون خودم رالا یق مقامی نمی‌دانسته و نمی‌دانم. 
م.ک.: جناب حاخام. خواهش می‌کنم تعارف را کنار بگذارید. همانطور که 
عرض کردم ما حقایق و سخنان تاریخی داریم. مقداری روایت و خاطره و 
مقداری نظرات و نصایح. فعلا من در مورد قانون و روش اجرای انتخابات نماینده 
کلیمیان صحبت می‌کنم. شما به عنوان رهبر روحانی بهودیان ایران مسئولیت 
مستقیم در انتخاب نماینده کلیمیان ایران به عهده داشته‌اید. لطفاً توضیح بفرمائید. 

ح.ی.: گفتم. بنده دخالتی نداشتم. هر موقع که زمان انتخابات نزدیک میشد 
افرادی که داوطلب بودند؛ هر کدام طرفداران خود را داشتند. این طرفداران و آن 
داو طلب نمایندگی؛ خودشان کارها را درست میکردند. بطور مثال رمان مستر 
حثیم» طرفداران او اقدام کردند و نظر موافق مقامات را جلب کردند. مدتی حاخام 
شلم وکهن صدق دخالت میکرد. قبلا مرحوم ملا شالوم بود که نه تنها روحانی بود« 
مرد سیاست هم و در همه کاری هم دخالت می‌کرد. یا مثلا مدتها مرحوم حاخام 
پوسف اورشرگا از مرحوم اریه طرفداری جدی می‌کرد. شمه‌ای را قبلا گفته‌ام. 
دیگران هم بودند. ۱ 

م. ک.: جناب حاخام. دکتر موسی برال را کدام روحانی حمایت کرد؟ 

ح. ی.: موقعیت ایجاب میکرد. برای خالی نبودن عریضه می‌بایست بنده او را 
معرفی میکردم. زیرا در آن موقع بسیاری از افراد اجتماع طرفدار او بودند. زیرا هم 
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تحصیلکرده و عاقل بود و هم اینکه دولت میخواست که او باشد. با بسیاری از 
دولتی‌ها رفیق بود و داوطلب دیگری هم نبودکه با او رقابث کند. 

م. ک.: بنابراین شما هم در انتخابات دخالت می‌کردید. مانند همین مورد با 
مو رد جمشید کشفی یا دیگران. 

ح. ی.: بله. بنظر خودم این یکی از اشتباهاتی است که گاهی بنده در مدت عمرم 
کرده‌ام و نمی‌خواهم ضررهایش را بازگو نمایم. بگذارید زبانم بسته بماند. زیرا 
وقتی که این مسائل در خاطرم خطور میکند می‌لرزم. 

م. ک. تین + ا سول بودرد: دا مس کرو وا تقو 
مي‌فر مائیده متأسفانه اشتباه کر ده‌اید. برای روشن شدن حقایق تاریخی خواهش 
می‌کنم نظر تان را بفرمائید. 

ح. . ی همانطور که گفتم؛ > هر کدام از داوطلبان وکالت» طرفدارانی داشتند و 
عده‌ای مخالفت میکردند و ار و و۱ ا 
انتخاب میشد. 

م. ک.: شما می خواهید بفرمائید که انتخابات مجلس شورای ملی فقط طبق 
رأی مردم و بصورت صحیح و واقعی انجام می‌گردید. 

ح. ی.: خیر. درستش می‌کردند. ظاهر قضیه را جلوه قانونی میدادند. حقیقت 
امر فقط اراده شاه بو د. بدون اراده شاه هیچکدام موفق نميشدند. شما اطلاع ندار ند 
که شاهان ما جه اعمال نفوذی میکردند. 

م. ک۔ : پس اصل مطلب را بالاخره بیان فرمودید. امیدوارم خداوند شما ۱ 
حفظ کند. ا 

ح. ی».: همان که گفتم. بنده نمی دانم چگونه بعضی از داوطلب‌های وکالت با 
دولت بعنی شاه و بقیة مسئولین کنار می آمدند. 

م. ک.: من خود شاهد انجام این «بازی سیاسی» بودم و به همين حهت 
می خوا ستم شما هم حقیقت را بیان بفرمائید تا دیگران که دنبال خاطره‌نویسی 
هستند» نتوانند با دروع خود را نماینده واقعی کلیمیان ایران معرفی نمایند. هر چند 


نما پندگان کلیمیان در مجلس ۱ ۴۵ 


که شما می‌فرمائید خوب بودند و می خواستند خدمت هم به دم بکنند. ولی آنها 
ابتدا بایستی موافقت مقامات را جلب م یکر دند. 

ح. ی.: همینطور است. ابدا امکان نداشت که بدون احا قامات عالیه 
اکت ت ماک برت 

م. ک.: جناب حاخام. لطفاً بفرمائید» با توجه به آنکه مرحوم اریه خیلی مورد 
نظر دربار بود» جه مسئله‌ای پیش آمد که نظر مقامات نسبت به او عوض شد. 

ح. ی.: قدیمی‌ها می‌گفتند رسیاست پدر و مادر نداردم. اینجانب سرگرم 
کارهای حماعت بودم. ازدواح و شطار و براخا میلا و بعد مشکلات بعضی‌ها که 
احتیاج به وقت و حوصله زیاد داشت. از این مسائل سر در نمی آوردم. ماجرای 
معرفی مرحوم جمشید کشفی را هم برایتان گفتم. فقط نظر شاه بود و بس. 

شبی داشتم از یک مراسم کتوبا به مزل برمی‌گشتم. نزدیک یکی از کوچه‌های 
میدان ولیعهد بود. پیاده می آمدم. یک ماشین جلوی پای من ایستاد. یک نفر پیاده 
شد و سلام کرد. بعد به من گفت که شخصی که داخل ماشین است از مقامات 
ساو اک است. بعد آن شخص هم پیاده شد و من سلام کردم. او گفت که بنده باید 
چند خط در معرفی جمشید کشفی در روزنامة اطلاعات بنویسم. 

آنروزها؛ ه رکس به دستور ساو اک گوش نمیکرد» حسابش با کرام‌الکاتبین بود. 
من هم اطاعت کردم. اما تا مدتهای طولانی چوبش را خوردم. با خودم عهد کردم 
دیگر هرگر در انتخابات و امور سیاسی دخالت نکنم. در کتاب «پیرقه اووت, 
علمای ما نوشته‌اند: ردر امور سیاسی دخالت نکنید,. خوشا به حال کسی که بندیات 
و نصایح این کتاب را سرمشق زندگی خود قرار دهد. 

م. ک.: جناب حاخام. می‌خواهم از اینکه بالاخره یک موضوع تاریخی را با 
صراحت مطرح کردید سپاسگزاری نمایم. برای اینکه در کتاب آقای روح الله کهنیم 
دقیقاً خلاف این مطلب نوشته شده است. 

ح. ی.: ایشان چه نوشته است؟ 

م. که.: ایشان متذکر شده‌اند که انتخابات در نهایت درستی و صحت و بی 
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نظری انجام میشده است و هر کس رآی بیشتری می آورده است انتخاب میشده 
است و اسامی افراد هیئت نظارت را هم ذ کر کر ډه است. 

اح.ی.: الیته بر حسب ظاهر اینطور بوده است. درستش می‌کردند. اما در زمان 
سلطدت. مبحمد زضا شاه فقط نظر شخص شاه بود. نه تنها براک‌تمیردیان بلکه برای 
مسلمانان هم فقط نظر شاه بود و بس. 

م. ک.: جناب حاخام. خاطرتان هست که خو د آقای کهنيم عضو هیئت نظارت 
بوده است و خودش کاملاً از چند و چون قضایا اطلاع داشته است و حتی یکث 
جمله هم از قول «موسی برال, نوشته است که او را قسم میدهند که بگوید: 
اتتخابات صحیح انجام شده است» و دکتر موسی برال هم با زیرکی طفره میرود و 
زیر بار قسم دروغ نمیرود و میگوید: : «من قسم مى خورم این تعداد آراء» به نام 
موسی برال نوشته شده است». حالا درست نوشته شده است با غلط؛ شما بهتر 
مبد‌انیك. ۱ 

جح“ ی.: انتخابات در ايران همه‌اش ابنطور بود. در کاشان دوستی داشتم به نام 
علامه فیضی از علمای معروف که رئیس هیئت نظارت بر انتخابات مسلمانان کاشان 
بود. این آقای مسلمان دوست مرحوم میرزا داود جاوید هم بود. میرزا داود؛ 
روزی برایم تعریف می‌کرد که یک روز صبح خیلی زود علامه فیضی به منزل 
میرزا داود میرود. میرزا داود از علامه فیضی می‌پرسد جرا صبح به این زودی 
۱ تشریف آورده‌ای؟ و علامه فیضی میگوید: امروز هیثت نظارت میخواهد فلان 
شخص را به عنوان نماینده مجلس انتخاب کند و من موافق نیستم. اگر در خانه 
می‌ماندم می‌بایست صورتجلسه را امضاء میکردم. به همین جهت از خانه بیرون " 
آمدم. بنابراین ماجرای انتخابات در همه ایران یکسان بود. 

م. ک.: جناب حاخام. ممکن است در مورد پیروزی مرحوم یوسف کهن بر 
لطف الله حی نیز نظر خود را بگو ئید؟ 

ح. ی.: مرحوم یوسف کهن بین مقامات دوستانی داشت. به شهرستانها میرفت. 
به همه کارهای بهودیان سر می‌زد. خیلی محبوبیت مردمی پیدا کرده بود. خدا 
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عرض کردم قلباً از اينکه هرکز جزو هیئت نظارت نبودم؛ خیلی خوشحال هستم. 


۱۷ 
دودمان بهلوی: رضا شاه کبیر 


م. ک.: جناب حاخام» اوضاع کلی ایسرائل‌های تهران و شهرستانها را در 
دوران شاهان پهلوی بخصوص رضاشاه چگونه توجیه می‌فرمائید؟ آیا با آغاز 
تغییر سلطنت ساختار زندگی بهودیان تغییری کرد؟ ۱ 

ح.ي.: در دورة پهلوی همه چیز از هر لحاظ خوب و مرتب و مرفه بود. امنیت 
کامل و آزادی بود و بیشتر از همه در امور فرهنگی و خصوصاً مذهبی مانعی 
وجود نداشت. تبعیض زیاد مانند سالهای قبل نبود و بتدریج در طول سالیان کم 
شده بود به نحوی که در اواخر سلطنت محمد رضاشاه فقید تقرببا تمعیض مذهبی 
در ایران تا جایی که بنده اطلاع دارم وجود نداشت. البته مواردی بطور استثناء هم 
بود. بهر حال نه فقط برای بهودیها بلکه برای اقلیت‌های مذهبی دیگر هم. من 
حیث‌المجموع مشکل خاصی وجود نداشت. نه در امور مذهبی» نه کسبی و نه 
تحصیلی. همه چیز خوب بود. یادم می آید بچه که بودم د رکاشان؛ تجار مسلمان با 
مرحوم پدرم معاملات ابریشم داشتند. روزهای موعد می آمدند به منزل ما. برای 
دیدار تبریک و دیدار پدرم. ما هم در اعیاد به دیدار آنها می‌رفتیم. همه ایسرائل‌ها 
دسته جمعی به دیدار علمای درجۀ ال کاشان می‌رفتيم. بعضی از آنها هم متقابلا 
به دیدار ما می آمدند. تقریاً هیچگونه تعصب غیر منطقی وجود نداشت و تبلیغ 
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مذهبی نمی‌شد. البته بعضی از مسلمانها از خورد و خورا کث. برهیز می‌کردند ولی 
بمضی‌ها هم خیر. شکر خدا در آن دوران مردم از هزانظر در رفاه بو دند. حه در 
تهران و جه در شهر ستانها» در سراسر ایران. خدا محمد رضاشاه را بیامرزد که مانند 
او وحود سر ای وی ودره ش که تاربخ گواهی مبد‌هد. 


د بدار رضاشاه 


دحا بای رای 0 مسب شاد رآ وی جر وا 
ملاقات کرده‌اید که جداگانه دربارة آن دیدارها صحبت خواهیم کرد. . در مورد 
رضاشاه جطور؟ او را از نزدیک دیدید؟ 

ج ء۰ ی + لین دیدار من از وضاشاه در زمان عروسی شاه با فوزیه» دختر ملکت 
فاروق بادشاه مصر» همسر اوّل محمد رضاشاه بود. در تهران به میدان تو بخانه رفته 
بودیم. رضاشاه فقید با مادر فوزیه در ماشین سر باز بود عده‌ای از شهرستانها آمده 
بودند. | کر افرادی که رضاشاه را از نزدیک می‌دیدند از ابهت و از نگاه او معمولا 
دچار ترس میشدند. حقیر هم با همسرم رفتیم رضاشاه را از نزدیک دیدیم. چه 
هییتی داشت! نا گفتنی است. بار دیگر در جشن سالروز ساطنت رضاشاه در 
کاروانسرای امین‌الدوله بود که ما هم شرکت کردیم . در آن - جشن یک نفر نساج 
آشنا را دیدم که پدرانش را قریب سیصد سال قبل از آن به زور مسلمان کرده 
بو دنك. هنوز پس از جند نسل او و خانواده‌اش با ایسرائل‌ها افو سل وات ار 
بغل خانة ایسرائل‌های کاشان کارگاه داشت. خیلی نسبت به ما ابراز محبت کرد و از 
علاقةٌ قلبی خود به پهودیت خیلی سنخن‌ها گفت. حقدر متأسف بو د که پدرانش به 
زور مسلمان شده بودند. سئوال کرد آبا می تواند دوباره ایسرائل شود یا خیر ؟ که با 
توجه به شرایط زمان به او توضیح ی , 

یک بار دیگر زمانی بود که رضاشاه رفته بود اصفهان و تصمیم گرفت از راه 
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کاشان برگردد تهران. دستور دادند مراسم استقبال در یک فرسخی شهر انجام شو د. 
هر صنفی باید طاق نصرت تهیه میکرد. ال صفت. ] خوندها نود؛ بعد ما ایسرائل ها 
بودیم و بعد سایر اصناف از تجار و غیره که همه مسلمان بودند. میرزا داود جاوید 
۱ 

رئیس انجمن دستور داد یک طاق نصرت زر در محل استتتال پهر دیان دای 
رضاشاه بر با کنند. رضاشاه ایتد| رفت به دبدار آخوندها؛ آخوندی از ماف 
بزرگ اسلام که انتخاب شده بود خیر مقدم بگوید با صدای لرزان گفت: 
رشاهنشاها!...» و یک دفعه از ترس و از ابهت شاه غش کرد و افتاد زمین. رضاشاه 
بدون تشریفات برگشت جلو طاق نصرت‌ها و آمد سراغ ما. از قشنگی طاق نصرت 
۱ ۹ سم سر صر ص ۲ سم 5 

حوشش آمد. ما یک کاو بررک گرفته بودیم. کاو را حلوی پای او قربانی کردیم. 
خیلی خوشحال شد. سری به عنوان رضایت تکان داد و رفت. خدا او و پسرش» 
محمد رضاشاه را پیامرزد. دیگر در هیچ طاق نصرتی توقف نکرد. شب در کاشان 
ماند و فردایش به پایتخت برگشت. رضاشاه را از آن به بعد دیگر از نزدیک ندیدم. 


آرامش ایران و آسایش بهودیان 


م. ک.: جناب حاخام. از دوران سلطنت رضاشاه و اثرات دوران سلطنت او بر 
زندگی اجتماعی بهودیان بفررمائید. 

ح. ی»: به نظر بنده بهترین دوران بادشاهی ايران برای بهودبان؛ دوران محمد 
رضاشاه پهلوی و پدر او رضاشاه کبیر بود. رضاشاه با قدرت و هوش سرشارش» 
مردی که دانشگاه نر فته بود» مردی که درس سیاست نخوانده بود» با صدها نفر 
دانشگاو نظام رفته برابری میکرد. او تعلیم و تربیت نظامی علمی ندیده بود. اما با 
تمامی امتیازات خداداد» یک باره خداوند او را جنان بزرگک کرد که توانست 
پادشاه ایران بشود و ايران را از ملوک‌الطوایفی نحات بدهد و جنین امنیتی در 
ایران؛ در زمان هیچ بادشاهی واقم نشده است. 
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موقعی که من دوازده سیزده ساله بودم؛ یک روز شبات,بعدازظهر؛ در محلی با 
جمعیّت مینحا می خواندیم. حارجی آمد وگفت: راحمد شاه از مقام سلطنت ایران 
خلم شده و سردار سپه زمام امور مملکت را به دست گرفته است.» رضاشاه تا جایی 
که من می‌دانم اول سر و سامانی به ارتش ایران داد. سپس یک عده از جوانان 
مستعد و همینطور پسرش محمد رضا را برای تحصیل فرستاد ارو پا که همه آنها با 
تحصیلات عالیه به ایران برگشتند. دانشجویان اعزامی چه خدمات گرانبهایی انجام 
دادند! هر کدام در رشته‌ای به مقام و منصب مهمی رسیدند. یکی از آنها مرحوم 
دکتر موسی برو خیم بود که ۲۳ سال استاد دانشگاه و یکی از نویسندگان کم نظیر و 
بهودی مؤمن بود. در پایان دوران قاجار» شيخ خزعل در خوزستان سالها سلطنت 
می‌کرد و هیچ کس هم جرأت مقابله نداشت. رضاشاه سپهبد احمدی را فرستاد. 
شیخ خزعل را اسیر کرد و به تهران برد و تمام دستگاه یاغیگری و حکمرانی 
خودسرانه او را که قدرت خارجی از آن حمایت میکرد با خاک بکسان کرد. 
را رای ور ان مار کرد ی ود 

روزی در منزل یکی از افراد اعبان کاشان بودم. یک فردی به نام سردار...نام او 
بخاطرم نیست. فقط بگویم که سردار پسر نایب حسین کاشی معروف نبود. آن 
شخص هم در چند فرسخی کاشان برای خودش دستگاهی ترتیب داده بود. 
تفنگچی و اسلحه و بساط و وضعیتی. او هم برای خودش حکومتی داشت. رضاشاه 
که آمد بساط همه این‌ها را برجید و نابودشان کرد. 

یکت روز در محلی بودم که همه اعبان کاشان آنجا جمع بودند. آن آقای سردار 
هم که حضور داشت تعریف می‌کرد که: «پدر جد من هم مانند ما به دولت مرکزی 
یاغی بود. در بالای شهر خوانسار یک منطقه‌ای بود. خیلی خوش آب و هواو 
دارای باغ‌های بزرگ. تمام آن منطقه را به زور یا با وجه جزئی زیر قدرت و نفوذ 
خود گرفته بود. با چهل پنجاه تا تفنگدار که همه فرمانبر او بودند سالی یک بار با 
چندین تفنگچی می‌رفتند در آن منطقه و تمام عایدات مردم آن جا را هم به زور به ۱ 
عنوان اجاره محل به این بهانه که املااک به خودشان تعلق دارد از آنها می‌گرفتند., 
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آن سردار یاغی که خلع ید و مقام شده بود می‌گفتوبر حسب عادت ما هم 
می‌خواستیم برویم آن جا؛ شش تفنگدار هم داشتیم..موقعی که وسط بیابان 
رسیدیم» دیدیم یک زن جوان تک و تنها روی یک اسب وار است و خرامان 
خ امان دارد میرو د. من با خود گفتم که او دبوانه است. زرا ما که مرد بودیم و 
یاغی بودیم و تفنگ هم داشتیم می‌ترسیدیم. رفتم جلو آن زن و سلام کردم دیدم 
بسیار زیبا و جوان هم هست. 

گفتم: رخانم آیا شما می‌دانید این جا چقدر خطرنااک است؟ ما که مرد هستیم با 
چند تفنگدار رفت و آمد می‌کنيم. شما چطور جرأت کرده‌اید تک و تنها در این 
بیابان اسب سواری کنید؟» 

زن جوان گفت: «من تنها نیستم.» 

هر چه نگاه کردم کسی اطراف او نبود به او گفتم: رمن کسی را در اینجا 
نمی بینم.) 

آن زن گفت؛ رقدرت رضاشاه همراه من است.» 

آن سردار یاغی می‌گفت: ربا ذ کر اسم رضاشاه تمام بدن من لرزید., 

آری رضاشاه کبیر این طور امنیت را در ايران برقرار کرده بود. بدیهی است که 
این امنیت شامل حال ایسرائل‌های ایران هم می‌شد و از تأثیر همین امنیّت اجتماعی 
بود که ابسرائل‌ها توانستند خودشان را نشان بدهند و ترقی کنند. 


درگذشت رضاساه 


م. ک.: از تبعید یا فوت رضاشاه چه خاطره‌ای دارید؟ . 

ح.ی.: وقتی خبر فوت رضاشاه را که خارج از ايران اتفاق افتاده بود شنیدیم 
شب در رادیو ایران طی یک سخنرانی مختصر فوت این پادشاه را تسلیت گفتم. 
«پاتح الیاهو, هم برایش خواندم. روز مراسم خا کسپاری او هم» پشت سر جنازه او 
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حرکت می‌کردیم. مرحوم حاخام شلمو کهن صدق هم حضور داشت. در مدرسة 
کورش هم جداگانه برای او مجلس ختم گرفتیم. خيلي از ایسرّائل‌ها شرکت کرده 
بودند. روحش شاد باشد. خیلی به ایران خدمت کرد. مانند تداشت. اما متأسفانه در 
اواخر سلطنتش رضاشاه با آلمانها روابط دو ستانه پیدا کرد» بود و متنقین هم او را 
غافلگیر کردند و از مقام پادشاهی خلعش کردند. در شهریور ۱۳۲۰ بنده در 
کاشان بودم. صدای هواپیماهای متفقین شهر را به لرزه در آورده بود. رضاشاه که 
قبلا پسر خود محمد رضا را برای پادشاهی تربیت کرده بود کشور را به دست او 
رو هی ی ا 
مرگ شد. دربار؛ همین چند کلمه که گفتم کتابها نوشته شده است. 


۱۸ 
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م.ک.: جناب حاخام. دیدارهای شما با شاه فصل مهمی از کتاب زندگی پُر بار 
شماست. چه خاطره‌هائی از این دیدارها دارید؟ اوّلین آنها کدام است؟ 


نحستین دیدار 


ح.ی.: سال ۱۳۲۷ تهران بودم. محمد رضاشاه فقید از اولین سفرش از 
آمریکا برگشته بود. مرحوم حاج یهودا هارونیان» پدر آقای مسعود هارونیان 
خیلی میل داشت در بعضی از کارهای جماعتی پیشقدم باشد. به بنده گفت: 
«می خواهیم برویم استقبال شاه. برای اینکار خوبست در خیابان شاهرضا یک طاق 
نصرت درست کنیم و از شاه استقبال کنیم.» 

گفتم: «فقط من و شما کافی نیستیم .) 

گفت: ,من راو لوی را هم می آورم.» مرحوم راو لوی قیافه بسیار جالب و 
جشمانی آبی داشت. با آن سن و سال واقعاً به قدری جذاب و نورانی بود که انسان 
می‌خواست بیشتر نگاهش کند. راو لوی» موسس اوتصر هتورا بود که تا به امروز 
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هم مثمر ثمر است. باری» در خیابان شاهرضاء تشریفاتی درست کردیم و همینکه 
شاه ما را در آن محل که برای استقبال او آماده شده تود دید از ماشین بائین آمد و 
جند کلمه‌ای با راو لوی به زبان انگلیسی صحبت کر د. ك 
شاه از ما برسید: راینجا جه م یکند؟) 
گفتیم: ریک مؤسسۀ فرهنگی دارد. از ارو پا آمده و از بازماندگان اردوگاههای 
مرگ است». شاه خیلی خوشحال شد. دعایش کردیم سوار شد» به راه خود ادامه 
داد و رفت. این او لین دیدارم پا محمد رضاشاه بو د. 


دیدار بعد از ۲۸ مرداد 


دومین باری که با شاه ملاقات کردم در ایام بعد از ۲۸ مرداد بود. دکتر مصدق 
زمام امور مملکت را به دست گرفته بود اما آمریکا وارد معرکه شد و او را از کار 
برکنار کرد. بعد از شکست ماجرای ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ شاه از ایران رفت ولی بعد از 
چند روز برگشت. سپهبد فضل‌الّه زاهدی نیز همراهش بود. در آن روز هم او را 
دیدم. یکی دو بار هم در زمان مرحوم اریه به کاخ مرمر رفتیم. تابستان‌ها شاه به کاخ 
سعد آباد می‌رفت. هر بار که به سفر می‌رفت و برمی‌گشت» با مرحوم اريه برای 
تبریک سفر و یا عید به کاخ شاه می‌رفتیم تبریک می‌گفتیم خیلی مختصر و دیگر 
صحبتی نمی کردیم. اریه هم معمولا زیاد حرفی نمی‌زد. 

به هر حال» بعد از واقعةٌ ۲۸ مرداد» که شاه به اتفاق زاهدی برگشت» سپهبد 
زاهدی تمام املا کی را که در همدان داشت. از مزرعه» خانه» زندگی و املاک زیاد 
همه چیز را وکالت رسمی داده بود به مرحوم حاج شعبان یشورون. او مرد خیلی 
زرنگ و کاردان و زبردست بود. خیلی مورد توجه مرحوم زاهدی بود. زاهدی 
اختیار همه کارهای املااک و زندگی خود را در همدان به دست این مرد بهودی 
سپرده بود که با او رابطةٌ دوستی قدیمی داشت. 
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موقعی که شاه برگشت. مقر شد که هم رجال محلکت به کاخ سعد آباد برای 
تبریک بازگشت شاه بروند. حاج شعبان بشورون خدا بیامرزدش» رفت به زاهدی 
گفت: راجازه بده وقتی که رجال برای عرض تبریک می آایند» از ما کلیمی‌ها نیز 
: زاهدی گفت: رسیار خوب من دستور می دهم.» و دستور داد. ما هم یک سفر 
توراه برداشتیم و برای تبریک رفتیم. در آن ایام مرحوم اريه در ایران نبود. حاج 
موس ی کتیرایی که یکت نفر داروفروش همدانی بود همراه ما بود. او قدی بلند داشت 
و مرد متشخصی بود. جند نفر دیگر از ایسرائل‌های تهران و همدان از همراهمان 
بو دند. می‌گفتند که هفتصد نفر دعوت کرده بودند. جمعیّت در کاخ سعد آباد به 
ترتیب ایستاده بودند که ما به آنجا رسیدیم. 

م. ک.: جناب حاخام. از نظر مذهبی ايراد ندارد که «سفر توراه, را جلو کسی 


ِا 


ح. ی.: ایرادی ندارد. سفر توراه را برای این که مورد محبت و لطف شاه 
مملکت قرار بگیریم» همراه داشتیم. سر تورای بزرگی بود با جلد بسیار قشنگ 
برای تبریک و تمن همراه می‌بردیم. که بای هم با ری ترراه را چم سل باه 
بردیم. در کاخ از تمام شهرستانهاه تمام رجال» آیت‌الله‌هاء نخست وزیران؛ افسران 
ارشد» وزیران سایق نمابندگان مجلس نمایندگان تخار» شهربانی همه و همه 
حضور داشتند. ما بهودیان هم در کناری ایستاده بودیم . نا گهان یک آخوند؛ سیدی 
با محاسن بسیار بلند و با قیافه با ابهت آمد وگفت: رشما بهودی هستید؟م 

گفتم: «ربله.) 

گفت: وشما آمدیداینجا چه کید گفی: رآقا ما ایرانی هستیم. شاه به سلامت 
برگشته‌اند مملکت» ما هم آمده‌ايم تبریک خدمتشان عرض کنیم.) 

پرسید: ربا اجازة کی؟» 

گفتم: «مقامات عالیه مملکت از ما خواسته‌اند که بیاییم امروز تشرف حاصل 


کیم. 
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کت" رمقامات عالیه غلط کر ده‌اند که از شما جنین حیزی خواسته‌اند.» رفتار 
عجیب این آخوند نشان میداد که مملکت در یکلا وضع آشفته و بحرانی بسر 
می‌برد. مثل اینکه او هم برای خودش یک حاکم بود. در هزاجال او ا زکنار ما دور 
ف و وف ۱ 

حاج شعبان یشورون از قبل به من گفته بود: رتو یک چیزی بنویس؛ مختصری 
از تاریخ قدمت یهودیان در ایران و شاه دوستی ما و اگر موقعیت مقتضی حاصل 
شد» آن را بخوان.» این الین باری بود که من چیزی را از قبل می‌نوشتم. دعای شاه 
با «می‌شه برّخ» را هم که شبات‌ها می‌خوانیم» نوشتم و اینکه ما بهودیان ایرانی دو 
هزار و هفتصد سال است که مقیم ایران هستیم. با مطالب دیگر تهیه و آماده کردم. 

باری ایستادیم. در سرتأسر چمن کاخ سعد اباد جمعیت همه به ترتیب خاص 
ایستادند. ما هم کنار دیگران ایستاده بودیم. آن روز هیچ کدام از اقلیت‌های مذهبی 
حضور نداشتند. فقط ما بودیم. هنوز شاه آن مراسم خاص شرفیابی را تر تیب نداده 
بود. موقعی که شاه از بالا به جلوی چمن کاخ آمد تقریباً عده‌ای در حدود هشتصد 
نفر از مقامات عالیه مملکت حضور داشتند. همین که شاه وارد شد جمعیت به 
هیجان آمد. شاه قدم زنان از جلو حاضران رد میشد و مردم تعظیم م یکر دند. هیچ 
صحبتی در کار نبود. اگر آنجا پشه می‌پرید» صدایش شنیده می‌شد. وقتیکه از جلو 
همه جمعیت رد شد دید گروه کرک هفت هشت نفری ما تقریباً جدا از بقیه در 
کناری ایستاده‌ايم. تعجب کرد. در حال تعجب نزدیک ما بود که یک دفعه با 
صدای بلند رشاهنشاها!, گفتم. همه به سویم خیره شدند. آن موقع جوان بودم؛ 
سکوت محض هم بود. صدایم هم بلند و رسا بود. به هوای صدایم شاه آمد جلو. 
بنده خودم را به عنوان نمایندۀ بهودیان ایران معرفی کردم. 

قبل از این که شاه حرفی بزند به او گفتم: «شاهنشاها! اجازه بفرمائید دعاهایی 
که ما بهودیان در حق شاهنشاهان ایران از ۲۷۰۰ سال قبل که وارد سرزمین ایران 
شده‌ایم می‌خوانیم در حق شاهنشاه بحوانم. زیرا به شهادت تاریخ قدمت ما در 
ایران از سایر اقلیت‌های مذهبی ایران بیشتر است». 
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شاه آمد جلو گفت: «بخوان» من هم کاغذ را در آورردم با فصاحت و بلاغت با 
صدای بلند خواندم. وقتی تمام شد شاه دست داد و سئوال کرد از وضع ایسرائل‌ها. 

پرسید: «عدة بهودیان در ایران چقدر است. تهران. اصفهان, شیراز کجا و کحا؟» 
به طرز مناسب جواب دادم. 

باز هم پرسید: «این‌ها که رفته‌اند به اسرائیل» چه می‌کنند؟ راضی هستند؟ 
می‌خواهند برگردند یا نه؟» در آن موقع خبرنگارهای داخلی و خارجی عکس 
۱ می‌گر فتند. عکسهای زیادی از ما گر فتند. ۱ 

گفتم: رالبته اعلیحضرت! گروهی از یهودیان مایل هستند که باز گردند» 
عکس‌های مختلفی گر فتند از آن لحظه که با من دست داد. حیف که بعد از انقلاب 
همه‌اش را نابود کردم. این عکس را هم پاره پاره کردم دور ریختم. دختر حاج 
موسی کتیرایی یک روز شبات در کنیسا مرا دید و گفت: رشما عکسی را که د رکاخ 
سعد آباد بر داشته‌اید» دارید؟» ۱ 

گفتم: «داشتم» همراه صدها عکس دیگر پاره کردم دور انداختم» او نسخه‌ای 
دیگر از آن عکس را به من داد. 

این یکی از دیدارهای مهم من با شاه بود. از آن به بعد شاه دستور داد که 
اقلیت‌های مذهبی ایران باید روزهای اعیاد ملی و ایرانی و تولد برای تبریک به 
حضورش بروند. حالا ما دیگر با شاه آشنا شده بودیم. یادش هميشه به خیر. 
روحش شاد باشد. بعد از برخورد محت آمیز شاه با بنده آن آخوندی که 
می‌خواست جلو ما را بگیرد شرمنده شد. آمد و ابراز پشیمانی هم کرد. 


م. ک.: مراسم سلام در دربار شاهنشاهی با چه تشریفاتی برگزار می‌شد؟ 
ح. ی.: روزهای سلام خیلی هیبت و عظمت داشت. در چنین روزهائی چند 
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صد نفر از دستجات مختلف مردم از وزراء» آمرای لشکری و کشوری» وکلاء 
مدیران ادارات دولتی دعوت ميشدند. مراسم در اطاق «شاه نشین که در کاخ ارگ 
بود بر گذار می‌گر دید. شاه همین طور باید ساعت‌ها می‌ابستاد:اول وکلای محلس 
شورا و مجلس سناء بعد ارتشی‌هاء وزراء» نمایندگان اصناف و نمابندگااقلیت‌های 
مذهبی. تعدادی از افسران ارشد که آدم از دیدنشان از طرفی مبهوت و از طرف . 
دیگر خوشحال می‌شد» با شمشیر های برهنه دو طرف شاه می‌ایستادند. مردمی که 
برای حضور در مراسم سلام می آمدند» عده‌ای از این وقار شاهانه و ابهت مراسم 
دجار زعب و هراس ميشدند. بعضی ها خو شحال می شدند از این که در ظول زندگی 
خودشان» شاهد این مراسم بی نظیر هستند و شاه با آنها رو در رو چند ثانیه اظهار 
مرحمت میکند. می‌رفتند و برای دیگران تعریف می‌کردند. ما بهودیان فقط یکت 
دفعه در همان اطاقی که تاجگذاری کردند رفتیم و بعد در مسحل‌های دیگر که 
مخصوص اقلیت‌ها بود. شاه همه طبقات مختلف مردم را از وزراء و نمایندگان 
مجلس و کارمندان ادارات دولتی و غیره گرفته تا اعضاء ارتشی و لشکری و 
کشوری که برای عرض تبریک می آمدند به حضور می‌پذیرفت. در سایر سال‌هاء 
اطاق مخصوصی برای شرفیابی اقلیت‌ها وجود داشت. بعد از این که شاه از 
تبریکات کلیه نمایندگان طبقات مختلف مردم فراغت حاصل می‌کرد؛ با یک 
عده‌ای از افسران ارشد به سالن مخصوصی وارد می‌شد که ما نمایندگان اقلیت‌های 
مذهبی حضور داشتیم. شاه وارد میشد و هر کدام از نمایندگان مدهبی شرفیاب 
میشدیم و تبریکک می گفتیم. 

ال از همه نمایندگان زرتشتی‌ها بودند. برای این که مذهب مملکت قبل از 
اسلام زرتشتی بود. نماینده مذهبی آنها پیرمردی بود که با نمایندۀ مجلسشان و چند 
قر دیگر برای تبریک کف ہی آمدند. پیرمرد خوبی بود. اولاد نداشت اا 
موقوفه‌های زیادی داشت. مرد خێّر و خوبی بود. ما نمایندگان اقلیت‌ها» قبل از این 
که شاه وارد شود روی صندلی می‌نشستيم؛ با هم صحبت می‌کردیم. الاخره با هم 
رفق می‌شدیم. تنها نماینده‌ای که نتوانستیم با او دوست شویم نمایندۀ ارامنه بو د. 
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او هم جزو نمایندۀ مذهبی ارامنه و هم جزو نمایندگان,مجلس شرفیاب می‌شد. در 
وقت شرفیابی غیر از رئیس مجلس کسی حق ندداشت صلخبتی بکند. آفلیت‌ها 
حسرت داشتند که خودشان شسخصاً حضور شاه برسندگفتم ال زرتشتی‌ها 
می‌رفتند. دوم ارامنه و اسوري‌ها؛ آخر از همه کلیمبان. علت اینکهة ما خر از همه 
بودیم آن بود که تعداد جمعیّت کلیمی‌ها در ایران کمتر از اقلیت‌های دیگر بود. 
موقعی که شرفیاب می‌شدیم همه می‌ایستادند. تنها بنده» موقعی که شرفیاب 
می‌شدم» بعد از این که به شاه تبریکک می‌گفتم او را دعا م یکردم» شاه هم مطالبی 
می‌ایستاد» سو الا می کرد و به دقت به جواب ما کرش می‌داد. این وضعیت 
همیشه تکرار می‌شد و گاهی ہی جب حسادت سار نمایندگان اقلیت‌ها میشد. 


شرکت در مراسم تاحگذاری 


: م. ک.: جناب حاخام؛ شما در مراسم تاجگذاری محمد رضاشاه شرکت 
داشتید؟ از این مراسم چه خاطره‌ای دارید؟ 
> ی حقیر مستقیماً از طرف دربار به طور کتبی دعوت شدم که در مراسم 
تاجگذاری حضور داشته باشم. در تاجگذاری» رئیس الوزرای قبلی؛ که اهل 
آذربایجان بود؛ یعنی آقای ساعد مراعه‌ای هم حضور داشت؛ در کنار هم نزدیک 
صندلی تاجگذاری نشسته بودیم؛ در آن سالنی که شاء تاجگذاری می‌کر د. ولیعهد 
هم لباس نظامی کامل پوشیده بود. آن موقع هنوز بچه بود. سنی نداشت. بعد از این 
که شاه و ملکه جلوس کردند» مراسم رسمی آغازگردید. در آن سالن فقط رؤسای 
جمهور و پادشاهان جهان و یا نمایندگان و سفرا و رجال سیاسی و نظامی درجه 
یک کشور حضور داشتند. ولیعهد هم با قدم‌های استوار و متین در آن جلسه پشت 
سر پدر و مادرش حرکت می‌کرد و سپس در صندلی مخصوص جلوس کرد. تا 
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موقعی که یک نف رکه یادم نیست چه شخصی بود آمد و با چه تشریفاتی تاج را به 
دست اعلیحضرت داد و نطق کرد و بلند شد و همه بلند شدند و شاه خودش تاج را 
بر سر خودش گذاشت و یک تاجی هم برای شهبانو درست کراده بودند که به دست 
شاه بر سر شهبانو گذاشته شد. دیگر نظیر آن مراسم تکرار نخواهد شت گمان کنم 
مراسم تاجگذاری در کاخ ارگ برگزار شد. کاخ عتیقه‌ای بود. چه آنتیک‌هایی از 
زمان شاهان قد یم در کاخ وجود داشت. خدا می‌داند بعد از انقلاب جه بر سر همه 
آنها آمده است. نا گفته نماند صندلی که شاه بر آن نشسته بود می‌گفتند نادرشاه از 
هندوستان آورده. در آن مراسم حاج حبیب القانیان هم دعوت شده بود. اما بنده 
شخصاً ایشان را ندیدم. شاید به علت شلوغی جمعیت بود. در آن موقع بیمار بودم 
و تازه با کسالت از ایسرائل بعد از عمل جراحی برگشته بودم و حالم اصلاً مناسب 
نبود. اما در عین حال می‌ترسیدم که اگر در مراسم شرکت نکنم» خدای نا کرده 
سوءتفاهمی پیش بیاید. با همان حال زار رفتم و آنجا نشستم و چون وضع مزاجی 
من خوب نبود» مراسم را به سختی تحمّل کردم. مجبور بودم با آن لباس فاخر و با 
آن کلاه مخصوص در آن مراسم حضور یابم که دیگر تکرار نخواهد 


حشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران 


م. ک.: جناب حاخام. خواهش می‌کنم از خاطرات خودتان دربار؛ جشنهای 
۰ ساله شاهنشاهی ذ کر بفرمائید؟ ضمناً نظر شما بطور کلی دربار؛ برگزاری 
جشن‌ها چیست؟ غیر از شما در آن جشنهاء بهزدی دیگری هم دعوت داشت؟ 

ح. ی.: ایامی را که شاه برای برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی اران 
تعیین کرد» تنها کسی که از طرف بهودیان ایران در آن حشن‌ها حضور بافت بنده 
بودم. مرا با هواپیمای سلطنتی به شیراز بردند. به اتفاق امام جمعه تهران و امام 
جمعه سنی‌ها. البته بیشتر رسای حمهور و بادشاهان دنیا هم دعوت داشتند. بنده به 
اتفاق امام جمعه تهران» آقای دکتر سیّد حسن امامی که تحصیل کرده اروپا بود و 
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امام جمعه شُنی‌ها؛ با دعوت کتبی دربار به شیراز رفتم و هر دوی آقایان امام 
جمعه‌ها استاد دانشگاه بودند. اینجانب فقط سابقه دوستی با(مرحوم امام جمعه 
تهران داد شتم. امام جمعه تهران مرد فوق‌العاده‌ای بود. سن صدها | خوندی که من 
آنها را کم و یش می‌شناختم؛ مثل این آدم و جود تاد دسر و رارتب دربار ماشین 
فرستاد به منزل بنده. با ماشین دربار به فرودگاه رفتیم. در آنجا امام جمعه تهران تا 
مرا دید گفت بیا اینجا. او یکی از افراد با نفوذ و مورد اعتماد شاه بود. در کنار امام 
جمعه یک آقای معمم دیگر نشسته بود. دکتر امامی به من گفت: «این آقا هم 
نماینده سنی‌های ایران هستند. بهتر است ما سه نفر همیشه همراه هم باشیم.» السته 
نماینده مسیحی‌ها و نماینده زرتشتی‌ها هم بودند. ولی با ما نبودند. شب که وارد 
هتلی در شیراز شدیم امام جمعه گفت: رامشب شام با هم خواهیم بود و می‌کویم 
اطاقمان را هم در هتل کنار هم بگذارند. البته همه این حرف‌ها را از روی مهربانی 
و احترام می‌زد. گفتم: «جّشم» بسیار خوب.» چه هتلی را به ما اختصاص دادند! 
هتلی که تمام شاهان و رئیس جمهورها هم آنجا بودند. بهترین هتل شیراز بود. 
آشپزهای مخصوص را از تمام دنیا آورده بودند. بیشتر از پاریس. تمام غذاهای 
مختلف از تمام دنبا. حه بوی اشتها برانگیزی در سالن غذاخوری براه انداخته 
بودند. هر کس هوس میکرد یک لقمه از هر غذائی را بحشد. اا 
جمعه می‌دانست که من غیر کاشر نمی‌خورم. 
۰ برسید. رتکلیف من امشب با تو حیست؟» 

«بنده ماست و انگور با نان می خورم.» 

گفت: «پس من هم همین شام را می‌خورم.» 

کفتم: رشما چرا؟» 

گفت: «آن قدر گوشت ميته (ذبح غير اسلامی) در ارو پا به خورد ما داده‌اند که 
نگو. مخصوصاً که امشب دیگر نمی‌دانم این غذاها چگونه تهیه شده است. پس 
بهتر است من هم با تو هم غدا باشم.» 

گفتم: رسیار خوبت.» حالا پیش خد مت ها مم ردیف يشت سر ما ابستاده بو دند. 
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اچه رضع هل مرتب» باه لیاس‌هاتی باه توازهان ژیه یل خدا می‌داند 
جه خبر بود. یکی از آنها را صداکردم.گفتم حضراو اما امشتتاواست میل دار 
تعظیمی کرد و گفت: «السته.» 

گفتم: رجند کاسه ماست. نان را هم تکه و خر د نکنید. بر بد. 2ن‌ظرف انگور 
شیرین هم بیاورید,. دوباره تعظیم کرد و رفت. مرحوم امام جمعه تهران با من نان و 
ماست و انگور خورد. آن شب حتی پنیر هم نخوردم. برای اینکه در تهیه پنیر . 
ماده‌ای مصرف می‌شود که ممکن است غیر کاشر باشد. به هر حال آن شب امام 
جمعه گفت: «فردا صبح هم باید برویم برای دیدن مقبره کورش.» صبح ما را بردند 
در اطاق صبحانه که از نظر دکور و زیبائی معرکه بود عسلی داشتند که مع رکه بود. 
نان و عسل خوردم. من نان خشک از تهران همراه خودم برده بودم. چه نان 
خشک‌هایی در تهران درست میکردند. مثل مغز بادام تاز بو داد خلاصه گفتم: 
رآقا! من همه چیز همراه دارم و خجالت هم نمی‌کشم اگر در جمع نان خشک 
بخورم» بنده پیش‌بینی کرده بودم که اگر غذای کاشر پیدا نشود گرسنه نمانم. به هر 
حال رفتیم مقبرة کورش. ه رکس شُکوه و عظمت آن مراسم را در آرامگاه کورش 
ندیده است» مثل اینکه هیچ چیز ندیده است. بعد از مقدمات سربازان شروع به رژه 
کردند. از بنیاد پادشاهی ایران» هر دسته از سربازان با لباس مخصوص ابزار و سلاح 
آن دوره به تعداد زیاد. گروه گروه مثل ارتش آن دورانها می آمدند» تا زمان 
پهلوی. مربوط به همه زمان‌های تاربخی تا خود دوران محمد رضاشاه که واقعاً 
تماشایی بود. به راستی دیدنی و عحیب بود. دوران همخامنشی» دوران اشکانی» 
دوران نادرشاه» دوران ناصرالدین شاه همه و همه دوران‌ها. 

آری آن روزی که رفتیم بازدید مقبرة کورش که بر بالای بلندی ساخته شده 
است. برای شاه جایگاهی درست کرده بودند. بالاتر از آرامگاه کورش. شاه جه 
نطق مفصلی کرد: « کورش! آسوده بخواب! ما بیداریم» خدایش بیامرزد. بیچاره 
شاه چه نطقی کرد این مرد. چندین بلندگو در جلوی او گذاشته بودند» چه ابهتی 
داشت. تمام بزرگان دنیا» همه آنجا بودند. همه پادشاهان و رئیس جمهورها. همه 
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ایستاده بودیم و تماشا میکردیم. اما چه بگویم؟ همه ما مي‌دانيم که چه شد و بعدها 
چه‌ها اتفاق افتاد. تاریخ خودش قضاوت خواهد کررد. در تارب ثبت می‌شود که 
داستان انقلاب اسلامی ايران حگونه بوده است؟ و جه کنتانی, عامل آن بوده‌اند؟ 
انقلاب ملی بوده است؟ با تو طثهُ خارحی ؟ 

باری فکر می‌کنم ما دو بار به مقبرةٌ کورش رفتیم یادم نمی آید. وقتی در پایان 
مراسم به تهران برگشتيم. آقای امام جمعه از فرودگاه تلفن زد راننده بفرستند که من 
را به متزل خودم ببرند. 
م. ک.: جناب حاخام. آیا جایگاه شما و نمایندگان سار اقليت‌هاء زرتشتیان؛ ارامنه 
و دیگران با هم در یک محل بود؟ آیا با سایر نمایندگان اقلیت‌های مذهبی تماس 
هم داشتید؟ از سایر خاطرات خود از جشن‌ها بگو ثید. 

ح.ی.: در مراسم جشن‌های شاهنشاهی نمابندگان ارامنه و زرتشتیان با ما 
نبودند. فقط در دبدارهای عید و زمان ۳ شاه با زرتشتیان و دیگران می‌رفتیم. 
برایتان بگویم» امام جمعه تهران مرحوم دکتر سید حسن امامی» انسان شریفی بود. 
ادم درستی بود. خدا بیامرزدش» روحش شاد. در جشنهای شاهنشاهی جمعیت 
زبادی آمده بودند. نمی توانم بگویم چند نفر. چه از نمایندگان سیاسی خارح» چه از 
رسای جمهور» نخست‌وزیران» پادشاهان» سران دنیا» چون واقعاً جشنی بود که 
دیگر در دنیا نظیر نخواهد داشت. البته امکان نداشت که شاه بتواند با تک تکت 
مهمانان خارحی و داخلی حدا گانه ملاقات کند و دیداری داشته باشد. حشن که 
تمام شد» دربار شاه یک شب عده‌ای را به طور خصوصی در هتل هیلتون تهران 
دعوت کردند. با پذیرایی مفصل» همراه با ساز و آواز. آوازه خوان بسیار خوش 
صدای مخصوص دربار را هم دعوت کرده بودند. بعضی از رسای جمهور و 
بزرگان دنیا که هنوز در ایران حضور داشتند» دعوت شده بودند. آن جه که به خوبی 
به خاطرم مانده آنست که بنده با سه ردیف فاصله پشت سر شاه نشسته بودند و تنها 
فردی بودم که از طرف جامعة ایسرائل‌های ایران در جشن دعوت داشتم. باید 
بگویم یک عده‌ای از افراد و آنهایی که در دربار بودند» با اینجانب به گونه‌ای 
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لطف داشتند. من فکر نمی‌کنم از طرف انجمن کلیمیان مرا به نمایندگی جامعة 
بهو دی معرفی کرده بودن فکر می‌کنم بخاطر سابقه‌ام دربار مرا انتخاب و دعوت 
کرده بود. یعنی اصلاً انجمن کلیمیانِ وقت کسی را معرفی نکر ده بود. من چنانکه 
گفتم در اعباد و روزهای تولد شاه همیشه به دربار می‌رفتم و شناتخته شده بودم. 
آخرین جشن در هتل هیلتون خیلی فوق‌العاده بود. ۱ ۱ 

م. ک.: جناب حاخام. آ با انجمن کلیمیان تهران هم در مورد برگزاری 
جشن‌های شاهنشاهی اقدامی کر د؟ 

ح. ی.: انجمن کلیمیان برای بزرگداشت جشن‌های ۰ ساله شاهنشاهی 
ایران سه نوع سکه ضرب زده بود. سکه‌های طلا نقره و برنز. در ابعاد کوجک و 
بزرگ ضرب کرده بود تعداد آنها را نمیدانم. یک روز به اتفاق آقای جمشید 
کشفی این سکه‌ها را با جلد مخملی خیلی قشنگ از هر کدام چند عدد به حضور 
اعلیحضرت پردیم که خیلی مورد توجه واقع شد. هزین آنها را افراد انجمن از 
حساب شخصی خو دشان پرداخت کرده بودند؛ نه از سرمایه و پول مردم. یعنی از 
حساب انجمن نبود. هم اکنون هم فکر می‌کنم بقیه سکه‌ها باید در دست انجمن 
کیان اشن 

م. ک. : تا جائی که بنده اطلاع دارم از بعد از انقلاب اسلامی این سکه‌ها در 
اختیار انجمن کلیمیان دو است. 

ح.ی.: خدا حاج حبیب القانیان را بیامرزد؛ خیلی نظر بلند بود. شخصیّت 
یگانه‌ای بود. مقداری از هزینه‌ها را او از جیب خودش پرداخت کرد. در جشن 
شیراز» قسمتی از مراسم مربوط به اعلامیه حقوق بشر کورش کبیر بود که برای 
اولین بار در دنیا اعلام شده بود. کورش اولین شخصیت سیاسی و اولین پادشاه دنیا 
بود که اعلام کرد همه افراد بشر با هم برابر و برادرند. قبل از او هیچ شخصیّت 
سیاسی دنیا این عقیده را نداشت و مثل او عمل نکرد. او هر کجاراکه می‌گرفت؛ هر 
کجا را که فتح می‌کرد؛ نسبت به تمام ادیان دنیا و همه افراد بشر یکسان احترام 
می‌کرد. به هر حال جشن‌های ۵۰۰ ۲ ساله شاهنشاهی ایران تاریخی بود. با شکوه و 
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دیدنی و به یاد ماندنی بود. خداوند محمد رضاشاه را بیامززد. خداوند او و پدرش 
رضاشاه را بیامرزد که نظیر نداشتند و دیک نظیر نخواهند داش 

م. ک.: جناب حاخام آیا مراسم روزهای تولد شاه با رززهای سلام نوروز 
تشر یفات متفاو تی داشت؟ آ یا همراهان شما جه اشخاصی بودند؟ 

ح. ی.: روزهای چهارم آبان؛ تولد شاه» و اول فروردین فقط من و نماینده 
مجلس بودیم. بعضی اوقات یکی دو نفر دیگر ما را همراهی می‌کردند؛ اما رئیس 
انجمن معمولاً نمی آمد. نمی‌دانم چرا؟ در شرفیابی آخری» مرحوم یوسف کهن با 
ما بود. از این که در آخرین دفعه که بعد از جند ماه انقلاب شد من آن حرف‌ها را 
به شاه زدم خیلی اظهار نگرانی میکرد. حاخام اوریئل هم حضور داشت. پشت سر 

من ابستاده بود. . حاخام اوریثل هم چند سالی بود همراه ما می آمد. السته ما 
لباس‌های مخصوص بلندی می پوشیدیم» با کلاههای مخصوص. با احترامات 
مخصوص ما را وارد می‌کردند. مراسم خیلی با ابهتی بود زمانی که ما برای 
تبریک» شرفیاب می‌شدیم) ی هیچکس از نمایندگان اقلیت‌ها صحصت 
نمی‌کردند. اما چون هر سال اینجانب با شاه صحبت میکردم نمايندة ارامنه خیلی 
عصبانی شده بود. روزی این شخص گفت: را گر این دفعه بخواهی با شاه صحبت 
کنی و شاه را معطل کنی» من چنین و چنان می‌کنم.» 

گفتم: «آقاجان تو می‌خواهی چکار کنی؟ مگر تو می‌توانی جلوی شاه را 
بگیری؟ برو به شاه بگو چرا با این بهودی حرف می‌زند؟ تو هم اگر می‌توانی حرف 
بزن. مگر کسی جلوی تو را گرفته است؟» اما آن‌ها رات نمی‌کردند حتی یکت 


آخرین دیدار با شاه فقید 


م. ک.: جناب حاخام. خاطرة آخرین دیدار شما با شاه فقید ایران بسیار 


دوران محمد رضاشاه بهلوی ۲۶۷ 


ح. ی.: روز چهارم آبان سال ۷ شمسی» روز تولد شاه» آخرین سالی که 
شاه می‌خواست برای همیشه از ایران برود» به حضور شاه رفتیم و صحت‌هایی 
کردیم. من با منتهای جرأت از شاه تقاضا کردم که اجازه بدهد مطالبی بگویم. شاه 
گفت: «بگو.» همه افسران ارشد و نمایندگان همه اقلیت‌های مذهبی هم حضور 
داشتند. آنها یک تبر یک مختصری گفتند و ایستادند. اما بنده از شاه تقاضا کردم که 
از ررفتن به مسافرت خارج از کشور, مُنصرف شوند. همه ایستاده بودند و متعجب 
شدند» مرا نگاه م کر دند که جطور یک یهودی به خودش اجازه داده که به شاه 
نصیحت کند و بگوید: «مسافرت ار واقعاً خیلی همه تعجب کر ده بودند. 

شاه در پاسخ حقیر گفت: «باید بروم و جزء شاهانی خواهم بود که قبلاً به 
مسافرت‌هابی مانند این سفر من رفنه‌اند. مسافرتی هم که من در پیش دارم در تاریخ 
ثبت خواهد شد.» بنده فکر می‌کردم این بار هم می‌رود و دوباره برمی‌گردد مانند 
آن دفعه در زمان زنده باد دکتر مصدق که رفت و برگشت. ولی وقتی از دهان 
خودش شنیدم که دارد می‌رود دیگر طاقت نیاوردم. به گریه افتادم. 

شاه و همه حاضرین خیلی تحت تأثیر قرا ر گرفتند» ولی جه سود» شد آن جه که 
بابد بشو د. رسنگینی مصیبت و قدر عافیت, را همه مردم ابران» مخصوصاً 
اقلت‌های مذهبی بعد از انقلاب اسلامی» درک کردند و دیگر بشیمانی سودی ۱ 


با ار 


۱۹ 
دیدارهای نار یخی دیگر 


م. ک.: جناب حاخام» فقط دیدارهای جنابعالی با شاه فقید نیست که از نظر 
تاریخ معاصر جامعۀ بهودیان ایران دارای اهمیّت است لذا با اجازه شما قبل از اینکه 
یاد آوری کنم که شما دیدارهای تاریخی بسیار مهم دیگری در زمان سلطنت شاه 
فقید داشته‌اید. ممکنست لطفاً دربارة آنها توضیح بفرمائید؟ 


ح.ی.: روزی انتشار پیدا کرد که یک روز جمعه آیت‌اله کاشانی می‌خواهد 
فلسفی واعظ را بفرستد بالای منب نسبت به بهودیان مطالبی بگوید که ایسراثل‌ها را 
چه کنند و چه بر سرشان بیاورند. البّته این یک شایعه بود» ولی شایعه‌ای قوی که 
ارزه بر تن تمام ایسرائل‌های تهران و شهرستانها انداخت. همه جا هم این شایعه 
پخش شده بود و وحشت شدیدی ایجاد کرده بود که واقعاً دیگر هیچ قدرتی 
برایمان نمانده بود. البته در مقابل این ماجرا نیز شایع شد که از طرف ایسرائل‌ها 


دبدارهای تاربحی دیگر ۲۶۹ 


بک انگشتری گران قیمت یا کادوی سنگین دیگر از طرف انجمن برای آقای 
کاشانی فرستاده‌اند. ولی این حرف دروغ بود. جوا گر راست انود بالااخره حقیر از 
افراد انجمن می‌شنیدم. اگر چنین بود. قطعاً من هم خبرداز می‌شدم. . 

بالاخره روز پنجشنبه فرا رسید که فردایش روز جمعه قرار بو د فلسفی سخنرانی 
کند. مرحوم دکتر عنایت‌الّه منتخب و اعضاء انجمن» که جمعاً دوازده براخا 
می‌شدیم دسته جمعی به منزل امام جمعه تهران مرحوم دکتر سیّد حسن امامی 
رفتیم. منزل دو طبقه‌ای ایشان در خیابان ایران بود. به مأمور دفتر ایشان گفتیم به 
امام جمعه خبر بدهید که اعضاء انجمن کلیمیان تهران می‌خواهند شرفیاب شوند. 
البته وقت قبلی هم نداشتیم. اما آقای امام جمعه اجاره دادند ایشان را ببینیم. فوری 
دستور داد: «بیایند منزل. وارد منزل شدیم. در طبقهٌ بالا سالنی بود که در آن 
پذیرایی می‌کرد. ما در طبقۀ پایین ایستاده بودیم که خودش از بالای پله‌های طبقة 
دۆم به همه سلام کرد بعد تعارف کرد بفرمائید بالاء اطاق پذیرایی مفصلی داشت. 
اتفاقاً آنجا هم روی فرش نشستیم» صندلی نبود. داستان را برایش بازگو کردیم. 

گفتیم: رحضرت امام! چنین شنیدیم که آقای آیت‌الّه کاشانی می خواهد فردا 
آقای فلسفی را در مسجد شاه بالاای منبر بفرستد تا بر علیهٌ بهودیان صحبتی بکند و 
البته با بودن جنابعالی» می خواستیم استدعا کنیم اقدامی بفرمایید که چنین وضعی 
پیش نیاید. زیرا وحشت و نگرانی برای همه بهودیان تهران فراهم شده است و اگر 
خدای نا کرده در تهران اتفاقی برای بهودیان بیافتد تمام بهو دیان شهرستان‌ها هم 
دچار همین وضع خواهند شد و در معرض خطر قرار خواهند گرفت.؛ 

امام جمعه پرسید: ردیگر فرمایشی ندارید؟م گفتیم: «دیگر عرضی نداریم.» 
فوری یکی از سردفترها را که در ضمن سردفتر شاه هم بود؛ یعنی تمام خرید و 
فروش املا ک سلطنتی را هم او ثبت می‌کرد و در ضمن او همه کاره دفتر امام جمعه 
هم بود» هر کاری راکه آقا می خواست انجام بدهد از طریق او انجام می‌داد؛ این 
آدم بیرون اطاق ایستاده بود. امام جمعه آن آقا را صدا زد که بیاید توی اطاق. 
سردفتر» در بیرون اطاق اصلاً حرف‌های ما را نشنیده بود. 


۷۰ دیدارهای تاریخی دیگر . 


امام جمعه از او پرسید: ,اقا دیروز من شمارا کجا فررستاده بودم؟» آن آقا در 
حالی که ما را نگاه می‌کرد گفت: «دیروز حضرت اهام به من فزمودند که شایعه‌ای 
راجع به آ یت الّه کاشانی شنیده‌ام که فردا می‌خواهد فلسفی زا بالاای منبر بفرستد که 
علیة بهودیان صحبت کند و این باعث وحشت يهر دیان شده است.ا( طرف من به 
شاه بگو خواهش می‌کنم دستور بفرمایید مقامات امنیتی وضعی فراهم کنند که این 
امر واقع نشود و اگر فلسفی هم می‌خواهد صحبت کند؛ اصلاً اسمی و ذ کری و نامی 
از بهودیان نبرد., از امام جمعه تشک رکردیم و برگشتیم. 

در آن زمان سپهبد امیراحمدی وزی رکشور شده بود و شهربانی هم زیر نظر او 
بود. وقتی که از ملاقات امام جمعه برگشتيم نزد سپهبد امیراحمدی وزی ر کشور 
رفتیم. ماجرا را گفتیم و تقاضای رفع آنرا کردیم. وزیرکشور گفت: «من به شما قول 
می‌دهم تا من اینجا هستم و تا زنده هستم حتی یک بچۀ یهودی خون از دماغش 
نیاید. بروید راحت باشید. هر چه را که من لازم بوده است؛ برای امنیّت و راحتی 
شماها انجام داده‌ام. بروید و خیالتان راحت باشد., حالا کار نداریم که همان روز 
جمعه تمام جوانان شیردل و خصوصا قصاب‌های ایسرائل در جلوی محله با 
ساطور و کارد و جماق ایستاده بودند که اگر خدای نکرده حمله‌ای از طرف 
مسلمانان انجام شود» این‌ها دفاع بکنند. آری وضعی بود» روزگاری بود. بالاخره 
ما خاطر جمع شدیم. رفتیم و شکر خدا خبری هم نشد و به خیر گذشت. باروخ 
هشم» هر چه بود بی خطر گذشت. بعداً هم با آیت‌الله کاشانی روابط دوستانه 
داشتیم. 


دیدارهای آیت‌الله کاشانی 


م.ک.: اما خود شما چند بار با آیت‌اللّه ابوالقاسم کاشانی ملاقاتهای جدا گانه‌ای 


دیدارهای تاربحی دیگر ۲۷۱ 


ح. ی.: چرا. همینطور است. این شخص جزو روحانيوني بود که به سیاست 
آلوده شده بود. شخص بسیار بی با کی بود و هر چه هم می خواست» علبة شاه 
می‌گفت. مسلمان‌ها؛ آنها که نسبت به شخص شاه خصومت ذاشتند» خیلی از ورود 
ایشان به تهران خوشحال شدند ولی ایسرائل‌ها خیلی ناراحت و مضطرب بودند و 
عقیده داشتند که ورود ایشان برای آنها تولید ناراحتی و دردسر خواهد کرد. بنده با 
اعضاء انجمن کلیمیان صلاح دیدیم ورود ایشان را نادیده نگیریم و دسته جمعی به 
استقبال ایشان برویم. خدا رحمت کند رئیس انجمن؛ مرحوم دکتر عنایت اله 
منتخب را. بسیار مرد شریفی بود. یک بهودی متدیّن و با ایمان؛ دکتری خوب» 
بهودی دلسوز نسبت به تمام جامعه» و مسلط بر تمام کارها. من یادم می آید وفتی 
یک نفر با داد و بیداد و هوار می‌خواست ادعایی بکند و خودنمایی کنده این مرد با 
نهایت آرامش و حوصله و نرمش صحبت می‌کرد. هیچ وقت هم هیچ ادعایی 
نکرد. در دوران ریاستش به خوبی به همۀ کارهای انجمن می‌رسید و مرحوم 
حاخام شلم و کهن صدق با ایشان و همچنین آقای ابراهیم یاشار و همین طور آقای 
ابراهیم اسحق پور و آقای عطاالّه بومطوب و عده‌ای دیگر تقریباً حدود صد نفر 
بودیم» با هم به دیدار آیت‌الّه کاشانی رفتیم. هنوز حاج حبیب القانیان سر کار 
نیامده بود. | 

در آن روزها مردم و افراد ایسرائل واهمه داشتند که با آیت‌اللّه کاشانی روبرو 
بشوند زیرا بسیار از ایشان تعریف بد کرده بودند. می‌گفتند که این شخص آمده 
است که نسبت به بهودیان چه کند و چه نکند. به مردم گفتم: «آقا اصلاً نترسید 
ببایید برویم به دیدارشان., همه با هم در بیمارستان دکتر سپیر جمع شدیم. آن موقع 
اسمش بیمارستان دکتر سپیر نبود بلکه نام آن کانون خیرخواه یا بیمارستان کورش 
کبیر بود. به هر حال آنجا جمع شدیم. کانون خیرخواه به منزل آیت‌الله کاشانی 
تقریباً نزدیکک بود. منزل ایشان خیلی بزرگ و از خانه‌های قدیمی بود. حياط را 
فرش کرده بودند. زیرا اطاق‌ها جای این همه جمعیّت را نداشت. موقعی که ما رفتیم 
جمعیت آن قدر آمده بود که حتی تا توی کو چه هم بر بود. جمعیت مسلمانان قبل 


۳۷ دیدارهای تاربخی دیگر 


از ما رفته بودند و تمامی محوطه حياط خانه را اشغال کزده بودند. موقعی که ما 
رسیدیم» پشت در ماندیم» توی خیابان من فکر کردم خیلی بد میشود که ما با 
جمعیت تا اینجا آمده‌ايم اما دستمان به ایشان نرسد و خودمان را نشان ندهیم. به 
یک نفر از مسلمانان گنتم: ربرو به آقا بگو یک نفر از روحانیون هردی که اهل 
کاشان است به اتفاق گروهی از بهودیان به اینجا آمده است که خدمت ت شما بر سد و 
خير مقدم و تبریک ورود بگوید اما راه ورود نیست. اجازه بفرمائید جماعت 
دالانی باز کنند تا ما بتوانیم خدمتشان برسیم.» ایشان رفت و پیغام مارا رساند. 
بلافاصله آیت‌الله کاشانی دستور داد که جمعیت راه باز کنند تا ما بتوانیم وارد 
شویم. جمعیت راه باز کرد. اما همه ما نتوانستیم برویم فقط حدود ده نفر از ما 
توانستند که بیایند و ما به داخل منزل رفتیم. بنده جلوی آیت‌الّه کاشانی رفتم. 
همگی روی فرش نشستیم. بنده خودم را معرفی کردم که اهل کاشان هستم و 
تبریک ورود گفتم. گفتم که من خودم روحانی هستم و اهل مذهب. به ایشان گفتم 
نگاه نکن که کلاه بر سر دارم؛ من خودم از طایفۀ علمای دین هستم. از سلسله علماه 
همیشه هم رابطه ما با همه علمای اسلام دوستانه و برادرانه بوده است. تمام مردم 
همه صامت و ساکت بودند. من آنجا فکر کردم اگر مطالبی برای مقام این مرد که 
ی ای ی 
خواهد افزود و برای ایسرائل‌ها امنئّت فکری ایحاد خواهد کرد. 

به او گفتم: «حضرت آقا اجازه بفرمائید که من چند کلمه‌ای برای خیر مقدم از 
طرف جامعة کلیمیان خدمت مت شما عرض کنم.» 

برسید: رهمینطور از حفظ ؟, حالا در آنجا صدا از پشه هم در نمی آمد. 

گفتم: ربله., خوشش آمد. 

گفت: راما اینجا جمعیت زیاد است» صب رکنید من دستور می‌دهم یک میز 
بزرگ بیاورند و تو برو بالای میز که جماعت تو را ببینند. بلندگو هم بگذارند که 
مردم صدای تو را بشنوند.» 

گفتم: «بسیار خوب., آقا دستور دادند میز و بلندگو آوردند و حقیر بالای میز 


دیدارهای تاربخی دیگر ۱ ۳۷۳ 


رفتم. همه ساکت شدند. صدا از نفس کسی شنیده نمی‌شد. یک بسم‌الّه الرحمان 
الرحیم شدید و غلیظ گفتم. به طوری که همة جمعیّث متوجه حقیر شدند و شروع 
کردم ورود مقدّس و مبارک ایشان را تبریک گفتن که بله نها تنها این جماعت را 
بلکه سراسر خاک ایران را با قدم مبارک خود منور و روشن کر ده‌اند و امیدوارم از 
برکات و جود و قدوم ایشان تمام مشکلات مملکت برطرف شود و امور مملکت 
وضع بهتری به خود بگیرد. چنان داد سخن دادم که یکی از آخوندها قهرش گرفت 
و بلند شد و فریادکرد: رآ های مسلمانها! اسلام به جائی رسیده است که یک بهودی 
با این حرأت و جسارت در محضر علمای اسلام صحبت کند و اظهار وجود 
نماید.) 

آیت‌الله کاشانی هم فوری بلند و با لحن عصبانی رو به آن آخوند کرد و گفت: 
رخفه شو. دارد از اسلام تعریف می‌کند. دارد از ما تعریف میکند. بگیر ساکت 
بنشین.» در آن لحظه هیچ فکر نکردم که شاه که هنوز در ایران بود ممکن است از 
این حرف‌ها بدش بياید یا خوشش نياید و همچنین در ادامه صحبت تعریف از 
اسلام و علمای اسلام کردم که اگر علمای اسلام نبودند؛ اسلام این چنین جلوه گر 
نمی شد و امثال حضرت آیت‌اللّه کاشانی وجودشان جقدر مايه اطمینان قلب و 
راحتی فکر است. آنروز آقای فلسفی واعظ هم آنجا بود. این الین مجلسی بود که 
اینجانب یت‌اللّه کاشانی را دیدم. 


عزای ملی آیت‌الله کاشانی 


در بحبو حه اختلاف‌های شاه و مصدق» یک عده به تحریک بعضی‌ها عليه شاه 
فقید در مجلس شورای ملی تست نشسته بودند. شاه هم مأمور فرستاد آنها را 
متفرق کردند و در تظاهرات تهران عده‌ای هم کشته شدند. آنوقت آیت‌اللّه کاشانی 
یک روز را به عنوان روز عزای ملی اعلام کرد. در آن روز به قدری جمعیّت در 
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مسجد ارگ ساضر شدند که قابل شمارش نبود. ولی تا آن زمان جے یک نفر 
ایسرائل پا در این مسجد نگذاشته بود. چون از ورود ((نهودیان نمی‌دادند. 
بازار و تمام ادارات دولتی تعطیل شد. آن روز یک روز باریخی بود که نظیر 
نداشت. تمام جمعیت آمده بو دند آنجا در مسحد. ما هم از رر ی" احتراط که مبادا 
فردا روز بهانه به دست بهانه جویان بیافتد که چرا ما با مردم هماهنگ و همدردی 
نکرده‌ايم یک عده از ایسرائل‌ها را جمع کردیم رفتیم مسجد. اما کجا راه بود؟ 
وقتی رسیدیم به آنجاء آقای شمس قنات آباد ی که هم آخوند و سیّد و معمم و هم 
نمایندة مجلس بود پشت جند بلندگو داد سخن می‌داد. 

در آن زمان به تازگی صدای رادیو تهران در سراسر ایران بخش می‌شد. ما 
ایسرائل‌ها وسط جمعیت ایستاده بو دیم. کسی نمی توانست تکان بخورد. یک وقت 
به خودم آمدم که پهلوان شعبان جعفری بدون اینکه به بنده حرفی بزند» مرا مثل 
یک بچه بغل زد و برد پای تریبونی که آقای شمس قنات آبادی سخنرانی میکرد 
گذاشت. ایامی بود که اختلاف آیت‌الّه کاشانی با دکتر مصدق کمکم آفتابی ميشد. 

گفتم: رشعبان» چه می‌کنی؟ می خواهی امروز مرا به کشتن بدهی؟ چه کار با من 
داری؟» 

پهلوان گفت: «به حضرت عباس اگر بگذارم بروی. امروز تو باید حرف بزنی.» 
بعد به قنات آبادی گفت: «تو بیا پایین! بیا پایین!, شمس قنات آبادی آمد بایین. 
شعبان به من گفت: «برو پشت بلندگو.» 

ایستادم. برای یک لحظه تمام بدنم به لرزه افتاد و بعد پند مرحوم پدرم به یادم 
آمد. همان طور که قبلاً گفته بودم مرحوم پدرم پاسوقی از تورا پاراشای «هزینوم را 
گفته بود که در این مواقع بخوانم. من همان پاسوق را خواندم و خدا را باد کردم. 
قدرتی معجزه آسا پیدا کردم. محکم پشت تریبون ایستادم و داد سخن راندم. چه 
جمعیّتی بود. چهار بلندگو در جلو گوشة مجلس گذاشته بودند. واقعاً خدا کمک 
کرد. بنده آنجا مطالبی را گفتم که به من الهام می‌شد. بدون انديشه قبلی؛ با چنان 
شجاعت و با یک قدرتی بیان می‌کردم که اصلاگویا خودم نبودم. همه مردم هاج و 


A 
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واج مانده بودند که یک یهودی و این همه جرأت و شهامت» در مجلس مسلمانان 
با این فصاحت حرف بزند. آری از خدا شروع کردم و از پیغمبر(اسلام و از قرآن 
مجید و از آیات الهی» علمای اعلام» حج اسلام تعریف و تمجید کردم و پیغمبران 
را تشبیه به آفتاب و ماه و علما را تشبیه کردم به ستارگان که حهان را تور کرده‌اند. 

با بمضی از سخنان لازم آن صحنه را مانند صحنةٌ صحرای کربلا کردم. ۱ 
بطوریکه مسلمانان دستمال به دست گرفته بودند و زار زار گریه میکردند. شاه هم 
هنوز در مملکت بود. از روی احتباط نامی از شاه نبردم اصلا. ولی همه‌اش از ایران 
گفتم» از اسلام» از قرآن مجید» از علمای اسلام تعریف کردم. واقعاً «قیدوش هشم 
کردند. وقتی دیدند که بنده چگونه نسبت به آنهاء به پیغمبر اسلام و به قرآن مجید 
از حفظ میخواندم. خیلی برای آنها باعث تعحب شده بو د. در هر حال از بایان 
سخنرانی که خیلی مورد توجه آیت‌الّه کاشانی قرار گرفته بود. آقای آ یت اللّه بک 
نفر را فرستادند که ایشان فرموده‌اند که شما باید بعدازظهر هم بیایید اینجا و 
سخنرانی کنید. ما هم دوباره بعدازظهر با همان تشریفات رفتیم در مسجد ارگ. 

ایسرائل‌ها می‌گفتند تو با جه جرأتی می‌روی بشت بلندگو و این همه داد و بیداد 
خدا 3 زبانم جاری م ی کند.» ۱ 


دیدار حصورصی را آیت‌الله کاشانی 
بعد از پایان سخنرانی جلوی آقای آیت‌اللّه کاشانی نشستم و به ایشان گفتم: 


«حضرت آقا ما می‌خواهیم شنبه به طور خصوصی خدمت حضرتعالی برسیم.» 
چون کنیسا نزدیک منزل ایشان بود» حدود یک ربع ساعت پیاده بیشتر فاصله نبود. 
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ایشان بدون بحث و توضیح موافقت کردند. 

روز شبات بعد از تفیلای موساف با اهل کنیسا به.منزرل ایشان رفتیم. پذیرایی که 
البته وحود نداشت. فقط نشستیم و از بیانات آقای آیت‌الّه کاشانی مستفیض شدیم. 
در بایان سخن» اقا فر مو دند می خواهم بک کار ۳ به ر سم بادگار به شما بد هم. 
گفتم: رعنایت بفرمائید., ایشان رفتند و یک کتاب ردالیهود که ظاهرآً نوشته 
ملاآ قابابای یهودی است که با یک ملای دیگر اختلاف بیدا کرده و مسلمان شده 
بود را به من داد. البته من کتاب ردالیهود اصلی که با جاپ سنگی تهیه شده است را 
دیده و خوانده بودم. با این کتاب فرق داشت. در این کتاب آن قدر دستکاری شده 
بود و بقدری مطالب جدید جعلی بر آن نوشته و افزوده بودند که حد نداشت. هنوز 
این کتاب جزو کتابخانة بنده در ایران باقی مانده است. یک کتابخانه بزرگ در 
منزل داشتم. مقداری از کتاب‌ها را در اوائل خروجم از ایران برایم فرستادند اما 
قسمت عمده آنها را انقلابیون اسلامی بعد از خروج قانونی بنده از ایران به غارت 
بر دند. 

با آقای آیت‌الّه کاشانی در زمان حیاتش رابطه دوستانه پیدا کردیم و گاهی 
خدمتشان می‌رفتیم و می آمدیم. یک شبی هم در منزل یکی از تجار مسلمان در 
شمیران از مسلمانان دعوتی کرد برای این که پولی از مردم جمع کند. آنشب گفت: 
«اینجاء بعنی ایران باید ۰ ۰ میلیون جمعیّت داشته باشد. ما این قدر نفت داریم که 
نه تنها می‌توانیم ۲۰۰ میلیون جمعیت را نان بدهیم بلکه می‌توانیم مازاد آن را هم 
صادر کنیم., می خواست برای منظوری پول جمع کند. می‌گفت: رمن در این جلسه 
احتیاج به چند میلیون تومان پول دارم. پول کلانی بود. مقداری هم راجع به اهمیت 
سیاست نفت صحبت کرد. ولی دیگر با ایسراثئل‌ها کاری نداشت. 

دا اقای آیت‌اللّه کاشانی به تدریج از اهمیت و رونق افتاد. جتی برای بعضی 
از مسلمانان» بالا خره مریض شد و جندی در بیمارستان بستری بود. 

روزی گفتیم بايد برویم عبادت آیت‌الله کاشانی که بیمار بود. خدا بیامرزد 
و رعطاالله یومطوب» راء دو گوسفند گرفت رفتیم در مریضخانه» برای عیادت 
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بفرمایید این دو گوسفند را قربانی آیت‌اله کنند وین فقرا تفیم نمایند. خوشش 
آمد» خداحافظی کردیم و این آخرین دیدار ما با آیت‌الله کاشانی بود. بعد از چند 


روز وفات بافت. 


د بدار با دکتر محمد مصدق 


م. ک.: آیا با دکتر مصدق هم دیدار داشتید جناب حاخام. از آن دیدار چه به 
یاد دارید؟ ۱ ۱ 
ح. ی.: اینجانب فقط یکبار با دکتر مصدق ملاقات کردم. مرحوم کشفی 
نماینده کلیمیان و چند نفر دیگر هم همراه بودند. به منزل ایشان رفتیم. سال 
۲ همان موقع بود که شاه از ایران رفت. دکتر مصدق خیلی پشتیبان داشت. 
مرد عاقل و سیاستمدار وطن پرستی بود. بسیار بی باک بود. نویسنده و حقوقدان 
خوبی بود. ما برای ملاقات مصدق به منزل او در خیابان کاخ رفتیم. اعضای انجمن 
هم بودند. رئیس انجمن به نظرم حاج حبیب بود. درست خاطرم نیست. 

ما برای تبریک گفتن به منزل دکتر مصدق رفتیم. دکتر حسین فاطمی هم که 
وزیر امور خارجه آن وقت بود آنجا بود. تمام کاخ‌های شاه و شاهزادگان را تفتیش 
و قفل و مهر و موم کرده بودند. دکتر مصدق» خودش شاهزاده بود. دنبال مال دنا 
نبود. چشمی به بیت‌المال نداشت. رفتیم حضورش و تبریک گفتیم که موفقیت با او 
بوده است و خواهش کردیم اجازه دهد برایش دعای سلامتی بخوانیم. حدود ده 
پانزده نفر از ایسرائل‌ها بودیم. مسلمان‌ها جدا بودند. آن ساعت را اختصاص به ما 
کلیمی‌ها داده بودند. البته افسرهاء و ساير وزرا حضور داشتند. مصدی در پاسخ 
صحبتی نکرد. فقط اظهار تشکر کرد و ما رفتیم وسط حياط که بتوانيم عکس دسته 
جمعی بگیریم. برایش» «ميشه بارخ» خواندم. دست روی شانه او گذاشتم. دست 
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روی سرش نگذاشتم. فقط عبا پوشیده بود همین عکس وډ مراسم که من بایستی بود 
برای حفاظت جامعه خودمان انجام میدادم بعد از بازگشت شاه نزدیک بود که مرا 
به کشتن بدهد. تف بر این دو ثبت‌ها و حسادت‌ها؛ ای داد ای دادا 

نبر سید که این و حگونه برای حقیر مشکل اسان کد حون کس مربوط 
می‌شود که آن روز خیلی نزد شاه آبرو داشت. از این دنیا رفت» خدا رحمتش کند. 
آن شخص رفت پهلوی شاه فتنه کرد که اینجانب نسبت به شاه بی اعتنایی کر ده‌ام 
چونکه رفته‌ام حضور مصدق» عکس مرا با دکتر مصدق هم برد به عنوان مدرک 
نشان داد. شاه هم عصبانی شد و ممکن بود کلک چند نفر از ما حاضرین جلسه 
کنده شود. اما خوشبختانه روزنامه‌ای پیدا کردم که در آن خود «اعلیحضرت محمد 
رضاشاه پهلوی» در آن اعمال دکتر مصدق را شخصاً تأْیید کرده بود. آن روزنامه 
را دادم بردند به مقامات مربوطه نشان دادند و گفتند: رما از روی احتباط رفتیم و 
چینی‌ها و دورویی‌هاست. ماجرای عکس هم به خی رگذشت. باید اضافه کنم بعد از 
انقلاب هم باز از ترس انقلاب اسلامی تمام عکسهای مربوط به شاه و دربار راکه با 
هزار خاطره حفظ کرده بودم تمامش را از بین بردم. و حالا تقریباً کمتر عکسی در 
اختیار دارم. شکر خدا. همه چیز به خیر گذشت. خدا با ما بود. خیلی مسائل دیگر 
بود. متأسفانه من وقایع نگار نداشتم تا همه را دقیق و به موقع خودش به نوشته در 
بیاورم. ولی نمیدانید چقدر خاطره‌های متفاوت و کونا کون برای مردم دارم. 


نقاش بهودی محکوم به مرگ 


م. ک.: جناب حاخام» گو اینکه این مبحث از گفتگوها را به دیدارهای تاریخی 
جنابعالی اختصاص داده‌ایم اما جون از رویدادهای زمان ۲۸ مرداد یاد کر دید؛ 
شاید مناسب باشد اشاره‌ای هم به موضوع حکم اعدام یک يهو دی هنرمند که در 
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همان مواقع میان جامعة ما تولید نگرانی کرده بود اشاره‌ای, بفرمائید. 

ح. ی.: در مورد آزادی نقاشی که محکوم به اعدام شده بوذ من ار مرحوم 
جمشید کشفی خواهش کردم که برویم حضور شاه از او خواهش کنیم که این مرد 
را بمخشد. چون تحصیل کرده است و می‌تواند مفید داقع شود. آن وقت مرحوم 
کشفی از آن مرد بهودی هنرمند خواست که یک تابلوی نقاشی بسیار زیبا و بزرگ 
از شاه تهیه کند. او هم که واقعاً نقاش چیره دستی است. این تابلوی نقاشی را در 
زندان تهیه کرد. ۱ 

تابلوی نقاشی را مرحوم جمشید کشفی به حضور اعلیحضرت برد. به شاه گفتند 
اگر این نقاش مخالف شما بود چنین تابلوی زیبا و گران قیمتی از چهره شما تهیه 
نمیکرد. همین تابلو باعث بخشش او توسط شاه شد. خدا بیامرزد پدر این نقاش راء 
بیچاره هر روز صبح بعد از کنیسا می آمد دم در خانه حقیر می‌نشست. التماس 
می‌کرد؛ گریه و زاری م یکر د که محض رضای خدا «پسرم را می‌کشند. بروید او را 
نجات بدهید., من هم دست به دامان جمشید کشفی شدم. شکر خدا او اقدام کرد و 
محکوم بهودی بخشوده شد. ۱ 


۲ 


م.ک.: جناب خاخام. در بین سخنان خود قبلاً فرمودید که از چندین سال قبل 
از انقلاب احساس می‌کردید در اران اتفاقات غیر متعارفی روی خواهد واد 
ممکنست در مورد این احساس و دلایل چنین پیش‌بینی یا روشن بینی» بیشتر و 
واضح‌تر توضیح بفرمائید؟ 

ح.ی.: صد در صد. صحیح است. همینطور است که گفتید. این را هم همه مردم 
شاهدند. از دو سه سال قبل از انقلاب در سخنرانی‌هایم در روزهای شبات و اعیاد و 
- کیپور د رکنیسا به مردم می‌گفتم که اوضاع ایران دارد تغییر پیدا می‌کند. نمی دانم 
چگونه احساس می‌کردم. هیچ نمی‌دانم. در تلمود نوشته شده است: «از روزی که 
خداوند دیگر پیغمبر نفرستاد گاه گاهی» بعضی اوقات به بجه‌ها و یا دیوانه‌ها و 
می‌شو د.» بنده یکی از آن دیوانه‌ها بودم که در آن موقع احساس خطر می‌کردم. 

م.ک.: آیا این درست است که در سلام‌های شاه» روزی خود شاه به شماگفت 
تا من در قدرت هستم به یهودیان بگوئید از ایران بروید؟ 

ح.ی.: خیر. چنین چیزی نبود. هرگز شاه نگفت ایسرائل‌ها از ایران بروند. حتی 
بک کلمه هم هرگز در این مقوله به من نگفت. نمیدانم این حرف از کجا سرچشمه 
گرفته. خیلی‌ها عین این حرف را به بنده بازگ و کردند. نمی‌توانم دروغ بگویم. اصلا 
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جنین حرفی صحت ندارد. شاه حتی تا موقعی هم که می‌خواست از ايران برود؛ 
بعنی جهار ماه بعد از آخرین شرفیابی ماه فقط رفتن خودش رااژ ایران به ما گفت. 
ما برای رفتن ما ایسرائل‌ها هرگر حرفی نزد. البته وقتی حرق از رفتن خودش زد 
فکر می‌کنم می‌دانست که اوضاع و احوال ابران چه خواهد شد. از فجوای کلامش 
روشن بود. وقتی می‌گفت: «من باید بروم» معنا و مفهومش همین حرف بود. ولی از 
قبل هرگز حرفی درباره تشویق بهودی‌ها به خروج از ایران نشد. هميشه سئوالات 
شاه راجع به ارتص ایسرائل بود. سئوال درباره وضعیت یهودیان ایرانی در ایسرائل 
یا سئوال راجع به جمعیت بهودیان شهرهای مختلف ايران و اوضاع و احوال آنها؛ 
رفاه و کسب و کار آنها. من هم تا جایی که می‌توانستم و می‌دانستم مطالب را 
" حضورشان عرض می‌کردم. با متانت همه را گوش می‌داد. بدون این که اصلاً 
احساس خستگی یا ناراحتی کند با عجله داشته باشد. شاه فوق‌العاده انسان خوبی 
بود. خدا بیامرژدشن. ۱ 

م. ک.: جناب حاخام. در تمام دوران سلطنت شاه» چه در زمان شرفیاپی‌ها» یا 
غیر آن» آیا پیش آمد که در مورد مسائل مبتلا به جامعه بهودی ایران با غیر آن 
خواهشی از شاه بکنید؟ 

ج“ ی.: هرگز دربارة مشکلات جامعٌ بهودیان از او خواهشی نکردم. لزومی 
نبود. اصلاً مشکل حاد و غیر قابل حلی وجود نداشت. شکر خدا. همه چیز مطابق ‏ 
میل و خوب بود. تصوّر می‌کنم اگر به تاریخ نگاه کنید» در طول تاریخ ۲۷۰۰ ساله 
اقامت یهودیان در ایران» وضعیت ایسرائل‌ها هرگز به خوبی دوران پهلوی 
موه ان سار شرگ اس ام اس EEG‏ 
این نوع آسایش و آرامش و آزادی ابداً وجود نداشته است و امو ر کسبی آنها در 
هیچ تاریخی از این ۲۷۰۰ سال هرگز مانند دوران سلطنت شاه فقید با سوفقیت 
همراه نبوده است. همه ایسرائل ها به غير از تعداد معدود ی که مشکل مالی داشتند و 
محتاج کمک بودند» همه در رفاه بودند. در کدام زمانی بهودیان این همه کارخانه 


و و مه وق کت و فر وی کاه داشتند؟ این همه سرمایه و ثروت داشتند؟ استاد 
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دانشگاه بودند؟ افتخارات علمی و فرهنگی و هنری داشتنب؟ ماشاءالله جقدر دکتر 
و مهندس تحصیل کرده داشتیم. درس خوانده‌های,ما در ادازات دولتی همه 
پست‌های مهم داشتند. خدا واقعاً محمد رضاشاه را بیامرزد. 

م. ک.: جناب حاخام. از چه زمان راقعة انقلاب در ایران برای شما جدی شد و 
دیگر حالت پیشگوثی نداشت؟ آنوقت شما جه کردید؟ 

ح. ی.: خودم هم نمی‌دانم چطور می‌شد که گاهی روزهای شبات که می‌رفتم 
کنیسای ابریشمی صحبت می‌کردم و تفسیر هفطارا می‌خواندم در بین 
داراش يا ترجمه هفطارا یا توضیح بعضی از آیات که مربوط به نجات ایسرائل است 
می‌گفتم: «خیلی خیلی امیدوار بودیم و هستیم و خواهیم بود که باروخ هشم به اميد 
خودمان رسیده‌ايم و نجات ایسرائل را با دو چشم خودمان دیدیم» آبادی اورشلیم 
را هم دیدیم.» می‌گفتم: «خدا به ناوی فرمود: روزی خواهد رسید که شما به چشم 
خودتان خواهید دید که دارید به ایسرائل برمی‌گردید و نور خدا و لطف خدا هم 
در ارتص ایسرائل شامل شما خواهد شد و ما ا کنون به چشم خود می‌بینیم.» همین ها 
را می‌گفتم و در ضمن می‌گفتم اوضاع ايران هم بدین گونه نخواهد ماند. کلم «علی 
- لیام را که می‌گفتم؛ گروهی به طور علنی به بنده بد می‌گفتند. در راهروی کنیسا 
جائی که روزهای شبات خیلی جمعیّت بود بعضی‌ها به من ناسزا می‌گفتند» حتی به 
خانه‌ام آمدند» مرا نفرین کردند» تهدید کردند که از این تاریخ به بعد چنانچه مردم 
را برای رفتن یا پول فرستادن خارج تحریک کنی ما حرف‌هایت را ضبط می‌کنیم و 
برای دولت و ساواک می‌فرستیم. ولی بندة کمترین تا روز آخر» ابداً به این حرف‌ها 
گوش ندادم. حرفم را؛ احساسم را می‌گفتم. ۱ ۱ ۱ 

م. ک.: تقاضا دارم به سثوال اصلی جواب بفرمائید. انقلاب از چه زمان از نظر 
شما حدی شد؟ . 

حج.ی.: اوایلی بود که این جراغ خاموش شده بود. همان چراغی که قبلا و جود 
داشت. رشخص شاه» را می‌گویم. برای بهودیان و برای ایران این چراغ نورانی 
خاموش شده بود. ولی آسیاب که اوضاع و احوال مملکت و مردم باشد» در ابتدای 


امر به طور عادی می‌گشت و کمتر کسی متوجه شده بود که تور از سرچشمه؛ از 
وجود شاه فطع شده است تا به تدریج تاریکی فرا سید و بعضیل از بزرگان» متمولین 
جامعه فرار کردند و اوضاع و احوال مملکت هم درهم وابرهم و دگرگون شد. 
کارخانه‌ها را گرفتند. ثروتمندان را گرفتند. حاج حبیب را کشتند. تخد نفر دیگر را 
هم کشتند. یکی از کسانی که بنده تأ کید کردم بایستی از مملکت خارج شود ولی 
متأسفانه گوش نکرد مرحوم اسحق بروخیم بود که یک هتل درجه یک داشت. 
ژاینی‌ها می خواستند سه دانگ از هتل او را به قیمت پنجاه میلیون دلار بخرند. 
شنیدم که فرزندانش به او گفته بودند: «پدر بفروش. ما پنج برادر هستیم هر کدام ده 
میلیون دلار برمی‌داریم» تازه سه دانگ دیگر هم داریم., ولی بروخیم پدر قبول 
نکرده بود. امیدوارم که این حرف درست نباشد. بالاخره خودش را انقلابیون 
اسلامی گرفتند. دفعۂ اول مبالغ کلانی داد تا آزادش کردند امّا بعد پسرش را گرفتند 
و کشتند و تمام هست و نیستش را هم مصادره کر دند. ۱ 

در آن بُحبوحة انقلاب شبی رفتم انجمن خطاب به همه اعضاء و معتمدین 
انجمن مخصوصاً حاج حبیب و داود خان القانیان که آنجا بودند با گریه به آنها 
گفتم. هشدار دادم که خوشباوری را کنار بگذارند و فرصت را از دست ندهند. اما 
کمت رکسی توجه کرد. آن شب من با چشم گریان از جلسه بیرون آمدم. با صراحت 
به آنان گفتم: «اوضاع این طور نمی‌مانده محض رضای خدا به جان خودتان و به 
جان زن و بچه‌هایتان رحم کنید و از ايران بروید. هر چه هم مقدورتان است ببرید.م 
اما متأسفانه» نه اعضاء انجمن کلیمیان و نه بزرگان جامعةٌ بهود؛ به عراسض بنده 
توجهی کردند. بعدها همه شاهد بودیم که مسیر حوادث چگونه صخت عرایض 
بنده را ثابت کرد با کمال تأسف. در همان موقع که این حرفها را میگفتم تصور 
میکردم که خود بنده مصون خواهم بود. انقلاب شد و با عده‌ای به استقبال آ یت ال 
خمینی پایه گذار انقلاب رفتیم. در منزل شخصی او در قم حضوراً خیر مقدم گفتم 
و نزد او زانو به زانو نشستم. مدتی گذشت که احتیاج به عمل جراحی پیدا کردم و 
می‌بایست به خارج بروم. چون دفاتر ازدواج و طلاق داشتم لازم بود که با اجازه 
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کتبی ادارۂ ثبت مسافرت کنم. اجاز؛ کتبی گرفتم و از ایران خارج شدم. مدتی 
نگذشته بود که نامه‌ای به دستم رسید و آ گاه شدم که خانۀ ما راأدر تهران مصادره 
کرده‌اند و آن را به دیگری فروخته‌اند. آن خانه را با خون ذل خریده بودم و پول 
آن را از فروش چند دستگاه قالی ابرم بافی که در ایام جوانی در کاشان داشتم به 
اضافه اندوختة درآ مد چندین ساله‌ام و همینطور دو سهم از یک کارخانه بافندگی 
فراهم آورده بودم. تا قبل از انقلاب با منافع و عایداتی که از کارخانه بافندگی 
نصیبم میشد امور زندگی‌ام می‌گذشت اما آن بی انصافهای اسلامی حاصل یک عمر 
کارم را غصب کردند و یک دینار هم برایم باقی نگذاشتند. جزای آنها را به 
خداوند وا گذار می‌کنم. 


راه پیمائی عید فطر سال ۱۳۵۷ 


م. ک.: جناب حاخام جامعة بهود در راهپیمائی بزرگ روز عید فطر سال 
۷ که قبل از خروح شاه در تهران برگزار شد چه سهمی داشت؟ 

ح. ی.: بعد از آبان ماه ۱۳۵۷ بتدریج تب و طوفان انقلاب آیت‌الله خمینی 
الا می‌گرفت. من نمی‌دانم چه دست‌هایی در کار بود و جک رن با آن سرعت شاه 
کنترل مملکت را از دست داد. جریان طوری بود که ما ایسرائل‌ها هم بایستی با آن 
همراه می‌شدیم. در فرهنگ يهود قانونی و جود دارد که ایسرائل‌ها بايد هميشه 
نسبت به خواست | کثریت ملت ی که در آن سرزمین زندگی می‌کنند احترام بگذارند و 
بزرگان آن مملکت را قدر بدانند. در روزهای انقلاب هم بنظر میرسید اراد مردم 
ایران تغییر حکومت شاه بود. بنده به درست یا غلط بودن و یا دلابل انقلاب و با 
ماجراهای پشت پرده هیچ کاری ندارم. آن چه که واقعیّت داشت تغییر حکومت و 
ضرورت همراهی و هماهنگی ما ایسرائل‌های ايران با انقلاب بود. 

روزی که اعلام شد برای عید فطر راه پیمائی بزرگی به طرفداری آیت‌اله 
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خمینی و انقلاب برگزار می‌گردد» فکر کردم حتماً بایستی ما هم شرکت کننيم. 
کلیمیان هم که در آنوقت رئیسش مهندس آدانش‌راد بوددفکر می‌کنم در این 
۱ مو رد اطلاعیه‌ای داد. قرار شد از جلوی کنیسای ابریشمی حرکت کنیم. صبح که من 
رفتم دیدم چند جوان شعارهائی که عليه ایسرائل با خه! درشت ری پارچه‌های 
جند متری نوشته شده بود در دست دارند. بارجه‌ها با شعارهای تند و اهانت امیر 
هنو زکامللاًباز نشده بود. پرسیدم: «اینها چیست؟ شعارها را باز کنید بخوانم.» وای 
که چه مصیبتی! دیدم هر چه ناسزا علیه ملت يهود و ارض مقدس و صیونیست‌ها 
است روی آنها نوشته‌اند. عباراتی که تا آن زمان حتی از زبان هیچ مسلمان یا غير 
مسلمانی نشنیده بودم. . تنم لرزید. که او ۴ ا 
نشان ۳ . به آن شخصی که سر پرستی گروه بهودیان را در راه پیمائی عهده‌دار 
شده بود گفتم: ,اقا جان این جه شعارهایی است که نوشته‌ای؟ من با این شعارهاء 
همراه شما نمی آیم.» راو داوید هم همراهمان بود. اتفاقاً بنده آن روز قلبم خیلی 
ناراحت بود. ناراحتی قلبم را بهانه کردم و خواستم که برگردم. جمعیت هم که آمده 
بودند» همگی با من هم عقیده بودند و آن‌ها هم یکی یکی شروع به رفتن کردند. 
گردانندة این بساط که دید همه دارند می‌روند» گفت: «خواهش می‌کنم نروید.» و 
بعد از من پرسید جه بنویسد؟ 
: : رفقط راجع به دوستی و برادری مسلمانان و بهودیان می‌نویسی؛ فقط 
حرف‌ها و شعارهای مشت می‌نویسی.» 
گفت: «چّشم همه‌اش را عوض می‌کنم.» فوری فرستاد پلاکاردهای تازه 
درست کردند. رمسلمان! بهودی! بیوندتان مبارک, و از این قبیل. بالاخره دیدم 
صلاح است که علی‌رغم بیماری قلب» همراه جمعیت بروم. به هر حال راه افتادیم. 
پلا کاردهای اصلی هم بالای سر من بود. به هر خیابانی که می‌رسیدیم؛ موج جمعیت 
بود که می آمد. مسلمانان که ما را می‌دیدند جقدر از همراهی ما خوشحال می‌شدند 
و همراه ما شعار می‌دادند. ربهودی! مسلمان! پیوندتان مبارک». حند جا 
ا ما کرت با ۱2۳ کر سرا 
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می ر بختند و فریاد ربرادر بهو دیا خوش آمدی» خوش[ مدی» سر می‌دادند» 
خیلی ها واقعاً کربه می‌کر دند. گرب خوشحالی. کاش همه وعده‌های انقلابیون از 
روی راستی و صداقت بود و عمل می‌شد. افسوس که نه تنها به وعده‌ها عمل نشد 
بلکه کاملا برعکس 1 هم شا :فو دنها ممنوع الخروج شدند. حه ار وت دا با که 
ناحق و نابجا و غیر قانونی و ظالمانه مصادره کردند و بردند. جه سرهای با ارزشی 
راکه به علت‌های واهی؛ بدون محا کمه واقعی و فقط به جرم بهو دی بودن سرنگون 
کردند. چه خون‌هایی راکه ظالمانه بر زمین ریختند و چه جان‌های عزیزی را از بین 
بردند. آن روز هنوز شاه نرفته بود» ولی همه از جمله خود بنده دانستیم که 
حکومت پهلوی به پایان رسیده است. 


سراسیمگی سران جامعة بهو دی 


م. ک.: تقاضا می‌کنم» با حوصله و دقت فراوان تا حد امکان مفصل» با ذ کر 
تمام جزئیات و ذ کر نام افراد» در مورد بررسی وضعیت بهودیان پس از خروج شاه 
از ایران» در حلسه فوق‌العاده انجمن کلیمیان تهران» تو ضیح بفرمائید. 

ح.ی.: آخرین باری که به حضور شاه رسیدم» شب همان روز» جلسۀ انجمن 
کلیمیان تهران برای بررسی اوضاع تشکیل شد. در آن ایام اوضاع تهران شلوغ شده 
بود. مردم ساختمان‌های بلند را آتش می‌زدند. من خودم به چشم دیدم که زن‌های 
چادر به سر تمام شیشه‌های بزرگ فروشگاه‌ها و بانکها را می‌شکستند و چند بطر ی 
مواد آتش‌زا به سمت ساختمانها پرتاب میکر دند. روبروی منرل بنده یک بانک 
بود. تمام شیشه‌های بزرگ آن بانک را خرد و خمیر کردند. پاسبان هم آنجا 
ایستاده بود ولی به آنها هیچ نمی‌گفت. مثل اینکه دستور داشتند عکس‌العملی نشان 
ند‌هند. 


آن شب مرحوم موسی کرمانیان که عضو انجمن بود اعضاء را در خانةٌ خودش 
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جمع کرده بود. خانة او قبلاً در بلوار الیزابت بود. سال‌ها بود که صاحب ملک 
می خواست که او خانه را تخلیه کند و با همدیکر به توافق نهن زسیدند. موقعی که 
وضعیت عوض شد و بوی انقلاب هوا را پر کرد» بعمضی‌ها به من خبر دادند کسانی 
که همراه آ بت الله خمینی از فرانسه به تهران خواهند آمد لیستی از افرادی که 
بایستی بلافاصله دستگیر و محا کمه و تیرباران شوند از قبل تهیه کرده‌اند. نام مرحوم 
مر کرماتان جو ازیں کسان ده فدہ برک که با یی دست کر می شتا تن م و 
که شرت جا دات با این که سیار رات دالت وتن این کر را شید 
خانه‌اش را فوری تخلیه کرد و رفت در یک محلی خارج از شهر تهران. 

آن جلسه در خانه جدید کرمانیان در خارج از شهر تشکیل شد. او خیلی 
علاقمند به کتاب بود. کتاب‌های قدیمی بهودی زياد داشت. کتابها را دو حعبه کرد 
و به مرحوم دکتر سوفر داد تا به خانۀ بنده بیاورد اما چون خودم نیز وحشت کرده 
بودم» کتاب‌ها را به کنیسای ابریشمی فرستادیم. در آنجا یک اطاق مخصوص 
درست کردیم. نمیدانم چه بر سر کتابها آمد. چه کتاب‌هایی که آن مرحوم با خون 
دل تهیه کرده بود. باری در جلسة آن شب نه تنها اعضاء انجمن؛ بلکه یک عده‌ای 
از بزرگان جامعه و تجار معتبر هم حضور داشتند. من دفتر ثبت ازدواج دستم بود 
چون مجبور بودم از آنجا برای ثبت یک ازدواج بروم. به جلسه رفتم و به طور 
خلاصه به آنها گفتم: رامروز شما همه کار؛ ایسرائل‌های ایران هستید. بر حسب 
رسم همیشگی بنده امروز که برای عرض تبریک تولد اعلیحضرت رفتم برایم جای 
تردید نمانده که پایان عمر سلسلۀ پهلوی نزدیک است» و تمام آن چه را که گفتنی 
بود» برای اعضاء جلسه بازگو کردم. ۱ 

گفتم: «آقایان! شاه رفتنی است. موقعی هم که برود؛ حتماً بلوایی خواهد شد. 
بیایید در حق خودتان و در حقّ ما و جماعت فکری کنید. حداقل برو ید هر چه پول 
نقد دارید» هر چه در دسترس دارید بفرستید خارج. محض رضای خدا کاری 
بکنید. اما آنها در حضور بنده هیچ نگفتند. مثل این که حرف‌های بنده مسخره‌شان 
آمد. شنیدم بعضی از آقایان میلیون‌ها تومان پول نقد داشتند. به غیر از کارخانجات 
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و املا ک و غبره. رارقتسا کوش گزفند. نے و اروت خر دشان را 
نیجات دادند و رفتند. بعضی‌ها باورشان نیامد و خرف‌های مرا فاشی از یک نگرانی 
بيهو ده دانستند. به آنهاگفتم: رمن نه سیاستمدار هستم» نه پیفمیر. اما حند سال است 
که احساس می‌کنم در ایران انقلاب می‌شود. دارم به شما مل‌گويم حرفم را 
پذیرید.» مأمور ساواک هم هر شبات و هر موعد و هر کیپور روبروی من توی 
کنیسا نشسته بود» اما من خیال می‌کردم این شخص رفیق من است. در تمام 
شبات‌هایی که در کنیسا برای بشیواهای ایسرائل پول جمع می‌کردیم صد هزار 
دویست هزار تومان این آدم همه را به ساو اک گزارش می‌داد. سرانجام دیدیم 
اوضاعی را که با دیدن آنها قلب‌ها لرزان و چشمها گریان میشد. امیدوارم که 
پروردگار جهان به حقّ ذات مقس خود عاقبت همه ایسرائل‌های عالم و انسانهای 
خوب دنیا را به خیر بگرداند. 


« شاه رفت ( 


م. ک. ل پا با 
رفتن شاه بزرگان جامعۀ بهودی بالاخره بقول شما خوش خیالی را کنار گذاشتند شتند با 
آخیر؟ 
اح.ی.: شاه که رفت دیگر دیر شده بود. خیلی دير شده بود. افسوس که آنها 
باور نکردند. آقایان متمولین و متفکرین اجتماع بودند. همه بزرگان جامعٌ بهودی 
در تهران بودند. تقریباً هیچکدام حرف مرا باور نکردند که شاه رفتنی است و 
اوضاع به جهت بدی و بی سر و سامانی عوض خواهد شد. فقط مرحوم موسی 
کرمانیان بود که حرف مرا باو ر کرد و گذاشت و رفت. ایشان کلکسیون با ارزشی از 
تعداد بسیار زیادی کتب قدیم و معتبر عبری تهیه کرده بود» چون علاقه بسیار 
زیادی به کتب عبری قدیمی و تفاسیر متعدد تورات داشت و به زحمت هم این 
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کتاب‌ها را تهیه کرده بود که مورد استفاده خودش بود. جریانش را قبلاً گفتم. باری 
درباره ادامه بحث در منزل مرحوم کرمانیان پرسیدید. بله. من آن شب. زود از 
جلسه بیرون آمدم. در محلی دور دعوت به عقد کتوبا داشتم. پا گریه جلسه را ترک 
کردم و رفتم. با خودم گفتم شاید این‌ها با دیدن گریه من به خود نيایند و با اخذ 
تصمیمی درست و صحیح جلسه را ترک کنند. شاید احساس کنند بنده فقط از راه 
دلسوزی دارم به این‌ها التماس می‌کنم که به فکر خودشان باشند که متأسفانه 
نکردند و دیدیم که چه بر سر بعضی از افراد اجتماع ما آمد. 

م. ک.: بعد از جلسة آنشب در منزل کرمانیان؛ آیا جلسه با جلسات دیگری 
برای بررسی اوضاع کلی جامعۂ بهودی تشکیل شد؟ بنظر شما اوضاع کلّی جامعه 
گونه بوو؟ 
ح.ی.: صدای زنگ خطری را که من در هنگام خروج شاه در انجمن کلیمیان 
به صدا در آوردم؛ فقط بعد از اعدام و تیرباران ناجوانمردانه و بیشرمانه و 
غیرقانونی خدا پیامرز حاج حبیب القانیان شنیده شد. تا موقعی که حاج حبیب را با 
آن وضع فجیع و غیر انسانی و غیر مترقبه نکشته بودند؛ جامعة يهود تحت فشار 
اجتماعی و روانی قرار نگرفته بود. تیرباران رئیس انجمن کلیمیان تهران که مصدر 
آن همه خدمات به ملت و کشور و اقتصاد ایران بود که همه رجال و مردم ایران آن 
را تأبید م یکر دند و می‌کنند؛ در واقع کوبیدن سر جامعةٌ بهودی بود و جامعة ما را 
در ايران به لرزه در آورد. خدا بیامرزد حاج حبیب القانیان را. خدا داود خان 
القانیان برادر حاج حبیب را هم رحمت کند. هر دویشان واقعاً خیلی زحمت 
کشیدند خرجهای انجمن را از جیب خودشان میدادند. خیلی به حامعه خدمت 
کر دند. خرج جشنها را هم همه از جیب خودشان میدادند. کاری به کار صندوق 
انجمن نداشتند. از صندوق انجمن یک قران هم بر نمی‌داشتند. گاهی برای حفظ 
آبروی افراد به طور مخفیانه به محتاجان کمک مالی میکردند و به کسی هم 
نمی‌گفتند. پس از تبرباران بی رحمانه و وحشیانه و خلاف قانون و انصاف و 
وجدان جند تن از سرشناسان جامعۀ بهودی که همه انها بر خلاف کلیه موازین 
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شرعی و اخلاقی و حقوق بین‌المللی و انسانی واقع شب جامعةٌ ما تکان خورد. 
آری. پس از کشتار زنده بادان پسر اسحق بروخیم» آلبرت دانیال پور گرجی 
لاوی پور و دیگران بسیاری از بهودیان آن چه داشتند تشت سر گذاشتند و با 
بگذست لاس تتشان بعد از ۲۵۰۰ سال زندگی در ا سراسیمه از 
ایران گريختند. آقا چه بگویم؟ چه بگویم که بعضی از این رسای انقلابیون 
اسلامی؛ بی خبر از خدا و دین و مذهب و اخلاق و مروت و انسانیت جه‌ها کردند! 
جه بر سر جامعه بهودی آوردند! آقای کوهن» شما که خودتان از همه بهتر 
می‌دانید» در زندان و در زندگی چه بر سر خودتان و خانواده‌تان و در مجموع چه 
بلای سیاهی بر سر کل جامعةٌ بهودی و ملت ایران آوردند. 

جند عرب بهو دی پرلدا رکه از تجار مه تهران بودنده آنها را همگرفند وب 
زور به جائی بردند و دیگ ر کسی زنده آنها را ندید و آثاری از آنها باقی نماند. 
بعدها زن و بچه‌هایشان نزد بنده می آمدند التماس می‌کردند و می‌گفتند؛ رمحضص 
رضای خداء ببینید جه بر سر آنها آورده‌اند آبا زنده هستند یا نیستند؟, بعضی‌ها را 
می‌دانستیم به چه فجایعی کشته‌اند. یکی از آنها مرحوم گرجی لاوی پور بود. 
می‌گو یند بیجاره را زنده زنده» با برق خشکت کرده بودند. جمعاً هفت نفر بودند و 
تا وقتی تهران بودم دیگر خبری از آنها نگرفتم. همین قدر می‌دانم که 
خانواده‌هایشان چه زجر و بدبختی کشیدند. بسیار متأسف بودم که نمی‌توانستم 
هیچ کاری انجام بدهم. حتّی گاهی مغازه‌دارهای ایسرائل را می‌گرفتند» به بهانة 
گرانفروشی یاکم فروشی با بهانه‌های دیگر. البّنه همه‌اش بهانه بود برای این که آنها 
را شلاق بزنند یا این که آنها را از کار محروم بکنند. خدا را شکر می‌کنم که در 
اوایل انقلاب؛ جمهوری اسلامی نسبت به بنده ظاهراً رعایت و احترام می‌کردند. 
که اگ رکسی را می‌گرفتند که شلاق بزنند یا از کار محروم کنند» من کتباً از کمیته‌ها 
خواهش می‌کردم آنها را شلاق نزنند. از کار محروم نکنند. باز خدا را شکره 
مسئولین امرگاهی تو جه می‌کردند. گاهی از شلاق معافشان می‌کردند با تخفیفی در 
حریمه آنها می‌دادند. 


< 


معمولاً ما ایسرائل‌ها هميشه همه چیز را با خسن نظر تلقي می‌کنیم و هميشه هم 
نسبت به همه امور خوشبین هستیم. در آن موقع که من در تهران بوددم» کنیسایی که 
در آن تفیلا می‌خواندم کنیسای ابریشمی» نزدیک منزلم بود:.شاید پنج دقیقه 
بیشتر فاصله نبود. کنیسای ابریشمی مرکزی شده بود برای اخبار و حبتی برای 
کارهای جماعتی مردم و برای انجمن‌ها و برای امور مربوط به ایسرائل و ایران. 
همیشه جمعیّت زیادی می آمدند. مثلاً شب‌های شبات حتّی تا روی بله‌ها و توی ‏ . 
حیاط جمعیّت جمع می‌شدند. البته تا روزی که من به خاطر عمل جراحی قلبم 
مجبور نشده بودم ایران را ترک کنم با مردم و خدمتگزار آنها بودم. قصدم این بود ۱ 
که بیایم اینجا عمل کنم و برگردم. ترک منزل کردم و دفتر دولتی و خانه و زندگی و 
کتاب‌ها؛ همه چیز را در تهران گذاشتم که به امید خدا برگردم. ولی دیگر امکان 
پذیر نشد و حالا متجه می‌شوم که خواست خدا بوده است که جان سالم از آن 
مهلکه به در ببرم. خدا را شکر می‌کنم. ۱ 

م. ک.: جناب حاخام. بالاخره نتیجه جلسه منزل کرمانیان چه شد؟ یا جلسات 
دیگری هم تشکیل گردید؟ ۱ 

ح.ی.: آنشب در منزل مرحوم کرمانیان گزارش حضور و دیدار با شاه را دادم. 
گفتم شاه رفتنی است. پس شما باید فکری کنید؛ به جان خودتان و خانواده‌تان. 
بیچاره حاج حبیب» آن قدر درهم و افسرده بود که هرگز چهره‌اش را در آن شب 
فراموش نمی‌کنم. خطاب من اصولا آن شب به حاج حبیب القانیان و داود خان 
بود. من بیشتر از همه نگران آنها بودم. خیلی‌ها بودند. طولی نکشید که شاه رفت و 
دریغا که حاج حبیب اعدام شد. من دیگر از جلسات دیگری که تشکیل شد اطلاع 
خاصي ندارم. 
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م. ک.: جناب حاخام. وقتی آیت‌اللّه خمینی با عنوان امام به تهران آمد و آن 
استقبال افسانه‌ای از او به عمل آمد جنا. تن از معاربف بهودی به اتفاق شما شرکت 
داشتند خواهش می‌کنم در این باره آنچه بخاطر دارید بیان بفرمائید. 

ح. ی.: موقعی که آیت‌الله خمینی می‌خواست وارد تهران شود هیثتی از 
هواداران ایشان برای انجام تشریفات ورود انتخاب شده بود. سال‌ها قبل از انقلاب 
آیت‌الله با طرفداران خود مکاتبه داشت و با نوشتن نامه‌هایی مردم را علیه شاه 
تحریک م یکرد. به حذی که طرفداران او و کسانی که نسبت به شاه بدبین شده 
بودند روز به روز افزایش می‌بافت و حتی کسانی بودند که در زمان شاه در ادارات 
دولتی کار می‌کردند و با وجود این که دولت به آنها هم خانه و زندگی و هم حقوق 
مکفی می‌داد؛ به تدریج به گروه مخالفین می پیو ستند. 

گاهی بنده در ادار ثبت کل کار داشتم و به آنجا می‌رفتم. روزی ديدم رئیس 
" کل ثبت. اعضاء را در اطاق خودش جمع کرده و از آينده ایران و انقلاب ایران و 
ورود آقای خمینی صحبت می‌کند. طوری شده بود که چند ماه قبل از خروح شاه 
فقید از ایران» دشمنان شاه به حدی زمینه را برای حدوث انقلاب آماده کر ده بودند 
که مردم دسته دسته به عنوان راهپیمایی به خیابان‌ها می آمدند و نسبت به مقام شاه 
توهین می‌کردند. مانند راهپیمایی روز عید فطر که ما ایسرائل‌ها هم بنا به ضرورت و 
واقع بینی در آن شرکت کردیم در صورتی که شاه هنوز در ایران بود و هنوز 
سلطنت ی کرو آن جمعیت کثیر شعار «مرگب بر شام میدادند. نمی‌دانم چگونه بود " 
و چطور شده بود که مأمورین اداره شهربانی و کلانتری هم این صحنه‌ها را 
می‌دیدند و اصللاً دخالتی نمیکردند. خیلی بی تفاوت بودند. موقعی هم که آیت ال 
خمینی می‌خواست وارد تهران شود. از بنده رسماً خواستند که به اتفاق سران 
ایسرائل تهران به فرودگاه برویم. مصیبت دوباره تکرار شد. باز همان پارچه‌ها و 
همان شعارهای توهین آمیز عليه کشور ایسرائل و صیونیسم و همان شخص. دوباره 
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از سرپرست گروه پرسیدم: ومی‌خواهی با این شعارها برویم فرودگاه.»؟ 

گفت: «المته». ۱ 

با عصبانیت و ناراحتی به او گفتم: رتو که اقلا این جریان زا در روز راهپیمائی 
روز عید فطر یک بار تجربه کرده‌ای» جرا دوباره همان شعارها و حر بها و نفرین 
و ناسزاها به کشور اسرائیل و صهیونیزم را نوشته‌ای؟ می‌دانی که با این شعارها من 
نمی آیم.» تا آمدم بروم گفت: «پس چه کنیم اگر شما نیائید که نمی‌شود.؛ 

ا طعنه گفتم: رشما هستید» کافی است مرا میخواهید جه کنید!, تعداد معدودی 
ایسرائل‌ها که دعوت شده بودند تا دیدند من دارم می‌روم؛ آن‌ها هم پراکنده شدند. 
آن عده معدود دیدند که با آن گونه شعارهای نامطلوب نمی توانند موفق شوند 
ناجار از بنده چاره‌جوئی کردند. گفتم: رمانند دفعة قبل بنویسید: اتحاد اتفاق بین 
بهودیان و مسلمانان و در فرودگاه هم فقط ورود آقای خمینی را تبریک می‌گوئید 
و یک کلمه حرف اضافة دیگری نمی‌زنید. هر چند تا پلا کارد هم که می خواهید» 
ده تا ببست تا درست کنید., جون فهمیدند که بنده واقعاً مخالف آن حرف‌ها و 
شعارهای غیر منطقی و توهین آمیز عليه کشور ایسرائل هستم؛ اجباراً به حرفم 
گوش کردند. ما با ماشین شخصی تا محوطه فرودگاه رفتیم. راو داوید نیز همراه ما 
بود. در محوطه فرودگاه در قسمت مخصوصی منتظر شدیم تا هواپیمای حامل 
آبت‌الله خمینی به زمین نشست. 

هرگز یادم نمی‌رود وقتی آقای خمینی روی پلکان هواپیما آمد؛ به دستور 
بلندگو همه استقبال کنندگان زانو زدند خود من» راو داوید و بقیه هم به ناچار زانو 
زدیم و در همان حال زانو زده به سخنان او گوش دادیم. با وجود همه ابهت و 
عظمت شاه این کارها هر گر در زمان شاه وجود نداشت. شاه خیلی انسان بو د خدا 
او را پیامرزد. ۱ 

اله در روز استقبال از آقای خمینی» ایسرائل‌ها دو دسته شده بودند. جند نفر 
طبق برنامه و هماهنگی قبلی همراه من به فرودگاه رفتیم. حاخام اوریثل هم همراه 
بود. خاطرم نیست آیا مرحوم مهندس عزیز دانش‌راد همراه ما بود با نه؟ اما مرحوم 


۳۹ در نحصوحه انقلاب اسلامی 


بوسف کهن حضور داشت. دستة دوم کسانی بو دند که همراه هزاران هزار استقبال 
کننده دیگر به خیابان‌ها رفته بودند. من فکر نمی‌کنم در دنیا مرگر چنین استقبالی از 
هیچ پیغمبر یا پادشاه یا هر شخص دیگری سابقه داشته باشد بعد از سخنرانی آقای 
خمینی گفته شد که ایشان به بهشت زهرا می‌روند. در فرودگاه هیچ کش بعد از نطق 
ایشان حرفی نزد. بعد از آن روز آیت‌الله خمینی به قم در منزل خصوصی خود 
رفت و مدتی در آن جاساکن شد. 


۳۱ 
حکومت جمهوری اسلامی 


م. ک.: با آمدن آیت‌الّه خمینی به تهران» پس از مدتی کوتاه حکومت 
جمهوری اسلامی مستقر شد و وضعی پیش آمد که برای همه مردم با دوران پیش 
از آن تفاوت فاحش داشت که دربارة نکات مثبت و منفی آن تاریخ فضاوت 
خواهد کرد. شماء جناب حاخام» در زمان اقامت آ بت‌الله در قم به ملاقات او 
رفتید. اینطور نیست؟ خواهش می‌کنم خاطرات خود را لطفاً بازگو بفرمائید. 


ح. ی.: درست است. اما دیگر آنزمان به ایشان ر آیت الله » لمیگفتند. می‌گفتند 
امام خمینی. امامی که نامش در سراسر دنیا بیجیده بود و دیدن ابشان التهاب و 
هیجان در دلها ایجاد میکرد. روزی صلاح دیدیم و تصمیم گرفتیم برای دیدار امام 
خمینی به قم برویم و به نمایندگی از جامعةٌ بهودیان ایران حضوراً ورود ایشان را 
تبریکك بگوییم تا ایشان بدانند که یهو دبهای ایران از ورودشان خوشحال و پشتیبان 
ایشان هستند. شاه از ایران رفته بود و می‌دانستیم که دیگر بر نمی‌گردد. معلوم است 
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که چه حالی پیدا کرده بودیم. به هر حال با یک اتوبوس,به سمت قم رفتیم. شب 
رسیدیم. چون قبلا خود آقای خمینی اجازه داده بود که در قم به منزل او برویم 
وارد منزل آیت‌الله خمینی شدیم. در یک اطاق بزرگگ متخصوص که دستگاه 
کر ندة توت بو نی وین سکاو دیگر دصت شد ه بو د ی را در آن اطای هدابت 
کر دنك. پس از ده دقىقه رامام» وارد اطاق شد و نزدیکك ند ه نسست.. زانو به زانو 
e‏ او س ۴ ۳ م2 ۷ 1 ۴ ص 
بودیم. چند دقیقه گذشت. بنده اجازه کرفتم که خير مقدم به ایشان بکویم. حاضرین 
در جلسه چه در خانه و چه در اطاق همه آخوند و معمم بودند. اجازه گرفتم و با 
بکبار دیگر پیغمبران را به آفتاب و ماه و علما و دانشمندان را به ستارگان درخشان 
تشبیه کردم. تبریک ورود را مفصل گفتم. مقامشان را هم گرامی داشتم و پشتیبانی 
خودم و همه یهودیان ایران را از اعمال ایشان ابراز نمودم و نشستم. آیت‌الله در 
جواب نمی‌دانم چه شد؟ چه فک ر کرد و چرا شروع کرد از وضعیت بچه که در رحم 
مادر است حرف زدن و اينکه چه عالمی دارد و چه وضعی دارد و بعدش هم 
ص موسرم میم 
گفتند: موقعی که من در پاریس بودم» بزرکان بهودیان پاریس و نمایندگان کلیمیان 
یک روز آمدند زد من و گفتند: وحضرت اتاد شما یک روزی تشریف 
می‌برید به ایران و صاحب قدرت می‌شوید. لطفاً از بهودیان اران توجه بفرمائید, و 
آقای خمینی کفت: «من پیش‌بینی آنها را هرکز فراموش نمی‌کنم» و آیت‌الّه به آنها 
اطمینان داده بو د که تا وقتی یهو دیان ایران بر خلاف میل ایشان رفتار نکنند از آنها 
پشتیبانی خواهند کرد. 
رم ۹ سم 

همین چند کلام برای ما موجب دلکرمی بود. از قم بر کشتیم. مدتی کوتاه بعد از 

آن آیت‌الله خمینی از قم به تهران آمد و با خانواده‌اش در یک مدرسه اسلامی 


ساکن شدند. 
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ملاقات با آ بت اه شر بعتمداری 


م. ک.: جناب حاخام» ممکن است راجع به دبلارتان با آفای آیت‌اله 
شریعتمداری بفرمائید؟ ۱ 

ج ی.: موقعی که آقای شر بعتمداری در حین انقلاب وارد تهران شد. تهران 
یک پارجه حرکت بود. واقعاً تهران تکان خورده بود. دفعۀ اول بود که ایشان را 
می دیدم. آ بت اله شر بعتمداری در یکی از مدارس بز رگ تهران اقامت کرده بود. 
همه اصناف و تجار و آخوندها و همچنین افسران از حضور این رهبر مذهبی در 
تهران ابراز خر سندی میکر دند. می‌گفتند آقای شریعتمداری معلم آفای خمینی 
بوده است. من اطلاع دقیقی ندارم. هنوز کشت و کشتار انقلاب شروع نشده بود. 
همه آذربایجانی‌ها هم آمده بودند. حتی در کوچه و خیابان هم مردم بودند. از 
طرف بهودیها هم خیلی آمده بودند. تعدادی از اعضاء انجمن هم بودند. عده‌ای 
هم از مردم عادی حضور داشتند. چون جمعیت زياد بود راه ورود نبود. بنده 
توسط بکی از برادران مسلمان برایشان پیغام فرستادم که: ربه عرض حضرت 
آیت‌الّه برسانید» کلیمی‌ها برای عرض خير مقدم خدمت رسیده‌اند. راه وجود 
ندارد. اجازه بفرمائید جماعت دالانی باز کند تا ما بتوانیم خدمت برسیم.) 

حضرت آیت‌الّه دستور فرمودند. جمعیت راه باز کردند. ما داخل شدیم و به 
زحمت تا جائی رفتیم که حضرت آیت‌اللّه روی فرش نشسته بودند. حاضران هم 
بعضی نشسته و بعضی ایستاده بودند. من حضورشان رفتم به آرامی خير مقدم 
گفتم. بعد پرسیدم: رحضرت آیت‌الّه! ۲ با اجازه می‌فرمائید خیر مقدم را به صدای 
بلند اعلام کنم تا این مردم که اینجا تشریف دارند همه بدانند که ما کلیمیان چقدر 
ارادت به آیات اعظام داریم؟, هنگامی که وارد شدیم» حضرت آیت‌اله 
شریعتمداری می‌خواست به احترام ما بلند شود. آقای فلسفی که کنار دست او 
اس یود بل آفت: 


م. ک.: جناب حاخام» موقعی که شما برای یک سفر کوتاه» از ایران تشریف 


۹۸( حکو عبت جمهو ری آسلامی 


برده بو دید» زمانی که من عضو انجمن بودم» روزی اعضای انجمن به اتفاق گروهی 
از مردم به دیدار آیت‌الله شریعتمداری رفتیم. در آن موقع» جناب حاخام اوریثل 
همراه ما بود. موقعی که ما به دیدار ایشان رفتیم» خدایشان بیامرزد» جلوی پای ما 
پلند شد و بعد با تعدادی از افراد روبوسی کرد. هنگام روبوسی با مسر در گوشم 
درس3! «لطف الله حی و بوسف کهن آیا در اینجا هستند؟» 

گفتم: وچطور مگر حضرت آیت‌اللّه, خیلی آهسته به طوری که کسی نشنود 
فرمو دند: ۳ از اران بروندم. گفتم: رقبلا رفته‌اند, فرمودند: وشکر خدام ابشان 
خیلی به آهستگی صحبت کرد. 

ح.ی.: آیت‌اللّه شریعتمداری مرد شریفی بود. با خدا بود. آنروز بعد از اینکه 
درخواست کردیم با صدای بلند خیر مقدم بگویم گفت: «اجازه بدهید بلندگو 
بیاورند؛ بعد صحبت کنید.) 

من یک شرح بسیار مفصل و خوبی هم برای مقام علمی‌شان و هم برای مقام 
روحانیتشان به عرض حضار رساندم. آیت‌الله شریعتمداری آنقدر خوشش آمد که 
نتوانست صب رکند. خواست بلند شود و تشک رکند که باز هم فلسفی که کنار دستش 
نشسته بود نگذاشت و گفت: «حضرت آقا همینطور که نشسته‌اید بفرمائید., البته 
مرحوم شریعتمداری خیلی ناراحت شد ولی چون نمی‌خواست توی ذوق فلسفی 
بزند» به همان صورت نشسته تشکر کرد. 

آیت‌اللّه شریعتمداری واقعاً مرد خدا بود. همان موقع هم آهسته از بنده پرسید 
«حی همراه شماست؟» گفتم: ۰ «حیر.» اسم کوچکف نبرد؛ چون معمولاً ر 
نورالله حی با ایشان در ارتباط بود. تا وقتی مرحوم نورالله حی وارد کار جماعت 
بود» لطف‌الّه کمتر کار می‌کرد. نورالّه همه کارها و خدمات را انجام می‌داد. خدا 
او را بیامرزد. 
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ملاقات با آ یت‌اله پهشتی 


م.ک.: جناب حاخام. آیا شما ملاقات دوّمی هم با آ یت‌اللّه خمینی داشتید؟ با 
ساير آیات عظام چطور؟ ۱ 

ح.ی.: موقعی که آیت‌الّه خمینی به تهران آمد» ناراحتی قلبی پیدا کرد و تحت 
نظر دکتر قرار گرفت. روزی تصمیم گرفتیم با اطلاع و قرار قبلی دسته جمعی برویم 
هم از آ یت ال طالقانی در منزلش دیدار کنیم و هم با آقای خمینی ملاقاتی داشته 
باشیم. آیت‌الله طالقانی هم سخت مریض بود و گفتند متأسفانه نمی‌تواند ما را 
بپذیرد. پیغام گذاشتیم و آرزوی بهبودی برای او کردیم و رفتیم. ما حدود دو سه 
هزار نفر بودیم با حالت راه پیمایی دسته جمعی به مدرسه ایران که محل اقامت ۱ 
آقای خمینی بود رفتیم. این جمعیت در مدرسه جا نمی‌شد. آمدند گفتند: رفقط شما 
و چند نفر از دوستان حق دارید بیایید و آیت‌الله خمینی را ملاقات کنید.» 

گفتیم: «خیلی خوب» بنده به اتفاق چهار پنج نفر دیگر به داخل ساختمان رفتیم. 
تا وارد شدیم؛ پسر آیت‌الله خمینی؛ مرحوم حاج احمد آقاکه می‌خواست از 
مدرسه بیرون برود» همینکه مرا به او معرفی کردند» چنان مرا بغل کرد و بوسید که 
واقعاً مثل این که برادرش را دارد می‌بوسد. من واقعاً خیلی تعجب کردم. ایشان از 
ساختمان بیرون رفت و ما وارد شدیم. 

در آنجا اطاقی که مرحوم آیت‌الّه خمینی سکونت داشت» چند پله بالاتر بود. - 
وقتی وارد شدیم در همان موقع شخصی به نام آقای دکتر ناظمی که آمپول هم 
دستش بود از اطاق آقای خمینی بیرون آمد و گفت: «آقابان ملاحظه بفرمائید؛ 
آقای خمینی قلبشان مربض است و نمی‌توانند از شما بذیرایی کنند. ممکن است ‏ 
تشریف ببرید اطاق بالا., رفتیم بالا در اطاق دیگره چای هم برایمان آوردند و بعد 
گفتند آیت‌الّه بهشتی با آبت‌الّه شیرازی از شما دیدار و پذیرایی خواهند کرد. ما 
چای خوردیم و آقای آیت‌اله شیرازی آمد و شروع کرد به صحبت و نصیحت که: 
رشما باید صد در صد با انقلاب همراه باشید و از ما حمایت کنید و چه کنید و جه 


۳۰۰ حکومت جمهوری اسلامی 


نکنید., و در خاتمه گفت: را گر جنانجه شما مطابق میل ماه پرنامۀ انقلاب ما عمل 
کنید و از ما پشتیبانی کنید؛ البته ما هم از شما کلیمیان خمایت خواهيم کرد و اما گر 
بخواهید بر خلاف نظر و خواست ما رفتار کنید. ما هم وظایفی داریم که عمل 
خواهیم کرد.؛ و بعد کلسات بسیار تهدید کننا.ه‌ای را به کار برد و بدن هيج گونه 
خوش آمد گویی با خوش رفتاری گذاشت و رفت و ما هم نزد جماعت برگشتیم. 

در صورتیکه دیدار و رفتار آیت‌الله خمینی در قم خیلی بهتر بود. برای این که 
اولا همه آخوندها در صحن منزل حضور داشتند؛ دوم آنکه در همان اطاق آقای 
خمینی» بنده پهلوی آقای خمینی نشستم. حاخام اوریثل» دکتر کامران برو خیم و 
آقای پرویز یشعیا هم بودند. دکتر بروخیم راجع به کانون خیرخواه صحبت کرد. 
قبل از این که ما وارد اطاق آقای خمینی شویم هوا روشن بود. هنوز شب نشده 
بود. جمعیتی که در آن جا توی خانه و یا بیرون منزل موج می‌زد تمام آنها یک 
بسته کوچکت حالا تویش يا پول بود یا طلا یا نقره یا جواهرات بود نمی‌دانم 
دستشان بود که آورده بودند تقدیم آقای خمینی کنند. آقای خمینی دستور داد که: 
رما امشب هدایای شما را قبول نمی‌کنیم» فردا شب می توانید بیایید هدایا را بدهید.» 
رفتیم داخل اطاق نشستیم بعد از چند دقیقه آقای خمینی وارد شد که همه ما به 
احترام او قیام کردیم و سلام کردیم و همان طوری که گفتم زانو به زانوی هم 
نشستیم. من فقط همان یک بار ملاقات را با آقای خمینی داشتم. 


ملاقات با آ یت‌الّه طالقانی 


م.ک.: اگر اشتباه نکنم ملاقاتی هم با آیتالله طالقانی داشتید. ماجرای آن 
ملاقات جگونه بود؟ ۱ 

ح.ی.: مرحوم آیت‌الله طالقانی یکی از برجستگان انقلاب بود که خودش در 
دوران شاه در زندان بود. آقای پرویز یشعیا هم در همان زمان در زندان بود. همان 
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جا با مرحوم آیت‌الله طالقانی ملاقات کرده بود. مرحوم طالقانی مردی بسیار 
روشنفکر و عالم بود. ناطق خوبی هم بود. رور ای جمعه دلر دانشگاه تهران که 
برای نماز جمعه تعیین کرده بودند» سخنرانی می‌کرد. در آن جا اجتماع بزرگی از 
مردم گرد هم می آمدند در اوایل انقلاب بود. آبت‌اللّه طالقانی خیانتخوب و با معنا 
وعظ می‌کرد. در آن موقع نه تنها تمام صحن دانشگاه تهران از جمعیّت پر بود بلکه 
تمام سردمداران انقلاب که | کثرشان آ بت ال و آخوند بودند» همه‌شان در همان 
محل مخصوص نماز جمعه حضور داشتند. موقعی که ایشان نطق می‌کرد» در پایان 
صحبت معمولا همیشه به صیونیستها و کشور ایسرائل با سخن‌های خیلی تند و بد 
هس کر 

یک شب جمعه که فردایش روز نماز جمعه بود مصادف با عید غدیر یعنی 
روزی بود که به عقيدة شیعیان پیفمبر بزرگوار اسلام حضرت امیرالمژمنین را به 
مقام ولایت عهد انتخاب کرده بود. بنده یک تلگراف تبریک بسیار موثر با 
عبارات بسیار عالی نوشتم. این تلگراف را هم برای آیت‌الّه خمینی و هم برای 
آیت‌اللّه طالقانی ارسال کردم. در ضمن صرفاً به عنوان یک حاخام به آیت‌الله 
طالقانی هم تلفن کردم. من هیچ وقت نه خودم را رهبر دانسته‌ام و نه گذاشته‌ام که 
کسی به من رهبر بگوید. در گفتگوی تلفنی از آیت‌الله طالقانی خواهش کردم که 
اجازه بدهد روز جمعه بنده با چند نفر از دوستانم برویم خدمتشان در همان جایی 
که ایشان نماز جمعه را می‌خوانند و وعظ می‌کنند تا ایشان را ملاقات کنیم. گفتند 
ببایید. ما هم روز جمعه با عده‌ای به محل نماز به اطاق مخصوص خیلی بزرگی 
رفتیم که چند پله داشت. قبل از اینکه آیت‌الّه طالقانی برود برای مردم صحبت 
بکند و معمولا" به هنگام صحبت تفنگ در دست می‌گرفت. قبل از این که شروع 
کند به سخنرانی بنده به ایشان گفتم: وحضرت آیت‌الّه من دیشب تلگراف تبریکی ‏ 
برای عید غدیر برای شما و آیت‌الّه خمینی فرستادم.؛ 
ایشان گفت: «هنوز به دست من نرسیده است؛ آیا شما متن تلگراف را همراه 


داربد؟) 
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۷ : «بله» و متن تلگراف را به دستشان دادم. خواند,و, خیلی خوشش آمد. 

سئوال کردم: رآ با ممکن است شما این من را برای وه بخوانید ۲ ) 

گفت: رالته البته, ‏ 

گفتم: رحضصرت آ بت الله من یکت خو آهشس دیگر هم دارم.» 

برسید: رجه خواهشی ۲» 

گفتم: «حضرتعالی شخصیت روشنفکری هستید. شما می دانید حدود هشتاد 
دروا را سرا ون همه گوش و جشمشان به گفته‌های شما و آقای 
۱ خمینی و امثال شما علما می‌باشد. ما یهودیان ایران اصلاً هیچ ارتباطی با کشور 
ایسرائل و صیونیست‌های ایسرائل نداریم. اکر شما بخواهید قدری بیشتر در مورد 
این مسائل صحبت بفرمائید» فردا روز ممکن است بعضی از مردم ناآ گاه و یا 
فرصت طلب و سوءاستفاده جو تحریک شوند و با برای عامه مردم سوءتفاهم 
ایجاد شود و برای همه یهودیان ایران ایجاد زحمت کنند. خواهش می‌کنم اگر 
همکن است دیگر اسمی از کشور ایسرائل و صیوئیست در ارثباط با کلیمیان اران 
ملت ایران ۲۷۰۰ سال است زندگی کرده‌ايم و آرامش هم داشته‌ايم. گاه گاهی هم 
البته مورد بی مهری بعضی از مردم و حکام قرار گرفته‌ايم که خود شما بهتر ۲ گاه 
هستید. تمنی می‌کنم در حال حاضر در این موقع خطی شما ناخواسته باعث 
تحریک عامه مردم مسلمان عليه ما یهو دیان ایران نشوید که هم باعث پشیمانی شما 
و هم باعث بدبختی ما بشو د.» 

گفتم: وخدا پدر شما را بیامرزد حضرت آیت‌اله. من دست شما را می‌بوسم., و 
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او واقعا هم دیکر نگفت. واقعاً رعایت کرد. همان روز هم پشت میکروفون» متن 
تلگراف بنده را برای همه مردم خواند» خیلی خوشحال شدم که ایشان نسبت به 
کلیمیان نظر همراهی و خوشبینی داشت 
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ی.: بعد از جندی آیت‌الله طالقانی نابهنگام فوت کرد. مجلس ختم او در 
یک مسجد خیلی بزرگ تشکیل شد. همه روی زمین نشسته بودند» هم آخوندهاء 
پسر آقای خمینی مرا د ید ) حنان بلند شد که همراه او یک عده از معممین و 
بود که یک دنیا احترام کرد. من مدتی بود که درد پا داشتم» هنوز هم دارم. 
نمی توانستم را حت روی زرمین بنشینم. نشستم و خیلی ناراحت شدم. دیکر 
نمی‌توانستم از جایم بلند شوم. باو رکنید سه چهار نفر از این آقایان آخوندها واقعاً 

من در طول زندگی خودم برخوردهای متفاوتی با آخوند‌ها و علمای اسلام 
داشته‌ام. گاه گاهی با احترام و مهربانی خیلی زیاد و گاهی هم از نوعی دیگر. گاه 
گاهی هم موقعیت‌هایی پیش می آمد که می‌بایستی د ر کنیسا از مقام علمای اسلام و 
بعضی از آخوندها و آیت‌الله‌ها احترام و تجلیل کنیم. یک روزی هم در کنیسا 
حمعیّت فوق‌العاده‌ای بو د» از حاج احمد آقا خیلی تجلیل و تعری ف کردم. 


جشن «متن تورا» زیر سایة ترس 


ح.ی.: تا زمانی که اینجانب در ايران بودم کنیسای ابریشمی شب و روز شبات 
غلغله بو د. یک شب حجمعیت از تمام کنیساها آمده بودند. در حباط کنبسا؛ شادی 


۵ ۰ .ی ۳۹۳ » ۱ ۳ ص ۳ 
بود و «شیرا, بود و زن‌ها رکل» می‌زدند. تا نیمه شب جشن ادامه داشت. کو یا شب 
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«متن تورا»» موعد گل و نزول ده احکام» بود. تا این,جماعت داشتند شلوع 
می‌کردند؛ سر و صدا و شکایت همسایه‌ها هم در آشد, پنده خسته بودم و مجبوراً 
برگشتم منزل. مًمورین کمیته» مسلح آمدند کنیسا علت سر صدا را رسیدگی کنند. 
مردم هم از ترس ساکت شده بودند. مأأمورین برسیده بو دند اینجا کسی مسئول 
ات( مردم بنده را معرفی کرده بودند و آدرس منزلم را هم داده بودند. وفتی 
باسدارهای تفنگک ره دست :| مدد دم در منزل من همان بالا که استاده بودم 
پرسیدم جه کار دارند؟ 

مأمورین مسلح گفتند: «بیا پبایین برویم کمیته.» 

رم «برای حه؟) 

گفتند: ردر مسجد شماها جمعیّت سر و صدا د دواند همسایه‌ها شکابت دارند. 
بیایید پایین. باید برویم کمیته.» 

پرسیدم: رشما چند ساعت است برای تحقیق و رسیدگی آمده‌اید؟» 

گفتند: رتقر سا یک ساعت است که ما در آن حوالی هستیم.» 

گفتم: «در این مدت یک ساعت شما اصلاً مرا دیدید؟» 

گفتند: رنه 

گفتم: رپس چرا می‌خواهید مرا ببرید؟ من الان بیشتر از یک ساعت است که در 
مزلم ۱ 
دیدند که هم بنده درست میگویم و همین که در کنیسا سر و صدایی نیست. 
بدون آنکه کلمة دیگری بگویند سرشان را پایین انداختند و رفتند. 


م. ک.: ورق برگشت جناب حاخام» ورق برگشت و شما در محیطی کاملاً 
متفاوت با محیط دوره شاه قرار گرفتید. در این محیط آشفته گذشته از رو حانیان؛ 
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جنابعالی با مبارزان میدان سیاست ايران چطور کنار می آمدید؟ آیا هیچ تماسی بین 
آنها و شما هم بود؟ مخصوصاً در زمان انتخابات زئیس جمهوری؟ 

ح.ی.: روزی قرار شد در ایران انتخابات رئیس جمهوري انجام شود. یکی از 
کاند بداها؛ برادر زن حاج احمد آقا خمینی؛ آقای صادق طاطبایی بود. یک روز 
جمعه آقای صادق طباطبایی به من تلفن کرد که: «ابت‌اللّه اراده فرموده‌اند که 
رئیس جمهور انتخاب شود و امام خمینی هم نسبت به من نظر لطفی دارند. من 
چون شنیده‌ام امشب جمعیت زیادی به کنیسای شما می آیند می‌خواهم بیایم راجم 
به وضعیت خودم با آقایان صحبت کنم که موقع انتخابات به من ری بدهند.» قرار 
گذاشتیم ایشان ساعت هشت شی ببایده بعد از حدرد دو سه ساغت که گذشت؛ 
دیدیم رصادق قطب زاده, تلفن کر د. همان شخص که بعد | اعدامش کر دند. به حقیر 
گفت: «من کاندیدای رئیس جمهوری شده‌ام» امشب می‌خواهم بيایم در مسجد 
شما خودم را معرفی کنم که مردم شما به من رأی بدهند.» 

گفتم: «آقا شما ساعت ده شب تشریف بیاورید., 
گفت: «من ساعت ده شب باید جای دیگری باشم.» 

گفتم: «پدر جان» آقای صادق طباطبایی قبلاً وقت گرفته‌اند و ایشان گفته‌اند 
می خواهند ساعت هشت برای سخنرانی بیابند در کنیسای ما. پرادر خانم حاج احمد 
آقا هستند و من قبلا به ایشان قول داده‌ام. شما بعداً تشریف پیاورید., قطب زاده 
خیلی عصبانی شد و گفت: «من دارم به شما می‌گویم که باید اۆل من بیایم.» 

گفتم: «آقای قطب زاده حضور شما به روی چشم ما. ولی بنده به ایشان قبلاً 
قول داده‌ام و به جماعت هم گفته‌ام. نمی‌توانم به ایشان بگویم حالا نبا و صحت 
هم نکن. شما باید خودتان با ایشان تماس بگیرید و با همدیگر توافق کنید. یا شما 
پیایید یا ایشان بیایند.» ۱ 

آقای قطب زاده در همان روز آن چنان خط و نشانی برای من کشید که اگر 
رئیس جمهور شود؛ چنین و چنان خواهد کرد که نتوانستم به او چه بگویم. تهدیدم - 
کرد و بخ ا قر کر ےرا گذاشت. خد ارا شگر هرفس خمهون کد و له دیکر 
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خواست که برای سخنرانی بیاید. همه ميدانیم که بعداً ایشان را به جرم توطثه عليه 
آیت‌اللّه خمینی تیرباران کر دند. باری» شب شبات شد. ما عروی خوانده بودیم که 
دیدیم آقای صادق طباطبایی به همراه یک نفر معمم و يکك نفر مُکلا به کنیسا آمد. 
آقای معمم از قیافه و ریش و عمامه‌اش معلوم بود که خیلی آدم سهمی است. آقای 
صادق طباطبایی اجازه صحبت خواست. گفتم بفرمائید. حالا ما چهار نفری رفتیم 
بالای توا و جمعیت فوق‌العاده زیاد و سالن شلوع بود. ایشان شروع به صحبت کرد 
که چکار می‌کند و با آقای خمینی چه نسبتی دارد و خودش را معرفی کرد وگفت 
من اگر انتخاب شوم نسبت به بهودیان خوش رفتاری خواهم کرد و چه‌ها خواهم 
کرد و مردم را تشویق کرد و واقعاً احترام و محبت کرد و بعد آن آقای معمم 
عمامه سیاه شروع به صحبت کرد. آقا چشمت روز بد نبیند. هر چه حرف و صفت 
بد بود نسبت به بهودیان جهان نثار کرد. عجب! از صیونیست‌ها بد گفت» از دولت 
ایسرائل بد گفت و از بهودیان پرا کنده در جهان بد گفت و از این حرف‌ها. البته 
مستقیماً نسبت به بهودیان ایران چیزی نگفت ولی به طور کلی و غیر مستقیم خیلی 
به ما توهین کرد. هر چه می‌گفت به ما بر می‌خورد. همه جماعت ناراحت شدیم. 
همه ناراحت شدیم. 

به هر حال گذشت و نوبت به آقای مکلا رسید. خدا پدرش را بیامرزد. شروع 
کرو که ا ی اف ی 
می‌کند و در سور بقره آن قدر از مت بهود تعریف می‌کند که حدٌ ندارد. وگفت 
شما یهو دیان باید افتخا رکنید که در قران در سوره بقره آمده است که خدا فرموده 
است: من شما را برتری دادم بر تمام عالمیان. شما باید خبلی مپاسگزار باشید., 
گفت و گفت و همه‌اش تعریف کرد و جلسه سخنرانی با خوبی و خوشی به پایان 


رسید. 
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گفتگو با یک مسلمان بهودی تبار 





بعد از پایان سخنرانی‌های آقای صادق طباطبایی و همراهان و قبل از خروج 
آنها بنده به آهستگی به همان آقای مُکلا گفتم: ر آیا امکان دارد شبی یا روزی در 
بنده منزل که نزدیک همین جا است» افتخار بدهید در خدمتتان باشم؟» 

گفت: رالمته.م 

گفتم: رشب شبات آینده همین جا در کنیسا منتظر شما خواهم بود. تشریف 
بیاورید منزل. همین دو قدمی است.» هفته بعد منتظرش ماندیم و آمد با هم به منزل 
رفتیم. به او گفتم: رلطفاً مر بگویید» شماکی هستید؟, 

گفت: رراستش من اهل کرمانشاه هستم. هشتاد» نود سال قبل» از طرف مسلمانان 
کرمانشاه» نت به بهودبان خیلی بد رفتاری شده بود خانواده ما يهو دی بودند. از 
ترس مرگ همه مسلمان شدند., وقتی آن آقا که اسمش را نمی‌خواهم بگویم این 
حرف را زد به یاد آوردم که دوستی داشتیم به نام آقای یاشار اهل کرمانشاه که 
یکی از اقوامش رئیس کل بهداری در تهران بود. من همین آقاکه حالا مهمانم بود 
چندین بار در مهمانی‌هایی که مرحوم یاشار داشتند دیده بودم که با خانواده یاشار 
رفت و آمد داشت. نه تنها او راء بلکه رئیس کل بهداری تهران را و اکنون این آقا با 
افتخار و سرافرازی می‌گفت جذّش بهودی بوده که به اجبار از ترس مرگ مسلمان 
شده است و خودش هم دانشگاه رفته و تحصیل کرده بود. 

مرد خیلی محترم و مسلمان خیلی متشخصی بود. می‌گفت: ربله من جزو یکی از 
همین خانواده‌هایی هستم که به زور و اجبار و از ترس جان مسلمان شده‌اند ولی 
حب بهودیت در من از بین نرفته است. من در چند شهر» رئیس اداره فرهنگ 
بوده‌ام» رئیس اوقاف بوده‌ام و حالا هم جزو دستگاه جمهوری اسلامی هستم., 
شامی آوردیم با شراب براخاگفتيم و مشغول صرف شام شدیم. پس از شام گفتم: 
«آقا نان و نمک با هم خوردیم. می‌خواهم سئوالی کنم» راستش را بگویید. اگر ما 
بهو دیان اینجاء در ایران بمانیم» چشم زخمی برای ما نخواهد بود یا اینکه بهتر است 
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از ایران برویم؟) 
گفت: رعحب سئوالی از من می‌کنید. من نمی دانم به شما چه بگویم سئوال 
مشکلی از من کردیدم. در آن زمان انقلابیون اسلامی دست به سینۀ هیچ یھهودی 
نزده بودند. هنور هیچ بهو دی را نگشته بو دند. حاج حبیب القانیان هر ز زنده بود. 
باری آن آقای کرمانشاهی می‌گفت: «تصوّر می‌کنم اگر شما هر چه زودتر بروید» از 
ایران خارج شوید. برایتان بهتر و امن‌تر خواهد بود.» 

به او گفتم: «خدا پدرت را بیامرزد. اما گر گوش شنوا؟ ما رفتیم بالای منبر و 
برای جماعت گفتیم: عَلی...علیا...امّا کسی نشیند؟ هیهات! مرتب گفتم: «مردم! 
آقایان بلند شوید بروید اموالتان را هم بفرستید., ماجرای چهارم آبان را هم برای 
شما تعریف کردم. حتّی برای جماعت هم گریه کردم. اما متأسفانه فایده نکرد؛ هیچ 
اعتنا نکر دند. گاهی اوقات غفلت و عدم توجه به بعضی از نکات» واقعاً خسارات 
جبران نابذیر به همراه دارد. متأسفم که چنان وضع بدی پیش آمد که همه می‌دانیم. 


اعدام حاج حبیب القانیان رئیس انجمن کلیمیان ایران 


م. ک.: یکی از فجایع شرم آوری که با تغییر رژیم در ایران روی داد اعدام 
شادروان حبیب القانیان ریاست محترم انجمن کلیمیان ایران بود. او مردی بود که به 
رشد صنعت و بازرگانی در ایران خدمات بزرگی کرد. دربارة دستگیری و تیرباران 
کردن این مرد خودساخته بهودی چه به یاد دارید؟ 

۱ ح.ی.: حاج حبیب را در دوران شاه هم گرفتند و او را به کردستان تبعید کر دند. 
ولی چندی بعد مشمول عفو شد. برگشت و زندگی عادی خودش را دنبال کرد. در 
زمان انقلاب که او را گرفتند و بردند کسی فکر نمیکرد او را بکشند. خبلی بدون 
مقد‌مه بو د. شاید حاج حبیب فکر می‌کرد این بار هم مانند زمان شاه او را آزاد 
می‌کنند. ولی صد هزار افسوس! وقتی که القانیان را در زمان انقلاب گرفتند» بک 
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کارمند داشت که اجاره‌های او را وصول می‌کرد؛ ساختمان‌های پلاسکو و 
آلومینیوم را. در زندان که بود هر روز بعضی از کارمندانش به دیدن او می‌رفتند و 
از همان زندان حاج حبیب به آنها دستور می داد که جه کنند واجه نکنند» کارمندان 
اداری که متصدی کارهای او بو دند. 

EE es‏ رین نوا درس 
حاح حبیب فوت کرده بود. در سالروز آن مرحومه» زمانی که حاج حبیب در زندان 
بود» اقوام حاج حبیب خواهش کردند که اینجانب صبح» دم در منزل باشم که اقوام 
ز خرانه خاي ا سای مان سنا عوی زر مار 
برایش بخوانیم. گفتم خیلی خوب. مقبره در چند فرسخی تهران بود. در گورستان 
گیلیارد. تمام وسائل را هم فراهم کرده بودند. صبح بنده از اطاقم بیرون آمدم. 
آماده بودم بروم از منزل بیرون. صدای رادیو بلند بود. می‌خواستم اخبار ساعت 
هفت صبح را هم گوش کنم. نا گهان رادیو اعلان کرد: «حاجی حبیب القانیان را 
تیرباران کر دند.» باو رکنید یک باره سر جایم خشک شدم. آن بدبخت‌های بیچاره 
که همه از اقوام حاج حبیب بودند؛ همه خشک شدیم» مثل برق گرفته‌ها. 

روز مصیبت باری بود» مثل اينکه همه‌مان مرده بودیم. درست مثل اینکه 
خورشید خاموش شده باشد یک باره همه جا سياه شد. چه بگویم که چه شد؟ فقط 
خدا می‌داند که هر کدام از ما چه حالی پیدا کردیم. قدرت ایستادن نداشتیم. سر 
پله‌ها نشستیم. خدا خاج حبیب را بیامرزد. کسی مثل مرحوم داود و مرحوم حاجی 
حبیب دیگر نداریم. چه می‌توانستیم بگوئیم؟ چه می‌توانستیم بکنیم؟ خودمان مثل 
مرده‌ها شدیم. سر مقبره زنش هم نتوانستیم برویم. سالروز فوت زنش بود آنروز. 
هیچکس باور نمیکر د که چنین امری واقع شود. امیدوار بودیم و فکر می‌کردیم که 
او را به زودی آزاد کنند. فکر می‌کردیم بعد از چند روز او را آزاد خواهند کرد. اما 
شب که او را محا کمه می‌کردند» در تلویزیون نشان میدادند چندین تهمت بی جا و 
دروغ به او بستند. همه و همه دروغهای باور نکردنی بود. دروغ‌هایی فاحش. در 
آنروزها داود خان و نوراللّه خان از ایران رفته بودند. فقط صیون و عطااللّه در ایران 
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مانده بودند. هر دو مثل دو برادر ذرگشان صد بی » زحمت کش و بی آزار. اسم این 
برادرها جایی نبود. داود خان و حاج حبیب دو شخصیتی بودند که اصلا کمتر نظیر 
آنها را داست شتیم. حاج حبیب رئیس انجمن کلیمیان بو د. . تمام. کارهای ا را او 
داره مکرد. e‏ لاد مله برای 
رهر هفته داود خان و حاج حبیب پول به من می‌دادند با یک ليست که بروم پول‌ها 
نیا زمند است» به آنها هم از این پول‌ها کمک کن. هر چقدر احتیاج دارند. این دو 

موقعی که القانیان رئیس انجمن شد. مرحوم ابراهیم موره نایب رئیس انجمن 
بود و خیلی از کارهای جماعت را انجام می‌دادند. یکی از خصوصیات حاج حبیب 
این بود که بر خلاف بعضی‌ها که تمایل داشتند در اعیاد و دیدارهای شاه شرکت 
کنند» او حتی یک دفعه هم در مراسم سلام یا اعیاد به عنوان رئیس انجمن حضور 
نیافت. در صورتی که با مقام و عنوانی که داشت می‌توانست پیش از دیگران شرکت 
نماید. خودنمائی نداشت. شنیده‌ام موقعی که شاه می خواست تاجگذاری کند او را 
هم دعوت کرده بودند. بنده در آن مراسم او را ندیدم. یکی دو بار بعضی از افرادی 
که تقاضاهای غیر شرعی از حقیر داشتند و آنها را انجام نمی‌دادم بهلوی حاج 
و ور ایو ای چی رم ی 
هستی بگذار من وه 

حاج حییب می‌گفت: رنه این شخص بدبخت است؛ این کار را پر اد بش انجام بده ۰( 

می‌گفتم: «من ابنکار را نمی کنم.» خواهش ف کرد می د ند حریقم نمی شود 
دیگر جیزی نمیگفت. خدا بیامرزدش. شخصیتی بود. بعد از انقلاب اسلامی طولی 
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نکشید که حاج حبیب القانیان را که رئیس انجمن کلیمیان تهران بود؛ گرفتند. من 
می‌خواهم این ماجرا را باز هم دوباره تکرار کنم. با اجا همه جماعت. شما 
نمیدانید که من چفدر دلم سوخت. شاید با بازگوئی این فاجعه دل سوخته‌ام کمی 
آرام بگیرد. آن شبی که او را محا کمه می‌کردند؛ همه او را در تلویزیون دیدیم. 
انقلاییون اسلامی برنامه داشتند و می‌خواستند متشخص‌ترین و رو تمندترین فرد 
یهودی ایران راء سر جامعه بهود را» از بین ببرند تا بقیه بهودیان اعم از تروتمند یا 
فقیر حساب کار خودشان را بکنند. خر شب بود و شب آ خر حاج حبیب بود. 

بعد از اعدام حاج حبیب» این بی مرۆت‌ها مگر جنازه‌اش را تحویل می‌دادند؟! 
چه می خواستند بر سر جنازه بیاورند؟ یک نفر دکتر آمد و گفت: محض رضای 
خداء این جنازه رآوون» است زمین بماند. کاری بکنید. من یک شرحی نوشتم به 
آیت‌الّه خمینی یا به یکی از سران رژیم. یادم نیست دفیقاً چه شسخصیتی بود؟ 
نوشتم: «مطابق دین مبین موسی کلیم الله ا گر فردی یهودی شهید شود؛ اگر همان روز 
او را دفن نکنند» برای آن مملکت مشکلی ایجاد می‌شود. یا بلایی نازل می‌شود. 
بنده چون وطن پرست هستم وظیفه دارم خواهش کنم که جنازه مرحوم حاج 
حبیب القانیان را برای اجرای کفن و دفن تحویل حامل نامه بدهید., حامل نامه 
ی و گت و تفا کم مه وی ار رف 
دادستانی انقلاب نامه را نشان داد و جنازه را تحویل گرفت. وقتی جنازه را آوردند 
آنرا تحویل خدا بیامرز لقمان میکائیل دادند. لقمان هم نصفه شب بدون این که 
هیچکس بفهمد با همکاری دیگران او را در نقطه‌ای پرت در بهشتیه دفن کرد و 
روی مقبره را هم صاف کردند که کسی نفهمد «مقبره, کجاست. فردای آن روز ما 
به عنوان زیارت دیگران به آنجا رفتیم و برای حاج حبیب «هشکاوا» هم خواندیم. 
ولی افسوس! دیگر جه فایده! شد آن جه که نبایستی شود انصاف نود. عدالت 
نبود. مردی و مردانگی و مروت نبود. گفتنی‌ها خیلی زیاد است. اما افسوس زبانم 
بسته است. صلاح جماعت یهودی ایرانی اینطور حکم میکند. 

شنیدم زمانی که القانیان را تیرباران کرده بودند» مأمورین تیرباران سر بردن 
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کفش آن مرحوم با هم بگو مگو داشتند و سر و کله هم مي‌زدند. این مسئله را یکی 
از افراد پاسدار که در هنگام تیرباران آن شادروان تحضور داشثه است؛ پس از آنکه 
از آن عمل پشیمان میشود برای من بازگو کرد و طلب بخشایش کرد. نمیتوانم 
مشخصات او را بگویم. نپرسید که بود. اگر ایسرائل‌ها یک سر مویتی په حرف‌های 
بنده ایمان و باور داشتند این مصیبت‌ها کمتر پیش می آمد. هر چند آستین من کهنه 
است معذلکك حرف حق می‌زنم. اما چون در آن زمان؛ ه رکس پول داشت حرفش 
خیلی خریدار بیشتری داشت و کسی که پول نداشت مردم حرفش را قبول نداشتند. 
شاید به همین سبب حرف مرا هم باور نداشتند. هر چه به آنها می‌گفتم وضعیت 
چگونه است؛ هیچ کس باور نم یکرد. همه فکر می‌کردند اينها از بی پولی است. اما 
نمی‌دانستند که تمول حقیر ایمان به خداست. خدا! خدا! هر کس خدا را دارد؛ همه 
چیز دارد؛ همه چیز؛ و هر کس به خدا ایمان ندارد» هیچ چیز ندارد. مال این دنیا 
چ رک کف دست است» به هیچ کس وفا نمی‌کند. 

آقایان پولدارها! به فکر نیازمندان باشید. به فکر محتاجان باشید. اينهمه دنبال 
چشم و هم چشمی و تجملات زندگی نروید. به فکر خداوند» به فکر جماعت» به 
فکر آینده جوان‌ها باشید. به خود بیائید. کاری کنید که اطف خداوند شامل حال 
شماها و خانواده‌هایتان باشد. اگر خدا لطفش شامل حال من نبود» تا حال هزاران بار 
من از بین رفته بودم. امیدوارم خداوند همه جماعت را به راه خیر» به راه دین بن 
عمرام» هدایت کند و عاقبت همه را به خیر بگرداند. در هر حال شرح تحویل جنازه 
را بهتر است از قول آقای یوسف هندی زاده که از اعضای کمیته بهشتیه بودند نقل 
کنید: 

آقای هندی‌زاده می کو نفد وتا وقتی خانم خیرخواه همسر حاجی حبیب زنده 
بود برای همه واقعا خیرخواه بود. او برای خانوادة القانیان شانس داشت. خير خواه 
که از این عالم می‌رود» ور سرنوشت بعضی از افرادٍ این خانواده برمی‌گردد. حاج 
حبیب در بحران انقلاب به سفر خارج از ایران می‌رود. قبل از بهمن ۱۳۵۷ . در 
خارج به او می‌گویند: «به ایران برنگرد» این ماجرا را مرحوم ابراهیم شکریان برای 
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من تعریف کرد. مرحوم ابراهیم شکریان با حاجی بابائی پدر حاج حبیب رفت و 
آمد خانوادگی داشتند. حاج حبیب می‌گوید: رمن کار خلاق: نکر ده‌ام. من ایران را 
دوست دارم و جز خدمت به وطنم ایران هدفی نداشته هن کار خلافی نکرده‌ام. من 
کلی کارخانه ساخته‌ام. چند هزار کارگر دارم. کلی ساختمان ساته‌ام., به هر حال 
برمی‌گردد به ایران. جند روز بعدش او را دستگیر می‌کنند و به زندان می‌برند. در 
زندان حتّی زمزمۀ آزادی او هم بوده است. امّا برعکس همه قول‌ها و حرفها و 
وعده‌ها نیمه شب» بی گناه و ناحق و نابجا در کمال بی رحمی و بی انصافی او را 
تیرباران می‌کنند. وعد آزادی او را حتی به خود او هم داده بودند. با آن حکم 
ناجوانمردانه؛ ایران یک فرزند نیک وکارش را که مغز متفکری داشت از دست داد. 
جنازهُ حاج حبیب را تا سه روز بعد تحویل نمی‌دادند تا با همکاری العازار فولادیان 
داماد خواهر حاج حبیب (سلطنت خانم) می‌روند نامه حاخام بدبدیا را به آن‌ها 
می‌دهند و بالاخره جنازه را مرحوم لقمان میکائیل تحویل می‌گیرد و می آورد 
بهشتیه. جنازه را بدون هیچگونه تشریفات شبانه به خا ک سپردیم. «عسارا» همم 
نبودیم. قبر را بدون سنگ و نشانی گذاشتیم مبادا که کسی مجدداً مزاحم شود. بعد 
از اینکه هت لقمان می‌رود آمریکا 7 برمی‌گر دد س بدون نام برای قبر او 
می‌سازند و بعدها برایش نام می‌گذارند., 

تیرباران شخص لایق؛ فدا کار بی گناه و خدمتگزاری مثل مرحوم حاج حبیب 
القانیان که عاشق ایران و حامی بدبختان و بی چاره‌ها بود و حتی برای تحویل 
جنازه‌اش رفتاری غیر انسانی کردند و در نتیجه دفن او بدون هیچ گونه مراسم و 
احترامات رسمی و دینی انجام شد» یکی از تلخ‌ترین خاطرات دوران زندگی حقیر 
می‌باشد. امیدوارم خداوند. انتقام تیرباران ناحوانمردانه این انسان والا و شریف را 
از کسانی که ناحق موجب قتل او شدند بگیرد. اخیراً شنیدم تمام این اعمال 
وحشیانه را مجاهدین عرب که آن موقع وارد ایران شده بودند مرتکب شدند. البته 
حقایق تاربخی بعدها روشن خواهد شد. 
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تلاش برای رهائی یوسف کهن 


م. ک.: جناب حاخام» در مورد رهایی مرحوم یوسف.کهن و لغو ممنوعیت 
خروح او و صدور اجازه خروج آن شادروان از ايران چه خاطره‌ای:دارید؟ 

ح. ی.: در موقعی که بنده بار اول به لس آنجلس آمدم مدتی کوتاه بس از 
انقلاب گذشته بود. مادر شادروان یوسف کهن اینجا بود اما مرحوم یوسف کهن در 
تهران بود. مادر او آمد نرد من گریه و زاری کرد» گفت: «مسحض رضای خدا؛ 
میروی تهران کاری کن بوسف بتواند بیاید اینجا.» اتفافاًء دو نفر از کسانی که نامزد 
ریاست جمهوری بودند» یکی از آنها برادر زن پسر آقای آیت‌الله خمینی یعنی 
آقای صادق طباطبایی بود و دیگری قطب زاده بود که ماجرا را تعریف کردم. بعد 
از بازگشتم به تهران روزی مرحوم یوسف کهن را دیدم و به او گفتم که از قول من 
تلفن کند دفتر آقای صادق طاطبایی که همه کاره نخست‌وزیری بود و تقاضای 
وقت ملاقات کند. تمام فرمانهایی که در آن موقع صادر می‌شد؛ توسط وی بود. 
محل کار او هم همان دفتر نخست‌وزیری سابق در خیابان کاخ بود که محل بسیار 
بزرگ و مجللی است. مرحوم یوسف کهن تلفن زد به دفتر آقای طباطبایی. قبول 
کردند و گفتند: «بیایید., ما هم رفتیم. آنجا که رسیدیم در اطاق انتظارش» به قول 
معروف سوزن می‌انداختی بائین نمی | مد. آنقدر شلوع بود که جای نشستن نبود. از 
همه طبقه مردم» از ارتشی و کاسب. از آیت‌الّه و تاجر و نمایندگان اصناف همه 
آنجا بودند. معلوم بو که همه مصدر خدمتی هستند و هیچ کدام هم برای خو دشان 
نیامده‌اند و همه برای اخذ دستوری در امور اجتماعی منتظر هستند. بنده هم دیدم 
اگر بخواهيم به نوبت برویم) تا فردا هم منتظر شویم فایده ندارد. پیشخدمت که آمد 
یرون به او گفتم: رخواهش می‌کنم به آقا بفرمائید که شوفط آن کسی که یک شب 
شنبه در مسجد کلیمی‌ها در خدمتشان بودیم و شما فرمودید اگر کاری داری؛ 
مراجعه کن» بیرون منتظر است و کار لازمی دارد., آقای صادق طباطبایی» فوری 
اجازه داد. واقعاً چه افراد خوبی بیدا می‌شوند» همیشه بین برادران مسلمان ما افراد 
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خوب خیلی پیدا می‌شوند. رفتیم داخل, و اول سلام و احوالپرسی و دعا و ثنا. من 
برای آقای صادق طباطبایی موضوع مرحوم یوسف را مطرح کبردم و به آقای 
طباطبائی گفتم: «آقای بوسف کهن قبل از انقلاب نمایند؛‌اما در مجلس شورای 
ملی بوده است. مادر پیری در خارج دارد. متأسفانه در حال بیمارک"ابپت. التماس 
کرده است» که بسرش بیاید او را بیند. قبل از اینکه خدای نا کرده اتفاقی بیفتد اگر 
امکان دارد؛ این ممنوعیت خروح را باطل بفرمائید» بتواند برود مادرش را ببیند.» 

آقای طباطبایی پرسید: کی می‌خواهد برود!» 

به ایشان گفتم: «هر چه زودتر بهتر.م 

آقای طباطبایی گفت: «روز شنبه ساعت ده صبح بیاید اینجا دستور را بگیرد و 
برود.» آن روز چه روزی بود؟ پنجشنبه» ما و و و آمدیم بیرون. 
آقای یو سف کهن روز شبات» می‌رود اجازهة خروج می‌گیرد و مشکل او حل 
می‌شود. چون در آن موقع به اشکال کسی جرأت می‌کرد» نفسش به نفس اینها 
برسد. نجات بیدا کرد و به آمریکا آمد. اما صد افسوس که در لس آنجلس خیلی 
نابهنگام فوت کرد. 

موقعی که مرحوم یوسف کهن حکم خروج خود را می‌گیرد؛ همان روز 
بلافاصله به فرو دگاه می‌رود و از تهران خارج می‌شود و می‌آید این جاو آن بندة 
خدا توقع داشت که چون در موقع بحران انقلاب تا آخرین روزی که مجلس دا 
بود؛ او با جرآت مخصوصی صحبت می‌کرد و از حقوق جماعت کلیمی دفا 
می‌نمود با وجودی که ساير نماینده‌های ایسرائل معمولاً در مواقع عادی هم در 
مجلس صحبت نمی‌کردند» جامعةٌ بهودی در خارج از او قدردانی کند. یوسف 
خدا بیامرز خیلی غرور داشت. موقعی که انقلاب شد در تعقیش بودند بعنی در 
تعقیب همه نمابندگان مجلس شورای ملی بودند» خدایی شد. من کاری برای او 
نکردم. خدا کرد. بالاخره نجات پیدا کرد و آمد. 

خحلاصه خیال می‌کرد و انتظار داد شت که جماعت اینجا قدرشناسی کنند و به او 
احترام بگذارند. می‌خواست جماعت او را به نظر یکت نماینده که واقعاً خدمت 
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کرده بود نگاه کنند. او مثل هر کس دیگر همیشه طالب انخترام و محبت مردم بود. 
او به هم شهرستانها بهودی نشین سفر می‌کرد. این طرّف و آن طرف نعق‌هایی 
می‌کرد. مردم را تشویق می‌کرد به بهودیت. به کارها و خدمات؛ جماعتی. واقعاً 
خیلی زحمت کشید. این مرد واقعاً فوق‌العاده با حرارت و شوق در حدمت مردم 
بود. روز قبل از فوتش با هم در دادگاه محلی لس آنجلس بودیم. برای خاطر رهایی 
دکتری که هنوز در زندان بود. به او تهمت تجاوز به زنان دیگر را زده بودند...بیش 
از صد نفر بودیم که رفتیم دادگاه برای آنکه شهادت بدهیم که آن دکتر انسان 
خوبی بوده است. رئیس دادگاه مطلقاً به حرف ما اعتنایی نکرد و گفت: را کر قانون 
به من اجازه می‌داد بجای ۱۳ سال زندان ۲ سال زندان برای محکوم» حکم 
صادر می‌کردم., به هر حال کافی است. حرف زشت» زیر خشت. بقیه را نمی‌گویم. 
باری فردا صبح‌اش در همین جا نشسته بودم. آقای مسعود هارونیان تلفن زد» خیلی 
مضطرب و ناراحت بود. 

گفتم: رچه شده است؟ جرا این همه مضطربی ؟» 

افو کر نم 

گفتم: رای داد بیداد! او که چیزیش نبود. او که سالم بود., 

مسعود گنت «روی صندلی نشسته بود که سکنه کرد و از دنیا رفت». آنروزه 
روز هفتم ماه آو بود» دو روز بعد از فوت او روز «تیشعا به آو» بود. تمام و جودم 
لرزید. جرا؟ برای اینکه او را از کودکی می‌شناختم. از زمانی که او بچه بود و 
مدرسه می‌رفت. چون از نظر خانوادگی با ما نسبتی داشت. از نواده‌های مادری 
مرحوم ملا مردخای جد بزرگوارم بود. خیلی زجر کشید. هم از دست مردم» هم از 
نظر خانواده. سه بار هم ازدواج کرد. افسوس! افسوس! یوسف کهن هم دنیا را 
گذاشت و درگذشت. خدا او را بیامرزد و روانش را رین آرامش نماید. 


۳۲ 
رستاخیز سرزمین ایسرائل 


م. ک.: جناب حاخام» از وقایع مهم دوران معاصر و شاید یکی از مهمترین 
اتفاقات تاریخی بهودیان؛ استقلال کشور اسرائیل بعد از جنگ بین المللی دوم است 
که مهاجرت یهودیان از سراسر جهان راء به کشور اسرائیل بدنبال داشت» جنابعالی 
از مهاحرت بهودیان به کشور ایسرائل و اردوی آنها در بهشتیه جه خاطره‌ای 
دارید؟ اردوی بهشتیه زیر نظر جه سازمانی اداره می‌شد؟ مسئولین آن جه اشخاصی 
بو دند؟ 


اردوگاه بهستیاه 


ح.ی.: اردوگاه بهشتیه زیر نظر انجمن بو د. نماینده‌ای هم از کشور ایسرائل در آن 
جا داشتیم. محمد رضا شاه یک ماشیح برای اسرائیل‌ها بود. یک کورش کبیر دوّم. 
خدااو را بیامرزد. در سقز کردستان حدود سه هزار براخا ایسرائل وحود داشت. 
همه متمّول همه متدین» همه خوب بودند. دکتر داشتند. دارو فروش داشتند. 


روزی ديدم که نمایندگان ایسرائل‌های سقز به کاشان آمده‌اند. جمعیّت بهودی 
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ماشاءالله در سقز زياد شده بوده کنیسا هم داشتند. اما سفزرتو را به حد کافی زداشتند. 
آمدند کاشان و از مرحوم پدرم تقاضا کردند که سف تورا به نماینده بهودیان سفز 
هد یه کنند. مرحوم پدرم هم یک سفر تورای خوب و نفیس هآ نها هدیه کر دند تا با 
خود به کنیسای سقز ببرند. تا زمانی که شاه زنده بود هر کس به ابثلرائل می رفت 
می‌توانست یک بفر تورا همراه خودش ببرد. از سقز همه به ایسرائل مهاجرت 
کردند. فقط یک دارو فروش بود که در سقز باقی ماند. از سنندج هم خیلی‌ها به 
خداوند همیشه و در همه حال آنها راء فرزندانشان راء همه انسانهای خوب دنیا را 
حفظ نماید و در پناه خود بگیرد. خیلی‌ها در تهران برای ادار؛ بهشتیه و نظم و 
ترتیب کارهای مهاجرین زحمت می‌کشیدند. یکی از آنها مرحوم میرزا موسی خان 
پاستور بود. این شخص مقام مهمی داشت و حتی در دولت نفوذ بسیاری داشت. 
را به عهده داشت. او یک ایسرائل خیلی کاشر بود. مرحوم میرزا موسی خان 
پاستور با عد دیگری از خدمتگزاران جامعه برای ادارۀ اردو و کارهای دولتی آن 
بسیار زحمت کشیدند. یعنی در مقامات دولتی هیحکس بیش از ابشان و آن عده 
خدمتگزار نفوذ نداشتند. البته افراد دیگری هم بودند که زحمت می‌کشيدند. از 
جمله دو برادر» عطاء‌الّه و عبداللّه پومطوب که این دو فرد واقعاً فدا کاری میکردند. 
حاج شعبان شمس هم بود. اعضاء انجمن هم بودند» از طرف دولت ایسرائل هم 
نماینده‌ای در اردو وجود داشت. مهاحرت به خوبی انجام می یذ بر فت. 


بازگشت به ارض موعود 


هر داوطلب مهاجرتی که در اردو وارد می‌شد به او نوبت می‌دادند. بعضی‌ها تا 
یک ماه و شاید بیشتر. تمام مخارج اردوگاه را دولت ایسرائل برداخت می کرد. 
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بعضی‌ها که ثروت داشتند» پول و جواهرات خود را می‌بردند و هیچکس به آنها 
نمی‌گفت چیزی را نبرند. آزاد بودند. در ایسرائل هم که مثل خالا فراوانی نبود. آن 
وقت‌ها مواد خوراکی هم کم پیدا می‌شد. مرغ کمتر پیدا می‌شد. خدا بیامرز مرحوم 
ابراهیم موره می‌گفت: «ما وقتی برای بار اول رفتیم ایسرائل اصلاً تخم‌مرغ پیدا 
نمی‌شد. اگر شخص مریض می‌شد» پاهای مرغ که هميشه در ایران آن‌ها را ما دور 
می‌ریختیم» می‌دادند به خانواده برای مریض که برو پای مرع را بجوشان به 
مریضت بده». خواروبار نبود. برنج از تهران به آنجا می‌بردند. بعضی‌ها بیست سی 
کیلو برنج با خودشان می‌بردند ایسرائل. بعضی‌ها حتی گوشت می‌بردند. چند 
خانواده بودند که یادم هست اکثر نیازهای غذایی حند ماهه خود را همراهشان 
می‌بردند. بعضی از خانواده‌هایی که مریض لاعلاح داشتند» به سختی می‌توانستند 
آنها را همراه ببرند. یکی از این خانواده‌ها شش براخا بجه داشت و یکی از بجه‌ها از 
نظر سلامت روحی وضعیت بسیار نامناسبی داشت. ابتدا مسئولان قبول نم یکر دند 
آنها را ببرند. ولی بالاخره به خاطر آن بچه‌های سالم با خواهش و التماس آنها را 
بردند. بعد از چندی یکی از اقوام آنها که به ایسرائل رفته و برگشته بود می‌گفت: 
رچقدر این خانواده و این بچه‌ها ترقی کرده‌اند! همه در ارتش هستند و آن یکی هم 
که قدری عقب افتاده بود» مشغول یک کار ساده شده است و همه آنها خیلی 
خوب هستند و شکر خدا خیلی خوش هستند و کلی قدرت مالی بیدا کرده‌اند.» 
عمویشان که برای دیدار آنها رفته بود می‌گفت: «در مثل می‌گویند کاشی‌ها ترسو 
هستند. اما یکی از این بجه‌ها که خودش و خانواده‌اش اهل کاشان هستنده آن قدر 
در ارتش ایسرائل با شجاعت عمل میکرد که در جنگ شش روزه با مصر در جبهه 
مقدم قرار داشت». همین شخص از قول آن سرباز دلیر می‌گفت: «سربازان عرب که 
از دست ما قایم شده بودند؛ تا مرا می‌دیدند مثل مرده می‌شدند. مثل این که ملک 
الموت را دیده‌اند. از ترس زبانشان بند می آمد. تسلیم می‌شدند. آنها را دستگیر و 
زندانی م یکر دیم». 

یکی دیگر از اي مهاجران به ایسرائل زن جوانی پود که پدری لابالی داشت. 
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اما مادرش خیلی زحمت کش بود. این زن را با مادرش بابیک بچه پنج شش ساله به 
ایسرائل فرستادیم. این بچه را به مدرسه بردند. اول هوشش را امتحان کردند» دیدند 
خیلی با هوش است. بعد برایش معلم خصوصی گرفتند. علتری» عربی؛ فرانسه» 
انگلیسی و آلمانی همه را به این بحه درس دادند. هیجده ساله که 19۳ با یک دختر 
آلمانی بهودی که آن دختر هم خیلی با هوش و با استعداد بود و در همان مدرسه 
درس می‌خواند ازدواح کرد. به آنها بازرسی مخفیانه در محیط دشمن 
می آموختند. یکی در شرق؛ یکی در غرب. آن پسر عربی حرف می‌زد بهتر از یک 
عرب. مادرش آشنای ما بود. به ایران آمد و چند روزی نزد ما ماند. یکبار پرسیدم: 
رمنوچهر بسرت چه می‌کند!» 

گفت: «منوچهر چیزی به من نمی‌گوید. بمضی وقت‌ها شب که خوابیدهام؛ نیمه 
شب» از طریق ساعت مخصوصی که دارد احضار می‌شود. به زبان کاشی می‌گو بد: 
مادر جون من رفتم و می‌رود. گاهی ده روز گاهی یک ماه بعضی اوقات بیشتر از 
سه ماه هیچ خبری از او ندارم. نمی‌دانم حتّی زنده است يا مرده تا که برگردد. مأمور 
کشف اطلاعات از دشمنان است. می فر ستندش به مأموریت‌های مختلف تا برگردد. 
نمی دانید این آدم چه خدماتی به ایسرائل می‌کند. چه خودش» چه زنش. یکی برای 
شرق» یکی برای غرب. بعد از هر مآموریت مدتی بهشان استراحت می‌دهند تا 
مأموریت جدید. پارسال که مادرش به لوس آنجلس آمد می‌گفت دیگر دوره 
خدمت آنها تمام شده است. این‌ها بچه‌هایی بو دند که حقیر خودم از کاشان اقدام 
کردم آنها را به ایسرائل فرستادیم. 

م. ک.: جناب حاخام. بنظر شما انگیزة اصلی مهاجرت بهودیان ایران به 
اسرائیل جه بوده است؟ چون همانطور که فرمودید اسراثیل در ابتدای استقلال 
دچار فقر اقتصادی شدید» مشکلات امنیتی و جنگ بود. آیا فقط مسائل ایمانی را 
می‌توانیم باعث این مهاجرت بدانیم؟ ۱ 

اج.ی.: هر کس بیچاره‌تر بود؛ بی پول‌تر بود؛ فقیرتر بود» کار نداشت» کسب 
نداشت» بدبخت‌ترین آنها می‌رفتند در ایسرائل. آنجا؛ به هر حال در صحرا؛ در 
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کشت و زرع به آنهاکاری می‌دادند. غذا و خوراک و لباس هم به هر حال به آنها 
می‌رساندند. مسکن آنها را هم تأمین می‌کردند. خوشحال هم بولاند. عادت هم 
کرده بودند. به هر حال همه جیز ضروری از خوراکی و پوشاکی به آنها 
می‌رساندند. علاوه بر آنکه از توسری و تحقیر و توهین خبری ا کے کسی 
بدلیل مذهب نسبت به آنها تبعیض فائل نمیشد. در ايران هم که بودند کم و بیش 
همان شرایط زندگی محدود و فقیرانه را داشتند. کمتر , بولدارها به ایسرائل 
می ر فتند. این را باید بدانیم که یک تعداد زیادی از بهودیان از روی علاقه و آیمانی 
که داشتند از صد سال با صد و بیست سال پیش» از ايران به ایسرائل رفتند که در آن 
موقع نه کشور ایسرائل وجود داشت نه آبادی و نه آبادانی. اما شکر خی | که حالا 
همه بهترین‌ها در کشور ایسرائل وجود دارند. وقتی یکت فردی پیاده یا با بالکی به 
ایسرائل می‌رفت و از بروشالیم برمی‌گشت به تقلید از مسلمانان بهش «حاجی» 
می‌گفتند. ی وسیله‌ای به نام «پالکی, یا سوار بر چارپایان می‌رفتند. هیچ 
را دنک ی ج قاط کے ایت بالگ زا رک از لرن داد ہے رفن 
بغداد آن زمان آزاد بود و یکی از مراکز بهودیان دنیا محسوب می شد. 

مهاجرت دسته جمعی با اتوبوس از بهشتیه انجام می‌شد. در حال حاضر حدود 
دویست و پنجاه هزار نفر بهودی ایرانی در ایسرائل داریم. البته می‌گفتند آمار 
درستی نداریم. در دوره حوانی بنده آمار تقریسی بهودیان ابران را هشتاد هزار نفر 
تخمین می‌زدند اما باید خیلی بیشتر از اینها باشد. قبل از این که بنده خودم را 
بشناسم» تعداد زیادی از یهودیان مهاجرت کرده بودند» از یزد» از اصفهان» از 
کرمانشاه» از کردستان. همین کردهایی راکه ما فرستادیم در جنگ ژوئن ۱۹۹۷ 
غوغا کردند» معرکه کردند. قسمت مهمی از شرق یروشالیم را آنها آزاد کردند. 
خداوند به آنها و فرزندانشان و همه ایسرائل‌های ایران و حهان» نعمت و سلامت و 
برکت و شادی و شادمانی عطا فرماید. بسیاری از خانه‌هائی راکه در جنگ به دست 
آورده بودنه تنسیم مان بهودیان کرد جنک کردند که بنده خودم دیذم 


۳۲۲ ۱ 
احیای همبستگی ایران و ایسرائل 


م. ک.: ایحاد روابط سیاسی ايران و ایسرائل در دور6 .مس حمد رضاشاه فعبد 

ع ۱ ۰ * ۸ ۳ ۾ ۰ نج ۱ 
یادآور همبستکی این دو سرزمین در دوران کوروش اس از نظر ناریح 
تقاضا کنم که شرح کوتاهی دربارهُ ایجاد این روابط بفرمایند؟ 
۱ ح.ی.: فکر می‌کنم یکی از دلایل اصلی شناسایی ارتص ایسرائل توسط دولت 
۱ ایران» ضرورت زمان و تاریخ بود. فعالیت‌های آقای مثیر عزری که یکی از بهترین 
سفرای ایسرائل در ايران بودند در استحکام این روابط خیلی مؤثر بود. ایشان که 
مرد مدبر فعالی هستند به عقیدۀ حقیر سهم عمده‌ای در ایجاد و ادام روابط بین 
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دولتهای ايران و ایسرائل داشتند. آقای عزری زمانی که هنوز جوان بودند روزی 
در سال ۱۳۲۷ برای امر خیری به دفتر من آمدند. دوستی و آشنائی بنده با ایشان از 
ان رظان شروع شد که هنور هم ادامه دارد. در همان ایام برای ادامة تحصیل به 
ایسرائل رفتند. بعد از بازگشت به ایران در مقام سفیر ایسرائل بتدریج با درباریان و 
اطرافیان شاه ارتباط برقرار کر دند. 

بر حسب پیشنهاد آقای عزری عده‌ای از مهندسین کشاورزی و متخصصین 
ایسرائلی برای آبادانی و کشاورزی به دشت قزوین رفتند. آنجا را واقعاً «بهشت 

۰ ۳ ۰ تص۳ر 

شانزده کارمند داشت. می‌گویند آقای عزری به علت علاقه و تعهد و خدماتش 
نسبت به ایران بقدری نزد شاه محبوبیت پیدا کرده بود که روزی یکی از وزرا که به 
علت تغییر نخست‌وزیر می خواست رئیس‌الوزرا شود» رفت نزد نخست وزير سابق 
که سفارش او را به شاه بکند. نخست وزیر سابق به او گفته بود: «اگر می‌خواهی کار 


رستاخیز سرزمین ایسرائل ۳۲۳ 


تو درست شود برو نزد عزری هر چه می‌خواهی به او بگو. از من کاری ساخته 
نیست!» راست يا دروع این حرف مهم نیست. آنچه آهمیت داردء میزان محبوبیت 
و نفوذ آقای عزری نزد شاه فقید ایران است. روزهای موعد؛.یا جحشن استقلال 
ایسرائل» تمام اطراف سفارت و خیابان کاخ که سنارت ایسرائل بود «قرّق» می‌شد. 
هر چه پاسبان و نگهبان بود» آنجا را تحت نظارت می‌گرفتند که امنیت برقرار باشد. 
جماعت کنیساها هم با دسته‌های گل می‌رفتند در سفارت ایسراثل براخا می‌گفتند. یا 
سوکای بسیار زیبایی درست می‌کردند. روزهای فوق‌العاده خوب و خاطره‌انگیزی 
بود. صد حیف که پایدار نماند. 


دشت قزوین و بازدید شاه 


ح. ی.: یک روز شاه تصمیم می‌گیرد به اتفاق عده‌ای از مهندسین ایرانی از 
دشت قزوین بازدید کند. آقا مثیر غزری خیلی زحمت کشید. خیلی هم شاه را 
تشویق کرد که نسبت به ایسرائل‌ها محبت کند. همانطو رکه گفتم بقدری این مرد در 
مقام سفی رکشور ایسرائل نزد شاه محبوبیت پیدا کرده بود که رجال بزرگ مملکت 
متوسل به او می‌شدند که خواسته‌های انان را به اطلاع شاه برساند. در دورۀ 
ما مو ریت ایشان؛ آن؛ عده از مهندسین ابسرائلی که برای آبادانی دشت قزوین به 
ایران رفته بودند بقدری آبادی فراهم کردند که همه مردم و مسئولین کشور متحیر 
شدند. از ایسرائل گاوهایی آوردند که هنوز نسل آن گاوها در ایران باقی هستند. 
میوه‌هایی به عمل آوردند که هیچکس باور نمی‌کرد. به قدری عمران و آبادی 
کردند که نظیر نداشت. جه شیری! جه ماستی! حه میوه‌هایی! 

یکی از ایسرائل‌های مشهدی» راننده یکی از مهندسین ایسرائلی بود. آن راننده 
گاه گاهی یک ظرف بزرگ ماست از دشت قزوین برای حقیر می آورد. همان 
راننده یک روز تعریف می‌کرد که دیروز شاه آمده بود آنجا (دشت قزوین) 
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موقعی که وارد شد» یک عده از مهندسین ایرانی هم همراهش بودند. مهندسین 
ایرانی همه با فکل و کراوات و کت و شلوار اما مهندسین ایشراثلی با شلوا کوتاه و 
بعضی‌ها با زیر پیراهن با بدون پیراهن؛ توی گل‌ها» تویدشت‌ها کار می‌کردند؛ 
مهندسین درجة یک ایسرائل. شاه آنها را می‌بیند و رو می‌کند به مهندسین ایرانی و 
می‌گوید: راین‌ها مهندس هستند شما هم مهندس هستید. قدری به کار اجرایی توجه 
بیشتری بکنید. آیا شما هرگز این کارها را می‌کنید که نیمه برهنه شوید بروید توی 
گل توی لجن» توی آب» توی دشت؟ راننده می‌گفت که شاه لباس ورزش پوشید 
و مهندسین ایسرائلی را صدا کرد که برای یک ساعت از کار دست بکشند و با آنها 
ورزش و بازی کنند. شاه خودش هم اهل ورزش و بازی بود. 

آقای عزری کسی بود که بهودیت را به شاه معرفی کرد. آری. وقتی سفارت 
ایسرائثل در تهران تأسیس شد موعدها از کنیسا یرون میآ مدیم برای شیر یکت با 
دسته‌های گل به سفارت ایسرائل می‌رفتيم. محمد رضاشاه در همه موارد شاه و 
انسان خارق‌العاده‌ای بود. خداوند روح او را قرین آرامش گرداند که چقدر به 
بهودیان کمک کرد. 


نقش کردان ابرانی در جنگ شش روزه 


م. ک.: جناب حاخام» ممکنست بفر مائید چند سفر به ایسرائل رفته‌اید. در چه 
سالهائی؟ و جه خاطراتی دارید از این سفرها؟ 
ح.ی.: موقعی که جنگ ژوئن ۱۹۱۷ در گرفت و ایسرائل‌ها وارد یروشالیم 
شدند» بعد از آن تاریخ من به ایسرائل رفتم. در هتل «موریا, بودیم که خیلی 
نزدیک به كتل معراوی» است. ما از آنجا هر روز پیاده به پای دیوار ندبه 
می‌رفتیم. کو چه‌هایی بود که قبل از جنگ تمام آنها و خانه‌هایش در تسلط اعراب 
بود. حتی دیواری بو د که اعراب از بالای آن دیوار» با ایسرائل‌ها که در پایین بودند 
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جنگ می‌کردند. ایسرائل‌ها وسط آن کوجه‌ها آن قدر کشته دادند تا آن دیوار را 
فتح کر دند. کسانی که دبوار را فتح کر دند اکثراً ایشرائل‌های کرادستان بو دند. بعد 
از جنگ و به عنوان قدردانی از جانفشانی بهودیان کردستان» تمام این خانه‌ها را 
دولت ایسرائل به بهودیهای کرد ایرانی داد. آنها هم تعدادی از خائه‌ها را کنیسا 
کردند» بعضی خانه‌ها را هم مریضخانه؛ بمضی‌ها را هم مسکونی کردند و در آنها 
ساکن شدند. بعضی وقت‌ها که من می‌رفتم پای دیوار ندبه» وقت برگشتن می‌دیدم 
در تمام خانه‌ها؛ همه‌شان کرد ایرانی شنت جمعیت کتساهان ماشاء اله همه‌شان 
کرد ازشان سئوال کردم: رچطور است که اینجا همۀ شما کرد هستید؟, گفتند: ,چون 
همه این قسمت‌ها را ما در جنگ فتح کردیم و از بس تلفات و کشته دادیم دولت 
ایسرائل همه خانه‌های این کو جه را به ما بخشید.» توی بازار عرب‌ها که می‌رفتیم» 
باور کنید اک کسی جرأت داشت به یک ایسرائل بگوید بالای جشمت ابروست. 
رحاس و شالم». ما که ایرانی بودیم اعراب متوجه می‌شدند» اصلاً مثل این که 
می‌تر سیدند. ابداً سخنی» حرفی نمی‌زدند. به بازار می‌رفتيم و خرید می‌کردیم. 
بعضی از مواد خورا کی در بازار ایسرائل وجود نداشت. مثل نخودجی و سماق و 
غوره و عناب ولی در بازار عرب‌ها وجود داشت. البته حالا همه جیز در ایسرائل 
فراوان است. اما آن روزها این خرها ننود. 

م. ک.: شرایط زندگی شخصی و روابط اجتماعی بهودیان ایران در زمان 
جنگ شش روزه چگونه بود؟ روابط با مسلمانان چگونه بود؟ 

ح.ی.: در جنگ شش روزه خیلی به ایسرائل‌های ایران سخت نگذشت. البته 
نگرانی از سرنوشت کشور ایسرائل برای همه ما وجود داشت. جو فشار روحی از 
طرف مسلمانان روی یهودیان مخصوصاً در بازار تهران و شهرستانها؛ همه جا 
وجود داشت. اما شکر خدا از نظر اجتماعی و اداری کارهای دولتی ایران زیر نظر و 
بدستور محمد رضاشاه فقید بود و مشکل خاصی پیش نیامد. 
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سر بر خاک مقدس. در پای دیوار ندپه 


بهر حال» اؤلین سفرم به ایسرائل بعد از جنک شش روژه بود. من هميشه خیلی 
دلم می‌خواست به زیارت ارتص ایسرائل بروم. اما فرصت پیش نم آمد. تا اینکه 
متأسفانه در بیمارستان «تل هُشومرم که قبلا سربازخانه انگلیس‌ها بود شاهد مناظر 
دلخراش و جانکدازی بودم. سربازانی که زنده از جنگ شش روزه برگشته بودند 
ولی زخم‌های بسیار مهلکی داشتند. هر کس که می‌دید جگرش خون می‌شد. چه 
نقص عضوهایی دنیا در نظرم تیره و تار می‌شد. اما حاذق‌ترین دکترهای دنیا؛ همه 
یهودی‌های بسیار مومن و متعهد» آنجا بودند و کمر به خدمت همه بیماران و 
مجروحین بسته بودند. در آنجا از محضر بسیاری از علمای ایسرائل هم بهره 
گرفتم. مانند رهاراو اشتنبرگ»» نوه او یکی از بهترین راوهای اشکنازی بود. هنوز 
هم با فرزند او مکاتبه دارم. آنها از نظر سواد و تواضع بی همتا بودند. چند ماه در 

م. ک.: جناب حاخام. بازدید از «ارض مقدس, و پروشاليم آرزوی هر بهودی 
خود هنگام پرواز به ارتص ایسرائل و دیدار وخاک مقدس» توضیح بفرمائید. 
۱ ح.ی.: خاطرات من» احساسات من راجع به این خاک مقس چه بگویم 
چکونه بود؟ مکر ممکن است بتوان یک خاطره بوسعت جند هزار سال تاریخ را با 
کلمات بازگو کرد؟ خاطرات خاکی که با خون هر فرد ایسرائل در هر گوشة دنیا 
یکی شم است چطور وان باشد؟ نمیتوالمتم باون کم با به سرزمین توراه 
گذاشته‌ام» پا به سرزمین یوشع» داوید و شلمو. اگر بگویم تمام بدنم می‌لرزید» اگر 
بگویم به سختی می توانستم بایستم و ببینم و باور کنم. این خا ک» همان رخا کت 
است. باو رکنید حرفهایم را. نه. با زبان و کلام نمی‌شود گفت. فقط این را بگویم که 
معنی واقعی زندکی برای من همان مدتی بود که در ایسرائل بودم و بالاترین 
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آرزوی من همان زندگی کردن در ایسرائل برد که خدا خودش می‌داند که جرا نشد 
به این آرزو برسم و حالا باید در این گالوت دوم,زندگی کته 

م. ک.: جناب حاخام. باور کنید؛ تمام سلولهای لبود من هم تک تک 
می‌لرزند. خواهش می کنم در مورد زیارت «کوتل وو ا ا 
یاد گان مغ مقس راسا رین مر ات ق کے ما ی تت از اخساسات و افکار و 
آرزوهایتان. 

ح.ی. روزی که هدیدن ول همعراوی ثم احساسی دتم که اصلا قادر 
نیستم آن را چگونه بازگو نمایم. چشمانم گریان» دلم بریان و تنم لرزان بود. تمام 
صحنه‌های پر فراز و نشیب تاریخ يهود در مقابل چشمانم نقش بسته بود. دوران 
سلطنت شکوهمند شلمو هملخ خرابی معبد اۆل و دوّم؛ متتیا کوهن گادول و قیام 
مکاپی‌ها؛ و صدها صحن دیگر. فکر می‌کنم این احساس هر فرد یھو دی باشد وقتی 
پا به سرزمین چند هزار ساله و رویائی ایسرائل می‌گذارد و بخصوص در آن لحظه 
که و جود خود را در محدوده مقس «بیت همیقداش, می‌یابد. آ یا در زندگی هیچ 
فرد یهودی مقیم گالوت لحظه‌ای درخشان‌تر از آن لحظه وجود دارد؟ آن لحظه 
که رو به روی دیوار ایستادم» صدا در گلویم گره خورده بود. دستم با احتیاط به 
سوی دیوار می‌رفت تا سنگینی و گرما و سرمای تاریخ یهود را در زیر انگشتانم 
احساس کنم؛ و یک آرزو بر تکه‌ای کاغذ نوشتم و با اميد آنرا به دیوار مقدس 
ر ۱ ۱ 

رخدایا ملت بهود را کمک و هدایت نما. ما را از تفرقه و نفاق و از 
بدیها و پلیدی‌های زمان و نامردمان حفظ کن. خدایا تو قادر و دانا 
و توانایی» ما را آن ده که ما را آن به.» 

با لب‌های لرزان براخای شهجیانو خواندم. چه روز پر شکوهی بود. چه 
احساس یگانه و غیر قابل بیانی را با خود داشتم. اکثر روزها برای تفیلا به آنجا 
می‌رفتم. اعراب بین قسمت شرق و غرب يروشاليم را دیوار بلندی ساخته بودند. 
پس از پیروزی» ایسرائل‌ها دیوار را خراب کردند و قسمت شرقی اورشلیم را بعد 
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از سالها و فرن‌ها دوباره آزاد کردند و یروشالیم دوباره یک پارچه شد. یک شهر 
بگانه, پایتخت مقدس و جاودانی کشور ایسرائل تیل آمال بقلادیان سراسر جهان. 
بگذریم. روزهای بی نظیری بودند. 

م. ک. : آیا در سفر ال با مقامات مذهبی ایسرائل از جمله ون لصیرن هم 
ملاقات کر دید؟ ۱ 

ح. > ی در سفر اولم با ریشون لصیون هم ملاقات کردم. از قبل به آنها خبر 
داده بودم که به ایسرائل می‌روم. اما بیشتر با هاراو رعدس» که سر وان شش 
داشتم و او را می‌د بدم. . او راو کنیسای ایسرائل‌های مشهدی بود. راو رعدس» 
روزهای شبات که من می‌رفتم آنجا دیگر داراش نمی‌کرد. می‌گفت تو باید به زبان 
فارسی داراش کنی. من هم قبول می‌کردم. 

با ریشون لصیون از سالهای بسیار قبل شاید حدود پنجاه سال پیش از این مکاتبه 
داشتم. در مورد بعضی از مسائل و فتواها لازم بود که با آنها مشورت می‌کردیم 
بعضی از مسائل بود که ما می‌توانستیم فتوا بدهیم» امّا چون گاهی امکان داشت که 
طرف متقاضی که خیلی هم با نفوذ و با قدرت بود برود نزد یکی دیگر از همکاران 
من و فتوای دیگری بگیرد و متأسفانه مشکل ایجاد گردد» ضروری می‌دیدم که این 
فتواها با تأیید مقام بالاتری در ارتص ایسرائل صادر گردد که دیگر جای حرف و 
بحت نماشد. 

بتاسفاله پسیاری از موازده مسکاراني با یمان همکازی راضني شحيکردزت 
باه هم میور بودج برای سکم کاری به مقام بالافری مت سل شوم . متأسفم این را 
بگویم که در بعضی موارد از طرف بعضی همکارانم بیشتر از مردم مورد «بی 
مهری» فرار می‌گرفتم. کسانی که فتوای مورد نظر خودشان را نمی‌توانستند بگیرند 
گاه گاهی آنقدر مرا مورد رنج و عذاب قرار می‌دادند که مریض می‌شدم. اما با 
کمک خداوند توانستم در برابر تمام جریانات مخالف شرع مقدس بن عمرام 
پایداری کنم و خوشحالم که حالا اعلام کنم که همه را محیلا کرده‌ا. 

سفر اول من به ارتص ایسرائل حدود سه ماه طول کشید. ملت ایسرائل به نظر 
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من از بهترین ملت‌های دنيایند. این ملت به علت سرگذشتی که داشته است و فراز و 
نشیب‌های تاریخی» بایستی که سرسخت باشد تا بتواند پایدار تماند. عبارت وعم 
قشه عُورف, که در توراه آمده است حاکی از همین حالت زاوحی است. یط 
سر سخت به میان تش رفتند ولی ایمان خود را از دست ندادند. 

خاطرات سفر اول ایسرائل برای بنده هر لحظه‌اش جالب است. هر کجاکه 
می‌رفتم؛ هر چه را می‌دیدم» همه‌اش مثل نسیم بهاری بر جانم می‌نشست. با اینکه 
مریض بو دم» مانند تشنه‌ای که از کویر آمده باشد» همه دیدنی‌ها را مثل یک شراب 
گوارا؛ جرعه» جرعه» می‌نوشیدم و سرمست از بادۀ تاریخ چهار هزار ساله نیا کان 
سرافرازم میشدم. ۱ ۱ 

م. ک. : سفر دم چه سالی بود؟ آن سفر چه تآثیری بر شماگذاشت؟ 
ح.ای. : سفر دم کمی قبل از تاجگذاری شاه بود. به ایسرائل رفتم. در آنجا 
بودم که دعوت‌نامة شرکت در جشن‌های تاجگذاری به دستم رسید و مجبور شدم 
به ایران برگردم. سفر دوم که فقط برای زیارت رفته بودم خیلی کوتاه بود. اما 
سوّمین سفرم در حدود هشت سال قبل بود. در آن جا ایرانی‌ها تمرکز قوی ندارند؛ 
البته تشکیلاتی هست امّا نه خیلی قوی و مناسب. بیشتر ایسرائل‌های شهرستانی دور 
هم هستند. مثلاً اصفهانی‌هاء شیرازی‌ها؛ مشهدی‌ها. شکر خدا همه وضع خوب و 
آبرومندی دارند. کسانی که ایران را با آه و ناله و زاری ترک کرده بودند و هیچ 
سرمایه‌ای نداشتند» خیلی خوب ترقی کرده‌اند. بعضی‌ها جه مقامات عالی! جه 
روتی! جه رفامی! جه مقامات علمی و فرهنگی و اداری و لشگری و کشوری! 
بطور مثال در این لحظه که نظم نهائی این خاطرات را مرور می‌کنم» آقای مشه 
کتصاو اهل یزد رئیس جمهور ایسراثل است و ژنرال شائول مفاض اهل اصفهان 
رئیس کل ستاد ارتش ایسرائل. چقدر خوشحال شدم و لذت بردم. ؛ بعضی از این‌ها 
را من با چه التماس‌هایی به ایسرائل فرستادم. بعضی‌ها بیمار بودند» سوخنوت 
راهشان نمی داد. بعضی‌ها خیلی پیر و بیمار بودند. اما شکر خدا؛ همگی وضع خیلی 
رضایت بخشی بیدا کرده بو دند. یت ات ای 
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۲ ۲ عم 
بخصوص ما ایسرائل‌ها را در پناه خودش بکیرد و ایسنزائل‌های دنیا و کشور 
ایسرائل هم عاقبت به خیر و همیشه پاینده باشد. 


هاراو عوبدیا یوسف 


م. ک.: حالا که صحبت از رهبران بزرگ مذهبی ایسرائل در میان است 
ممکنست خواهش کنم دربارۀ سفر هاراو عوبدیا یوسف» ریشون لصیون به تهران 
` توضیحاتی بفرمائید؟ 

ح.ی.: سازمان بانوان يهود ايران از ریشون لصیونء هاراو عوبدیا یوسف برای 
سفر به تهران دعوت کرد. این سازمان قبلاً هم از راوهای دیگر ایسرائل نیز دعوت 
کرده بود ولی از آنها کاری در جهت تصویب قانون جدید ارث برنمی آمد. فقط 
سفارش م یکر دند و شفاهاً دستوراتی می‌دادند. امّا در مورد تصویب تغییرات قانون 
ارث مرحوم بوسف کهن برای دیدار هاراو عوبدیا پوسف به ایسرائل رفت. السته 
سفر ریشون لصیون به تهران قبل از تصویب قانون ارث بود. بنده در تهران قبلاً با 
ایشان صحبت کرده بودم و مقدمات را حضوری فراهم کردم و بعد تمام نظراتم را 
مرحوم یوسف کهن به طور کتبی برای تصویب به ایسرائل برد که از ۳۳ مورد 
پيشنهادات اینجانب ۲۳ مورد آن تصویب شد. تمام اصلاحات و مقدمه را مستند 

دارم.. ۱ 

رهاراو مردخای الیاهو و هاراو بخشی دوزود» هم مصدر کار بوده‌اند. همه 
ناطق‌های خوبی هستند و معلومات عالی دارند. هاراو بخشی دورون ريش ایرانی و 
شیرازی دارد. هاراو عوبدیا پوسف فقط یک بار به تهران سفر کرد و ما با هم چند 
بار ملاقات داشتیم. دیگران هم با ایشان ملافات داشتند. بنده در تهران بک نت 
میزبان ایشان بودم. شب شبات در منزل بنده شام مهمان بودند» ولی به طورکلی در 
هتل ساکن بودند» با یک عده دیگری از بهودیهای ایسرائلی. باید بگویم استقبالی 


رستاخیز سرزمین ایسرائل ۳۳۱ 


که ما از هاراو عوبدیا پوسف کردیم در تهران سابقه نداشت. زمانی که ایشان 
می‌خو است وارد فرودگاه مهراباد شود» از انجمن کلیمیان و,سایر انسحمن‌های 
بهودی یک عده برای استقبال رفتیم فرودگاه. افراد متشخهن دیگری هم بودند که 
با تشربفات به استقال آمدند. ۱ 

سفر ریشون لصیون به ایران به قصد دیدار ایسرائل‌ها انجام شد. به قصد آشنایی 
با وضعیت بهودیان و همچنین برای این که ایشان نطقی کنند برای حقوق زن‌ها در 
1۲ 1 ۰ ع ۰ 
مرحلهٌ اصلاح قانون ارث و نظر خود را بگویند. در تهران؛ از کنیساها و موسسات 
اجتماعی و مدارس بهودی بازدید کر دند. در آن ایام در تهران» بنده در کنیسای 
ابریشمی و له یکا شب شات دعوت کردم در منزل دنل ه باشند. خانواده‌اش 
هم همراهش بودند. همسرش هم بود که بعداً فوت کرد. چند نفر از ایسرائل‌های 
مذهبی هم همرآهش بو دند. فو ق‌العاده از ایشان پذیرایی کردیم با تشریفات خاص. 
نوابغ دنیای یهود در عهد ما هستند. نه فقط از نظر این که ریشون لصیون هستند» 
بلکه از نظر علمی هنوز هم از نظر هوش و استعداد همتایی ندارند. کمتر کسی را 
مانند او دیده‌ام. 

۵ ۰ 1 ۰ دمم من 2 

به شهر شیراز هم رفتند که بی نهایت مورد احترام قرار گرفته بودند. باید بگویم 
که مبالغ هنگفتی هم از جماعت برای یشیواهای ایشان در ایسراشل اعانه جمع 
عادت هم کرده بودند که هدیه بدهند. معمولا از یشیواها برای دریافت اعانه به 
تهران می آمدند. مردم خیلی کمک می‌کردند. تنها کسی که جرأت می‌کرد ازشان 
پول بخواهد» بنده بودم. دیگر راوها معمولا دخالت نمی‌کردند. طوری شد که 
یک روز شبات که من چندین بار پشت سر هم از جماعت برای بیمارستان و غیره 
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که در ایسرائل ساخته بودند پول کرفتم» آن وقت مرحوم میرزا آقاجان ابریشمی به 
من کفت: «فلانی من می ترسم مردم به تو بشورند.) ۱ 

گفتم: «میرزا آقاجان شما نگران نباشید.» اتفاقاً چند شبات پشت سر هم برای این 
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و آن یشیوا پول گرفتیم. واقعاً مردم با یک عشق فوق‌العاده‌ای کمک میکردند. 
یک مرد اصفهانی بود» خدا بیامرزدش. ثروتمند هم بود. مراد خویی بود. این 
شخص روی صندلی خوابش برده بود؛ به او که رسیدم دیدم خواب است. بدوز 
اعتراض کر د: «حرا بیدارش کردی؟» اما آن مرد کمک کرد اعتراضی هم نکر د. از 
همه بدتر یک مأمور ساواک هميشه در کنیسای ابریشمی ناظر کار من بود. شبات 
موعد» کیپور» زش هشانا؛ یک صیصیت روی دوشش می‌انداخت. یک کلاه هم 
صحبت می کردم می‌نشست. بعضی از مردم می‌دانستند که او ابسرائل نست. 
می‌گفتند شاید وک ضاف فده باشد. این شخص به منزل ما هم می آمد جای 
می خورد هر کجا هم که می‌رفت» قم یا مشهد» یک مشت نبات می‌برد آنجا ترک 
می‌کرد و برای ما می آورد. 

اجازه بدهید در مورد سفر هاراو عوبدیا بوسف به لس آنجلس هم بگویم. یک 

ِ ۱ ۱ ص ص 

بار موقعی که ایشان می خواست وارد لس انجلس شود. کروه بهودی دیکری 
هتل ببرند به طوری که ما همدیگر را نبینیم. آن‌ها دسته بندی کرده بودند و در حینی 
که می‌خواستیم در فرودگاه سوار ماشین شویم فهمیدیم که این عده که به ظاهر 
رای استقبال به فرودگاه آمده بودند» می خواستند ایشان را با تمهیداتی سوار ماشین 
خودشان کنند و ببرند که بنده با ایشان هم صحبت نشوم ولی خوشبختانه هاراو 
عوبدیا یوسف گفت که می‌خواهد با ماشین بنده بيایند. آنها هم تیرشان به سنگ 
خورد. این عده از جوانها نمی‌خواستند هاراو عوبدیا یوسف با من دیداری 
خصوصی داشته باشند. دلایل اصلی این کار را نپرسید چون نمی‌گويم. تا همین جا 

۱ و ص 
هم زیادی کفتم. برای این که این‌ها افرادی بودند که نمی‌خواهم بکویم چه تیپی 
بودند و جز و کدام گروه و دستۀ مذهبی بودند. 

ایشان را در لس آنجلس برای بار دوم می‌دیدم. برای بزرگداشت بندۀ کمترین به 
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این شهر دعوت شده بودند. هاراو عوبدیا به اتفاق عده دیگری آمدند. هقل بورلی 
هیلتون براق سکونت ایشان تعیین شده بود. . در ان موقع شٹهردار لس انجلس 
7 تام برادلی بود. ایشان برای افتتاح مراسم بزرگداشت به هتل آمدند. عده 
دیگری هم دعوت داشتند. آقای شهردار بین بنده و جناب هارا صوید یا بوسف 
نشسته بودند و مراسم بزرگداشت بنده با تشریفات خاص انجام پذیرفت که بنده 
بدینوسیله از جماعت و برگزا رکنندگان مراسم و شرکت کنندگان تشکر می‌کنم. 


یک بار هم ریشون لصیون اشکنازی‌ها رای کرو به تهران آمد و در هتل 
,کینگ» تهران ساکن بود. ما همان جا در هتل به دیدار ایشان رفتیم و ساعتی با 
r‏ و ااا ن همان کسی بود که در الین روز ورود ایسرائل‌ها به 
کل اوی در مال ۲۹ فا ددا سال جا رار رد مرد 
فوق‌العاده خوبی بود. صبور گستاخ و با معلومات. فوق‌العاده عام بود و روز اول 
پیروزی ایسرائل به تنهایی به تمام بازارهای اعراب رفت. 

در آمریکا: نیز ایشان را ملاقات کردم. به دعوت کنیسای یهودیان آمریکایی به 
نیویورک آمده بود. اتفاقاً موسی بسر من عضو همان کنیسا بود که راو را دعوت 
کرده بودند. . بنده برای برمیتصوای نوه‌ام یوناتان به نیویورک رفته بودم. بنده 
معمولا هميشه وقتی به کنیسا می‌روم» برای این که مرا نشناسند» پایین‌ترمینشینم؛ 
دم در ورودی. روز شبات با پسرم مشه و نوه‌ام به کنیسا رفتیم. راو گورن هم وارد 
شد. اوّل مرا ندید. رفت آن بالا جلوی هخال نشست. بعد متو جه شد که بنده آنجا 
نشسته‌ام» بلند شد آمد پایین دست مرا گرفت و برد بالا پهلوی خودش و مرا به 
جمعیت معرفی کرد. گفت: «اين مرد را می‌بینید که رفته آن پایین نشسته و حالامن . 
او را بالا آورده‌ام و کنار مخال نشسته‌ایم؛ در تهران برای خودش برو بیایی 
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داشت. اتفافاً راو گورن چندین بار هم به لسآنجلس آفلو, خلاصه وی خیلی مرد 
. غیوری بود. به زبان انگلیسی تسلط فوق‌العاده‌ای داثت, معلوماتش عمیق بود. بنده 
فقط فارسی و عبری می‌دانم. در زندگی آن قدر گرفتار بوذم که متأسفانه دنبال 
آموختن زبان دیگری نتوانستم بروم. 


مسابقة فوتبال 


م. ک.: جناب حاخام. اجازه بفرمائید چند سئوال متفرقه و عمومی را 
حضورتان مطرح نمایم. شما از مسابقات فوتبال ایران و ایسرائشل چه خاطره‌ای 
دارید؟ 

ح. ی.: خاطره‌ای ندارم. همان طور که گفتم» من خیلی برای خودم گرفتاری 
درست کرده بودم. دفتر ازدواج و طلاق داشتم. به مدرسه اتحاد و مدرسه کورش 
بایستی می‌رفتم. درس می‌دادم. مبلا کنان می‌رفتم» کتو با می‌کر دم. مسابقة فو تال 
بین تیم‌های دو کشوری بود که سرنوشت من و همه بهودیان ایران با نام و وجود 
آنها گره خورده بود. به اميد روزی که همه ملت‌ها دشمنی را کنار بگذارند و با 
صلح و صفای کامل کنار هم زندگی کنند و بی ترس و واهمه از همدیگر؛ از مواهب 
الهی بهر ه‌مند شوند. در آن ایام دولت ایران برای ابحاد امنیت و حفظ حان 
ایسرائل‌های ايران و اتباع کشور ایسرائل بخصوص بازیکنان فوتبال خیلی فعالیت 
کرد. این درست است که ایران و ایسرائل با جم رابطه داشتند اما حلو احساسات 
مردم عادی را نمیشد گرفت. خدا را شک رکه با سیاست بازیکنان ایسرائل و مدارای 
آنان همه جیز به خر گذشت و اتفاق نا گواری نیفتاد. روزهای حساسی بود. 


رستاخیز سرزمین ایسرائل ۱ ۳۳۵ 


ایسرائل و جمهوری اسلامی 





م. ک.: جناب حاخام؛ از آخرین روزهای فعالیت سفازت ایسرائل در تهران و 
همزمان را روزهای انقلات؛ و بخصو ص رسلامت حستن» کازمندان سفارت 
ایسرائل آ یا خاطره‌ای دارید؟ ۱ ۱ 

ح. ی.: موقعی که انقلاب شد تمام کارمندان سفارت ایسرائل به منزل یک 
بهو دی بناه بردند. تمام بول‌های نمد » دفاتر حساب و مدارکت و ماشین‌های اخرین 
سیستم و همه وسایل زندگی‌شان را هم باقی گذاشتند و رفتند. یکی یهودی پدر 
آمرزیده‌ای که کارمند سفارت کانادا بود. برای همه آنها پاسپورت گرفت و تا آنجا 
مردم ریختند. سفارت ایسرائل را غارت کردند» همه چیزهای گران قیمت را بردند» 
حتّی به وسایل خرده‌ریز هم اکتفا نکردند. بعد هم سفارت ایسرائل» تبدیل به 
سفارت فلسطین شد و بنظرم بایستی باز هم منتظر بازیهای آینده شد. تا چرخش 
حوادث چه پیش آورد. ما امیدواریم که هر چه هست برای همۀ بهودیان جهان 

م. ک.: جناب حاخام. آیا با توجه به وقایع اخیر می‌توان همه علمای اسلام را 
بدخواه بهودیان دانست؟ 

ح. ی خیر. ابن طرز فکر درست نیست. هیجوقت نمیشود همه را به یک 
جوب زد. منکه در خاطرات کاشان نمونه‌هائی از انسانیت بعضی از رجال مذهبی 
ایران را برایتان تعریف کردم. بگذارید یکی از آنها راکه هر چند موضوعش بظاهر 
خیلی بی اهمیت و بیش با افتاده است اما طرز فکر یک روحانی مسلمان را نشان 
می‌دهد برایتان تکرار کنم. آقای داود عزیری تعریف میکرد: «یکی از بازاریان بنام 
آقای حواد رصضازاده» تاحر مسلمان اختلاف حسایی داشتم. رفتم نرد آخوند 
پیشنماز بازار تهران» آیت‌الّه اردبیلی برای اینکه شکایت کنم؛ گفت: آقا بنشین. و 
من نشستم. یکی از دوستان آقای آخوند» یک مقداری انجیر از باغ خودش برای 
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آقا آورده بود. آقا می‌دانست من یهودی هستم. خوددین قبلا گفته بودم آقا من 
بهودی هستم و خدمتتان رسیده‌ام برای اینکه شکایتی از یک تاجر مسلمان دارم. 
آقا جعبۂ انجیر را باز کرد جند تا از بهترین انجیرها را جدا کرد و در بشقابی جلوی ‏ 
من گذاشت و گفت: بفرماتید. بخورید. من گفتم: متشکرم. خودتان بظرمائید. ایشان 
oy‏ 

اقای عزیری می‌گفت: «حاج آقا آنقدر مهربانی کرد» که انجیری را که برای 
خودش و خانواده‌اش هدیه آورده بودند» اول به من یهودی تعارف کرد خوردم.» 
انجاب هر زمان آن آقای بزرگوار را دیدم که وارد بازار می‌شدند؛ همه 
مغازه‌دارها و تجار بازاره جلوی پای او بلند می‌شدند؛ از اول تا آخرء اما آقا هرگز 
حتی سرش را هم بلند نمی‌کرد. از بس که اصالت و تواضع داشت. 


۳۳ 
بادی از دو خادم جامعه 


م.ک.: جناب حاخام» با آن خصوصیت بلند نظرانه و روحية مردم دوستی که 
در وجود شما هست و هميشه در گفته‌هایتان با لطف و مهربانی خاصی از همگان 
یاد کرده‌اید و بدون شک این روحیه‌ایست که شناخت عمیق بهودیت در و جودتان 
یدید آورده» فکر می‌کنم لازم باشد که در این خاطرات؛ نام هیچیک از ی 
بزرگ جامعة بهود ایران را از یاد نبریم. آیا از آنچه تا کنون دربارة این خادمان 
گفته‌اید کسان دیگری را لازم به ذ کر نام و شرح کوتاهی دربارة آنها میدانید؟ 


داود القانیان و ارتباط او با آ یتال العظمی بروحردی 


ح. ی.: مرحوم داود القانیان می‌گفت: «هر سال برای دیدار آیت‌اله المظمی 
بروجردی» رهبر شیعیان جهان با آقای مُقدم که مسلمان بود و شریکشان بود 
می‌رفتند فم و مقدار زیادی پتو و هدایای دیگر و مبالغ نقدی برای موقوفات 
حضرت آبت‌اللّه می‌بردند.» هزاران طلبه در قم تحت نظر ایشان بودند و حقوق 
می‌گرفتند. بنده خودم هرگز با آقای آیت‌اله بروجردی دیداری نداشتم» ولی خیلی 
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تعریف خوبی ایشان را شنیده بودم. باری مرحوم داود بخان القانیان می‌گفت به 
عنوان یک ایسرائل مومن هرگز غذای غیر کاشر نخورده است؛ و هر وقت هم که 
می خواسته پرود قم» خانمش در منزل غذا درست می‌کرده و او همراه خود می‌برده 
است. 

مرحوم القانیان می‌گفت: «روزی در قم در محضر آیت‌الله بروجردی وقت نهار 
شد» اجازه گرفتیم که برویم در ماشین غذا بخوریم و برگردیم. مرحوم آیت‌اله 
بروجردی می‌دانست که من فقط کاشر می‌خورم و غذا همراه آورده‌ام. گفت: 
«برو ید غذایتان را بیاورید در داخل اطاق من» سفره می‌اندازم همه با هم نهار 
می‌خوریم. مقدم که هم تاجر مسلمان بود از تهران غذا آورده بود. ما رفتیم قابلمه 
غذا را آوردیم در اطاق مرحوم آیت‌اله بروجردی سر سفره نشستیم. شُْقدم به 
آیت‌الّه گفت: «غذای من» مسلمانی است» غذای داود هم بهودی است.» آیت ال 
بروحردی فرمودند: ومن اول از غذای کاشر بهودی می خورم.» داود القانیان مرد 
دروغگوبی نبود. مرد خوبی بود؛ مرد خدا بود. اهل شعار و سر و صدا و تظاهر هم 
نبود. او به جامعة بهود خدمات با ارزشی کرد ولی هیچوقت تظاهر و خودنمائی 
نمیکرد. خیلی به جماعت کمک می‌کرد. خدا او را رحمت کند. 


خلیل نهانی 


یکی دیگر از خادمان جامعه مرحوم خلیل نهائی بود. مادر نهائی‌ها زن بسیار با 
صداقتی بود. آشنایی ما از اینجا شروع شد. دو برادر نهائی‌ها ازدواج نکرده بودند. 
خلیل یکی از آن دو بود. نامزد داشتند. اما هنوز عروسی نکرده بودند. مادرشان به 
طور نا گهانی و شدبد مریض شد به طوری که دکترها گفتند امروز با فردا» مادر از 
دست می‌رود. بسران دیدند بهتر است تا مادرشان در قید حیات است کتوبا کنند و 
ازدواجشان را قطعی کنند. 
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برادر بزرگ آن‌ها» در شب یک شبات آمد منزل بنده گفت: «دفتر ازدواج و 
اوراق مربوط را بردار برویم» و بعد ماجرا را تعریف کرد. باری رفتیم منزلشان. 

گفتم: راطاق ماد ر کجاست؟ آبا به هوش است؟» 

گفتند: : «آری»» 

گفتم: برویم مراسم براخا وکتوبا را در حضور یشان اجراکنیم» همه جع 
شدیم در اطاق مادر» مر دها رعسارا) بو دند. به مادرش شالوم گفتم و پر سیدم: رخانم 
صدای ما را می‌شنوی؟» 

گفت: «آری.» همان جا براخا را خواندم و هر دو زوج را کتوبا کردم. پس از 
پابان مراسم گفتم: رخانم براخای ازدواج پسرانت را شنیدی؟» 

گفت: «آری»» 

پرسیدم: : وآمن گفتی؟) 

کیت رارف همه را آمن گفتم.» 

گفتم: «خانم شما هیچ بیماری مهمی نداری. انشاء الله فردا یا پس فرداکه خوب 
شدی بلند شو بیا کنیسا.» 

باز هم گفت: «آمن.؛ 

از عجایب روزگار آنکه فردای آن روز این ن مادر خوب خوب شد. آنطور که 
دکترها هم خیلی تعجب کردند. معجزه شد. آری معجزه شد. از آن روز برادران 
نهائی اعتقاد خاصی به من پیدا کردند. اما باید بگویم اعتقاد خود این زن بود که 
برای او معجزه کرد. آمن گفتن او از صمیم قلب بود و همینطور ایمانی که به شنیدن 
براخا داشت. خدا هم به ا و کمک کرد. آدم باید هميشه در ه رکاری نیت خير داشته 
باشد. داشتم راجع به مرحوم خلیل نهائی می‌گفتم. ماشاءالله وضع مالی آن‌ها 
فو ق‌العاده بود. و ا ۱ 
آنها بهتر بود. اما آنها اهل خودنمائی نبودند. 

مرحوم خلیل» خیلی به ایسرائلی؛ به مردم ایسرائل» به بهودیت و بهودیان عشق 
داشت. البته در این اواخر بعضی مطالب راجع به او می‌گفتند. اما من مکژر در مکزّر 
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در مجالس و محافل بهودیان تهران او را ديدم که شرکت کرد. مخصوصاً برای 
جمع آوری اعانه برای کارهای مردمی. مثلا مدرسةء پا برای کنیسا و یا برای ارتص 
ایسرائل. متأًسفانه بعد از انقلاب در ایران دستگیر شد. بطو ی که خودش می‌گفت 
او را در زندان خیلی زجر داده بودند. به سختی Ee‏ شاه بود. نمی خو اهم وارد 
جزئیات شوم اما خیلی» هم جسما و روحا صدمه دیده بود. 

فکر می‌کنم ثروت آقایان نهائی خیلی رقم بالائی بود. همه را راسلامی‌هام در 
ایران مصادره کردند. آنها زندگی خیلی خوبی داشتند؛ خیلی هم اعانه می‌دادند. 
بدون اینکه تظاهر و سر و صدایی راه بیاندازند. موقعی هم که مرحوم خلیل در 
لس آنجلس بود. برای جمع آوری اعانه برای خانه سالمندان اینجا خیلی زحمت 
کشید. چون نفس گرمی داشت و هم از عمق دل می‌خواست خدمتی بکند. مردم 
هم خوب کمک میکردند که متأسفانه فوت کرد. روز تشییع جنازه و مجلس ختم 
او هم مردم خیلی شرکت کردند. خدا او را رحمت کند. خدا را شکر که آقایان 
نهائی‌ها ذخيرة مالی خوبی در خارج از ايران داشتند. در این زمان هم که یکی از 
فرزندان آنان وکیل بسیار موفق و کاردانی می‌باشد» خدمات بسیاری برای اجتماع 
مینماید. 

م. ک.: جناب حاخام نکته‌ای را می خواستم سئوال کنم. شاید استنباط من غلط 
باشد. ولی بهر حال شما نظرتان را بفرمائید. من گاهی احساس میکردم آقای خلیل 
نهائی را در همه جلسات و مجامع رسمی یهودی و حتی بعضی از جلسات مهم 
انجمن کلیمیان دعوت نمی‌کردند» نمی‌دانم چرا؟ با وجود اینکه خیلی فعال بود. 
خیلی زحمتکش جماعت هم بود. 

ح. ی.: آقای کوهن! انگشت روی یکی از دردهای مهم جامعة ما گذاشتید. من 
نمی خواستم این حرف‌ها را به زبان بیاورم. اما مرا وادار میکنید حرفهایی را بگویم. 
دلایل خرابی معبد اوّل خیلی جیزها بود. اول اینکه یک عده از خدا دور شدند. از 
خدا بی خبر شدند. از بعضی امور که خیلی در مذهب ما اهمیت دارد دور شدند. 
گاهی متأسفانه مردم ایسرائل نسبت به هم خیلی بی رحم می‌شوند» بدون گذشت» 
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بدون بخشش. به قول حخامیم؛ «بیت همیقداش» به خاطر سه گناه خراب شد. (۱) 
رعَوّدا زارآ, با خدا نشناسی و شرک. (۲) «گیلوی عرایوت, یا کناهکاری بی عفتان. 
(۳) رشفیخوت دامیم» یا بی عدالتی و قتل نفس. اما از همه اتن‌ها بدتر نفاق و 
دورویی بین خود ایسرائل‌ها بود. خدا به ناوی می‌فرماید: رمن منبع خنیات برای 
ایسرائل بودم. همه وسایل نجات» آزادی استقلال» ثروت و سربلندی و افتخار به 
آنها عنایت کردم. برای آنها زندگی تازه‌ای فراهم کردم اما...» اما در دور معبد 
دوم علما و فضلا و دانشمندان بسیار بودند. آنها نگهبانان جدید بهودیت بودند. با 
این همه یک عیب داشتند و آن این بود که با هم همصدا نبودند. بینشان اختلافهای 
بی اساس بود. خداوند به ناوی می فر ماید: «اگر روزی بنی ایسرائل کاری به من 
نداشته باشند» بعضی از آنها تفیلا هم نخوانند» یک عده هم تورا نخوانند» فرایض 
مذهبی و دستورات را هم انجام ندهند اگر اتحاد و اتفاق و صمیمیت بین آنها باشد 
و دوئیت نداشته باشند هیچ کاری با آنها ندارم. اما وقتی که نفاق و دوئیت» دشمنی 
و دورویی در بین بهودیان پیش آید» آن وقت آنها با اعمال خود به دست خویش 
موجبات ناراحتی‌های گونا گون برای خود ایجاد می‌کنند. 

م ک.: بنابراین بعضی از پیش کسوتان جامعه ما به خاطر آنکه با مرحوم خلیل 
نهائی» بنا به دلایل شخصی سر همدلی در مسائل اجتماعی را نداشتند از او برای 
حل این مسائل دعوت نمیکر دند. ۱ 

ج. ی.: بگذارید زبانم بسته بماند. تو خود حدیث مُفصل بخوان از این مُجمل. 
از بنده تأیید چه می‌خواهید؟ همین جامعه فعلی را نگاه کنید. یا ملت ایسرائل را که 
خداوند عاقتش را به خیر کند. ما از هر شهر و.دیار ایران؛ به لس آنجلس آمده‌ايم. 
از گالوت ايران وارد این گالوت جدید شده‌ایم. ۲۷۰۰ سال قبل یهودیان وارد 
ایران شدند. دوره‌هائی بهودیان را به شهرهای ايران راه نمی‌دادند. در بعضی از 
دوره‌ها اگر خیلی به ما رحم میکردند اجازه می‌دادند خارج از دروازه‌های شهر 
یعنی در بیابان نزدیک شهر زندگی کنیم. یا اینکه برای ورود به شهرها بایستی 
مسلمان می‌شدیم. به استناد تاریخ» جمعیت یهودیان کاشان و روستاهای آن» زمانی 
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سار بر د ا خی وتان اه E‏ 
می داند. ۱ 

وقتی که شهرنشین شدیم ایسرائل‌ها ره از نظر د هی به آ سا دز مضت 
می‌گذاشتند. در اکثر شهرها جاه آب داشتند» ایسرائل‌ها حق نداد سر جاه آب 
مسلمانان بروند. باید عمق ۳۲ متر چاه می‌زدیم تا به آب می‌رسيديم. میقوه‌های 
تمام کنیساها حدود ٩۰‏ تا ٩۵‏ پله می‌خورد تا به آب برسیم. برای ایسرائل‌ها؛ 
میقوه که آب همیشه جاری بود هم دستور دين بود؛ هم حمام و هم محل 
لباس شوبی. آن جمعیت بهودی ایران که روزگاری تا سیصد و پنجاه هزار نفر و 
بیشتر هم بوده است چه بر سرشان آمد؟ بالاخره زمانی شد که ایسرائل‌ها از پشت 
دروازه‌ها به تدریج وارد شهرها شدند. با محرومیت‌هایی که بهودیان مجبور بودند 
رعایت کنند تا کشته نشوند. می‌دانید پشت در دروازه اصفهان مزوزا نصب بوده 
است؟ زمانی جمعیت ایسرائل ایران آنقدر زباد بود که اصفهان اصلاً به نام 
«یهودیه, معروف بود. اینها جه شدند؟ کجا رفتند؟ نفاق و جند دستگی و «من 
میدانم و تو نمیدانی,ها چه نقشی» چه اثری در تفرقه و کاهش جمعیت ما داشت؟ 

م. ک.: جناب حاخام راجع به خلیل نهائی می‌فرمودید. 

ح.ی.: اینها که میگویم نه فقط مربوط به زندگی خلیل نهائی است بلکه به 
زندگی یکایک ما مربوط میشود. چرا باید در طول تاریخ» این همه مصیبت بر سر 
بهودیان ایران و ممالک دیگر آمده باشد؟ جرا؟... فقط به یک دلیل: «سینت 
حینام». دشمنی بی جهت» دویت. نفاق» دورویی» غرور بی جاء خود رأی بودن» 
فقط خود را رئیس دانستن؛ خودبینی و هیچ شخص دیگری را قبول نداشتن. همه 
مشکلات تاریخی ما همیشه از همین ريشه آب می خورد. حالا خودتان فک ر کنید و 
آن وقت بنویسید که مرحوم خلیل نهائی را با آن همه درایت و کفایت» چرا به همه 
جلسات انجمن کلیمیان دعوت نمیکردند؟ در دين مشه ربنو عالاو هشالم گفته شده 
که: 

«علت اصلی گناهکاری انسان, نادانی و ناآگاهی او است که 


پادی از دو خادم جامعه fr‏ 


علت‌العلل همه بدبختی‌ها, مشکلات؛ مصائب و شکست‌ها 
می‌باشد. 
گر تو مرد عاقلی و معنوی عقل نگذاردت که راه کج روی 
انحا می‌خواهم به همة بهو دیان ایران و جهان التماس کنم. تمناکنم از همه 
طبقات ایسرائل در هر کجای دنیا که هستند» فرامین لایزال خداوند» مانند جملۀ . 
«دوست بدار هم نوعت را مانند خودت» يا به قول هیلل ر«هر چه به خود نمی پسندی 
به دیگری مپسند و خودت را به جای دیگری بگذار بعد داوری کن» یا رخدایا! تو 
همیشه در نظر من هستی» امیدوارم که ترا هرگز فراموش نکنم مبادا که لغزشی برایم 
بوجود آید» و گفته‌هائی مانند اینها را همیشه و همواره رعایت کنند. با ذکر این 
دستورات و ایمان به آنها زندگی کنند. آیا بنده راضی هستم که ثروتم را بدزدند؟ 
7 
e‏ به مال دیکری چشم داشته باشم. أ راضی هستم 
که دیکران به من ناسزا بکویند و اهانت کنند؟ نه» پس نباید به دیکران ناسزا بکویم و 
اهانت کنم و همینطور راجع به ناموس دیگران و هر موضوع دیگر. اگر توانستیم 
اینطور باشیم» آن وقت خداوند همیشه یار و یاور ما خواهد بود و اگر منحرف 
بشویم» همه‌اش از روی نادانی» حرص» طمع» و صفات منفی خواهد بود. 
ما برای رستگاری شخصی و اجتماعی باید صفات منفی را از خودمان و از 
کار ایر یی رمال ونای یں ا 
به حساب نیاوردن و فقط خود را برتر دانستن را. بعضی‌ها خیال می‌کنند 
مادرزادی؛ رئیس و بزرگ و رهبر جوامع بشری هستند. خانم‌ها! آقایان! باو ر کنید 
اینطور نیست. بقیه مردم هم می‌فهمند. به همۀ مردم بخصوص جوان‌ترها اجازة 
صحبت و اظهار نظر بدهید. در همۀ جوامع دنیا جوانهای فهمیده بسیار داریم؛ 
بگذاریم در کارهای جماعتی همه نظر بدهند. خودرأی نباشیم. اگر به مرحوم خلیل 
نهائی امکانات خدمت اجتماعی بیشتری می‌دادند» با آن روحیه و طرز فکری که او 
داشت می‌توانست خیلی بیشتر از آنچه بطور انفرادی انجام داد برای جامعة ما 
مفیدتر و مثمر ثمرتر باشد. افسوس! خداو ند همه‌مارابه‌راه‌خیر و صواب‌هدایت‌نماید. 


۳۳ 
آناری از مولفان و شاعران بهودی ایران 


م. ک.: جناب حاخام. یکی از بزرگترین افتخارات ما بهودیان ایران که در بوتة 
فراموشی مانده کتابهائی است که محققان و مولفان و شعرای ما در قرون گذشته از 
خود به جای گذاشته‌اند. از طت و نجوم و ریاضیات و فلسفه که بگذریم دسته‌ای 
از این آ ثار شامل کتب مذهبی ما ميشود. لطفاً ما را با این دسته از کتب آشنا 


رف مائید. 
هه ب » 


کتاب (( حو بوت بهو دا» 


جح ئ بگذارید به زادگاهم» کاشان نم در زمانهای قدیم دانشمندان 

۰ 4ھ ھ ع ۰ ۰ ۳ 
بهودی خوبی در این شهر داشتیم. بطوری که می‌گویند؛ بعضی از همشهریهای 
مسلمان» خیلی از کتابهایی را که بهودیان نوشته بودنده آتش زده‌اند و از بین 
برده‌اند. یکی از این نوسندگان دانشمند بالعازار بن بهودام نو بسندء کتاب «حوبوت 
یهودا, یا روظایف انسان بهودی» بود. این ماجرا مربوط به حدود ۳۵۰ سال قبل 
است. پدر العازار بن بهو دا که ره زور مسلمان شده بود بس از ارامش اوضاع به 


آثاری از مؤلفان و شاعران بهودی ایران ۳۵ 


بهودیت برگشت و مصدر امور روحانی و اجتماعی شد. می‌خواهم در مورد این 
کتاب ماجرایی را بیان کنم. ۱ ۱ 

۲ ساله بودم که مرحوم دکتر لقمان نهورای که چند دوره نمایندۀ یهودیان 
ایران در مجلس شورای ملی بود به اتفاق خانواده‌اش همراه با دکتر موسی حکیم و 
خانواده‌اش از تهران به نزد ما آمدند. دکتر لقمان» پدرش و اجدادش همه اهل 
کاشان بودند. او پسر دکتر ايوب بود و دکتر ايوب هم پسر حکیم نهورای بود. 
حکیم نهورای در دورة ناصرالدین شاه هنگامی که در حدود سی سال داشت یک 
فیلسوف و حکیم بود. به تمام تورای مقدس محیط و همچنین به کتابهای مذهبی و 
طبی که به عربی نوشته شده بود وارد بود. حاخام بزرگی نیز محسوب می‌شد. به او 
می‌گفتند حاخام نهورای یا حکیم نور محمود نهورای. ولی او واقعاً یک فیلسوف 
کم نظیر و نوه حکیم اهرون بود. در اوائل پدربزرگش حاخام اهرون به کار ابریشم 
اشتغال داشت. به کارهای سخت ابریشم و نخ تابی ابریشم که خود داستانی دارد 
مشغول بود. حاخام اهرون در جوانی بی نهایت عاشق علم بود. هنگامی که چرخ 
بزرگ نخ ریسی را که فقط جوانهای پر قدرت مسئول آن ميشدند می‌گرداند 
کتابش هم جلوی چشم او باز بود و مطالعه می‌کرد. در سن هیجده سالگی به خود 
می‌گوید: ,کار من نباید این کار باشد. من باید بروم درس بخوانم و حکیم بشوم.» در 
سابق به دکتر می‌گفتند حکیم. رفت درس خواند. فارسی و عربی خواند و نزد چند 
نفر حکیم مسلمان علم طب را یاد گرفت و در شهر خود یکی از حکیم‌های مشهور 
شد و قدرت مالی پیدا کرد و همانطور که قبلا گفتم آب انبار بزرگی ساخت که 
مسلمانان هم از آن استفاده میکردند.. 

روزی دکتر لقمان آمد منزل عموی من رحاح الیاهو اسماعیلیان,. عموی من 
یکی از اعیان و تجار بنام بود. بطوری که در سال ۲ وقتی که رضاشاه بانک 
ملی کاشان را تأسیس کرد؛ رئیس بانک ملی که آلمانی بود با کارمندانش روز اول 
ورود به منزل عمویم آمد. او تاجر بزرگی بود. برای آنها مجلس مهمانی بر پا کرد. 
روزی که دکتر لقمان به منرل عمویم آمد اتفاقاً رفخيم الحکمام رشیس بهداری 


۳۴۶ آثاری از مؤلفان و شاعران بهودی ایران 


مازندران همراه آنها بود. او از نواده‌های خانوادۀ مادری,ما بود. فخیم‌الحکما؛ 
حکیمی تحصیل کرده در خارج بود و تمام بهدازی,مازند راز زیر نظر او اداره 
می‌شد. او خیلی ملک و باغ داشت ولی همه‌اش را رضاشاه گرفت. فخیمالحکما که 
نوه دختری مرحوم ملا مردخای بود آنروز به بنده گفت: «من کیتابر . دارم از 
کتابخانه پدربزرگم اسم این کتاب حوبوت بهودا است. این کتاب را برایت 
می‌فرستم. نویسندة کتاب حکیم العازار بن بهودا است. حوبوت بهودا به معنای 
وظابف بهودی است. این کتاب به خاطر رطوبت مازندران لبه‌های آن سیاه و 
بخشی از حروف آن کم رنگ شده است.؛ 

فخیم الحکما تا اسم کتاب را برد بلافاصله مرحوم پدرم گفت: «این کتاب 
مرحوم پدربزرگ ماست.» پدر فخیم الحکما شا گرد درسی مرحوم ملا مردخای 
پدربزرگ ما بود. چون او هم حاخام بود؛ هم فیلسوف و هم حکیم بود. پدربزرگ 
من این کتاب را به فخیم‌الحکما هدیه کرده ودد آن روز پدرم گفت: رسین بعد از 
چند سال این کتاب دوباره به خانواده ما برگشت.» و این کتاب اکنون اینجا در 
لس آنجلس است. بعد از چندی پروفسور نتصر را دیدم. به او گفتم: ریک چنین 
کتابی وجود دارد. 

گفت: «من هم مثل این کتاب را جای دیگری پیدا کر ده‌ام.» 

گفتم: رتا حال آن را مطالعه کرده‌ای؟» 

- گفت: دارم مطالعه می‌کنم.؛ 

گفتم: «تاکنون چنین کتاب و نویسنده‌ای میان یهودیان ایران دیده نشده و از این 
بهتر اثری نداریم.» ۱ 

از سن ۱۲ سالک تا حال؛ کاب وحوبوت مردام بسیار مورد مطالعه بنده بوده 
است. دربارة تمام علوم و فرهنگ یهود است و فلسفه بهودیت را بسیار خوب و 
صریح تشریح کرده. همچنین صرف و نحو زبان عبری را بسیار واضح شرح داده 
است. جد نویسنده را سه پشت جلو تر با تهدید به مرگ به زور مسلمان کرده بودند 
و اینها رمسلمان به ظاهر» بودند و در جمع مسلمانان زندگی و آمد و رفت 


آثاری از مو لفان و شاعران یهودی ایران ۳۴۷ 


می‌کردند. اما بهودی ماندند. ریهودا, نويسندة کتاب تمام کتابهای مهم فلاسفة 
عرب راء تمام قران را تمام نهج البلاغه را» همه و همه را در محضر علمای اسلام 
فرا گرفته بود. از طرف دیگر او از فرهنگ غنی بهودی بهره‌مند بود و مطالعاتی 
کامل داشت. موقعی که وضعیت سیاسی ایران کمی بهتر می‌شود و فشار اجتماعی 
کمی کاهش پیدا می‌کند. ملا العازار به پسرش می‌گوید حالا دیگر آشکار کنیم که 
در اصل یهودی مانده‌ايم و برگردیم به دین اجدادیمان و دوباره به جمع بهودیان بر 
می‌گردند. کتاب «حوبوت یهودا» به زبان فارسی و با حروف و خط عبری نوشته 
شده است. پروفسور نتصر حدود ده سال روی این کتاب مطالعه و کار کرده است. . 
یک جلد دیگر این کتاب نزد آقای مهندس جهانگیر بنایان است. هر سه کتاب به 
خط یک نفر نوشته شده. در آن زمان جاپ وجود نداشت و کتابها را با دست 
می‌نوشتند. 

حقیر از ابتدای جوانی به مطالعة این کتاب پرداخته‌ام. آیه‌هائی از قران که در 
سخنرانی‌هایم در مجامع عمومی ایرانیان بخصوص در مساجد مسلمانان بیان 
میکردم از همین کتاب بوده. بعد از مطالعه این کتاب به کتاب قرآن مجید مراجعه 
کردم. تمام آیات را تطبیق کردم و دیدم کلیۂ آیات ما بطور صحیح در این کتاب 
نوشته شده. «یهودام نویسندۀ فوق‌العاده‌ای بود. تمام مطالبی را که او در این اثر 
تشر یح م یکند دربارة بهودیت است. مطالبی از قران و از انجیل استخراج می‌کند و 
مطالبی نیز از ارسطو و افلاطون و دیگر فلاسفه را مورد بحث و بررسی قرار 
می‌دهد. تا کنون در هیچ کتاب دیگری جنین مباحثی را ند یده‌ام. 


کتاب تورای شاهین 


ح. ی.: ما نویسندکان و شعرای یهودی فراوانی در ایران داشته‌ایم. از جمله 
مولانا شاهین یکی از بزرکترین شعرای بهودی شیراز بوده است که با کتاب اشعارش 


۳۸ آناری از مو لفان و شاعران بهو دی ایران 


مع رکه کرده است. تمام مطالب تورا را به نظم در آورده ایبت. بطوری که شنیده‌ام و - 
میگویند در زیبایی ابیات گاهی با شاهنامة فردولی‌مرابری #‌کند. البته خیلی 
کتاب‌ها و نوبسندگان بهودی وجود داشته‌اند. یکی دیکراتاق شعرای بهودی ایران 
عمرانی می‌باشد که داراء چند هزار شعر می‌باشد که اگر به پا شاهین نمیرسد ولی 
از نظر اهمیت شعری می توان او را در درجه دوم شاهین قرار داد. همه اينها به زبان 
فارسی و به خط عبری نوشته شده‌اند. پرفسور نتصر کاب دیگری دربارة شاعران 
بهودی ايران قدیم دارد. این کتاب جندین سال بیش در تهران به جاپ رسید. 
مرحوم پدرم کتابهای بسیار نفیسی چه خطی و چه چاپی داشت که متأسفانه در 
جریانات اخیر» این گنجینه از دست رفت. خیلی از آن کتابها دربار؛ شعرای بهودی 
ایران و اشعار نها بود. 


کتاب «حق لئیسرائل» 


م. ک.: جناب حاخام. ضمن بیان خاطرات خود قبلا از کتاب رحق لئیسرائل» 
نام برده‌اید؛ ممکن است در مورد این کتاب بیشتر توضیح بفرمائید؟ 
۱ ح. ی.: یکی از کتابهای مهم دیگری که بیش از ھر کتاب مذهبی دیگر در ایران 
مورد نطالعه قرار می‌گرفت کتاب «حق لئیسرائل» بود که به معنای فریضه و دستور 
مطالعه هر فرد یهودی است. هر روز مقدار معینی از متون توراء میشناء تلمود و 
زوهر را باید هر یهودی مژمن مطالعه کند و بیاموزد. تنظیم کننده کتاب «حق 
لئیسرایل» «ربی حئیم ویطال» قبالیست مشهور اهل شهر رصفات, است که در سال 
۴ میلادی به دنیا آمد» پدرش «ربی یوسف, اصلاً اهل ایتالیا بود که به 
رصفات, مهاحرت کر ده بود. 

ربی حتیم در مکتب «ربی مشه الشیخ» مفسر بسیار معروف تورا» به اموزش 
تورا پرداخت و در محضر «ربی مشه کردووروه (0۲00۷6۲0)) علم زوهر و قبالا 


آثاری از مژ لفان و شاعران بهودی ایران ۱ ۳۴۹ 





را یاد گرفت. او بسیار جوان بود که شروع به نوشتن تفسیری بر کتاب «زوهرم کرد. 
ما نقطۂ عطت در زندگی روحانی او آشنائی‌اش ثانامتادش رار ھ ہا «ربی یصحاق 
لوریا اشکنازی, بود. استاد آنچنان به شا گرد علاقه و اطمینان داشت که علم قبالای 
خود را به مدت یکسال به او دیکته کرد و شا گرد بعنی ررب حثیم * یال با امانت 
آنرا نوشت. تنظیم کنندة «حُق لٍئیسرائل»» ربی حثیم می‌دید که چگونه استادش هر 
صبح بعد از تفیلای شحریت» ساعتی را به مطالعة تورا» میشنا» تلمود و زوهر 
می‌پرداخت. ربی حثیم تحت تأثیر پارسایی و تقس استاد قرار گرفته و راه او را 
برای دیگران مفید تشخیص داد و حق لئیسرائل را تنظیم کرد. 

بعد از فوت او قسمت‌هایی از رند هخراقام قوانین فقه که به وسلا ورس فغ 
مَيمُون» تدوین شده بود و نیز قسمت‌هایی از پندهای اخلاقی یا رموسار» به آن 
اضافه شد و کتابی بوجود آمد که مورد علاقه همه دوستداران تورا گردید. خداو ند 
به همه خادمین تورا و فرهنگ يهود خیر و براخا و عاقبت به خیری و آمرزش عطا 
نماید. اینگونه کتابها را بخوانیم تا وظایف خود را بهتر انجام دهیم. 


کتاب «ردالیهو د» 


م. ک.: جناب حاخام؛ دربارة کتاب «ردالیهود, نظر جنابعالی چیست؟ 

ح.ی.: تا جایی که مطالعه کرده‌ام و شنیده‌ام در حدود اواخر قرن نوزدهم در 
محل تهران شخصی بوده است بنام رملا آقا بابا بن رحمیم شیرازی, که هم راو بوده 
و هم شحیطا می‌کرده است. او که از شیراز آمده و ساکن تهران بوده جزو دست 
اندر کاران امور شرعی مردم هم بوده است. ملا آقا بابا چند روز قبل از روز کیپور 
چند گوسفند ذبح می‌کند. میگویند خود او هم دکان قصابی داشته است و متأسفانه 
رقبای ناجوانمرد او» بعضی از ملاهای ایسرائل که شحیطا می‌کرده‌اند و نسبت به 
موفقیت ملا آقا بابا و استقبال مردم از او حسودی می‌کرده‌اند برای کوبیدن او 
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جارچی می‌فرستند در محله ایسرائل‌های تهران که شحيطاي ملا آقا بابا حرام با 
«طرفا, می‌باشد و خوردن آن «آسور, است .کار به جایی میرسك که در شب کیپور؛ 
مردم می‌روند دیگ غذای خود را که با گوشت ذبح شده"توببط ملا آقابابا تهیه 
شده در چاه خالی و او را از شغلش محروم می‌کنند. بطوری که و سیلاد یکری برای 
امرار معاش او بافی نمی‌ماند. 

م. ک.: جناب حاخام. تا جائی که شما اطلاع دارید در این عمل و گفتار» ۲یا 
حقیقتی هم وجود داشته است؟ یا فقط این کار بعلت حسادت و توطئه چینی انجام 
گرفته است؟ 

ح. ی.: می‌گویند علت این کار آن بوده که ملا آقا بابا خودش دکان قصابی هم 
داشته و مطابق دستور دین جایز نیست که کسی هم شحیطاکند و هم گوشت فروش 
باشد. با اینهمه حمله به او فقط بسبب تو طثه و حسادت سای ملاها علیه ملا آقا باب 
سا سار ات هایس اس ی ها lS‏ 
است. همین حالا هم اگر دقت کنید متأسفانه در همین شهر نیز البته در حد خیلی 
ملایم‌تر اینگونه احساسات خطر نا ک فردی وجود دارد. 

غره مشو که خوانده‌ای چند ورقی شاید روزی رسد که این ورق برگردد 

بسیار متأًسفم که بگویم هر کدام از ما وقتی چند ورقی می‌خوانیم فکر م یکنیم 
که ناپلئون شده‌ایم. حالا دیگر سرآمد اقران در همه دنیا شده‌ايم و دیگر چشم 
دیدن هیچ کسی را به عنوان همکار نداریم و می‌خواهیم بهر تدبیر و بهر قیمت شده 
از شزکار او راحت شویم. مخصوصاً اگ رکسی را موفق‌تر از خود ببینیم و این وضع 
متأسفانه یکی از روش‌های ناصحیح و غیر اخلاقی است که با هیچ کدام از قوانین 
دین موسی کلیم‌الله نمی‌خواند. یکی نیست به این آقایان بگوید: ر آقا مگر دین یهو د 
نمی‌گوید» همه را مثل خودت دوست بدار. پس چرا تو که کلی ادعا هم داری با 
رقیب خودت که همدین و همزبان و هم آرمان خود تست اينهمه مخالف خوانی 
می‌کنی؟» نمی دانم چه بگویم؟ برگردیم سر مطلب. ۱ 

در قدیم وقتی چند تا ملا در شهری بودند هر کدام معمولا طرفداران خو دشان 
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را داشتند. مثلاً گروهی طرفدار ملا آقا بابا بودند و به کنیسایی می‌رفتند که او 
می‌رفت. از شحیطای او می‌خوردند و شحیطای مللای دیگری زا قبول نداشتند و 
نمی خوردند. خبر توطئۀ ساير ملاها به ملا آقا بابا می‌رسد و می‌فهمد که مردم 
ایسرائل از ترس «آسور» بودن رفته‌اند و دیک‌های غذای خو د را در شب کیپور در 
چاه خالی کرده‌اند. او هیچ نمی‌گوید. تعنیت روز کیپور را می‌گیرد و روز بعد از 
کیپور با زن و فرزندانش می‌رود خدمت یک آیت‌الّه و مسلمان می‌شود. 

ایشان حون ملا بوده و اطلاعات عمیق «تنخ» داشته است از اطلاعات خود 
استفاده بد و منفی میکند و به تشویق آ خوندها و با دستیاری و همکاری و همیاری 
آنها کتاب ررد الیهود, را می‌نویسد که مسلماً همه آن چه که فعلاً جاپ می‌شود 
نوشته خود او نمی‌تواند باشد. شنیده‌اید که میگویند رچو دزدی با چراغ آید 
گزیده‌تر برد کالا.» نمی‌دانم چرا بعضی از ما بر خلاف فرمان تورا دچار مرض 
حسادت هستیم. آنان که متصدی امور روحانی هستند باید همیشه با یکدیگر 
متحد؛ یکرنگ و با صداقت باشند تا مردم هم یاد بگیرند؛ به آنها تأسی کنند و همه 
جماعت با هم خوب و مهربان باشند. 

من این کتاب را در جوانی خوانده بودم و به صاحبش پس داده بودم. زمانی که 
به دیدار آ بت‌اللّه کاشانی رفته بودیم ایشان این کتاب را به بنده داد که بخوانم و 
راجع به آن اظهار نظر کنم. امّا به علت گرفتاریهای جماعتی نتوانستم کتاب را 
مجدداً بخوانم. آن را گذاشتم توی قفسه کتابخانه‌ام در تهران. این کتاب را که ملا 
آقا بابا به زبان فارسی و به خط عبری نوشته برای اولین بار با چاپ سنگی در تهران 
انتشار بافت. 


۲۵ 
در غربت غرب 


م. ک.: انقلاب ايران توفانی در زندگی همه به پا کرد و ما از آن ديار به این 
سامان آمدیم و ی به عبارتی دیگر از گالوت شرق به غربت غرب کوچ کردیم و به 
کنیساها روی آوردیم که یکی از معروف‌ترین آنهاء اينطو رکه مردم آنرا نام دادند 
رکنیسای حاخام پدیدیا, بود که بعداً بنام رسمی خود «کنیسای نصح ایسرائل» 
خو انده شد. دربارة کنیساهای سکونتگاه جدید خود» لس آنجلس» نکاتی را که 
برای یادداشت لازم می دانید بفر مائید. 


کنیساهای لس آنجلس 


ح. ی.: موقعی که ما وارد لس آنجلس شدیم» برای ایرانیهای یهودی هیچ 
کنیسای مخصوصی نداشتيم. منزل رراو داوید» رم نزدیک کنیسای ریت 
جیکوب, نزدیک خیابان المپیک و دوهینی بود. این کنیسا متعلق به اشکنازی‌های 
مذهبی است. دکتری که قلب مرا عمل کرد و خیلی هم جوان است و همیشه کلاه بر 
سر دارد عضو همین کنیسا بود. در مجاور سالن اصلی این کنیسا سالنی است که 
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جدود صقر سای داش در سالن اصی سا اوه صد فر وش 
جمع می‌شدند؛ البته وسعت زیادی داشت. ما تصفیم گرفتيم أز ببالن مجاور این 
کنیسا استفاده کنیم. اما حون کسی از آنها ما را نمی‌شناخت» راو داو ید نامه‌ای برای 
رهاراو عوبدیا پوسف» نوشت و موضوع را شرح داد. جناب «هاراو عویدیا پوسف» 
نامه‌ای برای رهاراو لام» راو کنیسای ریت جیکوب, که مرد بسیار فاضل و ایسرائل 
متعصب و استاد دانشگاه بود نوشت و طی آن متذکر شد که ایسراثل‌های ایرانی 
آمده‌اند آنجاو مورد توجه من هستند و محلی را در اختیار آنها قرار دهید که تفیلا 
بخو انئك. ٠‏ 

بند ه هنوز آن کاغذها را دارم. به هر حال ما آن سالن را در اختیار گرفتیم و بعد 
از مدتی چون جمعیت بتدریج زیاد می‌شد؛ مجبور شدیم برویم به «سالن ورزشی 
مدرسةٌ هیلل» ولی همینطور ماشاءالله جمعیت زیاد می‌شد. مانه در محدوده 
لس آنجلس» نه در منطقۀ ولی کنیسای خوب و اصلی نداشتیم. همه پرا کنده بودیم. 
برای «زش هشانا و کیپور, نمی‌دانم چه سالی بود تصمیم گرفتيم که در حیاط یک 
مدرسه بزرگ چادر بزنیم. می‌گفتند که حدود سه هزار صندلی گذاشتند. راو داوید 
پسرم خیلی کمک کرد آن سال. صندلی‌ها که پر شد و حدود دو هزار نفر دیگر هم 
در خیابانهای اطراف ابستاده بودند و صدای ما را که تفیلا می‌خواندیم می شنید‌ند. 
برای همین ازدحام جمعیت» سال بعد آنجا را به ما اجاره ندادند و ما مجبور شدیم 
که خودمان دست به کار احداث کنیسا بشویم. منظورم این است که خیلی طول 
کشید و زحمت داشت تا انجمنی درست شد و کنیسای «نصح ایسرائل, تأسیس شد. 
البته کنیسای ارتص؛ واقع در ولی به شکل خیلی خوبی تأسیس شد و در نقاط 
مختلف لس آنجلس هم کنیساهای دیگری که شاید تعداد آنها به بیست برسد 
بوجود آمد. معلوم است که همه این کنیساها؛ بزرگ و پر جمعیت نیستند اما همه 
آنها داثر هستند و از آنها استفاده می‌شود. در دوران گالوت» کنیسا برای حفظ 


یهو دیت همیشه اهمیت حیاتی داشته است. 
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۰ 
سه ارزو 
م. ک.: جناب حاخام» حالا که شکر خدا به پایان خاطرات شما رسیده‌ایم 
اجازه می‌خواهم چند دفیقه هم به رژبا و فانتری بپردازيم. تصور بفرمائید که هم 
اکنون فرشته خداوند اینجا حاضر شود و به شما بگوید که سه آرزوی شما را بدون 
جون و جرا و فوری برآورده می‌کند. مهمترین سه جیزی که بخواهید» حکمت با 
ثروت با شهرت با عمر جاودان» هر جه بخواهید» آرزویتان بر آورده خواهد شد. 
آن سه آرزوی بزرگ شما جه خواهد بود؟ 
ح.ی.: امیدوارم همینطور باشد که شما میگو ثید. اگر آن فرشته الان اینجا باشد 
اول از همه از خداوند می‌خواهم که صلح و دوستی و اشتی را در 
سراسر جهان برقرار نماید تا تمام مردم دنیا با هم دوست باشند و 
اینهمه اختلاف و جنگ و نزاع و خونریزی نباشد. آرزو میکنم 
شمشیرهای پسر دك ه در دست سربازان به داسهای نو در دست ٩‏ 
برزگران بدل شود و تانکها به شکل تراکتورها در دشتزارها د رآیند. 
دیگر دشمنی و جنگ د کار نباشد تا آنچه را که خداوند به بشعیا 
نبی فرموده انجام پذ برد. 
نبوت یشعیا ناوی در فصل بازدهم کتاب یشعیا بزرگترین آرزویم است: 
وگرگ با بره در یک جا بیتو ته خواهند کرد 
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و پلنگ درکنار بزغاله خواهد زیست 

و شیر درنده با گوساله همراه خواهد گردید 

وکودکی خردسال آنها را شبانی خواهد کرد 

و طفل شیرخوار بر سوراخ مار بازی خواهد کرد 

و در تمامی کوه مقدس پروردگاره مردم به پاکی زندگی خواهند کرد 

زبرا که حهان از معرفت خداوند؛ 

همچون آب در اقیانوسها بر خواهد گردید. 

و این زمانی است که جنگ و جدل و قتل و غارت بر روی کر زمین ۹ 
خواهد گرفت و کشورهایی که در سلاحهای مرگبار جنگی غرق شده‌انه با 
ملت‌هایی که از فقر و گرسنگی و بیماری در عذابند با صلح و صفا و دوستی کنار هم 
زندگی خواهند کرد. ۱ 

و اما ارزوی دوم من «گئولای ایسرائل» است در دنیا. یعنی نجات 

ایسرائل در سراسر دنیا. 
می‌دانید که بهو د بان اعتقاد دارند که نحات دهنده‌ای ره نام «ماشیح» که موعود الهی 
است ظهور خواهد کرد و با ظهور او دنیا مهد امن و امان خواهد شد. مانند همان 
آیات بالا که خواندم. اینها آرزوهایی غیر عملی نیستند. در نویدهای مذهبی ما 
استعاره‌ها فراوانند. همانطور که گفتم غرض از شیر و گرگ و پلنگ درنده و 
خونخوار ممالک ظالم و زورگویند و منظور از بره و بزغاله ملت‌های ضعیف و بی 
آزارند. آرزو دارم با ظهور ماشیح؛ نوید یشعیا عملی شود و ملتها به خوبی و 
خوشی روزگار را بگذرانند و اقویا بر ضعفا ستم نکنند» و در آن روز واقع خواهد 
گشت که خداوند بار دیگر قدرت خود را ابراز خواهد فرمود تا بقیه قوم خود را از 
سراسر دنیا و از تمام جزایر و ربع مسکون از چهار گوشه جهان به سرزمین مقدس 
باز خواهد گرداند. در آن وقت است که ظهور ماشیح «گثولای ایسرائل» را هم به 
سرانجام خواهد رساند. 

و سومین ارزویم انکه خداوند متعال مراد دل همه نیازمندان دنا 
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خصوصاً یهودیان عالم را که نیاز بیشتری دارند برآورد. 

بهبودی برای بیماران نگران در بیمارستانها؛ آزادی از زنذان برای اسیران بی 
کناه» غذا راف کرسنکان؛ خانه برای بی خانمان‌ها و رفاه کافی برای تنگدستان. 
این‌ها آرزوهائی است که از آن فرشته فرضی خواهم خو است. بتلاه‌این آرزوها را 
همیشه» از اول جوانی داشته‌ام و گاهی هم در محافلی که سخنرانی کرده‌ام حتی در 
مساحد مسلمانان به آنها اشاره کرده‌ام. 

به جهان خرم از آنم که جهان خزّم از اوست 

عاشقم بر همه عالی که همه عالم از اوست 

م. ک.: جناب حاخام» شما برعکس حضرت سلیمان که از خداوند برای 
خودش حکمت خواست؛ از خداوند برای خودتان هیچ درخواست و آرزویی 
خاص نکردید. فکر می‌کنم قبلاً خداوند به شما حکمت را داده است. 

ح.ی.: نه» نخیره بنده هیچ بو دم» هیچ هیچ هستم و هیچ هم خواهم شد. اما گر 
آرژوهایم که برای عموم بشریت انجام شود خودم هم تن سالمی خواهم داشت و 
قادر خواهم بود تا در آخرین لحظ حیات عبادت خدا را بکنم و به کنیسا بروم. 
در تمام مدت عمرم بسیاری از اوقات کلید کنیسا در دست بنده بود و هميشه اوّلین 
نفری بودم که به کنیسا می‌رفتم. اما حالا دیگره...چه بگویم؟ راضی به رضای خدا 
هستم. امیدوارم خوبی برایم بخواهد و برای همه مردم عالم و صد البته که آرزوی 
" سعادت و خوشختی برای بچه‌هايم و همه ایسرائل‌های دنیا و تمام مردم حهان 
دارم برای هم مردم دنیاء چرا؟ چون همه بندگان یک خدا هستیم. در فحوای 
همان سه ارزوی بزرگم از خداوند می خواهم همه وعده‌های خوبی را که به بشعیا 
و سایر انبیا برای بنی اسرائیل داده است عملی نماید و به قلب همه افراد ایسرائثل دنا 
الهام پبخشد که به سوی خداوند باز گردند. برای اینکه متأسفانه در بسیاری نقاط 
دنیا و از جمله در همین جا وضعی درست شده است که می‌نید بعضی‌هاه نه 
خدایی» نه تورائی» نه آئینی نه مذهبی» و نه هیچ ایمانی ندارند. بعضی از این‌ها 
وضعشان طوری است که ایمان واقعی به مقدسات» در باطن خود ندارند. اما 


در غربت غرب ۳۵۷ 


در تمام این ۰ ۰ سال از شمال تا جنوب ایران نه دسته‌ای؛ نه کر وهی» نه فرقه‌ای. 
همه با هم بودیم. خداوند به همه ربانیم قدرت تشخرصی بدهد که از این همه تعبیر 
برای خودنمایی. خداوند همه ما را به راه راست برای اطاعت اوامرش به طریق 


۶ 
یندها و رهنمودها 


م. ک.: جناب حاخام» قریب دو سال است که هر هفته» چند ساعتی برای 
گفتگو با شما و ضبط خاطراتتان به خدمت شما می آیم. می‌دانم که اگر چند سالی 
دیگر اینکار ادامه پیداکند باز جنابعالی حرف و خاطره برای گفتن دارید. اما از 
ترس آنکه مبادا شما را خسته کرده باشم خاطره‌ها را در اینجا به پایان می‌بریم و از 
حضورتان تقاضا می‌کنم به عنوان پند و اندرز برای راهنمائی جامعه‌ای که اینهمه از 
صمیم قلب دوستش دارید مطالبی بیان بفرمائید. 


خدا سناسی 


ح.ی.: در ضمن سخنرانی‌ها بنده همیشه سعی میکردم خیلی راجع به 
«خداوند, صحبت کنم و همواره خدا را در ذهن مردم تأ کید می‌کردم. چون 
می ديدم که بحه‌ها و جوان‌ها قدری از امور مذهبی دور شده‌اند. بک روز شبات 
متوجه شدم که جوان‌ها در کنیسا دور هم جمع شده‌اند و با هم بحث می‌کنند. از 
آنها پرسیدم: رراجع به چه صحبت می‌کنید؟ 


بندها و رهنمودها ۱ ۳۵۹ 





یکی از آنها گفت: «جقدر شما خدا خدا می‌کنید و از دین و مذهب حرف 
می‌زنید؟ خدا را مردم با فکر خودشان ساخته‌اند.» تخیلی ناراحث شدم. چندین بار 
خواستم» این موضوع را در جلوی جمعیت بازگو کنم؛ اما درز محیط کنیسا این کار 
صلاح ننو د. می خو اهم جواب آن شخص را در اینجا بدهم تا شما آنرا برای نسل 
حاضر و آیندگان به نوشته در بیاورید. ۱ 

ما بهودیان بر طبق فرمود؛ توراو سایر انبیاء عقیده داریم: ,آنچه را که خوبی در 
دنب بایستی واقع گردد» خدا تقد بر می‌کند. خدای نا کرده» هیچ بلایی هم بدون 
اجازه و اراده خداوند نازل نمی‌شود.» بعضی‌ها این باور را ندارند. شما هر وسیله‌ای 
را فکر کنید که و جود دارد سازنده‌ای دارد؛ از یک اطاق) تا یک لباس؛ هر جیزی» 
آنوقت جگونه این دستگاه عظیم و عجیب جهان سامت دست سار نله اع 
نداشته باشد؟ 

می خو استم به آن شخص بگویم بنده در مدت زندگی چندین بار تا پای مرگ 
رفتم و فقط معجزات خداوند متعال مرا نجات داد. معجزات زندگی خودم را قبلاً 
برایتان تعریف کرده‌ام. 


بهودی خوب 


م. ک.: به نظر شما مهم ترین شرط یهودی خوب بودن و يا قبولی تفیلا به درگاه 
خداوند حیست؟ 

ح.ی.: در آئين بهود» مهم‌ترین شرط قبولی تفیلا و تشوعاء نیت پاک و فکر 
پاک و بدن پاک و قلب پاک است. اگر روز کیپور از گناهان توبه و تشوعا می‌کنیم 
باید از صمیم قلب باشد. از روی کتاب خواندن به تنهایی نمی تواند اثری داشته باشد. 
باید از خداوند درخواست کنیم و به او بکوئیم: «پروردکارا؛ چون تو رحیم و کریم 
و شفیق و مهربان و بخشنده هستی. توبة ما را قبول کن. ما هم تعهد میکنیم دیکر 


۳۶۰ ۱ بندها و رهنمو دها 


فکر یا عملی یا قدمی خلاف مصلحت فردی» اجتماعی با,اخلاقی برنداریم و عملی 
بر خلاف تورا مرتکب نشویم.» ما باید بدانیم گناهان معمولاً ال از فکر یا نگاه 
آغاز می‌شوند. و اگر ما بتوانیم افکار و نگاه خود را پا کانگاه داریم کمتر به دام 
وسوسه‌های خلاف گرفتار می‌شویم. امیده ارم که برای هیچگتل لغزشی در 
زندگانی بیش نبابد. در آن زمان است که ما می‌توانیم یک بهودی خوب و 
همینطور یک انسان خوب باشیم. به نظر حقیر یک بهودی خوب باید حتماً یک 
انسان خوب هم باشد و طبق دستور صریح تورا همه آدمها را دوست بدارد. در 
بشریت» افراد از نظر خداوند یکسانند. این خود آدمها هستند که یکی را برتر از 
خود و یکی را پائین تر از خود می‌دانند. 

می‌گویند روزی پادشاهی از خیابانی رد می‌شد. دید بچه‌ای زمین خورده است. 
بچه را سرزنش می‌کند که باید مواظب باشد که به زمین نیفتد. بچه به پادشاه 
می‌گوید: رتو باید توجه کنی که به زمین نیافتی چون من اگر زمین بخورم فقط خود 
افتاده‌ام. اما اگر شما که پادشاه هستی بیفتی» همه مملکت خواهد افتاد., حالا 
می‌خواهم این را بیشتر برای بزرگان جامعه بگویم. برادران و خواهران بزرگوارم! 
نگذارید لغزشی برای خود و دیگران پیش آید. گرفتار وسوسه خودبینی و غرور و 
منم منم نشوید 

چند طبقه از مردم زود خود راو خدا و مردم را فراموش می‌کنند. ال 
قدرتمندان یا سران یک مملکت. دوم بعضی از علمای بزرگ که خودبین و مغرور 
میشوند و سوم ثروتمندان بزرگ دنیا که بعضی از آنها همه را فراموش میکنند.البته 
در همین طبقه کسانی هم هستند که بیش از دیگران در پی رفع احتیاجات نیازمندان 
هستند و تمام فکر و هستی خود را فدای مردم می‌کنند. فقط آدمهای از خدا بی 
- خبرند که وقتی صاحب مال و منال می‌شوند حاضر نیستند دیناری برای محتاجان 
خرج کنند. اینها نمی تو انند عاقلانه فکر کنند و در نتیجه موحب هزار بدبختی برای 
خود می‌گردند. انشاءالله خداوند همه را خیرخواه و دوراند یش کند. 

کسانی که د رکار خدمت به مردم وارد می‌شوند اگر نیتشان جاه‌طلبی باشد» اگر 


پندها و رهنمودها i‏ 


فکرشان منافع شخصی خودشان باشد» این کارشان خیر نیست. صلاح زندگیشان 
نیست. ای رهبران جامعه! بیشتر به فکر مردم باشید تا اسم و رسام خودتان. دین بن 
عمرام دین یگانگی است. آئین ما یکتاپرستی است. از تفرقه بپرهیزید. این همه چند 
دستگی و اینکه هر کس بخواهد خودش تنها رئیس باشد صلاح اعت نیست. 
آقایان رهبران! بنده می‌فهمم ولی به رویتان نمی آورم. همة جماعت می فهمند. 
بعضی‌ها حتی به زبان هم می‌آورند. آقای عزیزا به شما می‌گویم که می‌خواهی 
رئیس باشی. اوّل به فکر صلاح مردم باش» آخر هم به فکر خیر جماعت باش تا خیر . 
ببینی. تا خداوند به تو برکت دهد. وای به روزگار کسی که بخواهد صلاح مردم را 
فدای خودخواهی خودش کند. امیدوارم «نفس آماره, در هیچ کس طغیان نکند. ما 
نباید هیچگاه مطلبی را که موجب ناراحتی همکاران یا احدی از افراد اجتماع باشد 
از زبان جاری نکنیم. حتی در مخیله و فکر خودمان هم خطور ندهیم. تنها چیزی 
که می‌تواند افراد یک ملت را به دوستی و مهربانی دعوت کند محبت و احترام به 
آنانست. اگر به آئین مذهبی خود ایمان کامل داشته باشیم پیروی از «سحبت و 
احترام» برایمان کار دشواری نخواهد بود. امیدوارم همه را خداوند به راه راست 
هدایت کند. 


م. ک. ی و 
راه حل آن کدامست؟ 

ح.ی.: یکی از مشکلات بزرگ و اساسی جامعة ما مسئلة ازدواج جوانان 
ماست. جوانان! شما ای بسران! ای دختر خانم‌ها! چرا در سن مقتضی ازدواج 
می‌کنید؟ مگر نمی انید ازدواج خوب و صحیح و به موق منند غذای روج است. 
روح بشر بدون عشق خانواده آرامش ندارد. عشق و آرامش با همسر و فرزندان 


۱ ۳۶ بندها و رهنمو دها 


اساس زندگی انسان‌هاست. ازدواج خوب. انسان را از اژتکاب به اعمال زشت 
برحذر می‌دارد. دیگر انسان در پی امور و اعمالنباشایست نمی‌رود. والدین 
ارجمند! سعی کنید فرزندان خود را در وقت مناسب» بدون چشم‌داشت به مادیات 
و ظواهر با توجه کامل به معنویات و اخلای و اصلت و جابت خانوادگی به 
ازدواج تشویق کنید. همه شوهرها نباید حتماً مهندس يا دکتر» یا وکیل باشند یا در 
فلان خیابان خانه داشته باشند با خیلی پولدار باشند. پدران همه دخترها نباید میلیو نر 
باشند. همۀ پسرها نباید ماشین آخرین سیستم داشته باشند و همه دخترها نباید فلان 
و بهمان خصوصیت را داشته باشند. 

می‌خواهم بدانید و باور کنید که صفا و صداقت» نجابت و پا کدامنی و محبت و 
گذشت و فدا کاری و از همه بالاتر عشق و تفاهم برابر تمام ثروت دنیا می‌ارزد. 
پول و ثروت تا اندازه‌ای لازم است که رفاه نسبی برای زندگی فراهم نماید. امّا نه 
بیشتر از آن. خیلی اوقات روت زیاد دشمن خوشبختی است. یک بسر جوان در 
ازل کے وت ترس با مات اه ام وا وت و رگ 
شاهانه کند و برای همسرش انگشتر برلیان چند قیراطی بخرد. 

عروسی‌های مجلل چند صد نفری؛ ربخت و پاش‌های اضافی» گناه است. نه 
فقط خوب نیست» گناه هم دارد. اینها باعث خوشبختی عروس و داماد نمی‌شود. 
بايد کاری کرد که مخارج ازدواج کم شود. شرایط ازدواج اسان شود. ميزان 
انتخاب همسر امکانات مالی و مادی نباشد. صفا و صداقت و نجابت و درستی 
باشد. باید کاری کر د که مطابق فر هنگ یهو دی و اخلاقیات باشد. باید خداوند از ما 
راضی باشد. 5 

اؤل عرایضم گفتم که اگر فردی کناهی کرده باشد راجع به دستورات؛ راجع به 
انسان از روی غفلت. مثلاً تفیلا به موقع نخوانده باشد یا تعنیت نگرفته باشد یا از 
روی نادانی شبات را اصلاً رعایت نکرده باشد ا گر روز کیپور از روی صفای دل و 
خارص تست تشوواو تیه تماد و یگریت رانا من از روئ تادان این وظا تا 
انجام ندادم یا فلان گناه را انجام دادم اکنون نادم و پشیمان هستم و از این به بعد 


بندها و رهنمودها 5 ۳۶۳ 


تمام وظایف لازمه را انجام می‌دهم و تعهد میکنم دیگر آن کار خلاف را انجام 
ندهم, و واقعاً به توبه و تعهدش پایدار بماند» خدا او را خواهب بخشید. پس اوّل؛ 
نت شرط است» بعد عمل صحیح انسان. آن وقت است که در مرحلةٌ بعد» خداوند 
کمک خواهد کرد. کمک خداوند بدون عمل مثبت ما معنی نداراد. 

حالا وقتی در تفیلا می‌خوانیم: «خداوندا! ما را مانند ماهی دریا کثیر نما این 
تفیلا یعنی چه؟ عمل مثبت آن کدام است؟ جوان‌های عزیز! بدران و مادران 
خوب! معنی این تفیلا اول عمل خوب» و اخلاق و رفتار خوب در امسر ازدواج 
است. نورچشم من! چشم ملت یهودی به تو پسر و دختر جوان است. به جای 
بهانه گیری بی جا و توقعات زیاد مالی واقع‌بین باش. مواظب باش که طرف تو پاک 
و با ایمان و اصیل باشد. در حقیقت تو را دوست داشته باشد و با هر موقعیت تو 
سازگار باشد نه برای پول تو برای زیبائی تو. اگر زیبائی باشد اما اخلاق حسنه و جود 
نداشته باشد زیبائی چه ارزشی خواهد داشت؟ با شرایط سهل ازدواج کن؛ بچه‌دار 
شو» مطمئن باش خداوند هم به تو و همسرت کمک می‌کند. در زندگانیت گشایش 
خو اهد بو د. 

جوانان ازئین | وقتی در شب رش هشاناه گوشت کله گوسفند می‌خوریم و دعا 
می‌کنیم «خدایا انشاءالله که همه ما سر باشیم» این یعنی چه؟ یعنی سرفراز باشیم. 
خوب این می‌شود نیّت. اقدام مثبت این نّت چیست؟ این که باید تحصیل کنی؛ 
زحمت بکشی» تحقیق کنی» اخلاق داشته باشی تا اینکه به یک مقامی برسی» نیت 
خوب است. امّا بدون عمل مثبت؛ بدون زحمت و بدون اراده انسان به جایی 
فی زس ۱ 

عزیز من! تو که ذینفع هستی اول باید قدم‌های خوب برای اجتماع برداری» 
بعد متوفع باشی خدا کمک کند. خدا که رحاس و شالمم به جای تو کار نخواهد 
کرد. این دنیا همه جور آدم لازم دارد تا کارش بچرخد. آدم فقط باید در ه رکاری 
که انجام می‌دهد؛ در افکار» گفتار و کردارش صادق و درست باشد. امیدوارم همه 
شما هم توفیق خدمت به جامعه را داشته باشید. هیچ لذتی بالاتر از خدمت به همنوع 


۳۶۴ پندها و رهنمودها 





نیست. به فول شاعر: رعبادت به جز خدمت خلق نیست.» 

حالا که دربار؛ ازدواجم صحبت کردیم اجازه مئ خواهم بگنویم که یکی از 
فرامین خداوند به شما آقاپسرها و دختر خانمها آنست کهابا غیر یهودی ازدواج 
نکنید. در بین دهها واقعه؛ یکی از آنها را برای عبرت شما می‌گويم. بکث آقای دکتر 
بهودی یک زن غیر یهودی را برای خدمت در مطب خود استخدام کرد و بعد از 
چند صباحی با او ازدواج کرد. اوضاع مالی دکتر خیلی خوب بود و از خانواده 
آپرومندی هم بو د. بدر و مادر و نزدیکان دکتر بهودی از ازدواج او بی اطلاع 
بودند. روزی آقای دکتر در حین طبابت؛ بدون اینکه بالاخره معلوم بشود چرا؛ 
افتاد و فوت کرد. زن غیر بهودی همانروز وکیل گرفت و تمام اموال منقول و غیر 
منقول از جمله دفتر دکتر را به نام خود ثبت کرد و نگذاشت دیناری از ارث دکتر به 
پدر و مادر با خواهران و برادر او برسد. همه را بالا کشید و به ریش افوام شوهر 
مرحومش خندید. درست است که مسئلۀ مالی در ازدواج در درجۀ دوم و سوم 
قرار دارد. امّا همین واقعه نشان می‌دهد که در این گونه ازدواج‌ها عشق و علاقه و 
عاطفه و محبت یا به حساب نمی آید و یا برای مدت کوتاهی برای به دام انداختن 
طرف مقابل به کار می‌رود. 


خانوادةٌ بهودی و ارث دختران 


م. ک.: بدون توجه به اصلاح قانون ارث و بر حسب قوانین هلاخا و طبق 
شولحان عاروخ؛ دختری که ازدواج کرده است یا از ماترک پدر سهمی می‌برد یا 
خر ؟ سئوالم راجع به جوامع بهودی در سراسر دنیاست؟ در ارویا» بین 
اشکناز ی‌های با سفارادی‌های خارج از ایران. 

ح.ی.: مرد بهودی در لحظه‌ای که زنش را به عقد ازدواج در می آورد ده نوع 
مسئولیت بر عهده خود قبول میکند که سه تعهد آن عبارت از مطالب مندرج شده 
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در تورا است و هفت تای دیگر اوّل موقع تدوین وميشنا, و بعد در رتلمود» مقرر 
شده است. در ایام گذشته ایسرائل‌های کاشان وقتق که مرد کثولباي زنش را به دست 
او می‌دادند در حالی که یکسر کتوبا در دست مرد و بکسرآن در دست زن بود این 
جملات را بعد از «شوع براخوت» یعنی هفت براخا خطاب به زنش می‌گفت: 
«همسر عزیزم! عقدنامه شرعی و مذهبی خودت را از دست من بگیر و با این شرابط 
من تو را به عقد و ازدواج خودم در آوردم و مسئولیت زندگی‌ات را به عهده خود 
قبول کردم» این مسئولیت‌ها به موجب آنکه در رشولحان عاروخ» آمده ده قسمت 
است. از جمله: تقبل هزینه‌های خورا ک و پوشاک و منزل و وسائل زندگی برابر با 
شئون خانوادگی و نیز انجام وظایف زناشوئی. یکی از آنها هم اینست که بعد از 
فوت شوهرء زن حق دارد در منزل شوهر سک نت کند و از ماترک شوهر استفاده و 
ارتزاق کند. همینطور بچه‌هاء تا زمانی که به حد بلوغ و نصاب قانونی نرسیده‌اند باید 
از ماترک پدر استفاده نمایند. همینطور ا گر زن مریض شد» باید حتماً شوهر از عهدة 
هزینه تمام معالجات زن ب رآید» بقیه آن‌ها هم دستورات اخلاقی است. 

م. ک.: بنابراین راجع به ارث زن و دختر قوانین هلاخا مسکوت است؟ 

ح. ی.: خیر مسکوت نیست. مطابق شرع ایسرائل مسلماً دختر حق دارد. مطابق 
شون زندگیش که بتو اند زندگی را با شرافت ادامه دهد از مال بدر در حیات با 
ممات او سهمیه ببرد. یعنی اول جهیزیه در زمان حیات پدر و سهمیه در ممات او. 
اگر بعد از فوت شنوهر از او ماترکی باقی نماند» که ورثه‌اش امرار معاش کنند بر 
عهدة پدر شوهر است مادامی که فرزندان به حد نصاب نرسیده‌اند بابابزرگ پدری 
به جای پدر باید نگهداری آنها را به عهده بگیرد. نوه حکم فرزند را پیدا می‌کند. 
همانطور که قبلاً هم گفته‌ام در کنگره بهودیان ایران؛ اصلاح قانون ارث به تصویب 
رسید که بایستی دختر از میراث پدر سهم ببرد. طبق قوانین شرع يهود در مواردی 
که سخلا مالی در کار است» می‌توان بر اساس موافقت جماعت و بزرگان آنها 
اصلاحاتی در قوانین به وجود آورد که آنرا رتقانوت قهال, با راصلاحات جامعه» 
می‌گوبند. بعد از تصویب جماعت» می‌توان آن تصمیمات را به مورد اجرا گذاشت. 


۳۶۶ ۱ پندها و رهنمودها 


طلاق در شرع يهود 


م. ک.: جناب حاخام» وقتی زنی نتواند با شوهرش زندگی کند» حى بدون 
طلاق هم از شوهرش جدا بشود و در خانة پدر یا جای دیگر زندگی کند که در 
چنین حالی» هم زن بدبخت» هم شوهر بیچاره» هم بچه بی سامان هستند. آیا در 
دین يهود برای این زن که به هر دلیل نمی تواند یا نمی‌خواهد با مردی زندگی کند؛ 
هیچ راه نجاتی وجود ندارد؟ خدا برای هیچ خانواده‌ای بد نخواهد. در چنین 
مواردی چگونه می‌توان به خانواد زن کمک کرد؟ چه راه حلی برای زندگی این 
گونه زنان وجود دارد؟ آیا فقط باید بسوزند و بسازند و پیر شوند. همین؟ 

ح. ی.: خیر» خدا راضی نیست که هیچ فردی بدون جهت مشکلاتی داشته 
باشد. البته در اینجا برای این مشکل راه حل‌هایی پیدا کرده‌اند و طلاق را انجام 
می‌دهند. ولی ما در ايران قادر نبودیم. نه مجاز بودیم نه قدرت داشتیم که راهی 
پیدا کنیم و عملی انجام دهیم که با زنده بودن شوهر ولی بدون حضور شوهری که 
حاضر نمی‌شود زنش را طلاق دهد یا وکالت به دیگری بدهد که همسرش را طلاق 
دهد بتوانیم حکم طلاق را جاری کنیم. در لس آنجلس حخامیمی وجود دارند که 
راه‌هائی پیدا می‌کنند. این مشکلات را رفع می‌کنند و صدور طلاق را بدون حضور 
شوهر انجام می‌دهند. ابنجا هستند زنانی که به آن حخاميم مراحعه کردند و طلاق 

م. ک.: جناب حاخام. حالا که این راه حل پیدا شده است آیا نمی‌توان از این 
راه» برای بهودیان تمام دنیا و از جمله ایران استفاده کرد؟ 

ح.ی.: به طو رکلی» در مورد جامعة ما ربانوت ایسرائل باید تصمیم بگیرند. 
به طور کلی تمام دشواری‌های مربوط به ازدواج و طلاق در ايران از عهدۀ دفاتر 
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خارج است و بایستی در ارتص ایسرائل به وسیلة ربانوت حل و فصل شود. 

م.ک.: آیا موارد بی عفتی و خیانت زن همدیده شده آسّت؟ و آیا در اثر عدم 
لباقت مرد بوده است؟ 

ح.ی.: خیلی خیلی کم. علت آن اول بی توجهی مرد به ههلبرش و بعد بی 
فکری و نادانی زن بوده است. با زن در شرایط سختی قرارگُرفته و در منزل شوهر از 
نظر خرج و بی توجهی شوهر حالت جنون پیدا کرده. مرد بايد هميشه توجه کند که 
در جوامع دیگر بعضی از زنان بسیار خوب هم دیده شده‌اند که در اثر قرار گرفتن 
در موقعیت‌های مخصوص» رفتارهای دیگری داشته‌اند. بنابراین می‌خواهم به 
همگی زنان و مخصوصاً دختران جوان توجه بدهم و توصیه کنم که مواظب 
حیثیت خودشان و خانواده‌شان باشند و دقت کنند در شرابط و موقعیت‌های 
نامناسب و روسوسه کننده, قرار نگیرند و هم چنین می‌خواهم به همگی مردان 
توصیه کنم که در مقام شوهر توجه داشته باشند که زنان آنها بیشتر از هر چیز به 
محبت و عشق و مهربانی نیاز دارند و محروم کردن آنها از این نیاز محروم کردن 
هار ای افو اس ۱ 

بهر حال اختلاف نظر چه جزئی و چه مهم در اکثر خانواده‌ها هست. معمولاً 
زن و شوهر خودشان متوجه و متنبه می‌شوند و مشکلات طرفین حل می‌شود.گاهی 
پدر و مادر دخالت خوب و صحیح می‌کنند. همینطور دوستان و آشنایان مُصلح 
هستند و کار در همان خانواده فیصله بیدا می‌کند. در گذشته هم اکر کار به حاهای 
باریک‌تری می‌کشید» در محاضر و با دخالت مصلحان جامعه حل می‌شد. در 
مواردی که هیچ کدام از دو طرف اصلاً گذشت نداشتند کار به دعوا و زد و خورد 
م یکشید» شیشه‌های دفتر را می‌شکستند» صندلی‌ها را بر سر هم خرد می‌کردند. 
یک میز بزرگ داشتم که یک شيشه کلفتی روی آن داشت. مردی که می‌خواست 
طلاق دخترش را بگیرد» چنان با وسیله‌ای که دستش بود زد روی می ز که شيشة میز 
خرد و خمیر شد. رفتند طلاق کرفتند ولی پشیمان شدند. مجدداً ازدواج کردند و 
دارای فرزند شدند. 


۳۶۸ پندها و رهنمو دها 


این اختلاف‌ها همه معمولا" به علت عدم تفاهم طبرفین است. بهترین روش 
جلوگیری از اختلاف نظر در خانواده آن است که دختر و در زمان نامزدی با 
هم با صداقت رفتا رکنند. تظاهر و دروع در رفتار و کلام آن‌ها نباشد. نامردها باید 
در مورد آرزوها؛ هدف‌ها و خواسته‌های خود در طول زندگی بااهمدیگر حرف 
بز نند. کوت و سربوش و پنهان کاری بین آن‌ها نباشد. دیده‌ام بعضی اوفات 
اختلاف نظرهای کو جک همسران باعث ایجاد مشکلات بزرگ و عمده شده 
است. زن و شوهر باید بتوانند با هم تبادل نظر کنند و اختلافات خود را حل نمایند. 
مخصوصاً اگر بچه هم داشته باشند. امیدوارم خداوند به همه ما سعادت داشتن یک 
کانون خانوادگی خوب؛ و پر از عشق و احترام و صلح و صفا را عطا فرماید که 
مهم ترین خوشبختی ما فقط در چهارچوب خانه و خانواده تحقق پیدا می‌کند. 


ماجرای یک طلاق 


خدا رحمت کند مرحوم حاج میرزا آقا حکیم را. مرد بسیار مُصلح و با 
شخصیتی بود. مرد با نفوذی بود. موقعی که اینجانب در تهران بودم این آقا با تمام 
رسای دوایر دولتی رفیق بود. خانه بسیار بزرگی داشت. جند برادر بودند. ولی او 
از همه متشخص تر بود. تاجر بازار بود. موقعی که بین زن و شوهرها اختلاف بیدا 
می‌شد به جز ایشان چند نفر دیگر هم بودند که به عنوان کمیتۀ حل اختلاف» بنده 
آنها را دعوت می‌کردم. از جمله مرحوم ابراهیم عافار که مرد خیلی خیرخواهی 
بود و دیگری مرحوم فرج‌اله دلیجانی پدر دکتر رحمت‌اله دلیجانی بود که تاجر 
بازنشسته بود. سالهای زیادی به دفتر حقیر می آمدند. اینها مردان فهمیده» دنبا د يده 
و عاقلی بودند و در حل اختلافات کمک می‌کردند. البته غیر از آنها افراد دیگری 
هم بودند. 


روزی دو خانواده که با هم سازگاری نداشتند» قرار شد برای آخرین جلسه به 
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دفتر بنده بیایند تا مذا کره کنیم. شاید طرفین را با هم آشتی بدهیم. مرحوم حاج 
میرزا آقا حکیم آن زمان در راس کميتة حل اختلاف بود. چند فر از دوستان 
دیگر هم بودند. هر دو طرف دعوا هم آمده بودند. خیلی صحبت کردیم. حتی 
قراردادی هم نوشتیم که شاید زن و شوهر بروند و با هم زندگی کننه. ما همه در 
طبقة دوم منزل بودیم» غافل از این که در طبقۀ پایین» خانوادۀ عروس دسته بندی 
کر ده‌اند و با اسلحه سرد مجهز شده‌اند به جوب و جماق و جاقو. تا داماد از پله‌های 
دفتر پایین رفت خانوادۀ عروس یک باره به این بیچاره حمله کردند. خدایا! چه 
روزی به این داماد بیچاره گذشت. آن قدر او را زدند که وقتی به او رسیدم؛ ديدم 
که سر تا بايش غرق خون شده بود. هر دو طرف شیون و داد و بیداد می‌کر دند؛ 
بالاخره کار به کلانتری کشید. خدا می‌داند آن روز جه گذشت. ولی بعد طلاق 
انجام گرفت. دعوا و کتک کاری زیاد دیده بودم ولی این ماجرای دیگری بود. 
ريشة همه اختلافات؛ عدم تفاهم و توافق اخلاقی است. اگر زن و شوهر یک جو 
گذشت و تفاهم داشته باشند» | کثر مسایل حل می‌شود. بیشتر اختلافات؛ بدون ريشه 
و باب اصلی و اصولی است. 

خانوادة دیگری بود که شوهر به قدری نسبت به زنش تحکم و بدخلقی میکرد 
و عصبانیت به خرح میداد و آزار و اذیت به زنش م یکر د که زن بدون اطلاع شوهر 
با داشتن یک بچه به خانهٌ حقیر آمد و رست, نشست. همسرم مجبور بود شبانه‌روز 
از او توجه کند که مبادا این خانم خودکشی کند. بالا خره بعد از این همه حرف‌ها 
آنها را آشتی دادیم. چند روزی زن به منزل پدرش رفت و بعد برگشت خانة 
شوهرش» اما متأسفانه روزی خانم بچه‌اش را برداشت و به خارج از ایران گربخت. 


۳۷۰ بندها و رهنمو دها 
۰ و 4 ی £ 
زندگی مشترک زناشو ئی 


ح.ی.: می‌خواهم اینجا یک مطلبی را یادداشت کنید که وقتی آن را 
خوانندگان این خاطرات خواندند» بدانند که ما دستوراتی سیار خواب دار یم که 
مردم آنها را شنیده‌اند اما توجه نمی‌کنند. تورا می‌نویسد که مرد باید همسرش را به 
اندازه وجود خودش هم دوست بدارد و هم عزیز بداند. چرا؟ برای این که خداوند 
در توراتنو هقدوشا؛ موقعی که به حضرت آدم فرمود که بایستی همسری داشته 
باشد و خداوند حوّا را برای او آفرید به آدم فرمود: «بین تو و همسرت هیچ فرقی 
وجود ندارد. بایستی شما همدیگر را مثل جان خودتان عزیز بدارید و دوست داشته 
باشید,. انا اگر وقتی بین زن و شوهر توافقی حاصل نشد یا شوهر از زنش خوشش 
نیامد یا بالعکس» طرفین می‌توانند طلاق بگيرند. البته در دین بهود کتاب شولحان 
عاروخ در مورد روش زناشویی و راه‌های ایجاد محبت بین زن و شوهره بی اندازه 
بحث شده است. 

بنده در طول شاید نزدیک هفتاد سال چه در محضر مرحوم پدرم؛ چه در دفتر 
خودم؛ از سال ۴ خورشیدی» اختلافات بسیاری را دیدم که منجر به طلاق 
می‌شد. در تهران و همین طور حالا در لس آنجلس؛ بسیاری از ازدواج‌ها را می‌بینم 
که متأسفانه منجر به طلاق می‌شود. می‌خواستم این مطلب را عرض کنم که طلاق 
یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌هائی است که زن و مرد» زن و شوهر به هم می‌زنند. 
ضربه‌ای که هیچ وفت فراموش نخواهد شد. طلاق لطمةٌ بزرگی است که زن و 
شوهرء خودشان با دست خودشان» به خاطر عدم تفاهم و گذشت در زندگی به 
کیک ی E‏ خداوند می خواهد همیشه بین تمام بندگانش دوستی و محست 
وجود داشته باشد. زیرا ما هر روز که تفیلا می‌خوانیم؛ به درگاه خداوند عرض 
می‌کنيم که: رمن حاضر هستم به درگاه تو تفیلا بخوانم با این ّت که یکی از فرامین 
عالی تو را انجام بدهم و آن این است که همنوعم راء همسایه‌ام را و یا دوستانم را 
مانند خودم دوست بدارم. آنها را عزیز بدارم و به آنها احترام بکنم.» لازم به گفتن 
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نیست که در | ین میان همسر؛ عزیزترین همنوع و دوست است. اگر کسی تفیلا 
می‌خواند» باید فرامین خداوند را به راستی اجرا کند. خداوند که احتیاج به نماز و 

طاعت ما ندارد. ما برای این که خودمان را به خداوند نزدیکک‌تر کنیم و خدا را 
فراموش نکنیم و د ای این که توکلمان هميشه در همه کارها به خداو ند باشد تفیل به 
درگاه خداوند می خوانیم. پس چرا بایستی در این اوضاع و احوال؛ زندگی مشترک 
را برای چیزهای هیچ و پوچ یا بر فرض مسایل مهم ولی قابل حل یا قابل گذشت به 
E‏ 


البته بین دو نفر از دو خانواده که هر دو تربیتشان از اول فرق داشته است» در 5 


اوایل زندگی همین حرف‌ها هست ولی باید کم‌کم این دو نفر خودشان مربی 
خودشان باشند و کم‌کم یکدیگر را درک کنند. باید سعی کنند زبان هم را بفهمند تا 
بهتر بتوانند با یکدیگر زندگی کنند و رفاه همدیگر را فراهم سازند. آن چه را که 
بنده ره خاطر دارم در تمام این مدت طولانی خدمتگزاری بنده طلاق‌ها عموماً به 
ضرر زن‌ها تمام شده است. این موضوع را مخصوصاً زنان جوانی که در استانة 
طلاق هستند بابد بیشتر تو جه کنند. دختران جوان ما نباید زود عصبانی شوند و از 
اخلاق شوهرشان بهانه‌های بیجا بگیرند تا کار به طلاق برسد. البته شوهرها باید سعی 
کنند به خو استه‌های همسرانشان بیشتر تو جه کنند و به هر حال با افراد خی خواه که 
هميشه در جامعه زیاد هستند بنشینند و مشکلات خود را عاقلانه و دوستانه حل 
کنند. همسران هر دو باید نزد آنها بروند تا راهنمایی و نصیحت شوند. باید نهایت 
کوشش بشود که زنان و شوهران را آشتی بدهند و نگذارند کار به طلاق بکشد. 
مخصوصاً اگر زن و شوهر بچه هم داشته باشند. 

م. ک.: جناب حاخام اصولا مبنای اکثر اختلافات زناشویی چیست؟ مالی 
است؟ دخالت‌های بیجای والدین است؟ یا عدم تفاهم و درک مشترک زن و شوهر 
اشت ۱ 

ح. ی.: اگر پدرها و مادرهای زوجین بی طرف و دوراندیش باشند؛ کمتر 
امکان دارد این اختلافات به و جود بیاید. پدر و مادر بایستی قبل از ازدواج پسر با 


¥ بندها و رهنمودها 


دختر خود» آن‌ها را آماده کنند که در زندگی:زناشویی لیا و جود داردء گرما هم 
هست» محبت و جود دارد؛ غیر از محبت هم هست. همه‌اش که عشق و رفاه نیست. 
البته گاه گاهی حرف‌هایی گفته می‌شود که یکی از دو طرف فکذدر می‌شود. باید 
کات روا تس ی له 

گاهی به خاطر عقیم بودن مرد یا زن است که در این دوره با توجه به پیشرفت 
علم پزشکی مخصوصاً در ارتص ایسرائل؛ اصلاً خیلی بی معنی است. گاهی 
متأسفانه بعضی از مردها از نظر مالی» چون پدر زن ثروتمند است. گاهی هم پدران 
عروس‌ها کم لطفی می‌کنند. رو تمند هستند و می‌توانند واقعاً به دختر خودشان و 
دامادشان کمک کنند. داماد در حکم اولاد آنهاست. عروس هم در حکم اولاد 
خانو اده داماد است. آقای بدر زن! تو میلیونر هستی» وضعت خوب است؛ زیر بغل 
دامادت را نکر ولی متأسفانه جنین عمل نمی‌کنند. گاه گاهی هم قبل از ازدواج 
قول می‌دهند ولی بعد از ازدواج عمل نمی‌کنند. کم لطفی می‌کنند. اؤل تشویق 
می‌کنند که خانه می خرم» سرمایه بهت می‌دهم» ولی بعد از ازدواج از حرف و قول 
خودشان پشیمان می‌شوند. خوب نیست. واقعا آن چه را که من احساس می‌کنم. 
بدران و مادران در اختلاف فرزندان | كرا مقصر هستند. بایستی فرزندان خودشان 
را همیشه در نظر داشته باشند. مخصوص اوایل ازدواح همیشه احوال آنها را پپررسند 
و از دور مواظب انها باشند. 

گاه گاهی هم مردها وضع کسبی‌شان خوب نیست. وقتی می آیند خانه قهرشان 
را سر زنشان کال می‌کنند. آقا ت و کارت خوب نیست» به زلت جه مربوط؟ گاهی 
زن‌ها برای ابن که بحه‌ها شیطانی کر ده‌اند قهرشان را سر شوهرشان خالی می‌کنند. 
خانم عریز! بچه کارش شیطنت است. مادر را اذیت کرده‌اند؛ شوهر که بعد از کار به 
خانه می‌آید» زن به جای آن که استمالتی از شوهر بکند. لبخندی» مهری؛ محبتی 
ابراز کند به عوض روی خوش» خانم شروع می‌کند به آتش پرانی. آتشی روشن 
می‌کند که شوهر بیجاره میشود. آخر او جه کند؟ بک دفعه» دو دفعه طاقت 
می آورد. سراغ دارم افرادی را که بیست سی سال با هم زندگی کرده‌اند و همه 


بندها و رهنمودها PVE‏ 


حرفشان با داد و هوار و عصبانیت توآم بوده است. یعنی چه؟ فرق نمی‌کند. زن با 
مرد. فحش و ناسزا و داد و بیداد و هوار و کتک معنی ندارد. آزام. حرف بزنید تا 
آرامش داشته باشید. جیزی بهتر از آن نیست که زن و شوه الميشه رعایت جال و 
احترام طرف مقابل را بکنند. گاهی بعضی از مردها مخصو صا | آنها که پنها نسر 
خانواده هستند» یا آنهاکه مادرشان بیوه شده است» بی بیشتر از حد معمول به مادرشان 
از هر نظر مادی و معنوی توجه می‌کنند که این خود باعث ایجاد غلیان روحی 
همسر می‌شود. البته حرف و سخن زیاد است. e‏ 
همه ازدواج‌ها را به خیر بگرداند. ۱ 
م. ک.: جناب حاخام» آیا فکر نمی‌کنید که رفتار اجتماعی بسیاری از ما 
ایسرائل‌های اران واقعاً صحیح نیست و در بسیاری از موارد بیشتر به وضعیت 
ظاهری و ثروت و مقام افراد اهمیت می‌دهيم تا شخصیت واقعی و میزان دانش 
آنها. آیا این روش نادرست علت وقوع بسیاری از صدمات و لطمات اجتماعی و 
خانوادگی ھان ما بهودیان ابرانی نیست؟ 
ح.ی.: ای آقای کوهن چه بگویم؟ شما خودتان بهتر می‌دانید. این حرف 
درددل من است. ما همه مقصریم» همه ما؛ مخصوصاً باید بگویم این تجملات و 
U‏ ییوس اي بان راو 
دردسرهای زیادمیشود. گرا بط پویسی: و به مردم بگ کو ثید ابنهمه فریب زرق و 
برق و تجملات دنیا را نخورند. سعادت و خوشبختی مردم و خانواده‌ها و جوانان 
ما و عافت بخیری بجه‌های ما بیشتر از همه در تربیت درست و ساده بهودی است. 
با اينهمه بگذارید که بگویم عزیزانم! این آقای منوچهر کوهن که در اینجا 
نشسته و خدا حفظش کند» خیال می‌کند؛ شما به حرفهای من توجه می‌کنید هر چه 
به او میگویم؛ من هزار بار این حرفها را زده‌ام؛ بعضی‌ها توجه نمی‌کنند او قبول 
نمی‌کند. میگوید بالاخره باید حرف صحیح را آنقدر تکرار کرد که اثر کند. 
نمیدانم ماشاءاللّه جه قدرتی در کلامش دارد. مرا که سالهاست زیاد حرف نمی‌زنم 


وادار به حرف زدن کرده است. 


۳۷ ۱ پندها و رهنمودها 


م. ک.: جناب حاخام. از اینکه اجازه فرمودید قريب دو سال متوالی هفته‌ای 
چند بار در خدمت شما باشم و با جنابعالی مصاخبه کنم از طرف همه خوانندگانی 
که خاطرات شما را خواهند خواند با احترام و صمیمیت کامل از شما تشک رکنم. مرا 
می‌بخشید که گاه خسته‌تان کردم و گاه نیز در سثوالاتم سخت و جلای e‏ صد ی 
بجز خدمت به جامعة خود نداشتم زیرا که تهیه و ننظیم خاطرات کسی چون شماکه 
آموزنده باشد. ۱ ۱ 

ح. ی.: امیدوارم خداوند ترا؛ مهندس منوچهر کوهن عزیز» و همه جماعت را 
همیشه در پناه خودش محفوظ بدارد. امیدوارم که شما و افرادی مثل شما هميشه 
توفیق خدمت به جامعه را داشته باشید. هیچ لذتی بالاتر از خدمت به همنو تست 


آاری. عبادت بجز خدمت خلق نیست. 





حاخام بدیدیای شوقط ای مرد بزرگ 


ردای ره بری قوم در ره تور 
صفای سین باکان. مخزن اسرار 
دسرازن اه دنیای پر تااطم و راز 
نوای نای محبت ز عالم ملکوت 
چراغ روشن و نور ستاره‌سوز پگاه 
پیام خالق یکتا به هر سئوال و خطاب 
چنان کلام بر از بند و حکمت تورات 
تویی منادی احکام پاک یزدانی 
زان خواهش خلقی بسدرگه دادار! 
بريد و خادم شاهنشه زمین و زمان 
به وقت حادثه چون لنگری بهر شورش 
عدوی بیدل و دینان و بار یزدانی 
ت و گریه‌های یتیمی به قبله گاه امان 


امك جمع در آنست در امان باشی 


بود به قیامت والای توبسى زيبا 
دوای خسته دلان و شفای هر بیمار 
رواق و مسنظر والای قبله گاه نیاز 
صدای حق و حفیقت میا این برهوت 
بساد تاش ترشیت پر ماه 
صدای توبه و آنابه‌ها به روز حساب 
که خفته در صفحات کتاب و در آبات 
تویی که مسظهر دینی و پیک ایمانی 
به مویه‌های تو شکوه رسد به حضرت يار 
جمیله شاه ایمانی و نوید امان 
ز سر بپای تفاضای عفوی و بخشش 
سوار جابک امید و پیک ایمانی 
نیایش تس وگشساید دري چه ایمان 


به سینه‌های پر از مهر جاودان مانی 


مهین عمید (زگاه) 


دهم شهریور ۱۳۷۰ -اول سیتامبر ۱۹٩۲‏ 


تصاویری از ان گذ‌شته 


باشند خاطره اقگیرتر خواهند یب ما مکی ات 
قدیمی 9 تارتخی جناب حاخام در رویدادهای مهم مانعتن دیدا رهای 
متسد :1 شاد مادگاقهای یخی غا ووا اا راهان 
بسیاری دیگر از گنحینه های جامعه ماادر اسان انقلای ار بیان رقت. 
فزونی شماره عکسهای جد‌ید در این "آلبوم" از همین رویست. 


رت مها 





جناب حاخام در میان زنده یادان پدر و مادرشان 


تصویری از ایام جوانی با 


منوچهر امیدوار در کاشان 
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مرحوم حاخام داوید شوفط _ . 
پدر جناب حاخام در ایام جوانی 








شادروان حاخام داوید شوفط پدر حاخام بدیدیا در کهنسالگی 
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در مجلس ترحیم یعقوب مصابند در کنیسای حثیم 
ردیف دوم از راست: نفر دوم مرحوم ابراهیم اسحق پور - نفر سوم 
مرحوم عطااله یمطوب - نفر چهارم مرحوم رحیم قندی - نفر پنجم 
جناب حاخام - نفر ششم مرحوم سلیمان حثیم 
ردیف سوم اده نفر اول عبداله دهدشتی ۲ نفر دوم مرحوم لقمان میکائیل 
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جناب حاخام در وسط. 


تفر سمت چپ 


- مرحوم مراداف ات 





از راست به چپ مرحوم مثیر صراف. داوید جاوید. حاخام یدیدیا: مرحوم حاخام 
شلمو کهن صدق و مرحوم مراد اریه. در راه اولین دیدار با آیت اله کاشانی 





ردیف نشسته از راست: اميد الحاج - دکتر الیاهو خوش لسان - کهن 
شوحط - حاخام یدیدیا شوفط - هاراو اسحق لوی - حاخام یوسف 
اورشرگاء - ناشناخته - ملا ماشاءاله اورشرگاء 5 یوسف کهن صدق 
ایستاده از راست: نفر دوم مرحوم سلیمان کهن صدق - نفر سوم 
مرحوم روشندل - نفر پنجم مرحوم ابراهیم عافار - نفر ششم مرحوم 
ابراهیم اسحق پور - نفر هفتم اقای الیاهو بروخیم 





با مرحوم یهودا هارونیان و هاراو اسحق لوی برای استقبال شاه در 

نخستین بازگشت او از آمریکا در سال ۰۱۹۴۹ در کنار طاق نصرتی که 

در نزدیکی دانشگاه تهران بر پا کرده بودند. تصویر تورات با جلد تمام 
نقره نیز در تصویر دیده میشود. 1 
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نفرااول سمت,واست ::تیاتیان (مدیر مد رست كؤرشن) 


پیر سجنوری 


از بزرگترین ویژگیهای جناب حاخام یدیدیا. قدرت کلام و چیرگی 
شگفت اور و توان خستگی ناپذیر ایشان در نطق و کان است که بارها 
دوست و دشمن را حيرت زده کرده است. معتولا. کسی رل که در رشته 


ایشان را نیز " پیر سخنوری بخوانیم. 





متا کاافگلتن عالدگن 


از راست به چپ: مرحوم میرزا آقاجان ایریشمی - نعیما شوفط و 
همسر آینده عنایت اله ابریشمی 
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پیشوای شادیها در مراسم مذ هبی 


اينکه بتوان آلبومهای خانوادگی بهودیان ایران را در یکی دو نسل اخیر 
تماشا کرد و عکسی از جناب حاخام در مقام.آغارگر قتذهبی جشنها و 
شادیهای مهم افراد خانواده در آن نیافت بسیار بلید است. چند عکس 
محدودی که در زیر می بینید گلجینی از آنهاست. 





مراسم برمیتصوا با حضور دکتر پاریس رئیس اوتصر هتورا 
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اجرای مراسم عقد زوجی دیگر در لس آنجلس 





حاخام یدید ياء د کتر محمد مصدق را براخا می کنند ۱ 
تلاطم های اجتماعی و عدم ثبات اوضاع سیاسی ایران موقعیت جناب 
حاخام را به عنوان رهبر مذهبی یهودیان ایراژه,سالهای متوالی در 
وصع بسیار پیجچید ه حساس 9 خطرنا کی رار مت اد ایشان» مدبر انه 
توانستند از این توفانها بهمراه جامعه ای کله بدان تعلق داشتند 
بسلامت بگذرند. یکی از این توفانهای سهمگین نهلتلابدکتر مصدق و 
ماجرای معروف به ۳۸ مرداد بود. 


۲5 





در دیدار با دکتر مصدق در فاصله بین ۲۵ تا ۲۸ مرداد 
حاخام یدیدیا شوفط - دکتر محمد مصدق - مرحوم جمشید کشفی 
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حاخام یدیدیاء د کتر محمد مصدق را برا می کنند 
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مرحوم 
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مرحوم میشل - مرحوم ویکتوری - دکتر مصد 


یز 


اله القانیان 


ET 


la 


#0 


رافشان - مرحوم خادم صیو 


ایستا 


۰ 


3ه ردیفی 


اول از را 


ت : 


۰ 


رو ری و 


۰ 





م 


مصدق در بحر انی 


ص 


م دور 


ر با د 


ترین ایا 


۱ 


ن 


۳۹  ِ 


وریری 


او 





دیدارهای بسیار با محمد رضاشاه 


تلاقافتای جناب ختلضنام ا .وو 0 وو ر این 
دیدار ایشان و نیز دیداری است که برای آخرین بار با شاه داشتند که شرح کوتاه هر 
دو آنها در متن کتاب آهد انس خوشبختانه عکسر نخستین دیقار رسمی را که بعد 
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نخستین دیدار جناب حاخام با محمد رضاشاه پس از ماجرای ۸ مرداد 
و بارگشت شاه از رم 


گنر 





در لياس رسمی هنگام دیدار با شاه 





مراسم تولد محمد رضاشاه پهلوی در ۴ آبان ۱۳۵۴۰ رتا ار آئینه قصر مرمر. تهران 
از راست به چپ: مسون دا سا يان عضو هیئت رئیسه انجمن کلیمیان ‏ ان - 
شادروان توسف کین مات ۰ با ¿ در مجلس شورای ملی روحانیون گرانقدر 
حاخام بدیدیا شوفط و حاخام اسل داویدی - در پشت؛ لطف اله حثی 
تماینده سابق 


ادامة رهبری جامعه خارج از ابران 
دگرگونی اوضاع ایران و در هم پاشیدگی جامعه یهودیان این کشور 
موجب آان نشد که یهودیان ایران از رهبر مشهبی خود بدور افتند. 
جناب حاخام نیز به شهری «کوچ اجباری* کردند که (بیشترین یهودیان 
ا انی بدانحا توت بودند و در این شهر همخنان کار سنگین رهبری 
مدهبی را آدامه دادند. 





در مراسم کلنگ زدن کنیسای آرتص در منطقه رسیدا 
با آقاء , تود , دخانا, 





تفیلای نهم 


آو در مدرسه هیلل لس آنجلس 
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بزرگداشت جناب حاخام در لس انجلس 
بزرگداشت خادمان بزرگ اجتماع هر چند هم با جلال و شکوه برگزار 
شود تنها می تواند جزئی از محبتهای انانرا به افراد جامعه پاسخگو 
باشد. بزرگداشتی که با حضور هاراو عوبدیا تسف راو اعظم ایسر ائل 
و تام برادلی شهردار لس آنجلس برای جناب خاخام برگزار شد نیز به 
همین سان بود. 
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با تام برادلی شهردار سابق لس آنجلس و هاراو عوبدیا یوسف 
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ی 
مشه کتساو یهودی ایرانی زادهُ یزد که پس از سالیان دراز زندگی در 
ایسرائل هنوز زبان فارسی را از یاد نبرده اندکی پیش از آنکه رئیس 
جمهور کشور ایسرائل شود در لس آنجلمربا,جناب اجام در حضور 
عده ای از خادمان دیگر اجتمصاعی دیداری کاثنت. عکسهای زیر 
یاد گاری از آن دیدار است. 
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هنگام دیدار از لس آنجلس قبل از انتخاب بریاست جمهوری 
از جچب بر است: راب داوید شوفط :5 حاخام یدیدیا -آقای صمد کشقی - مشه کتساو 





نشسته: آقای سلیمان رستگار - آقای مشه کتساو - جناب حاخام --آقای دلیجانی و بانو 
ایستاده: آقای عرری نامود 13 خزان دیوید دری - راو داوید شوقط 5 
راو داوید زرگری - دکتر داود فروزانپور 


هد به ای مقدس در جایگاهی مقدس 
فکر و ذهن مردی روحانی چون جناب حاخام نمیتواند از مکانی 
مقدس مانند کنیسا بدور باشد. او کسی است که در خاطراتش 
میگوید: کلید در کنیسا را هميشه در جیپ داشته شته‌هاو آغلب» حتی در 
لس آنجلس» خود هر صبحگاه اقسا را میکشوده است: برای جنین 
متام روحالی چه پاداشی به جامعه اثر بر از اي سفر تور 
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هر چند جناب حاخام خود از اینکه بیش از دو يا سه عکس فردی 
ایشان در این خاطره نامه چاپ شود امتناع داشټیپ با اينهمه با اجازه 
ایشان بهتر آ ن دیدیم که گزیده ای از ایق عکسهاترا:بدون هیچگونه 
شرح دربارهٌ آنها در اینجا به جاپ برسانیم. 
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از راست به جپ: آقای عزت اله دلیجانی - تام برادلی - جتاب حاخام - 
آقای دکتر حشمت اله کرمانشاهچی 


RR‏ ار 


از راست به چپ: هاراو عوبدیا - تام برادلی شهردار لوس آنجلس - جناب حاخام - 
راو داوید - هاراو بن زاقن 
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ایستاده از راست به چپ: مایکل پدیدیا ابریشمی - ملودی محیوبی - 
حشمت خانم همسر جناب حاخام. دحتر خردسال سایرینا نبیره حاخام است. 


عکسی است که در جشن فارع التحصیلی مایکل در 5€ برداشته شده 
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در جشن بزرگداشت حشمت خانم همسر حاخام بعنوان مادر نمونه سال 
از طرف سازمان بانوان یهود ایرانی در کالیفرنیای جنوبی 
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در میان همسر و فرزندان 
ایستاده: موسی - مراد - یافا - ابراهیم - نعیما 
لشستةه: راو دیوید - جناب حاخام - همسر حاخام حشمت خانم 
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Eke‏ شان حشمت خانم میان نوادگانشان 
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جناب حاخام و حشمت خانم در میان فرزندان: دامادها و عروس ها و نوه هایشان 
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جناب حاخام یدیدیا با سر داوید آلیانس 
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در کنیسای نصح - نشسته از راست به چپ: کامیار محبوبی - راو بن زاکن - 
جناب حاخام پ راو داوید - مراد شوقط 
ایستاده: مایکل ابریشمی 7 عنایت اله ابریشمی ۳ احسان اله میلانی 5 
دکتر داود فروزانپور - ذکریا رستگار - نوری نظر 





در کلاس درس مدرسه اوتصر هتورا بهمراه جناب 
حاخام اوریثل داویدی و ثیسرائیل شیف 
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آقای مردخای نامیر شهردار شهر یروشالیم - جناب حاخام یدیدیا 


مر اسم ره نعد یم کتاب ره جناب حاخام 


در مراسم ساده ای که برای د تقدیم کتاب تایپ شده خاطرات به جناب 
حاخام و اظهار نظر نهائی اتا ن قبل از متن نھان آنناده چاپ ۰ 
آمد. مهندس کون شرح یی درباره تدوین:و نگارش کتاب به 
فرمودند. مکی زیر نموه بدیرل سر است. 





از چپ بر است: جناب راو داوید شوفط› لطف اله ی 
جناب حاخام یدیدیا و مهندس کوهن 
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چکیده‌ای از زندگینامۂ مهندس منوچهر کوهن 


منوجهر کوهن در ۲۸ مهر ۲۳ ۱۳ 
برایر با ٩‏ ۱ اکتبر ۱٩۴۴‏ در تهران به 
دنیا آمد. پدرش روانشاد فرج کوهن و 
مادر او خانم زهره بن‌داود وسائل 
تحصیل منوجهر را در مدارس اتحاد؛ 
فردوسی و البرز فراهم آوردند. وی 
در طول تحصیل همواره شاگرد اوّل 
بود. در کلاس نهم شاگرد ال کلية 
مدارمنزتهزان گردید,و.در کنلاش 
بازدهم ریاضی نیز چون بار دیگر مقام 
شاگرد اوّلی را در تمام مدارس 
پایتخت احراز کرد از نخست‌وزیر أ 
وقت؛ دکتر علی امینی جایزه و لوح 


تقد بر دریافت داشت. 





سیزده ساله بود که با بیوستن به 
تشکیلات هخالوتص ايران فعالیتهای مهندس منوچه رکوهن 


۳۷۶ زندگینامۂ مهندس منوچهرکوهن 


اجتماعی را آغاز کرد. در سال ۱۳۳۸ به عضویت کادر مرکزی این تشکیلات 
برگر بده شد. طی مدت بازده سال خدمت در این سازمان خلدمات ارزنده‌ای در 
Cra‏ آن در شهر های بهودی نشین ایران بعمل آورد و در ابجاد رخانة حوانان 
بهود تھ ان» نقش موّثری ابفا کرد. در سال ۱۳۴۰ شمسی ازتطرف معاونت 
نجستوز برگ ایرآن ای ححم a‏ خانه جوانان يهود تهران» به 
وی ابلاغ گر دید. 

منوجهر کوهن در سال ۱۳۴۱ در دانشکده elu‏ تهران بدیرفته 
شد و اندکی بعت به عنوان نمایندة دانشجویان دانشکده هنر های زببا در رسازمان 
دانشحو بان بهو د ابرآن» اتتخاب شد. در سال ۴۲ ۱۳ به عنوان دانشحوی ممتاز و 
نمونه» در مراسم دانشگاه تهران» بحضور محمد رضاشاه بهلوی معرفی و مدال و 
تقدیرنامه دریافت داشت. مهندس کوهن در سال ۷ با درجة عالی از دانشگاه 
تهران به عنوان آرشیتکت فارغ‌التحصیل شد و بخاطر موفقیتهای علمی‌اش در 
دوران تحصیلات آ کادمیک موفق بدریافت جایزه و تشویقنامه گردید. اندکی بعد 
بدعوت ریاست دانشکده پلی تکنیک تهران با سمت استادیار معماری به تدریس 
در این دانشکده پرداخت. 

مهندس منو جهر کوهن در سال ۸ شمسی با حفظ سمت در دانشکد؛ نك 
تکنیک تهران به عنوان سرپرست ,«گروه معماری محوطه سازی و جا نمائی» شهر 
ذوب آهن انتخاب و مشغول بکار گردید. بکسال بعد با همکاری جند تن از 
برگزیدگان تحصیلکردة بهودی از - جمله دکتر باروخ بروخیم رجامعة فارع 
التحصیلان بهود ابران» را بنیاد نهاد و به عنوان اولین دبیر حامعة فارع التحصیلان 
برگز یده شد. در همین سال نیروی زمینی شاهنشاهی وی را به عنوان کارشناس ارشد 
معماری و مهندس مشاور برگزید و در سال ۰۱۳۵۰ بطور افتخاری و برایگان طرح 
کنیسا و مدرسه زرگریان را نهیه کرد و به عنوان «آرشیتکت مشاور» سرپرستی 
ساختمان را تا پایان کار به عهده داشت 

مهندس کوهن در سال ۱ ۱۳۵ با دوشیزه فلورا ضفالی پیوند ازدواج بست و در 
سال ۲ سین فر رند هراد ده انا کقوه در انم سال وق کت 
مهندسین مشاور لابیرانت» را در تهران تأسیس کرد و به عنوان رئیس هیشت مدیره و 


زندگینامة مهندس منوچه رکوهن . ۳۷۷ 


مدير عامل این شرکت به فعالیتهای خود ادامه داد. این شرکت تحت رهبری وی 
توانست برای بسیاری از کارکنان و کارمندان دولتی» بوکژه وزارت آموزش و 
پرورش ایجاد مسکن کند. پس از انقلاب سهام مهندنن کوهن را در این شرکت 
حمهوری اسلامی تصاحب کرد. 

مهندس کوهن. در سال ۳ در مقام آرشیتکت متخب سرپرستی بازسازی 
بیمارستان دکتر سپیر را بطور افتخاری انجام داد. در سال ۷ هه عضو بت هشت 
مدیره انجمی کلیمیان تهران انتخاب گردید و در همین سال خداوند به او و 
همسرش دومین فرزند آنها را به نام «شارونا, عطا کرد. در سال ۱۳۵۸ به عنوان 
نایب رئیس !ۆل انجمن کلیمیان برگزیده شد و در دوره‌ای بحرانی و دلهره آو رکه 
ایام جنگ ایران و عراق قسمتی از سالهای آن بود به عنوان عضو فعال و مۇر 
انجمن کلیمیان در تأمين امنیت بهودیان ابران کوشید. مهندس کوهن در سال 
۳ از سوی دادستانی انقلاب به اتهام رجاسوس آمریکا و صهیونیزم» به زندان 
افتاد و پس از ۲۹۹ روز تحمل زندان انفرادی در شب پوریم ۱۳۳ آزاد گردید. 
بهر حال بخاطر محوبیت فراوانی که میان بهودیان کسب کرده بود در سال ۱۳۱۷ 
مجد دا به عضو بت هیقثت مدبره انجمن کلیمیان انتخاب گردید و تا سال ۷۲ که 
با خانواده‌اش به آمریکا کوچید در این سمت باقی ماند. 

در میدان قلم نیز منوچهر کوهن دستی توانا دارد و از شاعران خوب معاصر ما 
است کتاب شعر رذوق حضور, در سال ۱۳۲۸ کتاب «در آوار دریا» در سال 
۹ و کتاب ربرای که بسرایم» در سال ۱۳۷۵ از وی انتشار بافته است. وی 
همچنین در نشریات تهران و لس آنجلس از جمله مجلات آدینه» دنیای سخن» 
گر دون» چشم‌اندازء شوفارء و کوروش تور کت مقالات متعددی در زمینه‌های نقد 
ادبی و مسائل اجتماعی و تاریخی انتشار داده و مدتی نیز مسئولیت بخش شعر و 
ادب مجلۀ هفتگی ایرانشهر را نیز به عهده داشته است. 

بنیاد فرهنگی حاخام پدیدیا با تشکر از زحمات مهندس منوچه رکوهن در 


ندوین و ارش این کتاب توفیق روز افرون وی را در تمام شئون زندگی او و 
خانواده‌اش آرزومند اا 


م2 2 
گزارشی دربارة تدوین و نگارش 


نوشته مهنددس منوچهر کوهن 
آب دریا را اگر نتوان کشید هم بقدر جرعه‌ای باید چشید 


«مو لوی» 


عشق‌های واقعی بدون شناخت راستین؛ هرگر نمی‌توانند از مرحلةٌ شعار بالاتر 
روند. بدیهی است مقولۀ تمابلات شخصی و احساسی و غرایز انسانی که ما بطور 
کلی از آن‌ها در زبان فارسی با استفاده از واژۀ «عشق» نام می‌بریم نیز می‌توانند 
مشمول بحث فوق شوند. بعبارتی رساتر وقتی شخصی اظهار می‌نماید «من عاشق 
طبیعت هستم, می‌تواند این اظهار نظر را با نگرشی سطحی به زبان آورده باشد. اما 
اگر همین گفتار با رشناخت بیشتر طبیعت, و بررسی جون و جراهای شگفت انگیز 
آن بیان کرد بدیهی است آن گفتار از اصالت بیشتر و عمیق‌تری بو ار 
_ شد.و هم چنین است عشق میان همسران والدین؛ فرزندان» عشق به انواع هنرها و 
غیره و غیره که خارج از این بحث احمالی است. 
و منظور نهائی از این بحث آن که عشق به بهودیت و مواریث زیبای انسانی؛ 


گزارشی درباره تدوین این کتاب ۱ ۳۷۹ 


فرهنگی» مذهبی؛ اجتماعی» بهداشتی و سایر ابعاد وسیع و گستردة آن نیز هرگز 
نمی‌تواند بدون شناخت واقعی مفاهیم والای فرهنگ بهودی به ټحقق بپیوندد. ما 
بهودیان ایرانی وظیفه داریم تا حد امکان نسبت به شناخت «فرهنگ و تاریخ 
بهودیان جهان و بخصوص ایران, مُصرٌ و کوشا باشیم. اما متأسفانه بنا به دلایل 
بسیار همه میدانیم به استثنای اثر ارزشمند مرحوم دکتر حبیب لوی» «تاریخ يهود 
ابران» حدود سال ۱۹۲۱۰ میلادی تقریباً هیچ ثر هستند دیگری در مورد تاريخ 
۰ ساله بهودیان اران و شرایط زندگی خصوصی و اجتماعی آنان در دست 
نبوده است (۱) خوشبختانه در سال‌های اخیر تلاش‌های ارزنده‌ای در جهت رفع 
این نقیصه بزرگ با همت بهودیان ایرانی خارج از کشور بعمل آمده است که 
شایسته تقدیر است. ۱ ۱ ۱ 

با توجه به موضوع فوق و بسیاری از نکات و اندیشه‌های دیگر؛ زمانی که در 
سال ۱۹۹۴ میلادی (بعد از مهاجرت از ایران) موفق به دیدار جناب حاخام یدیدیا 
شدم و ايشان از خاطرة تلخ آخرین دیدار خود با شاه فقید ایران و هم چنین 
احساس حدوث انقلاب از سالهای قبل سخن گفتند» نطفة ضرورت ضبط خاطرات 
جناب حاخام در انديشة من بسته شد» این تفکر و ضرورت تدوین خاطراتِ رهبر 
روحانی سه نسل از یهودیان» بعنوان «محور تاریخ معاصر بهودیان ایران» را با 
جناب راو داوید شوفط در میان نهادم و به اجبار در یک فضای ناباوری عمومی 
راهی ایران شدم. 5 ۱ ۱ 

سالی پر دلهره و نگرانی و ترس و سرشار از امید و اضطراب در ایران بر من 
کا در بت به لس آنجلس» اقای مهندس ابراهیم باحید از دفتر مجتمع 
فرهنگی نصح ایسرائل به من مژده دادند که «جناب حاخام یدیدیا پیشنهاد آقای 


۱ - کتاب سه جلدی «تاریخ يهود ایران» یکبار در دو مُجلد توسط سازمان فرهنگی ایرانیان 
بهودی مقیم کالیفرنیا؛ به چاپ رسید و بار دیگر فشردةٌ آن تحت عنوان «تاریخ جامع بهودیان 
ایران» به زبانهای فارسی و انگلیسی در دو جلد جداگانه بوسیلة بنیاد فرهنگی حبیب لوی انتشار 


بافت. 


۳/۸۹۰ گزارشی دربارة تدوین این کتاب 


مثیر عزری را برای بازگو ئی خاطرات خود پذیرفته‌اند وبچناب راو داوبد این 
حانب را برای رصد ی این کار خطیر کاند بدا نمو ده‌اندك: از همان ایٹدا ره اطلاع اعضاء 
کمیته انتشارات رساندم که این جانب دارای هیچ گونه ساب خاطره نویسی یا 
پژوهش تاریخی نیستم و باور دارم در میان نویسندکان مبرز بهودی خارج از اران 
بتوان شخص مناسبتری را برای انجام این کار خطیر کاندیدا نمود. در بایان جلسه 
معارفه با كميتة انتشارات مقر ر گردید که جهت اخذ تصمیم نهائی؛ این جانب سوابق 
فرهنگی؛ تحصیلاتی اجتماعی؛ خدماتی و مطبوعاتی خود را همراه با یک سری از 
بعنوان نویسنده و مسئول تهیه و تدوین کتاب خاطرات جناب حاخام بدیدیا 
شو فط» به بنده ابلاغ گر دید. بدین و سیله ضروری میدانم سپاس صمیمانه خود را از 
عالیجناب حاخام یدیدیا شوفط» جناب راو داوید شوفط جناب آقای مئیر عزری 
سفیر کبیر سابق ایسرائل در ایران و رئیس کنکرۀ جهانی بهو دیان ایران و یکایک 
اعضاء کمیتة انتشارات که افتخار انجام این کار خطیر و سترگ را به ابنجانب 

بایستی متذکر گردم انجام این مهم برای نگارنده فقط راجرای یک قرارداد, با 
دست‌یابی به یک توافق نامه نبود. بلکه آغاز تحقق یک رژیای دیرین و انجام یک 
جناب حاخام پدیدیا مسئولیت رهبری مذهبی بهودیان ایرانی را در پرهه‌ای عجیب 
و باور نکردنی از تاریخ بعهده داشتند. بطور سریع نکاهی به این برهة تاریخی 
می‌افکنم: تغییر سلسله سلطتتی از قاجاریه به پهلوی. حدوث جنگ‌های خانمانسوز 
بین‌المللی اول و دوم. ظهور و سقوط فاشیسم و نازیسم و کشتار ۲۵ میلیون انسان 
بی کناه» بخصوص شش میلیون یهودی به جرم یهودی بودن. وقایع غير قابل 
پیش‌بینی تبعید رضاشاه. تشکیل کشور اسرائیل بعد از حدود ۲۰۰۰ سال دربدری؛ 
سرگردانی و آوارگی تحمل کشتار و تحقیر و مهاجرت‌های احباری. حدوت 


گزارشی دربارۀ تدوین این کتاب ۱ ۱ ۳۸1 


جنگ‌های سه گانه و سرنوشت ساز اعراب و اسرائیل. وقایع ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 
خورشیدی. حشن‌های ۵۰۰ ۲ ساله شاهنشاهی وقاحگذاری((نحمد رضاشاه 
سقوط سلطنت پهلوی برپائی جمهوری اسلامی ایران و شنزوع موج مهاجرت 
بهودیان از ایران بعد از ۲۷۰۰ سال. و چنین بود که علن رغم انبوه مشکلات 
جانگاه مهاجرت اجباری؛ عاشقانه پای در راه نهادم. 
گر مرد رهی میان خون باید رفت از پای فتاده سرنگون باید رفت 
توپای بره بڼه و هیچ مگوی خود ره بگویدت که چون بايد رفت 
بلافاصله این جانب مطالعات اولیه خود را در موارد «سژالات مهم» و نحوه 
انتخاب فصول مختلف. نقطه شروع و پایان خاطرات» مطالب مهم ضروری جهت 
طرح در حضور جناب حاخام آغاز نمودم. برای حدا کثر بهره‌وری از تجارب افراد 
ذیصلاحی که در این کار پیشقدم بوده‌اند با | کثر اشخاص ذیصلاح ۳ 
بخصوص جناب پروفسور آمنون نتصرء مرکز مطالعات تاریخ شفاهی یهودیان 
ایران» سرکار خانم هما سرشار تماس گرفتم. پس از بررسی‌های کافی فرم 
مخصوص سوالات در دو تیپ عمومی؛ جهت کلیه سازمانها و افراد جامعه و 
خصو صی» برای طرح در محضر جناب حاخام تهیه گرد ید. ۱ 
فرم عمومی برای تمامی سازمانهای اجتماعی و خیریه؛ فرهنگی و مذهبی 
بهودی لس آنجلس» نیویورک تا اقصی نقاط جهان و حتی انجمن کلیمیان تهران و 
کلیه افراد و فعالان اجتماعی از طریق پست ارسال گر دید و از طریق انتشار آ گهی در 
جراید کثیرالا نتشار مراکز بهودی نشین ایرانی جهان به اطلاع عموم همکیشان عزیز 
رسانده شد. تا چنانچه عزیزانی هر گونه عکس یا خاطره غیر خصوصی از جناب 
حاخام یدیدیا دارند که بنا به رأی کميتة انتشارات ارزش انتشار داشته باشد باکمیتۀ 
انتشارات تماس حاصل نمایند. در این مرحله ضروری می‌دانم از همکاری آقای 
مهندس ابراهیم باحیده آقای دکتر داود فروزان بور و بخصوص از زحمات ارزندۀ 
آقای مهدی بابااف قدردانی نمایم. ۱ 
در تاریخ دوشنبه ۱۲ آ گوست ۱۹۹۲ میلادی اولین جلسه ضبط خاطرات با 


FAY‏ ۱ گزارشی دربارةٌ تدوین این کتاب 


حضور جناب راو داوید» در منزل جناب حاخام یدید یارتشکیل گردید که این امر 
تقریباً بطور مرتب تا مرحله بایانی کار در حدود دامیر ۱۹۹۷ میلادی» ادامه 
یافت. 

ماجراهای حلسات رضیت خاطرات»؛ عدت دروا کک ومفصلی دارد 
که شاید روزی بدان نیز بایستی برداخت. زیر می تواند از «جنبه شناخت روحیات 
یک رهبر مذهبی بهودی در جوامع شرقی» مورد بررسی و تعمق بسیار قرا ر گیرد. 

نکات مهم در شرح خاطرات جناب حاخام یدیدیا به ترتیب زیر است: 

۱ - در جلسة اول ضبط جناب حاخام قویاً بر این امر تأ کید داشتند که 
خاطراتشان نمی‌تواند آن جنانکه شایسته است دارای ارزش تاریخی مهم با 
خواندنی و يا مفید به حال هیچ کس باشد و لذا صرف وقت و انرژی و سرمایه را در 
این کار به نوعی «غیر ضروری و غير مفیدم تلقی می‌فرمودند و به دفعات عنوان 
نرد کر فکر نمی‌کنم حاصل این زحمات نتیجۀ مشتی برای جماعت بهودی 
داشته باشد و با خاطرات من خواندنی یا شنیدنی برای همگان باشد و قبول ای کار 
را صرفاً جهت احترام به نظریات اطرافیان و بخصوص آقای مثیر عزری عنوان 
ا 

۲ جناب حاخام در بعضی از فصول اولیه کناب که پیشتر مربوط به خاطرات 
دوران قدیم و یادگار دوران پدران است بمراتب راحت‌تر و آسان‌تر سخن گفته‌اند 
هر چند برای آن دوران نیز موضوع ,خود سانسوری, شدیدا حاکم بر فضای ۱ 

ازگربی بعضی از وقابع تاربخی است که گاهی توأم با دلیل و گاهی نیز فقط 
احساسی است. 

۳ - در مرحلۂ پاسخ گوئی به سژالات اجتماعی یا تاریخی جناب حاخام در 
بسیاری از موارد به صراحت از پاسخ دادن امتناع کرده‌اند و در مقابل سعی 
اینجانب در اخذ پاسخ با قاطعیت تأ کید نموده‌اند: و کون اصرار نکن. نمی‌گویم.» 
و اینجانب نیز با قبول نظر جناب حاخام» موضوع را برای همان روز خاتمه یافته 
تلقی کر ده بودم. جناب حاخام در ساير موارد نیز با استفاده از راهها و ایده‌های 


متفاوت مانند: ,حرف زشت. زیر خشت» با «آ قاجان» صلاح جماعت نیست» 
واطرافیان او چه خواهند گفت؟»» «پشت سر فرد متوفی نباید حرفب زد» «اطرافیان 
این آدم اینجا هستند»» «آقای کوهن دردسر درست نکن, از پامیخ گوئی خودداری 
کر ده‌اند. ۱ 

امّا با توجه به حسن سلوک و محبت و صمیمیت جناب حاخام و با حسن 
استفاده از لطف خاص ایشان در دو با سه جلسه بعد با طرح مجدد سژال با پوشش 
متفاوت» موضوع را مورد پی‌گیری فرار می‌دادم و گاهی جواب مکفی می‌گرفتم حِ 
گاهی جلسة مصاحبه تبدیل به جلسةٌ مباحثه و گاه هم منتج به برخورد آراء و عقاید ۱ 
می‌گردید. و جناب حاخام در مقابل خطاب این جانب که: «جناب حاخام 
خاطرات شماء فقط مربوط به شما نمی‌باشد بلکه با توجه به سمّت شما بعنوان «رهبر 
مذهبی بهودیان ایران» در طی دوران زندگی سه نسل» از نظر همگی جماعت این 
خاطرات مربوط به همه بهودیان ایران میشود و بر اساس عقل و منطق به نوعی جزو 
دیون شما به تاریخ یهودیان جهان است و شما اخلاقاً بایستی آنجه را که متعلق به 
جماعت است به آن‌ها گزارش بدهید» جماعت حق دارند مسائل مربوط به خود را 
بد‌أنن). 

با با استدلال‌های مشابه یا متفاوت و گاه با نهایت اصرار این جانب» جناب 
حاخام در موقعیتی قرار می‌گرفتند که احساس می‌کردند» علیرغم میل باطنی خود» 
«بایستی» حقایق و خاطرات, و همه دانستنی‌های خود را در اختیار جامعۀ بهودیان 
جهان قرار دهند. و این نوع «مباحثه, در موضوع رنحوة انتخاب نمايندة کلیمیان در 
مجلس شورای ملی و نقش رهبر مذهبی» در این ماجرا به اوج و غایت شدت خود 
می‌رسد و جناب حاخام که در شروع بحث با رمصلحت اندیشیم, انتخاب نماینده 
کانمیان دز ملس ورای ملی را یک فاق یی و غادی می قراس تن اه 
بل هل در اتمه یی بناچار قبول و اعلام می‌نمایند که: رموضوع انتخابات نمایندة 
کلیمیان در مجلس شورای ملی فقط یک رنمایش» و سناریوی از قبل تنظیم شده 
توسط مقامات دولتی و کشوری دولت ايران بوده است که اعضای جامعۀ بهودی 


AF‏ ۱ گزارشی دربارة ندوبن این کتاب 


- ردانسته با ناا گاهانه, بایستی آن را اجرا می‌کردند و بعنوان شاهد برای صدق 
گفتارشان از ماجرای برگذاری یک انتخابات وی در حور بسلمانان در کاشان 
ذ کر می‌نمایند. 

۴ در جلسات متعددی از ضبط خاطرات مانند مورد فوق باافصل مربوط به 
ردلایل توجه کلیمیان به بهائیت» با سوال راجع به دلایل رشد آنتی سمیتیزم - صد 
بهودیگری - در جوامع مختلف بشری و طرق پیش‌گیری از آن» با سوال مربوط به 
رنظر شما راجع به روحانیون افراطی بهودی که با وضعیت فعلی با استقلال ایسرائل 
مخالف هستندم. یا «اظهار نظر راجع به کتاب ایوب, سرسختانه سا کت می‌ماندند و 
با توجه به تذکری که در مورد مدیون بودن ایشان به جماعت قبلا عنوان نموده 
بودم؛ به کرّات احساس می‌کردم «فشار روحی وارده بر جناب حاخام بدیدیا بیش 
از حد تحمل ایشان است و به یاد داستان زندگی بیشوایان مذهبی بهودی می‌افتادم 
که در شرایط نامساعدتری مجبور به تحمل جه فشارهای روحی برای حفظ 
مصلحت جامعٌ بهودی بوده‌اند و در یک مورد خاص تاریخی که بالاخره هم 
ناگفته ماند» جناب حاخام فقط آه تأسف باری از سینه برکشید و سر را بعلامت 
تأسف تکان داد. ساکت ماند و دانستم که این مورد جای هیچ حرف و بحث 
دیگری ندار د. 

۵ گاه پیش می آمد که برای تکمیل یک بحث شاید طرح ده‌ها سوال ضروری 
روک بان ویس داب عون از هی ا 
که می‌فرمودنده «کوهن؛ ضبط را خاموش کن» قلم را زمین بگذار و فقط گوش 
بده.» و این جانب بناچار اطاعت می کر دم. در طی مدت حدود دو سال که ضط 
خاطرات ادامه داشت» جلساتی بودند که جناب حاخام علی‌رغم کسالت شدید؛ 
وقتی علاقه و پی‌گیری مفرط این جانب را می‌دیدند می فرمودند «کوهن؛ فردا هم 
حتماً بیا. می‌خواهم بقیه ماجرا را هم بگویم, و به این ترتیب قسمت مهمی از 
خاطرات عالی جناب حاخام پدیدیا شوفط ضبط گردید. هر چند بخش نه چندان 
کو چک ولی بسیار مهم از آن تا این لحظه که بخش اول کتاب خاطرات آماده 


جاپ شده است ناشنده مانده است. 


گزارشی دربارۂ تدوین این کتاب هرس 


در این مر حله از گزارش وظیفه خود می‌دانم از الطاف و محبت‌های بی دریغ؛ 
انه و عبر شان از مهر و قاو یک نگ و با صدافت ز پیواضع و فروتنی؛ 
گشاده رونی؛ صبر و تحمل پدرانه و سایر صفات و ویزگیهای خاص وجناب حاخام 
بدیدیاء در طی یک دوران طولانی دو ساله گفتگوی دو نفرة؛ و همچنین از 
محبت‌ها و بدیرائی‌های سر کار حشمت خانم همسر محترم جناب حاخام» تشکر و 
سپاسگزاري بی نهایت خود را اعلام نمایم. زیرا اگر چنان نبود» حاصل کار هرگز 
تین ای سر 


E.‏ اب 
اغاز مرحلۀ نگارش و تدوین 


اولین دور نوشتن خاطرات جناب حاخام همزمان با بازگو کردن خاطرات 
توسط ایشان بو ده که اینجانب سعی می‌کردم رئوس مطالب را بتوانم مکتوب نمایم. 
در همین اوقات بود که گاهگاه جناب حاخام امر میفرمودند: بقلم را زمین بگذار و 
ضبط را هم خاموش کن و فقط گوش بده.؛ 

با شروع دور دوم مرحلةٌ نگارش و پیاده کردن توارها؛ جلوه‌های دیگری از 
مشکلات کار رخ نمو د که مهم‌ترین آن نحو 5 انتخاب بگارش خاطرات بو د. 

آیا روش گفتاری انتخاب شود؟ یا روش نوشتار ادبنی و صورت کلاسیک؟ و یا 
تلفیقی از هر دو روش؟ بالاخره اینجانب با قبول مسئولیت» تصمیم گرفتم 
حتی‌المقدور و با سعی مکفی در جهت رعایت اولویت‌ها؛ به منظور حفظ امانت و 
وفاداری به کلام و واژه‌های کاربردی جناب ee‏ و تلاش در جهت رح فطل 
اصالت کار, تا جائی که ممکن باشد عين نحوة گفتار جناب حاخام یدیدیا را د رکار 
نگارش حفظ نمایم. بنحوی که خواننده آشنا با سیاق گفتار و کلمات جناب حاخام 
در حین خواندن کتاب بتواند آن لحن و صدا را از خلال حملات مکتوب بشنود. 

مشکل دوم «روش تداعی آزاد, است که جناب حاخام همو اره و هميشه در 
اکثر سخن‌رانی‌های خود و بخصوص در حین باژگوبی خاطرات استفاده نموده 


۳۸۶ گزارشی درباره تدوین این کتاب 


بودند. بطور مثال از خاطرات پدران به ماجرای پدر مراد.اریه و از نام پدر به پسر و 
از مراد اریه به خاطر؛ ۲۸ مرداد و سپس به اولين سلام بعت از ۲۸ مرداد تداعی 
می‌گردد. دنبال کردن این روش» پی‌گیری منطقی مطالب زا در حین نوشتن دچار 
مشکلات حاد می‌لنود که بهر تر تیب و تددیربود این کار نیز پس اچاد کردن تمام 
نو ارها انجام گردید و تمام مطالب مربوط به هر بخش» و هر فرد زیر نام همان 
شخص و همان فصل دسته بندی گردید. 

با تو جه به ابن که ضبط خاطرات بضرورت رعایت رفاه جناب حاخام در اطاق 
شخصی جناب حاخام و نه در استودبوی ضبط صدا و گاهی با پنجره باز انجام 
کر فته بود؛ در بسیاری از موارد صدای جناب حاخام بسیار ضعیف و ارساو با توأم 
با صدای عبور ماشین از خیابان بود. یا با زنگ تلفن منزل جناب حاخام قطع 
می‌گردید. پیاده کردن وارها نیز به سهولت میسر نکر دید. 

سومین دور بازنویسی در وافع اولین مرحلة تدوین و تنظیم کار بود که سعی 
گردید با رعایت نکات اصولی در جهت حفظ اصالت کار و گفتار و ردیف کردن 
مطالب؛ انجام کار حتی‌المقدور به فصل بندی اولیه که قبل از ضبط خاطرات تنظیم 
گرذیده بو د) نز دیک سو د. 

در این مرحله کار انجام شده برای اولین نوبت تایپ آماده گردید. چهارمین و 
پنجمین مرحله بازنویسی توأم با بیش از بارها و بارها گوش کردن به نوار صدا برای 
بملکه شدن صدا برای ذهن نو بسنده, و جابحائی و خلاصه کردن مطالب تگراری 
به پایان رسید و کتاب برای تایپ نهایی آماده شد. 

در این جا ضروری میدانم از زحمات سرکار خانم‌ها مینو دانشراد و ژیلبرت 
رهبرپور دو تایپیست اولیه کناب و نیز خانم مینو حمودوت که تایپ و صفحه‌بندی 
نهائی را انجام داده‌اند قدردانی نمایم. 

جناب حاخام پدیدیا تقریباً حدود سه ماه وقت صرف خواندن و اظهار نظر 
روی متن تایپ شده نمودند. در این مرحله انجام اصلاحات مورد نظر حناب 
حاخام کللاً حذف اسامی افراد در مورد وقایع و خاطرات اجتماعی بود. بنحوی که 


گزارشی دربارۂ تدوین این کتاب ۱ فش 


حتی فرزندان با خواهران و برادران اشخاص مورد نظر نتوانند هویت شخص را 
شناسالی نمایند. و دیگر حذف بخشی از خاطرات که احتمال وآزردن خاطره 
شخص با اطرافیان یا بازماندگان بصورت جمعی بود. و پیش از آن بعضی 
اصلاحات حثی و در مواردی افزرودن تکات تازه‌ای بر مته خاطر ات قلی بود که 
تمامی این گونه اصلاحات بنا بر اراده و خواست جناب حاخام یدیدیا انجام گردید. 


ی ۱ 


وة و 5 ص اک و E‏ 
تیچ اشد خرید و فزوش جزئی را شرزم کردم چند سباخی هم در پازار ہو ماعا ر اض لت 
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نموونه‌ای از یک صفحه متن اولیه با اصلاحات جناب حاخام 


۳۸۸ گزارشی دربارة تدوین این کتاب 


بالاخره در تاریخ دوشنبه ۵ دسامیر ۱۹۹۹ میلادی در یک جلسه 4 بر شور و 
بیاد ماندنی که متأسفانه به علت بیماری نا گهانن ی حناب حا او وهورت بسیار سر یم 
و بدون بیش‌سی‌های کافی با دعوت تلفنی از سرا _جامعة بهودی مفیم 
لس آنجلس؛ رژسای سازمانها و کنیساها و فعالین اجتماع برگذار گزدید متن آماده 
چاپ: قبل از و یراستاری توسبط اینجانب تقدیم حضور جناب حاخام پدیدیا 
گردید. در آن جلسه جناب راو داوید ضمن ارائه گزارش از سیر تکاملی تهیه کتاب 
عنوان نمو دند که وسالها افراد متعددی داوطلب انجام این امر مهم بودند لیکن هر 
بار جناب حاخام بنا به دلاثلی به انجام این امر رضایت نمی‌دادند تا بالاخره پس از 
بررسی کامل نسبت به افراد ذیصلاح آقاي مهندس منوچهر کوهن برای انجام این 
امر مهم انتخاب گردید که خو شسختانه این انتخاب مورد رضایت و تاأبید حناب 
حاخام قرا رگرفت.» 

قصد اینجانب از بازگوثی نکتة فوق بیشتر تا کید بر این مورد است که جناب 
حاخام حتی با نپذیرفتن سار افراد «مصاحبه گر, به نوع دیگر امتناع و مخالفت خود 
را با بازگوفی خاطراتشان به جلوه گذارده‌اند. 

باری در همان جلسه جناب راو داو ید از آقای دکتر هوشنگ ابرامی نویسندة 
توانای ما خواستند که کتاب را پیش از انتشار بخوانند و نظرات مشورئی خود را 
ابراز دارند و ایشان نیز با نهایت بزرگواری و در عین , کمبود وقت, با توجه په 
اهمیت کار و حسن توجه به جناب حاخام یدیدیا این مسئولیت را پذبرفتند. 

در همین زمان؛ جناب حاخام یدیدیا تصمیم گرفتند؛ متن آماده شده را برای 
دومین بار مورد بررسی و مطالعه قرار دهند. در این مرحله هم ایشان بعضی از 
مطالب را بر اساس همان ملاحظات هنکن خود حداف نمودند که با مذا کرات 
بسیار بالاخره قانع شدند که کتاب بشکل فعلی چاپ و منتشر شود. بدین ترتیب 
خاطرات در دو مرحله مورد تصویب جناب حاخام قرار گرفته است. 

کتابی که خواننده ارحمند در دست دارد حاصل حدود پنج سال کار فردی و 
گروهی در ساعات بیشمار است که حاصل آن ۴۵۰۰ صفحه دست نویس» شش 


گزارشی دربارة تدوین این کتاب ۳۸۹ 


نوبت بازئویسی؛ حدود ۲۲ نوبت بازخوانی و چهار نوبت تایپ کلی بوده است و 
علیرغم این همه تلاش معذالک مسلم میدانم خوانندگان علاقینب و صاحب نظران 
ارجمند در کتاب کاستی‌ها و اپراداتی خواهند بافت که المشتافانه در انتظار دریافت 
آنها هستم. به گزارش فوق بایستی نکات زیر را اضافه نمایم. 

۱ - جاپ خاطرات دوستان عزیزی که جهت درج ارسال شده بود با عرض 
کمال تأسف بنا به تصمیم کميتة انتشارات به آینده موکول گردید. 

۲ - چنانچه خوانندگان ارجمند در حین خواندن کتاب متوجه می‌شوند که 
سژالات مورد نظر آنان مطرح نگردیده است؛ بايد توجه نمایند که این پرسشها و 
پاسخ بدانها در آینده و در زمان و موقعیت مناسب دیگری انتشار خواهد یافت. 

۳ - تقسیم بندی مطالب و فصل بندی‌ها؛ گاهگاه با هم هماهنگی ندارند و این 
مورد ناشی از مشکلات اجرائی کار مي‌باشد. 

۴ - مطالب این کتاب؛ گاه به جنبڈ تاریخی و گاهی به جنب خاطرات نزدیک 
می‌گردند. خوانند؛ هوشمند بایستی خود؛ مرز باریک تاریخ و خاطره را از هم جدا 
نماید. همحنین خو انندة ار حمند تو جه خو اهد داشت که نگارنده تلاش نمو ده است 
با مطرح کردن بحث‌های متفاوت استماعی؛ تاربخی؛ فرهنگی و مذهبی بتواند از 
عقاید و نظرات؛ پندها و نصایح جناب حاخام بعتوان یک رهبر روحانی مطلع و 
فردی که سالهای طولانی در مرکز تاریخ بهودبان ايران قرار داشته است برای ضبط 
در تاریخ و استفاده نسل‌های جوان بهودی استفاده نماید. در این ساحثه و مصاحه 
جلوه‌هایگرناگون شخصیت جناب حاغام تیان میگرده: معمواً در نقش یکت 
رهبر مذهبی دانا و آ گا گاه در نقش یک روشنفکر منقد خرافات غیر عقلانی 
مذهب امّا هم چنان پای‌بند و معتقد به اصول اساسی و منطقی. گاهگاه به هیأت 
یک فیلسوف خردگرا؛ زمانی بصورت یک انسان پر احساس؛ لحظه‌ای در نماد 
یک شوهر عاشق و پدر هشیار خانواده و ساعاتی در جلد یک خطیب و مصلح 
اجتماعی. و هميشه و همواره در قالب واقعی یک انسان؛ یک بهو دی موّمن و آ گاه 
که ,همنوع خود را همو اره مانند خود؛ دوست می‌دارد, و احترام می کند. 


۳۹۰ گزارشی دربارة تدوین ای ن کتاب 


محبت‌های کو چک مردم؛ براشان تسیار بررگ است و براحتی اشک را از 
حشمانشان جاری می‌سازد و هميشه خودشان وھ رز نش م ینید که هرگز نتوانستم 
آنه را که دلم می‌خواست؛ برای مردم خو پم انجام ده واقع بینی ایشان در ا مور 
مذهبی و اجتماغی برای انتجانب بسیار جالب و گاه شکفت آور اتجت, به بسیاری از 
سخنان مذ‌هیون افراطی معترض هستند. بدقت شخصیت رهبران احشماعی را 
محک زده‌اند و از تمام درددل‌های مر دم آ گاهند و فقط برای نو بسنده یک تأسف 
عمیق باقی می‌ماند که با این همه ژرف نگری؛ چرا جناب حاخام سکوت گر بده‌اند 
و از انتقاد و راهنماتی صر بح خودداری می‌نمابند؟ 

باری جناب حاخام در وضعیت فعلی و در جمع گروه‌های اضداد داخلی 
جوامع یهودی ایرانی و بین‌المللی» برخوردار از اعتبار کامل؛ موقعیت خود را 
بعنوان یک «رهبر روحانی آ گاه, تشیت نموده‌اند بنحوی که ریشون لصیون‌های 
متعدد ایسرائل زبان به تعریف و تمجید ایشان گشاده‌اند. 

7 - خواننده هوشمند توحه دارد که نوشتن نظرات جناب حاخام یدیدیا: دعاهای 
ایشان؛ در تمامی موارد بمنزلۀ موافقت و همراهی اینجانب با عقاید و نظرات ابراز 
شدة ایشان نمی‌باشد بلکه بر حسب وظیفه و تعهد کاری انجام گر فته است. 

۷ - و بالاخره در این لحظات مرور و تنظیم نهایی گزارش پایانی کتاب 
خاطرات در ساعات آغازین بامداد روز اول نوامبر سال ۲۰۰۰ میلادی مطابق با 
بازدهم آبان ماه ۱۳۷۹ خورشیدی و سوم حشوان ۵۷۱۱ تیشری» خدای حی 
یگانه؛ قادر و توانا را سپاس بی حد و مرز می‌گویم؛ و سر تعظیم و تکریم در مقابل 
نعمات بی شمار او که به من ارزانی داشته است فرود می آورم. بخصوص آنکه این 
فرصت و امکگان در اختیار نکارند. قرار گرفت تا بتوانم در ایام حیات پر برکت 
جناب حاخام یدید پا شوفط: شخصاً کتاب را حصورشان تقدیم نمایم و از برکات 
نصایح؛ راهنمائی‌ها و دعاهای ایشان برخوردار شوم. 

آمیدوارم جامعة بهودیان جهان و بخصوص اجتماع یهودیان ایرانی که اکنون 
در دور دوم پرا کندگی خود پس از انقلاب ۱۳۵۷ شمسی ٩(‏ ۱۹۷ میلادی) ایران 


گزارشی دربارۂ تدوین این کتاب ۳۹۱ 


در تمام جهان بتوعی دیگر دچار غربت شده‌اند؛ با برخورداری از راهنمائی‌ها و 
نصایح جناب حاخام و اجرای دستورالعمل‌های ارشادی ایشان بتوانند از نعمات 
سلامت روح و جسم و خانواده و در سایة قوانین الهی بوسی بن عمران» راه 
سعادت و سلامت را سمایند. 

و همچنین خدای بزرگ را سپاس می‌گذارم که توفیق پایان این خدمت فرهنگی 
را به من ارزانی داشت و مایلم از محبت یکایکک دست اندر کاران این کار خطیر 
بخصوص جناب راو داوید شوفط تشکر نمایم. امیدوارم خداوند یگانه به تمامی 
ابنای بشر؛ پویندگان راه حق و حقیقت» در چهار گوشة جهان هستی» صلح؛ 
سلامت؛ محبت و عاقیت خیر اعطا نماید. 
به پایان آمد این دفتره حکایت هم چنان باقی 

به صد دفتر نشاید گفت؛ حسب‌الحال مشتاقی 


مهندس منوچهر کوهن 
لس آنجلس - آمریکا 


واه نامه 


معانی لغات و عبارات عری؛ و در دو مورده کلماتی که در زبان محلی بهودیان 
ابر آان؛ بکار مر ود دز ابنتحا به تر تیب حروف اقا آمده است. سیاری از خو انندگان 


بهودی ابرانی نیازی نخو اهند داشت که به این واز ه‌نامه رجوع کنند. شاید برای این 


دسته از خوانندکان؛ این برسشی بیش آید که جرا وازه‌هائی ساده حون بسات: و 


م کیپور, و «مزوزا, را که همه بهودیان معانی آنها را می‌دانند نیز در این لیست آمده 


است. پاسخ آنستکه: هر چند ادعائی در میان نیست که این کتاب یک اثر تحقیقی 


آدام هاریشون = آدم ابولبشر 

ارون هدش ‌ جایگاهی که تورای سقدس 
را در کنیسا در آن جای می‌دهند. آرون به 
معنای صندوق یا گنجه است. قودش به 
معتای مقدس 

آز تیقرا و آدونای بعینه = آنوقت استغائه کن و 
خداوند مستجاب می فر ماید. 


آسور «ممنوغ - غیر مجاژ - حرام 


آلف بت د الفبای عبری 

آخره ُوت: قدوشیم !مور » بعد از وفات 
مقدسان دربار؛ آنها بگو. 

آنایکووح = نمازی قصار است. تمنا اینکه با 
عظمت یمین خود محبوس (ئیسرائل) را 
آزاد کن... 

انوه ایسرائل - بهودیانی را که در ممالک 


مسیحی يا مسلمان پزور تغییر مذهب داده 


وازه نامه 


۳۹۳ 





و در خقا مذهب خود را نگهمیداشتند؛ 
و آلوس» می گفتند. (یا بهودیانی که تحت 
قشار تغسس مدهب سدادند). 

آوهب ایسرائل = دوستدار ایسرائل. 

اوهل هوعد = خیمه سعاد. سرایرده‌ای که در 
بیابان بعد از خروج از مصر بر پا شد و در 
آن جلال الهی با حضرت شه تکلم 
می فرمود. 

پاروخ قشم - خدا را شکر 

بت دين » داد گاه شرعی با داد گاه» نطو اعم 

بت همیدراش - مدرسه - یا جایگاه آموزش 
تو راه 

بدیقا » معاینه» بازرسی با جستجو کردن 

پراخا -برکت 

بربت هیا « عهد ختنه. عهدی که خداوند با 
حضرت اوراهام بست و سل بعد از سل 
نگهداری میشود. 

بشه (در زبال محلی بهودیان کاشان) - برو 

بن عمرام عالاو هشالم = حضرت مشه فرزند 
عمرام عليه السلام 

و ره (در زبان محلی بهو دیان کاشان) ع ا 

به عزرزت هشم ایتبارخ وایتعله - با کمک 
خداوند تبار ک و تعالی 


بیت همیقداش = بیت السقدس. سنطور از 


معبد مقدسی است که حضرت سلیمان 
ترایز پا ساختا ۋ فر جدود ۰ پای بر 
جا بز بوک و خدتصر پادشاه بال 
وبران شد. بیت د يفاش دوم مدت 
۰ سال بر پا بود و بوسیلة تیتوس 
پادشاه روم در سال ۷۰ میلادی ویران 
گردید. بر ویرانه‌های آن اعراب؛ مسجد 
الاقصی را ساختند. دیوار ندبه یا کویل 
همعرابی. دیوار غربی حصار خارجی 
ست‌المقدس است. 

پات الیاهو ‏ قسمتی از کتاب وزوهره است. 
زوهر از گفته‌های رّبی شیمعون بُریوحای 
است. وزوهرم بسعنای درخشند گی و تور 
آمده است. اما اب زور بانخر تصوف 
بهود است. پاتح الیاهو؛ مجاشفه حضرت 
الیاهوی نبی به ربی شیمعون پسر یوحای 
است که درباره ملگوت حضرت احدبت 
و یکتائی و چگونگی وحدانیت و 
بگانگی خداوند توضیحاتی میدهد. پات 
الیاهو یعنی حضرت الباهو شروع به سخن 
Es‏ 

پاراشای فدوشیم - «پاراشاه یعنی یک 
قسمت. تورای مقدس را به پاراشاهای 


مجتلف؛ استتهای سح مختلف تقسیم کرده و 


؟۳۹ 


هر شبات بک وباراشاه قرائت مشود - 
پاراشای وقدوسیم» در کتاب سوم تورا 
بعنی وو بقر از است. 

پاسوق » آیه 

پغام « معیوب - سوسه‌دار. کارد فاقد شرابط 
لام برای ذبح مرغ یا گوسفند و گاو. 

پسج » معنای لغوی پسح یعنی از کسی و یا 
چیزی عبور کردن. عید پسح؛ با عید فطیر 
عیدی است که در پانزدهم ماه نیسان و در 
ایام بهار واقم میشود. جلال الهی از مصر 
8 پسح و عور کرد و لخست زادگان مصر ی 
را ضربت زد و نضت زادگان قوم 
لسرائل را زنده گذارد. 

پسوفیم = جمم «پاسوق یعنی آیه است. 
پسوقیم یعنی آیات 

تاهیم تبحيعيم قشم الوهیخا = بد رگاه خدا؛ 
خداوند خویش کامل (یا عادل) باش. 

ترگوم « ترجمه. ترجمه به زبان آرامی تورا را 
نیز ترگوم می‌نامند. 

تعنیت = روژه گرفتن اما معنی لغوی یعنی 
رتجاندن. 

تشووا « توبه - بازگشت به سوی خدا؛ 
بازگشت از اعمال بد. 

تفیلا - نماز و نیایش به درگاه پروردگار. 


و از نامه 


تفیلین « نام دو,جعبة مکعبی شکل کوچ 
چرمی که آیات ول وای از تورارا روی 
پوست نوشته داخل آن می‌گذارند و در 
روزهای عادی سجر روزهای شات و 
اعیاد؛ هنگام تفیلای بامداد پا در طول 
روز؛ بوسیله بندهای چرمی باریکث به 
پیشانی و بازوی چپ می‌بندند. 

تقائوت هقهال - سقررات یا آئین‌نامه 
جیاشت. شر اجتماعی با سوافقت سران 
جامعه در چهارچوب قوانین تورا میتوانند 
در مواردی ویژه آئين نامه یا مقرراتی را 
برای خود وضع کرده و به مدت 
محدودی تمامی آن جماعت آن را به 
مورد اجرا در آورند. 
تل هشوهر «نام بیمارستانی در مرکز کشور 
ایسراٹل. 

تلمید شا گرد - دانش آموز. 

نخ = مطفف توراه وئیم» کتوییم. ت - ن - 
خ. در حقیقت می‌باید شک باشد اما چون 
در عبری حرف آخر کاف صوفیت: 
است و «خ» خوانده سی‌شود آنرا تنخ 
گو بند. 

تهیلیم = کتاب زبور حضرت داوید 


توراتنو هقدوشا د تورای مقف نا 


واژه نامه 


۳۹۵ 





توراه امت = تورا حقیقت است. 

نیشمابهآو = نهم ماه آو؛ بنجمین ماه از 
گاهنامه بهودی. روزی است که سعد 
مقدس اول و ععبد مقدس دوم؛ اولی 
بوسیله بابلی‌ها و دومی بوسیله ژمیان 
ویران گردید. روز نوحه و عزاداری 
اسا 

حاس وشالم - خدا نکند - حاشا - استغفرالله 

حخاهيم جم حاخام - علما - دانابان. 
معمولا لقب علمای بهود در کشورهای 
شر قی وحاخامم گفته هشو د و ته وراوو. 

خق للسرائل » احکام ر وزانه. محمو عه‌اي از 

توراه ُوئیم میشناه گماراء پندهای اخلاقی و 

منتضات کتاب وزوهره که هر روز هفته از 

یکشنبه تا روز جمعه قرائت سی‌شود. این 

مجموعه بر مینای پاراشاهای هفته تنظیم شده 

انیت 

خوبوت بهودا ء کتاب فلسفی «یهودا بن 
العازاه بمعنای «ووظایف بهودا, (در ستن 
کتاب دربارة این کتاب توضیحاتی فشرده 
آمده است). 

حوبا - حجلاً عروسی - که معمولا طبق 
سنت‌های بهودیان ایرانسی از صصست 


استفاده میشود و در زیر آن مراسم عقد 


سن رن وسرو اجام مب یدورد حو 
سانانا زن و شا است: 

خی هاعولامیم - ژند؛ ابدی - کنیه برای 
پرور دگار 

حیکا » اصطلاحی است که بهودیان ایرانی 
برای کور استفاده می‌کنند. ونیگوره با 
حیگا» بعنی بیرون آوردن رگد‌های 
گوشت حیوان بعد از دیح و دور ساختن 
په از گوشت که خوردن آن در بهودبت 
حرام است. 
وخالوتص» سان جوانان بهود در سراسر 
جهان بهردی شور و امید برای بر بائی و 
آبادانی کشور خود ایسرائل بر پا کرد. 
پیش آهنگان اولیه از روسبه و شرت اروپ 
زمین‌هائی که قرن‌ها بش اجدادشان در 
آن ساکن بودندء شخم کرده و آباد 
ساختند اما وبران و بایر شده بود؛ دوباره 
آباد و تابل سکونت برای آبند تان 
ساختد. 

داراش ‏ تفسیر و توصیف مطالب تورا - 
داراش از ریشه لغتی می آید که معنای آن 
جستضو کردن» خواستار شدن است. 


خطابه و مو عظه نیز معنی سدهد. 


۳۹۶ 


ذخان - دوخان 1001602۲ - معنای کلمه؛ 
ایستاده و مردم را دعای خير می‌کند. 
درشانيم ایسرائل = واعظان ایسراثئل - و یا 
مفسرین ایسرائل 

دیق - دوق = دستور زبان 

ذیّان « قاصی يا داور 

دينيم = فقه - قوآنین 

ربانوت « هیثت چند نفری از حاخامیم که 
به گرد هم آمده و برای مصالح جامعه 
شور و پشنهاد میدهند یا بکارهای دینی و 
سایر امور مذهیی می پر داز ند. 

راشی - از علما یهودی فرانسه - تاریخ 
وفات ۵ ۱۱۰ سلادی. مخفف ری شلمو 
ابصحاقی - مشر معر وف تورا است که 
تمامی تورا و تلمود را در قرن دهم تفسیر 
و تعسر گر ده است و بدون حاشیه‌های 
عالمانة او شا گر دان مب ا تورا به سختی 
عمق مطالب تورا و تلمود را ستوجه 
مشوند, 

ارش حودش = اول ماه کاهنامه‌ی نهو دی 

زش هشانا »اول سال که در ماه تیشری هفتم 
ماه از تقویم بهودی واقم مشود و سال 


خورشیدی آغاز میگردد. 


واژه نامه 


ربوب اصیونا > متا لغوی: اولین 
اولین صیون FEF‏ إاست برای راوهای 
اعظم در سرزمین ایسرائل. 

زخوت ۰ ,عنی امتیاز - امتیازات معنوی هر 
انسان را زخوت میگو بند. 

سامیح = شادمان - خوشحال 

سفارادی ‏ سفاراد بعنی اسپانیا - سفارادی 
یعنی کسی که اهل اسپانیا باشد. ات امروزه 
همه بپودیان ممالکك شرق را سفارادی 
میگویند. چرا که این بهودیان با اينکه از 
اسپانیا نیامده و اجدادشان آنجا زندگی 
نمی کر ده‌اند معهدا: جون سنت‌های دشی 
و فرهنگی و طرز نماز آنها همانند روش 
علمای قسدیم اسپانیا که پایه گذاران 
سنت‌های سفارادی بو ده‌اند؛ می‌باشند؛ به 
آنها اصطلاحاً سغارادی میگوبند. همگی 
یهودیان ابران و یمن و عراق و مسصر و 
سوریه اجدادشان از بهودیان اسپانیائی 
نیستند اما چون پیرو مکتب علمای آنها 
هستند سفارادی نامیده سشو ند. 

سقر » کتاب 

سلیحوت ۰ بخشایش. در ایام ماه الول تا دهم 
ماه تیشری که روزه کسور میباشد نیمه‌های 


واژه نامه 


برخاسته و تفیلالی که جنبه درخواست 
بخثایش و رحمت الهی را دارد قرائت 
سی‌ننند. این تفیبلاها را سلیصوت 
می‌گو یند. 

سوخنوت - نمایند کی - آژانس. اداره‌ای که 
نمایندگی ایسرائل را دارد و برای 
مهاجرت به خواستاران کیک م ی کند به 
ایسرائل بروند و ساکن گردند. 

سوکا (سوکوت) - سوکا بمعنی سایبان و 
سو کوت جمع سو کا است. عید ساسان‌هاء 
عیدی که در ۱۵ ماه تیشری واقع میشود و 
از چوب؛ سو کائی بر پا میشود و به مدت 
هفتا روز زیر آن نشسته و غدا خورده 
فشو د. 

سیدور = کتاب دعای بهودیان. سیدور از 
ريشه لغت سډر بعنی م و تر تسب 
می آید. وسیدوره کلحنی از دعاها و 
منتخباتی از تورا و زور و سایر تغیلاها 
امنخن 

سمیخا - اجازه نامه مدهبی برای انجام دبج یا 
مراسم عقد 

شالوش تفیلوت « سه نماز - هر بهودی 
مسوظف است سه مرتبه در روز تفیلا 
بخواند. تفیلای صبحگاهان که به آن 


۳۹۷ 





فخریت گویند»نقیلای ظهر که به آن 
وستصاو یگویند وففبلای شب که به آن 
«مرویت» میگویند. 

شالیح ص بوز = پیش نماز 

شبات »روز هفتم از ایام هفته را شبات 
گویند. شبات روزی معنوی است که در 
آن نباید هیچگونه کار تولیدی انجام 
پذیرد و می‌باید با استراحت جسمانی 
همراه بود به نیازهای روح پرداخت. 

شحریت - تفبلای صبحگاهی 

شحیطا « دیح مد هی 

شطار - سند 

شعره تورا ‏ دروازة تورا 

شفیخوت داهیم « خونریزی - به معنای تتل 

شماش « خادم - معمولا خادم کنیسا را 
میگو یند 

شع ابسرائل » بشنو ای ایسرائل - دعای 
شم که شعار توحید و ایمان هر بپودی 
است و به وقت تولد ماماهای بهودی در 
گوش نوزاد آیة ول را بلند میخوانند و 
بهنگام مرگ نیز اگر کسی بهوش باشد و 
توجه کند در حال رحلت است باید آنرا 


بخواند و یا اطرافیانش باید آن را بخوانند. 


۳۹۸ 


و ازءنامه 





این ذفا از سه قسمت قفاوت تورا انتخاب 
شده است و هر بهودی در تفیلای 
صبحگاهی و شب و وقت خواب آنرا 
مس HY‏ 

شوحط -ذایح 

شولحان عاروخ = ومیز چیده» - وشو لحان 
عاروخ, کتاب فقه بهودی است که بوسیلۀ 
«ربی بوسف قارو در قرن پانزدهم در 
شهر «صفات» شمال ایسرائل مدون گشت 
و شامل چهار بخش کلی است. 

شومر شبات - نگهدارنده شبات - کسی که 
شبات را طبق قوانین آن رعایت و 
نگهداری میکند. 

شهحیانو « براخای ویژه‌ای است بوقت فرا 
رسیدن ایام عید و یا پوشیدن لباس نو و با 
خوردن میوه نوبرانه گفته سيشود. 
۰ شکرانه‌ای است که در آن از اينکه به این 
موقعیت خوب و خوشحال کننده کنونی 
رسیده است سپاسگزاری میکند. 

شیرا « سرود - سرود مذهبی 

شینوی ماقوم» شینوی مزال = تغیر مکان 

شیوعا دنحماتا = معنای لغوی: هفت تسلی 


قت غا نیمه ای که یمد از قرافت 
هفتکین.تورا را میشود. ابن هقفت 
هفطارا از شبات بعد از نهم او که تاریخ 
خرابی برو نالیم و خانه «شدس است اغاز 
میشو د و به مدت هفتا شات قسمت‌هالی 
از کتاب حضرت ویشعیاه که همگی حا کی 
از امیدواری و تسلی خاطر قوم يهود است 
خو أنك ۵ مشو د. 

صنداق ‏ فردی که نشسته و روی داسن او 
نوزاد پسر هشت روزه ختنه ميشود. 

صیصیت = معنای لغوی واشربهم - بوششی 
که در چهار گوشة آن اشربه تسیر شده 
است و بهنگام تفیلای صبحگاهی در ایام 
هفته و شبات و اعیاد پوشیده ميشود. 

طاقور « پاک - طاهر 

طت « نهمین حرف الفبای عبری 

طرفا - جانور دریده یا شکار شده - 
خوراک حرام - اگر حیوانی ذیح شود و 
اندام‌های درونی آن سالم ناشن و با 
بصورتی که فقه بهود درخواست سی کند 
بح نشده باشد» آن وشت را بطم فا 
گویند و خوردن آن حرام است. 

طویلا - غسل مذهبی 

عاوّن » تقصیر - گناه - جرم 


۱٩‏ نامه 

ظروبت = نماز شاسگاهی 

عززت هناشیم = قسمت ویژه نسوان - در 
خانه مقدس بروشاليم نسوان جایگاهی 
ویده بخود داشتند. در کنیساهای سنتی نیز 
قسمت بانوان را عزارت عناشیم گویند. 

عسارا ده - در نمازهای دسته جمعی 
بهودی حتماً ده مرد برای برگذاری آن 
لازم است تا بصورت دسته جمعی بر گذار 
شود. 

علیا = بالا رفتن و اعتلا. وقتی فردی برای 
قرالت تورا دعوت میشود تا براخا نگو بده 
در انصورت وغلاه نه او داده شده است. 
از لحاظ روحانی نیز اعتللا سافته است. از 
واژ؛ علیا بمعنای مهاجرت (اعتلا) به 
کشور ایسرائل نیز استفاده می‌شود. 

عمالق = قومی صحرا گرد بودند. اولین قومی 
که بعد از خروج ملت بهود از سصره با 
وجود معحزات عظیمی که خداوند برای 
قوم بهود نمو ده بود؛ ناجوانمر دانه به افراد 
ضصمیفی که از قافله دور مانده بودند 
حسمله‌ور شده و آنها را از بای 
درمی آوردند. عمالق در دوران بعد تبدیل 
به سمال دشمنان بهود شد. دشمنانی که 
بدون علت و دلبل همواره مایلند این قوم 


۳۹۹ 


را نابود سازند. عانند هامان و هیطر. 

عم مد ورف قوم مخت قفا - لقبی است 
برای ملت بهود که قومی سخت‌سر و 
گردنکش است. هم از جنبٌ مثبت و هم از 
جنب سنفی آن صحیح است. ار ما 
سخت‌سر بودیم تا به حال از ما چیزی 
باقی نمانده بود و جنبة منفی آن؛ عدم 
توجه به فرمانها و خودداری ما از انجام 
آنها است که منفی می‌باشد. 

ودا زار - عبادت بیگانه. منظور بت پرستی 
است. معبود بیگانه یا غیر. 

عیر میقلط « شهر پناهگاه - اکر فردی غير 
عمد مرتکب قتل ميشد - (تبر از دستش 
در رفت و دیگری را کشت) برای اینکه 
از اتقام ولی خون که افراد نزدیکك به 
مقتول بودند در امان باشد و او را قبل از 
محا کمه در داد اه نکشند؛ به شهر های 
پناهگاه که شش عدد بودند فرار می‌کرد تا 
تکلیف او معلوم گردد. 

قاروب « مقرب - نزدیکك 

قبالائی « قبالا - علم قبالا - تصوف بهودی 

قبالا مقسیت » علم قبالا به دو دسته تقسیم 
میشود: اول قالای تثوری. دوم قبالای 
عملی که به زبان عبری «قبالا معسیت» 


و و ۴ 


گفته میشود. صاحب این عمل بوسیله 
قدرت‌های ماوق صیعی خود قادر است 
اعمال شگفت‌انگیز انجام دظك, 
قرت کف > کاسه نقره  ..‏ اول عاه 
نیسان تا سیزدهم این ماه هر روز آیاتی از 
تورا در باراشای وناسوء انتخاب شده‌اند 
که در آخر تفیلای صبحگاهی قرائت 
میشود. در اول ماه نیسان خیمه‌ی یعاد 
(میشکان یا امل موعد) در بیابان بر پا شد 
و هر روز یکی از رسای قبایل دوازده 
گانة ایسرائل آئین جشن ویژه و افتتاحیه را 
نجام میدادند و در طی آن هدایائی که 
و کاسة نقره, نیز جزو آن بود تقدیم 
صاحت دس می‌نمودند. بنابراین 
امطلاحاً سنتخباتی که در روزهای 
فوق‌الذکر خوانده مبشود به بقعُرت 
کسف معروف شده‌اند, 

قیدوش قشم = تقدیس نام الهی 

کاشر » معنای لغوی: مناسب - زا سته - 
صحیح. موافق آداب مذشی آماده و 
درست سلن. 

کل فتعراوی - دیوار مغربی - مکانی که 
جنيك تقدس برای نوم هود دارد. این 


دبوار؛ باقمانده حار غربی سسا 


وازه نام 


هسقداشی اول و دوم است. 

کتوبا د سند ازدواج(ثزعی 

کتوییم = قسمت سوم از تنخ. بخش سوم از 
7 ۳ 

کشروت « شایستگی - سناسب. مطابق با 
آداپ شرعی 

کو هن گادو ل » کاهن بزر کت: مقامی که ابتدا 
به حضرت اهرون برادر حضرت مشه 
اعظم تفویقی شد و در بیت همیقداش 
کاهن اعظطم دارای وظایف وبهه‌ای در 
کنار سار کاهتان بود. 

کی به ٍموناهم آوسیسم = زیرا با امانت و 
درستی کار را اانجام ميدهند. 

کیپور روز دهم از ماه تیشری روز کپور 
است. به معنای کفاره و بخشایش. روز 
بخشایش ملت بهود از گناهان. این روز 
صریحاً در تورا آمده است و می‌باید در 
آن روزه گرفت و به تفیلا و توبه 
رواشت 

گالوت » جلای وطن و غربت. خارج از 
سرزمین ایسرافل را گالوت گویند. 
پراکند گی و دربدری ملت بهود با واه 
گالوت بیان میشود و با این وازه ۲۵۰۰ 


سال آزار و تعقیب و آزار و دربدری قوم 


واژه نامه 


۳۰ 





بهو د تداعی مشو د. 

گثولای ایسرائل « نجات ایسرائل 

ترصق - کسی که طبق آئین یهودی 
بهودیت را پذیرفته و بر اساس آن زند کی 
کنك. 

گزرا = حکم - قدغن کردن. معمولا این 
واژه دربارة احکام جابرانه حکومت‌های 
ظالم در مورد بهودیان مورد استفاده قرار 
می‌گیرد. قدغن کردن نگهداری شبات و 
انجام بریت میلا و فرا گرفتن تورا از 
گزراهائی معروف در تاریخ قومی يهود 
انت 

گوئیم =امت‌ها یا اقوام. جمع واژه « گوی؛ 
یعنی امت یا قوم به غیر بهودی نیز گو یم 

گبلوی عرایوت » کشف شورت. بمعنای 
مجازی رن 

لخادودی «شعری است از شلمو القس که 
در فرن پانزدهم در شهر صفات میز بسته و 
این شعر عرفانی در تمامی جوامع بهودی 
مورد قبول قرار گرفته با قرائت آن به 
استقبال روز شبات سقدس میروند. بیا 
محبوب من! به استقبال عروس که شبات 


است برویم و او را پذدیرا شویم. 


هن تورا - اعطای تور روز اعطای توراه؛ 
روز ششتم ماه سیوان (زا(روز اعطای تورا 
میگویند. در حقیقت در این روز ده فرمان 
الھی که اساس تورا است بصورت شفاهی 
به ملت بهو د فر موده شد. 

محیلا » بخشش - آمرزش 

مزال = طالع - شانس 

مزال طوو = مبارک باشد - با طالع نیک 
باشد. 

مزوزا » قالمه درب. دو قسمت از کتاب 
مقس ومع تیسرائله و قسست وشاباه 
را روی قطعة پوستی نوشته و آنرا بر قائمه 
درب خانه و اطاق نصب می‌کنند, 


مشه امت د مشه حققت است. شوت او 


حققی است 

مشه بن عمرام عالاو قشالم « مشه بن عمرام 
علیه‌السلام 

مقوبال معسیت = کسی که صاحب علم 
قبالای عملی است 


منورا د جر اغدان هقفت ساحه 

موعد پسح » پسح یعتی عبور از کسی یا 
چیژی و به آن صدمه نرساندن. عید فطیر 
پانز دهم ماه نیسان بمدات هفتا روز (در 


خارج سرزمین اسرائیل هشت روز) 


f 


واژه‌نامه 





بهودیان به یادبود آزادی و رهایی از بند 
مصریان نان ور نیامده میخورند و آن را 
عید پسح یا عید مصا می‌نامند. 

هو شدیم « اعیاد. جسع موعد = عید 

فوضار اطخ 

عوساف - اضافه. یکی از تفیلاها را موساف 
یگویند. تفیلای بعد از تفیلای 
صبحگاهي روز شبات در اول ماه و رش 
هشانا و کیپور و اعیاد سه گانه نیز تفیلای 
واضافی موساف خوانده میشود. 

وهل = کسی که مراسم ختتة مذهبی را نجام 
عی هد. 

میتصوا » آمر. بصورت گسترده هر عمل 
نیک نسبت به دیگران و خود را میتصوا 
کو بند. 

هیزیحوت « جمع میزیّح = قربانگاه 

میشکان »قرارگاه - جایگاهی که در یابان 
ساخته شد و در آن الواح تورا و چراغدان 
هفت شاخه و قربانگاه بخور و قربانگاه 
برای تقدیم حیوانات پاک قرار داشت. 

میشله = کتاب امثال حضرت شلمو (سلیمان 
نبی) 

هیشنا « تفاسیر شفاهی تورا که سینه به سینه 


گشته و در قرن دوم بصورت مجموع 


القوانین نوشته شده بوسیله «ربی یهودا 

۱ هنانسی ۽ مدن اف و بر اساس آن شمارا 
که تفسسر هشتا.است نو شته شده است. 

هی‌شه برح = دعائی که و یه سلامتی فرد یا 
جباعت خو انده مشو د. 

میقوه هرا - محل سل پاکی. حوض 
وژ های که با شرابط خاص ساخته و آماده 
میشود و در آن غسل پاکی میکنند. 

هیلا - ختنه 

هینحا ‏ نماز عصر 

ندوا ‏ اعانه‌ای که با طیب خاطر و رضایت 
داده شود. صدقه 

نشاما = روان 

نوماه = اصطلاح بهودیان ایرانی. در حقیقت 
تر جمة کلمات ورش حودشم است که به 
آن نوماه ينی عاه تو گو بند. اول ناه. 

نوثی روز نهم او را روز «نوثی؛ گوبند که 
سنظور از نوحه است. روزی که بیت 
همیقداش اول و دوم ویران گردید. 

نوئییم «انیبا - کتاب دوم تنخ که به نام و سیم 
معر وف است. کتاب انسا., 

نيشمت » معنای روان. تفیلای بسیار زیبا و با 
معئاثی است که در روز شبات و اعیاد 
قرائت مشود و در آن از عظمت الهی و 


واه نامه 





چگونگی سرسپردگی انسان نسبت به خدا 
سن ميزود 

ویخل مشه » قسمت ویژه‌ای از تورا که در 
روزهای تعنیت فرائت می‌شود و درباره 
بششایشن خداوند و صسفات سی ده انه 
رحمانیت الهعی در آن سخن میرود. 
حضرت مشه وقتی به شفاعت می‌ایسند و 
دزخزاست اکن از پز رگا میت 
خداوند او را ستجاب می‌کند - ما نیز در 
ایام روزه‌هاتی که جنبهٌ سلی دارند این 
قسمت را میخوانیم. 
و آهو تا لرعخا کاموخا = همنوعت را مثل 
خودت دوست بدار. ر غ به معنای هحسایه 
نیز آمده است, 

هااداما = زمین - برکتی که قبل از خوردن 
فراورد* ژمینی باید ادا شود. 

هااس = درخت برکتی که قبل از خوردن 
میوه درختان بايد گفته شود. 

هرگل طبع شنی - عادت طبع ثانی است. 

هزینو هشاميم واذبرآ « یکی از فصل‌های 
آخر کتاب مقدس که در آن حضرت مشه 
آینده ملت خود را بصورت شعری بسیار 
نافذ و حرکت دهنده پیشگوئی میکند و 


در آنها آسمان و زمین را به شهادت 


میگیرد. 
هشگاه! دعهای ویژه‌یبرای آرامش روان 
در گذشتگان 


هقطارا د بعد از قراکت هتک تورا در گنیسا 


ایب 9 


با قرافت قستی از کتاب اننیاه» از تورا 
جدا ميشویم. این قسمت از کتب انیا را 
هفطارا میگو یند. 

هلاخا = شرع 

قملخ » پادشاه 

همیشا ذواریم = پنح اسر. بنج امری که 
سیب نقص حیوانِ ذبح شده گردید و 
خورن آن حرام است. 

هخال ‏ جایگاه ویژه‌ای که کتب مقدس 
توزا در کنیس کلازده مشو نف 

یالین ‏ شراب 

یامیم نورائيم ایام پر هيبت - به رش هشانا 
و کیپور «یامیم ورائیم؛ میگو بند. 

ند هخراقا - دست قوی. اثر فقهی دانشمند 
بر کث بهودی ب«ربی مشه بن میمون» 
(هارامیام) را ود هخراقام میگویند. چون 
دارای چهارده سخش سمی‌باشد وید 
بحروف ابجد در زبان عبری برابر ۱۴ 
مساشد. دز اين اثر هارامام تمامی فقه بهو د 


۳ تدوین کرده استا. 


f۴ 


بشیوا = نشستن. مدارس علوم الهی را از 
قرن‌ها قبل پشیوا میگویند که دارای 
مدارج مختلف است. از کودکان خردسال 
۲ بر رگسالان. 


و اژه نامه 
ف تفع تام ایدید شو د 
بیة شوبا « ایام نویه که ایام ش هشانا 


کیپور و اباع‌توبه و ده روز بین آنها را ده 


روز توبه میگو بند. 


فهرست نامها 


آذربابجان ۴۱: ۰۱۳۷ ۰۱۸۸ ۱۲۶۰ ۲۹۷ 

۸٩ :۵۲-۳ ۱۲۴-۵ ۰۱۵ آران‎ 

آشر بن بوسف ۵۴: ۰ع ٩۷‏ 

آقائی؛ دکتر سلیمان ۱۴۴ 

آقالرپور؛ بهرام ۲۰۹ 

الیو دکتر ۴۵ ۱۴۰ 

آقا بقوتیثل ۴ ۹-۷۰ ۷۶ ۱۵۲: ۲۳۲ 

آلمان ۷۶ ۷۸-۹ »بل ۱۸۱-۳ 

آلمانبها ۰۱۱۷۰ ۰۱۸۲ ۰۲۵۳ ۳۳۰ 

۱۷۰-۳ ۱۲۱-۲ ۷۱-۳ ۶۷-٩ ۳۲ آلیانس‎ 
۲۳۷ ۱۹۳ ۱۷۵-۷ 

آواره: عبدالحسین ٩۳‏ 

ابریشمی؛ میرزا آقاجان ۰۱۵۷-۹٩‏ ۲۳۱ 

ابیانه ۵۳ ۱۰۲ 

احمل شاه ۲۵۱ 


اذر نك ۱۰۰ 


اراک ۱۹۵ 

رت ۰۱۱۳ ۱۸۱ 

اردییلی آیت ال ۱۲۴-۵ ۳۳۵ 

اربه؛ مراد ۴۸: ۱۱۹-۲۰ ۱۲۷ ۱۳۷ ۱۱۶۰ 
۸ ۲۳۲-۳ ۲۴۲ 

اسیانیا ۱۴ ۱۱۷ ۱۸ 

استر و مردخحای ۱۸۷ ۱۹۲ 

اسحق‌اف: حاجی ابراهیم ۶۷ 

اسحاقیان؛ اسحق ۷ی ۸۶ 

اسماعیلیان؛ حاجی الیاهو ۱۶۱ 

اشتنبرگ: هاراو ۳۲۶ 

اصغفهان ۵۳: ۶4 ۰۱۰۳ ۰۱۲۴ ۰۱۷۰ ۱۹۳ 
۱۹۴-۶ ۲۴۹ ۲۵۸ ۳۲۱ ۳۴۲ 

اصفهانی ۵ ۳۲۹ ۳۳۲ 

اعتصامی: عبدالرحیم ۲۰۷ 

اعلامیه بالفور ۷۴-۵ 


۶« ثهرست نامها 


امد داود ۶۷ ۵ ۲ ایو . 

آمیدوان عنه جهر ۱۶۳ اوتصر هتو را YF ۳۵ ۷ AYY‏ 
العاژار بن بهودا ۳۴۴ ۳۴۶ اوریثل: حاخام نگاه کنید به 

الشیخ؛ ری هشه ۳۴۸ ذاو نیدی حاخام آوزیثل 

القانیان, حاجی حبیب ۰۱۵۲ ۳۰۹ اورشرگاءی حاخام یوسف ۰۳۲-۶ ۰۱۱٩‏ ۱۱۳۰ 
القانیان؛ داود ۳۳۷-۸ ۲ ۱۴۶-۷ ۰۲۳۹۱۲۱۰ ۲۴۳ 
الباهو؛ شاراو مر دخای ۳۲۰ اورشلیم نگاه کنید به پروشاليم 
الیاهو بن حشیم: هاراو ۲۰۷ اوهب. حاج بهودا ۶۷ 

الیاهو هناوی ۲۱۷-۸ اوهب شالوم ۴۶ 

امام حسن مجتبی ۲۸ اوهب صیون: بحزقل ۲۶ 

امام رضا ۲۰۲ اهرون بیله‌ور ۲۴ 

امامی؛ دکتر سید حسن ۱۹۶ ۰۲۶۴ ۲۶۹ اهرون هگوهن ۲۱۹-۲۰ 


آمریکن جوینت ۰۱۱۳ ۰۱۵۵ ۱۱۷۱ ۱۱۷۳ ایسرائل: کشور ۱۱۳ ۱۵۸ ۱۱۶۵ ۱۱۷۳ ۱۸۶ 


۱۸۱-۲ ۷ ۰۲۰۳ ۰۱۰۸ ۲۸۱-۲ ۲۹۲-۳ 
امیر احمدی» سهبد ۴۶ ۲۵۱: ۲۷۰ ۳۰۱-۱ ۱۳۱۷ ۳۲۲-۴ ۳۲۵-۶ ۱۳۲۸ 
انجمن اتساد ۸۶ ۰ ۳۳۴: ۳۴۰ ۱۳۶۷ ۳۷۲ 

انجمن ترقی ۶۷ بابائی لطف ۱۰۴ 

انحمن فرهنگی صدق ۱۵۷ پارزانی» مصطفی ۰۱۸۸ ۱۹۰ 

انجمن صیوثیست ۰۱۲۳ ۱۳۹ ۱۱۴۲ ۲۲۷ بخون مر زا داود ۱۴۰ 


انجمن کلیميان تهران ۶۸ ۷۹ ۱۱۰ ۱۱۳٩۹‏ براسوز؛ مسیو ۶٩‏ ۷۳ 
TAA ۱۸۶ ۲۶۹ FB ۲۳ ۱۳۲-۴‏ برال» دفتر موسی ۳ ۲۴۶ 


۳۱ برجیس؛ حکیم بحبی ۶۷ 
انجس کلیمیان تهران» کمیته متوفیات ۱۵۰ برجیس: سلیمان ٩۵-۷‏ 


انجمن کلیمیان کاشان ۷ی 64 ۷۴ ۸۱ ف برجیس یعقوب 4۵ ٩۷‏ 


فهرست ناعها 


۳۰۷ 





بر تحمال؛ مشه ۱۴ 

بروجردی» آیت ال العظمی ۸۷ ۳۳۷ 

بروجردی آیت‌الله سید محمد ۸۷ 

بروخیم» اسحتق ۰۱۷۹ ۲۸۳, ۲۹۰ 

بروخیم؛ دکتر کامران ۰۱۵۴ ۳۰۰ 

بروخیم؛ دکتر موسی ۲۵۱ 

بغداد ۸۷۱ ۸۷۷ ۳۲۱ 

بن فبل: اسحق ۸۷۱ ۷۶-۷ 

ناروش سے ۹ع ۷۰-۳ 

بتایان» جهانگیر ۱۱۱۳ ۳۴۷ 

بهائیت ۰۸۱-۴ ۰ 4۲ 4۴ ۱۰۰ 

بهشتی, آبت ال ۳۹۹ 

بهشتیه ۱۱۱۳ ۱۲۰ ۱۱۸۶ ۳۱۱-۳ ۳۱۷-۸ 
۳۳۱ 

بیدگل ۱۲۴-۵ ۵۲ 

بیبارستان سینا ۴۴ 

تمارستان تسم ۴۴ 

پاستو موسی خان ۳۱۸ 

٩۲ ۰۱۱ ترکیه‎ 

۲۰۷-۸ ۱۸۲-۳ ۱۵۵ ۱۱۹ EF تلود‎ 
۳۶۵ FFA ۰ 

ترگوم ۶۵ 

توراه ۳ ۰۵-۱۱ ۱۴ ۲۴۱۲۱ ۳۵ ۲-۳ ۵۰ 


عق۵ ۶-۷ ۷۰ رل 5۹۰-۱ ۱۹۷-۹ 


۱۷۱-۲ ۰۱۲۲ ۰۱۱۹ ۰۱۱۱ ۱۰۵-۶ ۳ 
۳۴ مدا‎ MAE AF ۱۱۸۱۲ و۱۷۵‎ 
EE ۳۱ ۲۲۱-۲ ۲۱۷-۹ ۸ 
۱۳۲۶ ۳۱۸ ۱۳:۳۴ ۰۲۸۸ ۰۲۷۴ ۶ 
۳۵۶ ۳۵۱ ۳۲۷-۹ ۱۳۴۵ ۱۳۴۱ ۹ 
۳۷۰ FED ۳۶۰ ۹ 

تورای شاهین ۳۴۷ 

Er ۵۲ ۵-۶ ۳ ۰ ۱۳۸ ۰۲۲-۴ تهران‎ 
۴ Ar ATF کل‎ ۱ EA-Y' 
۱۴۰-۱ ۱۳۷-۸ ۱۱۱۹-۲۶ ۰۱۱۷ ۴ 
۱۶۱ ۱۵۷-۸ ۱۵۳-۴ ۱۴۸-۹ ۱۴۳-۵ 
۱۹۰ :۱۸۵-۸ ۱۱۸۲-۳۴ ۱۱۶۹-۷۷ ۴ 
۲۱۶ :۲۰۷-۹ ۲۰۱-۳ ۱۹۵-۶ ۲ 
۲۵۴ ۲۴۸-۵۱ ۱۲۳۹-۴۱ ۱۲۳۱۴ ۲۲۶-۹ 
۲۷۱ ۲2۸-4 ۲۶۱-۵ ۰۲۵۸ ۶ 
۲۹۶-۷ ۱۲۹۴ ۲۸۶-۹۲ ۱۲۸۴ ۷۳-۲ 
۳۱۴-۵ ۱۳۱۱ ۱۳۰۹ ۱۳۰۷ ۱۳۰۱ 9 
۳۳۵ ۳۳۳ ۳۳۰-۱ ۳۲۴-۵ ۳۱۸۹ 
۳۷۰ PEV ۳۲۸-۵۱ ۱۳۴۵ :۳۴۰ ۸ 

تهرانی کے ۷۳ ۰۱۵۳ ۰۱۶۲ ۱۷۵ 

تهرانی؛ حاجی شوعا ۱۵۳ 

تیشبی: نحات ۱۳۰ 

جاویك اهین ۸۳ 


Ab AIF ۷۳-۲ EY ۲۴ ۱۲۱ جاوید: داود‎ 


fA 


فهرست نامه 





۲۴۶ ۱۱۷ ۱۱۴ ۱۰۵۶ ۱۰۲ ۸۷ 
۱۰ 

جعفری: شعبان ۲۷۳ 

جلبل: حخیم به‌قوب ۲۳۱۰۲۱ 

جمپوری اسلامی ۰۲۷ ۰۲۲۶ ۲۴۲ ۹۰٩۲؛‏ 
۵ ۰۷ ۲: ۵ ۳۲ 

جواهری: میرزا عزیز ۱۴۱ 

حلیم: بنياهین ٩۳‏ 

حثیم ؛ ماشیح العازار ۱۴۰-۱ 

حدیم» شموثئل ۳۱: ۰ ۲۲۶-۳۲ ۲۴۳ 

حنیم: میرزا سلطان ۱۴۰ 

حاخام الباقه ۳۲ 

حاخام الیشاه ۳۱ 

حاخام اوراهام ۳۱ 

حاخام حزقیا ۳۱ 

حاخام شموئیل ۰۱۹ ۳۲-۴ 

حاخام مردخای ۳۱ 

حاخام مشه ۳۱ 

حاخام ناتان ۳۸ ۶۷ 

حاخام بحزقل ۳۱ 

حاخام بهود! ۳۱ 

حبرون ۴۱۹ 

حزانی: حاخام پوسف ۱۴۶ 


حشمت خانم (همر حاخام پدیدیا شوفط) 


۳۷-۹ ۴۹ 
ان 

حشرت امام حسین ۱۹۹ ۲۱۱ 

حشرت ایرالم هشین ۱۰۷ ۳۰۱ 

حصرت اس ۱۰۵ ۲۷۴ 

حضرت محمد ۰۱۲۳ ۰۱۰۳ ۱۰۷-۸ 

حشرت معصو عه ۲۳ 

حضرت عوسی ف ۰۱۱ ۲ع ۱۰۰ ۱۱۰۳ ۱۱۴۵ 
۵ ۲۱۷ ۳۱۱ ۱۳۴۲ ۳۵۰ 

حضرت بعقوب ۲۱۹ 

حق لئیسرائل ۵-۶ ۱۲۲ ۳۴۸-۹ 

حکست: شمسی ۰۱۶۳ ۱۶۵ ۱۶۸ 

حکیم؛ اسحق (E‏ 

حکیم؛ هیرزا جالینوس ۱۷۹-۸۰ 

حکیم: دکتر موسی ۳۴۵ 

حکیم؛ میرزا فرح‌الله ۱۴۱ 

حکیم؛ میرزا نورالّه ۱۷۹ 

حکیم شلمو ۱۵۱ 

حکیم هشه ۲۴ 

حکیم نور محمود نگاه کنید به ۳ 
نهورای» حکیم ور محمود 

حکیم هارون (احکیم اهرون) ۰۲۱ ۵٩‏ 
۶۰-۱ ۱۶۱ ۳۴۵ 

حکیم صرقل ۲۴ 

حکیم یعقوب جلیل ۲۳۱۰۲۱ 


قهر ست ناما 


حلیمی» جاح میرزا مشیر ۱۴۰, ۱۷۹ 

حوبوت بهو دا ۳۴۶ ۳۴۶-۷ 

حی: حاجی شموئل ۱۷۸ 

حی؛ لطف اللہ ۰۱۷۹ ۰۲۴۶ ۲۹۸ 

حی: ورالله ۲۹۸ 

خالصی زاده آیت‌اله ۱۰۴-۵ ۱۰۸ 

خالوتص ۱۷۲۳ 

خمینی» آیت‌الله ۸۳-۴ ۲۹۷: ۲۹۲-۶ 
۲۹۹-۳ ۳۰۵-۶ ۳۱۱ ۳۱۴ 

خمینی؛ حاح احمد ۳۰۳ 

خوانسار ۱۲۴ ۱۱۷۹ ۲۵۱ 

دانش‌راد: مهندس ۲۸۵ 

دائیال‌بون آلبرت ۲۹۰ 

دانیال نی ۲۹۶ 

داویدی؛ حاخام اورثیل ۰۱۴۶ ۱۴۷-۵۱ 
TEP ۷۵ ۰‏ ۲۹۳ ۲۹۸ ۳۰۰ 

دشت قزوین ۳۲۲-۳ 

دلیجانی» رحمت‌ال ۴۰ ۲۴ ۳۶۷ 

دلیجانی؛ فرح ۳۶۷ 

دیلمانی؛ فاد بو سف ۲۱۹۰ 

دورون؛ هاراو بخشی ۳۳۰ 

راشی ۵ ۱۷۵ 

راو لوی ۰۱۱۹ 0۱۷۴-۰۸۱۱۷۰۱ ۲۵۲-۵ 


رخسار؛ هیرزا شموئیل بوسف ۱۳۰ 


۳۰۹ 


ردالبهود ۰۲۷۶ ۳۶4 

رحمانیوں فاشاء ال 3170 

رشت ۲۱۶ 

رشتی, اید خان ۱۲۲ 

زشتی زاده: بعقو ب ۷۸ 

رضازاده: جواد ۱۲۴ ۳۳۵ 

رضاشاه ۲٩‏ شا ۸۱۸۳ ۱۲۲۴ ۲۳۰-۱ ۲۲۹ 
۲۴۸-۹ ۳۵۰-۳ ۳۱۷ ۲۶۶ ۳۲۵-۶ 

روحانی؛ موسی ۱۹۰ 

رشبان؛ میر زا آقا ۰۱۱۳ ۱۲۱ ۱۴۱ 

ریحانی؛ میرزا نهیم ٩۱‏ 

رشون لصیون ۱۴۹ ۰۱۵۱ 2۴-۵ ۱۱۶۷ 
۶ ۳۷ ۳۳۰-۱ ۳۳۳ 

زاهدی, فضل اللہ ۰۱۲۰ ۲۵۵ 

ژن بعقوب ۱۱۷۱ 0۱۷۷ ۲۱۰ 

ژرگری هاراو داوید ۱۶۹ 

زوش ۶ع ۳۴۸-۹ 

سارح بت آشر ۱۹۳-۴ 

سازمان بانوان بهود ابران ۱۵۵ 0۱۶۷ ۳۳۰ 

ساعد مراغه‌ای ۲۶۰ 

سام‌السلطنه ۸۵-۶ 

سین بیمارستان دکتر ۰۱۵۰ ۱۵۴ ۲۷۱ 

ستاره. الباهو ۱۶۱ 


سردار حسینقلی خان کاشی ۱۸ 


E 


فهرست نامها 





سعدبا کائون ۱۰۶ 

۳۱۷-۸ ۱۸۸-٩۱ ۰۱۸۶ سقز‎ 

۳۳۲ FAA TAT ۰۴۴۵ ۰۱۵۸ ۰۱۳۲ ساواک‎ 

سلطا سلیمان نگاه کنید به 
کن صدق, اام و 

سلیم؛ میر زا موسی ۱۴۰ 

سلیمان نین ۲۲۱۰۳۹ 

سنگاب ۵۸ 

سننداحی: حاخام بوسف ۱۳۹ 

سنهی؛ مرتضسی ۱۶۳ 

سوربه ۱۰۶ ۵۱۷۱ ۱۷۴ 

شادی؛ صاحی لا داود ۰۱۳۲۱ ۱۳۴ 

شالوم اسحاق ۱۱۷۱ ۱۷۲ 

1۹٩ ۴ (AF ۴۸ ۳۳-۴ ۱۲۱۰۱۱۹ ۰۱۰ شاه‎ 
۱۲۲ ۱۱۱۹-۲۰ ۰۱۱۲ ۱۱۰۱۱۸۳۴ 
۲۳۰ ۲۲۸ ۲۱۳-۴ ۱۸۵ AB ۷ 
MEFS ۲۴۰۱ ۱۳۷۸ ۳۳۴ 
EFA ۲-۲ ۲۵۲-۹ ۲۳۹-۰ 
۱۲۸۴ ۳۱۷-۸۲ ۰۲۷۵ ۳۷۳ ۱۳۷۰۸ 
eA ۳ ۳۰ ۲۹۵ ۲۹۱-۳ ۲۸۶-۸ 
۳۲۹ ۱۳۲۶ ۳۲۲-۴ ۳۱۸ ۰ 

شاه نیز نگاه کنید به رساشاه و 
فجد رضاشاه 


شاه لمات ۶۱-۲ 


شر پنجمداو ی: آیت ال ۲۹۷-۸ 

شکریان؛ ابراهیم Ar‏ 

شمس, حاح شعبان :+۰۱۵ ۳۱۸ 

شوحط. میرزا موسی خان ۲۴۰ 

شوقط راو داوید ۲۸۵ ۳۹۳ ۳۵۲-۳۲ 

شوقی افندی ٩۴‏ 

شولحان عاروخ ۱۲۷ ۰۳۶۵ ۱۳۶۷ ۳۷۰ 

شیخ خزعل ۲۵۱ 

شیراز ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ ۰۱۹۶ ۲۳۴ ۰۲۵۸ ۲۶۱-۲ 
۳۳۱۵ ۱۳۴۷ ۳۴۹ 

شبازی ۵: ۴ش ۳۲۹ 

شیرازی» آیت ال ۲۹۹ 

صباغ: حاج سید حسین ۵۵-۸ 

صفوبه (صفویان) ۴۳؛ ۵۲-۳, ۸٩‏ ۰۱۰۲ ۱۹۳ 

صندوق ملی ۱۴۲-۵ ۱۴۷ 

صیوئیست غ ۱۲۱ ۰۱۲۳ ۱۳۹-۴۲ ۱۳۲۷ 
۵ ۳۰۱-۲: ۳۰۶ 

میت مه ۷ ۲۳ 

طالقانی؛ آبت ال ۲۹۹-۳۰۳ ۹ 

طباطبای صادق ۳۰۵-۷ ۳۱۴-۵ 

طلوع ابراهیم ۲۰۹-۱ 

طوب. میرزا موسی خان ۴۴ 

عاشورای حسینی ۱۹۸-۲۰۰ 

عافار: ابراهيم ۱۷۹ ۳۶۷ 


فهرست نامه 


۴١١ 





۹۴ 5٩۲ ۰۹۰ غعدالها‎ 

علس: هاراو ۲۲۸ 

عراق ع ۰۱۰۶ ۲۴۰ 

عراقی‌ها ۳۹-۰ ۳۵ ۱۱۳ ۲۰ ۲۴۳۱ 
عزری؛ هشیر ۰۱۲ ۳۲۲-۳ 

غزیری, داود ۰۱۲۴ ۳۳۵ 

فاضل خوانی ۶۵ 

فاطمی» دکتر حسین ۳۷۷ 

فاطمی آقا سید غبلالرحیم ۶۰ ۷۰ 
فخیم الحکباء ۳۴۵-۶ 

فرح شهبانو ۱۵۴ 

سوق فروزان ۰۱۵۰ ۱۵۲ 

فلسفی واعظ ۱۱۱۷ ۰۲۶۸ ۲۷۳ 


فوزبه ۲۴۹ 
قم لادبان. العازار ۳۱۳ 


مللا محسن فیض کاشانی ۸۷ ۱۰۱-۲ 

ملا محسن قیض ۴ض ۸۷ ۱۰۱-۴ 

فیضی؛ علاهاه ۸۷ ۱۰۰-۲ ۰۱۰۴ ۰۱۳۲ ۲۴۶ 
قران گریم ۱۱ 

فرن قیمت ۱۴۲ 

٩۳ قسطنطنیه‎ 

قطب الاقطاب ۱۱۴-۵ 

قطب زاده. صادق ۳۰۵ 


۱۳۰۰ ۲۹۲-۶ ۰۱۲۸۲ E DF ۰۲۲-۳ a ۹ 


۲ ۳۳۷-۸ . 
ط 


٩ قمصر‎ 


اب 


هرود ¥ 

۴۶ fT ۴۰ ۱۳۸ ۱۱۸-۳۲ :۱۲-۱۶ کاشان‎ 
۱۰۷ ۱۰۴-۵ ۷-۱۰۲ ۵۲-۳ 

۱۴۲ :۱۳۴ ۰۱۲۲۰۱۱۲-۷۸8 ۰۱۰-۱ 

AAD ۰۱۷۰ ۰۱۶۱ ۰۱۵۷ :۱۵۳ ۵۱ 

:۲۱۲-۱۵ ۱۹۳-۶ ۱8۰ ۱۸۷-۸ 
۲۷۲ ۰۲۵۳ ۰۲3۸-۵۱ ۲۴۶ ۲۲۷-۱ 
۳۶۵ ۳۴۴-۵ ۱۳۴۱ :۳۳۵ ۱۳۱۷-۲۰ ۴ 

کاشانی» آیت ال ۱۲۶۸-۷۷ ۳۵۱ 

کاشانی, خالویعقوب ۱۵۳ 

کانون خیرخواه ۱۵۰-۲ ۰۱۵۵ ۱۱۸۲ ۱۲۷۱ 
Fie‏ 

کتساف مشه ۱۹۷ 

کتل همعراوی ۳۲۴ 

کتیرائی؛ حاح موسی ۲۵۶ ۲۵۸ 

کردستان ۵ ۸۱ ۱۲۴ ۱۸۶ ۱۳۰۸ ۱۳۱۷ 
۱ ۳۲۵ 

رمان ۵: ۱۹۶ 

کر مانشاه ۹۰ ۱۸۷-۹ ۸۳۰۷ ۳۲۱ 

کر مانشاهچی؛ ذکتر حشمت اللہ ۰۱۴۳ ۱۵۲ 


گر مانیان» موسی ۱۶۳-۴ ۲۸۶-۸ 


۳ 


فهرست نامه 





کشفی: حمشید (fA‏ ۱۱۶۳ ۱۲۳۳ ۲۳۷-۸ 

۲۷۹ ۰۲۶۵ ۲۴۴-۵ ۲۲ ۰ 

کمیته بت دین ۱۱۳۲ ۱۴۶ 

کنگره مینست های ین ۱۳۹-۲۲ 

کنگره بهودیان ایران ۱۶۳ ۱۶۵ ۱۱۶۸ ۳۶۵ 

کنیسای آشر بوسف ۵۴ +ع ٩۷‏ 

۲۸۵ ۲۸۲ ۱۵۸-٩ ۱۵۷ گنیسای ابریشبی‎ 
۳۳۱-۲ ۱۳۰۳ AN ۷ 

کنیسای بت جیکوب ۳۵۲-۲ 

کنیسای حاذاش ۵۴ 

کنیسای حاجی ملا منحم ۱۸۷ 

کنیسای حاخام پدیدیا ۳۵۲ 

کنیسای حکیم ۱۶۰ 

کنیسای حسن‌آباد ۱۲۲ 

کنیسای خواجه بادگار ۵۴ 

کنسای دروازه دولت ۱۵۹-۶۰ 

کنیسای شعره توا ۲۰۸ 

کشساین عبدالله ژاده ۲۰۷ 

کنیسای عراقی‌ها ۱۳٩‏ ۴۰: ۴۵ ۲۴۱ 

کنیسای کوروش ۲۰۹ 

کنیسای ماماشرف ۲۷ 

کنسای فحله ۵۸۴ 

کنیسای مشهدی‌ها ۱۳۰۱ ۲۰۳ ۲۰۷-۹ 

کنیسای هلا مشه ۵۴ 


کنیسای ملا میخائل ۵۴ ۱۰۵ 

کی ملانصر د 

کنیسای نصح ایسرائل ۳۵۲ 

گنای بو سف‌آباد ۱۵٩‏ 

کورش کیر ۰۱۶۵ ۰۲۷۱ ۲۸۱ ۳۱۷ 

ردو ورد ریی مشه ۳۲۸ 

کوهن: منوچهر ۱: ۳۷۳-۲ 

کوهن همدانی؛ نورالہ ۱۸۰ 

کوهن, بپو دا ۱۸ 

گهن؛ دکتر رحیم ۱۳۱ 

کهن؛ حاجی رحیم ۱۴۰ 

کهن: حاخام عقیوا ۱۹۵ 

گهن: بو سف ۰۱۴۴ ۱۴۶-۷: ۱۶۵ ۱۱۶۷ ۱۱۹۲ 
TEE TET ۰۱‏ ۲۶۶ ۱۲۹۴ ۱۲۹۸ ۱۳۱۴ 
.۳۳ 

آکهن: ملا بو سف ۱٩‏ 

کهن صدق» حاخام پاروخ ۱۱۹ 

کهن صدق؛ حاخام شلمو ۰۱۱۹ ۱۱۲۱-۳۴ ۱۱۷۲ 
۷۶ ۷ ۲۳۶ ۰۲۴۳ ۲۵۳ 

کهنیم؛ دکتر روح ال ۰۱۲۰ ۲۴۵-۶ 

هنیم ملا اهروت ۱۱۱ 

گلان ۱۶ 

گلپایگان ۱۷۹ ۱۹۶ 


گورن اشکنازی. هاراو ۳۳۳ 


فهرست ناما 


T1۳ 





زا ردو مسیو ۶۹ 

لاوی پور گرجی ۲۹۰ 

۱۲۷ ۰۱۲۱ ۰۷۴ :۵۳ ۴۵ ۱۳۹ لس‌آن_جلس‎ 
۳۲۰ ۳۱۶ ۶ ,۲۴۰ ۰۱۷۲ ۰۱۶۹ ۵ 
۳۶۶ ۳۵۲-۲ ۳۴۶ ۳۴۰-۱ ۳۳۲-۴ 
۳۳۳ TY 

لوریا اشکنازی؛ ربی یصحاق ۳۶۹ 

لوی: راب ۱۱۶۹ ۱۷۱-۲ ۱۷۴-۵ 

لوی» هاراو اسحاق ۱۷۰ 

لوی» میرزا شموئیل ۱۴۱ 

لوی» میرژا نتن‌ال ۱۴۰ 

لهستان ۰۱۱-۳ ۱۷۰ 

عثیر: شموئیل ۱۴۱ 

متتبا کو هن گادول ۳۲۷ 

مجلس شورایملی ۵۴-۸ ۲۰۹ ۰۲۲۶ ۲۲۸ 
۳ ۱۲۳۵ ۱۲۶۱ ۱۲۴۴ ۰۲۵۹ ۰۲۷۳ ۳۱۵ 
۳۴۵ 

۱۲۶ ۰۱۱۹-۲۰ :۱۱۲-۳ محمد رضاشاه‎ 
۲۴۰ ۲۳۶-۷ AAA ۱۸۴-۵ ۸ 
۱۲۷۸ ۲۶۶ FEF Es ۱۵-۵ ۱ 
۳۲۴-۵ ۱۳۲۲ ۲۸۰-۲ 

۵٩ ۵۴-۵ ۱۲۷ ۱۲۵ ۱۱٩ محل بهودیان‎ 
۲۷۰ ۱۵۳-۵ ۱۵۱ ۱۰۴ YF ۲-۵ 


۲۳۵۰ ۳۲۹ ۰ 


مدرسه کورش 8٩‏ ۰۱۷۵ ۱۷۸-۹ ۲۵۳ ۳۳۴ 

مد رس تور 4 

هرادی: مر زا داود ۱۴۰ 

هستر حثیم ناه کنید به حیثم؛ شموئل 

مسجد آقا ۲۸ 

مسحد شاه ۱۹۴-۵ ۲۶۹ 

مسجد شیخ لطف ال ۱۹۴ 

مسجد گذر ميان درهو ۱۰۷-۸ 

مجحل محد ۱۱۶ 

مشهد ۶۲ ۰۱۱۷۷ ۱۹۸-۹ ۱۲۰۱ ۱۲۰۳ ۱۲۰۵ 
۰۲۰۷-۹ ۳۳۲ 

مشهدی‌ها ۴۶ ۰۴۸ ۱۷۱ ۱۱۹۸ ۲۰۰-۳ 
۲۰۶-۷ ۲۱۰-۱۱ ۱۳۲۳ ۳۲۸-۹ 

هشاء: حاحی حم ۶۷ 

هشه ربنو نگاه کنید به حضرت موسی 

مصدق: ذکتر محمد ۴۴ ۱۱۹ ۲۵۵ ۲۶۷ 
۲۷۲-۴ ۲۷۷-۸ 

مصر ۰۱۰۰ ۱۱۰۶ ۱۲۱۹ ۱۲۴۶ ۳۱۹ 

مطلوب: اسحق ۱۷۹ 

مطلوب: سعید ۴۳ 

مسلم: دکتر مرتضی خان ۱۰ 

مفاض: زنرال شائول ۳۲۹ 

مکابی؛ نوراہ ۱۷۹ 


f1 


ملا آقا بابا بن رحمیم شیرازی ۵۳ ۱۲۴ 
۳۴۹-۵۱ 

ملا ابراهام ٩۰‏ 

ملا اور ۳۴ 

ملا شالوم ۰۹۰ ۰۱۱۹ ۲۲۷-۸ ۲۴۳ 

ملا متیا بن ملا حوری ۳۲ 

ملا مر دای ۱۱۵-۶ ۲۲۱۱۸ ۵ ۱۱۴۰ ۱۳۱۶ 
۳۴۶ 

ملا بشوعا ۹٩‏ 

ململ حثینا ۸۷۳ ۲۲۷-۸ ۲۳۲ 

ملمد: روین ۷۳ 

منتخب: دکتر عنایت اللہ ۸۲۶۹ ۲۷۱ 

موره, ابراهیم ۱۲۶ ۱۳۴ ۱۱۶۳ ۱۱۹۲ ۱۳۱۰ 
۳۹۹ 

موره»؛ حاخام حشیم ۹۲ ۳۳۳ 

موسی گلیم‌الله نگاه‌کنید به حضرت موسی 

میشنا ۶ ۱۵۵ ۲۲۰ ۳۴۸-۹ ۳۶۵ 

میکائل؛ لقمان ۰۱۳۰ ۱۵۰ ۱۳۱۱ ۳۱۳ 

ناسی» عبدالله ۱۶۰ 

۵-۶ ۵۹ ۲۳-۴ ۰۲۱ ۰۱٩ ناصرالدیتشاه‎ 
۳۴۵ EF ۵۱ A4 

ناقی؛ میرزا سلیماث ۱۴۱ 

ناموردی؛ ملا بحزقل ۳۲ ۷۰ ۸-۹ ۱۳۴ 


نایب حسین کاشی؛ سرداز ۲ ان أ ۷۲۵۱ 


فهرست نامها 

نتصرز امنون ۲۲۹ 2( 

نراقی: آقا تراب ۸۷ 

راقی؛ آیت ال حاجی ملا محمد حسین 
۱۲۸-٩ ۱۵-۶‏ ۲-۴ ۷-۵ ۱۱۷ 

نراقی: حاحی میرزا مجدالدین ۸۷ 

نطنز ۱۵۳ ۱۰۲-۳ ۱۹۳ 

نعیم؛ راو عزیزالٌ ۱۲۰-۱ 

نوش آباد ۱۵: ۵۲-۳ 

نیم جهود محله ۶۲ 

نهانی: خلیل ۳۳۸-۴۳ 

نهح‌البلاغه ۳۴۷ 

تهررای؛ دکتر البو ۱۴۰ 

نهو رای ذکتر لقمان ۰ع ۲۲۶-۸ ۲۳۲ ۳۴۵ 

نهورای» حکیم نور محمود ۱۲۱ ۳۴۵ 

نیسیم؛ هاراو ایصحاق ۱۴۹ 

وعد همرکزی ۱۴۰-۱ 

وبطال» هاراو ربنو حلیم ۶ ۳۴۸-۹ 

هیئت ابوالفضل ۱۰۶ 

هارامبام ۱۴ ۶ ۱۳۲ ۱۵۵: ۳۲۹ 

هارونیان؛ حاح بهودا ۰۱۱٩‏ ۲۵۴ 

هارونیان مسعود ۱۵۴ ۲۵۲ ۳۱۶ 

هلوی مشه ۱۴, ۱۸-۲۱ ۳۳ ۵۴ ۲-۳ 


۱۰۱-۳ 


۳۱۵ 





همایون؛ علیم ۱۴۰ 

دن ۷۰ ۸۹۰-۱ ۱۲۰ ۱۷۰ ۱۸۷-۹ 
۱۹۱-۳ ۲۵۵-۶ 

همدائی ۱۷۹-۸۰ ۲۵۶ 

هندی زاده؛ بوسف ۱۱۵۰ ۳۱۳۲ 

شبتلر ۱۷/۰ ۱۱۲-۳ ۱۷ ۱۷۲۳ ۱۱۳۷ 

یالوز راو ۱۴۸-۹ 

بداید هو لا: موسی ۱۵۲-۳ 

بشورون؛ حاج شعبان ۱۲۰ ۲۵۵-۷ 

بودعیم: میرزا حبیب ال ۱۴۰ 

بوسیان؛ ابراهیم ۱۵۹ 

بومطوب؛ عبداله ۱۲۰ ۳۱۸ 


توفطوب: عطاءاله ۱۱۳ ۱۲۰ ۱۵۰ ۲۷۱ 


۳۱ ۷ 


نتن الی؛ حاخام بهوشوع ۱۷۲ 

باشار: فش 1۸-۰ َ 2 

باشار ۲۷۱ ۳۰۷ 

بافه: بهر دا ۱۸۷-۸ 

TAT AYA SF ۷ يروشاليم 4 ۱۸ ال‎ 
۳۲۶-۸ ۳۲۳ ۲۱ 

بدیدیا بن حاخام داوید ۳۱ 

ید ۸۳۴ ۱۹۶-۷ ۱۳۲۱ ۳۲۹ 

بزدی که ۱۳۲ ۱۳۸ ٩۴‏ 

پزدی» حاخام داود ۳۸ 

یشعیاء پرویز ۳۰۰ 

بشعیا نس ۳۵۴ 


بو سف هاراو عوبدیا ۱۶۵ ۳۳۰-۳ 


کتاب خاطرات جناب حاخام؛ دفتر خاطراتِ همه کسانی 
است که هم عصر ابشان بو ده‌اند و خود؛ دارای وداي از 
این رهبر عالیقدر مذ‌هبی هستند. ضفحات سفیق که در یش 

دارید از برای نگارش یادبودهای شخصی خود شماست. با 
نوشتن این بادس‌دها می توانید خاطرات دوران حاخام را 


